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  مقدمه $
  

يـن  در دوران جواني و پس از اخذ ديپلم فني از هنرستان شركت نفت آبـادان بـه ا                 
 از كجا ميتوانيم يقين كنيم كه آنچـه مـا معتقـديم اصـل حقيقـت و راه                   ،فكر افتادم 

 لـذا مـدتي     ،هـا دوران رواج مكتـب ماركسيـسم بـود           آن زمان . ها باشد   نجات انسان 
 ديدم حرفي كه بتواند انساني با عقل متوسط را قانع كند       ،ماركسيسم را مطالعه كردم   

م مطالعه كـردم چيـزي قابـل اعتنـا بدسـت       بعضي كتب و مكاتب جديد را ه      . ندارد
هاي بهائيان جهان است در همسايگي ما بـود            كه از سردسته   يكي از بهائيان  . نياوردم

مـدتي هـر چنـد كوتـاه،        . و تعدادي ديگر از بهائيـان نيـز بـا مـا در ارتبـاط بودنـد                
م دانـست   در آبادان مسيحي زياد بود، و مـي       . ها را هم گوش دادم      هاي فريبنده آن    حرف

ها هم مطالعاتي كردم كه       در مورد آن  . كه مسيحيان داراي اكثريت در جهان هستنند      
خيلي زود معلوم شد هرچند مسيحيت مبناي الهي دارد اما با توحيـد عيـسوي ادامـه                 

كردم از زبـان   ها بعد كه در انگلستان تحصيل مي     اين مطلب را سال    .پيدا نكرده است  
 بـا جوانـان    را كار مـا  ) سه خدائي ( كه تثليث    شنيدم  بسياري از بزرگان مسيحيت مي    

 ،هـاي آنـان     ظلـم  دليـل شـناخت اسـرائيل و         لازم به ذكر است به     .مشكل كرده است  
داران يهودي كنار منزلمان هم بـه       ها نرفتم كه هيچ، حتي با مغازه       هرگز سراغ يهودي  

  .كردم زور سلام و عليك مي
يـن نتيجـه رسـيدم كـه تنهـا اسـلام       ها مطالعه مكاتب و مذاهب مختلف به ا      پس از مدت  

  در دوران بررسي ساير مكاتب     خوشبختانه به عنوان يك محقق    . مبنائي عقلاني و علمي دارد    
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و مذاهب، عمل به احكام اسلامي را رها نكردم و شايد همـين امـر باعـث شـد فريـب                    
  .بعضي از ظواهر ديگران را نخورم

هل تسنن كه اكثريت بـسيار بـالائي         آيا برادران ا   .ا يك سوال جديد برايم پيش آمد      ام
تـر نيـستند؟ پاسـخ ايـن سـوال كمـي              نسبت به شيعيان دارند، به حقيقت اسلام نزديـك        

امـا مـسيرهاي   . تر بود چون خدا، قرآن، قبله، پيامبر و اكثر عبـادات يكـي اسـت                سخت
  .سياسي و فرهنگي كاملاً متفاوت بودند

ل سنت پي ببـرم عربـي را آمـوختم و           لذا براي اينكه به حقيقت اعتقادات برادران اه       
. گانه و بعضي كتـب مـشهور ديگـر را مطالعـه كـردم        ها يعني صحاح شش     كتب مهم آن  

آنچـه در كتـب اهـل       . كـردم   اي كتب شيعه را هم مطالعه مي        صورت مقايسه   همزمان به 
اي كه مربوط به عبادات و امثـال آن اسـت             تسنن مشاهده كردم اين بود كه بخش عمده       

هـا هـست      ي با شيعه ندارد، هرچند عمل آنان با اصل آنچه در كتب خود آن             فرق چندان 
اما در مورد بحث مهمي كه براي من چه در آن سنين جـواني و چـه                 . نيز متفاوت است  

 يعنـي مـسئله     ،كنم مهم بوده و هـست       در حال حاضر كه سراشيب پايان عمر را طي مي         
بـرادران اهـل تـسنن، بـا اصـول           متأسفانه در كتب     نقش دين در حكومت و اداره جهان      

  . قرآني و حتي تعداد قابل توجهي از احاديث خود آنان نيزكلاً مغاير است
هرچنـد در   (لذا پس از مطالعه كتب برادران اهل تسنن دريافتم كه مكتب اهل بيـت               

نزديكترين ) ها مواردي خلاف اصول اين مكتب وجود دارد اما          ميان بعضي از پيروان آن    
 بعبارت ديگر بايـد بگـويم كـه مـن از            . مستقيم است  صلي اسلام و صراط   مسير به راه ا   

  .تري پيدا كردم ميان كتب اهل تسنن بود كه به مكتب اهل بيت اعتقاد محكم
پس از اخذ ديپلم رياضي وارد دانشگاه علم و صنعت شدم و به دليل ضـرورت فـضاي                  

هـاي سياسـي و       عاليـت ضـمن شـركت در ف     . دانشگاه مطالعه در اين زمينه را ادامـه دادم        
 ضـرورت مطالعـه در ايـن مـسير را بيـشتر             ،ويـژه دوران انقـلاب     هعليه شاه و ب   انقلابي  

  .احساس كردم
نـان  علمـا و جوا   ) ره(البته پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني          

هاي سياسي حضور خود را اعـلان نمـوده و بـا حمايـت      غيور اهل تسنن ايران در عرصه     
 را پيروي   محمديپرور اسلام     مكتب آزاده  ، جمهوري اسلامي ايران   ود از نظام مقدس   خ

هاي سي و سه ساله انقلاب اسلامي ايران و رهبري            اينك نيز در سايه روشنگري     .كردند
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 ،اي، جهان اسلام بيدار شده و بـا فريـاد االله اكبـر             امام خامنه مدبرانه حضرت   وار و     علي
 يكـي پـس     ي اسلامي همين دليل است كه كشورها     ه است و ب   ها ايستاده  جلوي ابر قدرت  

  .شوند ز ديگري از سلطه استبداد خارج ميا
 چون  ، به حج متوجه شدم بايد براي مكالمه عربي هم كار كنم           60در اولين سفر سال     

ل خود آنان هـم مغـاير   ديدم كه با اصو موارد زيادي را در اعمال مسلمانان اهل تسنن مي       
 آمـوختم و     عربي را  در نتيجه مكالمه  . خوبي به آنان توضيح دهم     هنستم ب توا بود ولي نمي  

 بـويژه  ل تـسنن شدم به بحث بـا بـرادران اه ـ       فر حج مشرف مي   هاي بعد كه به س     از سال 
  .ها است  از اين بحث بعضيگزارشپرداختم و اين كتاب   ميها علماء آن

چـاپ   ، نوشـته و   كارتكس، خلاصه ، اينكه چگونه مذاكرات ثبت    ،جويي براي صرفه 
  .كنم اي نمي شد اشاره 

 كتاب مورد نظر برادران اهـل تـسنن در آن هـست بنـام               7000افزاري كه حدود     نرم
 رايانه جيبي ره گرفته شده و در      در مدينه منو  ) ص(كتب شامله از كتابخانه مسجدالنبي    م

 حـديث   كليه متون .  اين برنامه، مبناي همه اسناد داده شده در مناظره است          .نصب كردم 
افزار كپي شده و در متن كتاب ضـبط و ترجمـه              مربوط به اسناد ارائه شده از همين نرم       

حتي كتاب  . به همين دليل بعضي از متون اعراب دارند و بعضي اعراب ندارند           . شده است 
افزار كپي  است هم از همين نرم) ع( خصائص نسائي و بخشي از كنزالعمال كه فضائل علي       

.  مكتب اهـل بيـت اسـتفاده نـشده اسـت           ها هيچ سندي از    ر بحث د. و ترجمه شده است   
 حـذف شـده     اظره، بدليل عدم ضـرورت     مطالب رد و بدل شده بين طرفين من        بسياري از 

امـا ممكـن اسـت    . هاي زيادي موجود است كه در كتاب نيامده اسـت         است و كارتكس  
 در صورت   براي تكميل كار  در صورت پيشنهاد خوانندگان محترم،      بعضي از آن مطالب     

هـايي كـه       البتـه قـسمت    . اضـافه شـود    هاي بعدي   در چاپ  ها،  كست در كار  موجود بودن 
  .ها اكتفا كردم  نياوردم و به محتواي متن رااختلاف زياد نداشتيم متن عربي

گزارش اين مناظره به هيچ عنوان قصد شيعه نمودن برادران و خواهران اهل تـسنن را                
 هـد، نـشان د   تـا   قرار گرفته است   ه در برابر اين عزيزان    عنوان يك آئين   هندارد و صرفاً ب   

هـل بيـت بـه    اسلام حقيقي با اعتقادات اين عزيزان چقدر فاصله دارد و چقدر مكتـب ا        
اسلام واقعـي كـه   ) عج( با ظهور حضرت ولي عصر  شاءاالله  ان .اسلام حقيقي نزديك است   
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وجـود در آن    هاي اضـافه م     با حذف شاخه و برگ     ،همان مكتب حقيقي اهل بيت است     
  . ارائه خواهد شد و معظم له جهان را با آن اداره خواهند نمود

 نوشته مجاهد و شهيد بزرگوار      » و پير  مناظره دكتر «نام گزارش مناظره را بياد كتاب       
 سال قبـل    45حضرت حجت الاسلام و المسلمين سيد عبدالكريم هاشمي نژاد كه حدود            

  .گذاشتمآن را مطالعه كردم، مناظره دكتر و شيخ 
اري نمودند بدون ذكـر نـام       كه در تايپ، تصحيح و چاپ، اينجانب را ي         از همه كساني  

  .عنايت فرمايند) ع( بيتها را اهل اجر آن شاءاالله اننمايم و  تشكر مي
  

  فرد محمدحسن شجاعي
  90 بهمن 22

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  تدارك سفر حج  $
  

نـام مـا را اعـلان         بـت ثبـت   نام كرده بوديم، بـالاخره نو       چند سال بود براي مكه ثبت     
در اولـين جلـسة     . نـام خـود و همـسرم اقـدام كـردم            در اولين فرصت براي ثبت    . كردند

در كاروان جمعـي از اسـاتيد       .  همسفران كاروان حج ما معلوم شد      براي حجاج توجيهي  
با اينكه قبلاً بـه حـج مـشرف شـده           . ها و جمعي از اقشار عمومي جامعه بودند         دانشگاه

ويژه كه همسرم هـم همـراهم بـود و ايـن               به ،وهواي ديگري داشتم    بار حال   ن اما اي  ،بودم
  . اولين سفر حج تمتع ايشان بود

رغم آشنايي با مناسك حج، به همراه همسرم در جلسات آموزشي و توجيهي هم                علي
در همين جلسات مقـداري از  . همان جا با دوستان جديدي آشنا شديم . كرديم  شركت مي 

هـايي    ها و جـزوه     كه نياز داشتيم خريديم، كه بيش از همه شامل كتاب         وسايل احرام را    
 مورد بود كه مـا      10اين جلسات بيش از     . بودند كه به معرفي فلسفة حج پرداخته است       

 جلسة آن شركت كرديم، دو جلسة اول و دو جلسة آخر كه سه هفته مانـده              4فقط در   
  . به سفر بود

 نفر ديگر به توافق رسيديم كه در يك         4ن با   م. ها مشخص شد    اتاقي  در جلسة نهم هم   
  . هاي جدا از آقايان بودند ها در اتاق خانم. اتاق باشيم

كرد بـه     از اين افراد يك نفر نظامي بود كه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كار مي              
عباس نيازمند، يك استاد دانشگاه تهران به نام دكتر محمد احمدي و يك عضو                نام حاج 
علي ضرغام و يك نفر ديگر به     هاي بزرگ ايران به نام حاج       ديره يكي از بانك   هيئت م 
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در جلسة آخر بود كـه مـدير        . محمد كربلايي كه در كار اقتصاد و تجارت بود          نام حاج 
خواهـد    او مـي  : علت را سؤال كردم، گفـت     . آيد  ها نمي   اتاقي  كاروان خبر داد يكي از هم     

جاي كليـه     بدهد تا براي خودش كليه بخرد و به       هزينة سفر حج را به يك جوان بيمار         
 خــاطر  از ايــن حركــت، هــم خيلــي خوشــحال شــدم بــه . خــراب خــود پيونــد بزنــد

. توانست بـا مـا بيايـد      عباس نمي   چون حاج شدم  ازخودگذشتگي آن برادر و هم ناراحت       
  . هاي ديگر و به ما كرد كه مراقب او باشيم البته سفارش خانمش را به خانم

كردم با كمك چند نفر از خيرين پول خريد كليه جوان بيمـار را تهيـه و در                من تلاش   
  . عباس گذاشتم تا از همسفري با او محروم نشويم و خوشبختانه چنين هم شد اختيار حاج

هاي دستي يكنواخت با علامت       ها و ساك    چمدانهمچنين  در آخرين جلسة توجيهي،     
 همة مسلمانان جهان آرزوي آن را دارنـد         و شمارة كاروان را گرفتيم و آمادة سفري كه        

هايي كه از سفرهاي قبل داشتم به همـراه همـسرم بـراي خريـد وسـايل                   با تجربه . شديم
هـاي     دو چمدان را از وسايل احرام، لباس        ضروري، بازارهاي مختلف را سر زده و نهايتاً       

ويـل بـه    بنـدي آمـادة تح      هاي ديگر پر كـرديم و بـسته         شخصي، لوازم، آجيل و خوراكي    
  . كاروان شد

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  ، پرواز به مدينه ذيقعدهنوزدهروز   $
  

 صـبح روز شـنبه و   8سـاعت پـرواز   . دو روز مانده به پرواز، بارها را تحويـل داديـم     
 صبح همه در فرودگاه بوديم تا گذرنامه،        4ساعت  . مستقيم از تهران به مدينه منوره بود      

  .  مدير كاروان تحويل بگيريمها و ساير وسايل لازم شخصي را از بليط
هاي   ونقل ساك   ويژه در كمك به حمل      ها هم ما را تا فرودگاه همرايي كردند، به          بچه
داد   گذرنامه، بليط و ساير وسايل دستي كه مدير كاروان براي داخل هواپيمـا مـي              . دستي

 15/9 پرواز انجام نشد، بـالاخره در سـاعت          8ساعت  . را گرفتيم و منتظر پرواز مانديم     
 سعودي بود كه ايران براي سـفر حـج اجـاره            747يك هواپيماي   . پرواز صورت گرفت  

 نفر در زمان كوتاه يك ماهة حج در توان          000/100ونقل حدود     چون حمل . كرده بود 
. كننـد  هـا را اجـاره مـي    هواپيماي سـعودي لذا هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران نيست،   

المللـي يعنـي بـا علامـت دسـت و سـر صـحبت                 ينمهمانداران عرب با زائران به زبان ب      
همين ندانستن زبان تا حدودي منتهـي       . كردند و با بعضي هم به زبان عربي و انگليسي           مي

  . شد به برخورد بين حجاج و مهمانداران مي
صـداي  .  ساعت پرواز، هواپيما در فرودگاه مدينه منـوره نشـست          5/2بالاخره پس از    

ج، نشانة حمد و سپاس آنان از خداوند متعـال بـراي            صلوات بر محمد و آل محمد حجا      
  . تشرف به مدينه منوره و سلامت رسيدن به مقصد بود

علـت  من از مأمورين    . زمان قابل توجهي در هواپيما بوديم تا اجازة پياده شدن بدهند          
فرودگاه سؤال كردم گفتند چـون حجـاج سـاير پروازهـا هنـوز در ترمينـال                 توقف در   
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بالاخره پس از حدود دو ساعت توقف در        . ي نشستن افراد جديد نيست    هستند، جايي برا  
از هواپيمـا تـا     . هواپيما و اعتراض زياد مسافران اجازة پيـاده شـدن بـه افـراد را دادنـد                

وقتي وارد ترمينال شديم مشخص شد علت تأخير، گـرفتن          . ترمينال مدينه را پياده رفتيم    
از اعتراضات زياد ما و بقيـه در لحظـة          اثر انگشت و عكس از همة حجاج بود كه بعد           
نگـاري و     سـال احتيـاج بـه انگـشت        50ورود به ترمينال، اعلان كردند كه افراد بـالاي          

عكس ندارند، لذا كـار مرحلـة كنتـرل گذرنامـه، سـرعت خـوبي پيـدا كـرد و ظـرف              
هـا و     هـا، نوبـت بازديـد چمـدان           پس از ديدن گذرنامه   . ساعت همة كارها انجام شد      نيم

چند كتاب بود كه بـراي مطالعـه        . هاست كه كتب و وسايل ممنوعه در آن نباشد         ساك
 رايانـه ها را باز كردنـد و پرسـيدند چـه چيزهـايي در                 كه آن  رايانه جيبي برده بودم و    

لـذا از   . داد كه استاد دانشگاه با تخصص مهندسي هستم         كارت ويزيت من نشان مي    . است
رسيدند شما در كدام دانشگاه فني و مهندسي         منصرف شدند و فقط پ     رايانهروشن كردن   

: گفتم دانشگاه علم و صنعت، بعد پرسيدند در ايران پروفسور زياد هست؟ گفـتم         . هستيد
  . هاي سياسي و تبليغاتي نداريد؟ جواب دادم خير پرسيدند كتاب. بلي

تا از شر سؤالات مأموران و جواب دادن راحت شدم متوجـه عـدم حـضور همـسرم                  
رفت بود و نه هيچ جاي        م خرد شده بود، چون نه در اتوبوسي كه به هتل مي           اعصاب. شدم
بـالاخره پـس    . دانست كجا رفته است     كس نمي   هيچ. هر چه اطراف را گشتم نبود     . ديگر

معلوم شد او را براي بازديد بدني       . اي كه بيست سال گذشت       دقيقه 20.  دقيقه آمد  20از  
خوشـبختانه هرچنـد    . شـوند    بازديد بدني مي   ها از قسمت ديگري     برده بودند چون خانم   

طرف   نفس راحتي كشيدم و با همسرم به      .  اما حسابي اذيت شده بود     چيزي همراه نداشته  
هـا را در   عوامل كاروان چمـدان . هايي كه آماده بودند ما را به هتل ببرند، رفتيم       اتوبوس

طـرف هتـل كـه در         بـه بالاخره راه افتاديم    . اتوبوس گذاشتند گويي همه منتظر ما بودند      
ظاهراً اين هتل تازه ساخته شـده و مـا          . طالب و پشت بقيع بود      بن ابي   علي) خيابان  (شارع  

هـا را قـبلاً بـه هـركس اختـصاص داده              اتـاق . شديم  اولين گروهي بوديم كه وارد آن مي      
رسم است هنگام ورود هر گروه زائر به هتل، توسط مدير هتل خيرمقدم گفتـه               . بودند
شود، بعد    ، شام و غيره هم مطرح مي      ناهار مقررات، امكانات، برنامة صبحانه،      شود و   مي

ها انجام    پس از اين مراسم، كليدها را دادند و مراحل اقامت در اتاق           . دهند  كليدها را مي  
در بيـرون مـسجد و      . عباس براي نماز ظهر به حـرم رفتـيم          بلافاصله به همراه حاج   . شد
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نمـاز تمـام شـد، از انتهـاي         . د تا نماز جماعت بخوانيم    هاي داغ جايي پيدا ش      روي سنگ 
برگـشتيم هتـل،    .  اكتفا كرديم تا بعداً با تشريفات لازم بياييم        مسجد به زيارت پيامبر   

امـا دو   . چون همگي خـسته بـوديم تـصميم گـرفتيم بخـوابيم           .  آماده بود، خورديم   ناهار
قـدر خرخـر      ب رفتنـد و آن    دو نفر از آقايان بلافاصـله بـه خـوا         . چشمتان روز بد نبيند   

كردند كه امكان ماندن در اتاق و شـنيدن صـداي آنـان را نداشـتيم تـا چـه برسـد بـه                          
مدتي بيرون اتاق مانديم اما جايي نبود كه استراحت كنـيم بـالاخره يكـي دو                . خوابيدن

علـي    محمـد كربلايـي و حـاج        ساعت تحمل كرديم تا آقايان بيدار شدند، معلوم شد حاج         
عباس رفت و يك انبـار در آبدارخانـة           لذا حاج . هاست اين مشكل را دارند     ضرغام سال 

اي نداشـتم چـون از جـواني عـادت            من مشكل جـدي   . طبقة ما پيدا كرد تا آنجا بخوابد      
. خـورد   داشتم در سروصداي زياد بخوابم، خوشبختانه اين عادت خيلي جاها به دردم مي            

كنـد، خيلـي    اذيـتم نمـي   ... اي نامناسب و  سراغم بيايد نور، سروصدا، ج      كه خواب به    وقتي
اما دكتـر احمـدي مـشكل داشـت چـون بـا سروصـدا               . خوابم  مشكل ندارم، راحت مي   

بـالاخره قـرار    . شـد   چه خرخر و چه حرف زدن، داشت كلافه مي        . توانست بخوابد   نمي
رويم حرم و يا بيرون از اتاق، دكتر احمدي بخوابد و همين روال ادامه  شد وقتي همه مي

كـس در اطـاق نبـود     عباس در انبار، دكتـر احمـدي هـم وقتـي هـيچ       يعني حاج . دا كند پي
  . بخوابند و من هم كه مشكل نداشتم

 و ائمـة    بالاخره نزديك مغرب و بعد از كمي استراحت، براي زيارت حرم پيامبر           
چون قرار شد هـركس مـستقل       . طرف مسجد   بقيع غسل كردم و با همسرم راه افتاديم به        

ها هـم هـستند همـه بـا هـم             رود و فقط در موارد خاص، نظير بازار كه خانم         به حرم ب  
  . به مسجد كه رسيديم از همسرم جدا شدم و قرار برگشت را گذاشتيم. باشيم

فضاي .  سال گذشته انجام شده بود توضيح دادم30براي خانمم از تغييراتي كه در طول 
ويـژه كوچـة      ، آثار ديني و مذهبي به     همة بازارهاي اطراف  . اند  باز مسجد را توسعه داده    

 كه در كوچة     كه كتابخانه شده بود، منزل امام سجاد       هاشم، منزل امام صادق     بني
هاشم بود و محل آرامگاه حضرت عبداالله، پدر پيامبر، همه خراب و جزء صـحن و                  بني

 كـاملاً  همه خسارت زده شـده امـا مـسجدالنبي        هرچند آن . توسعه مسجد شده است   
هـا     سال قبـل كـه همـة پلـيس         30نكتة جالب ديگر اينكه برخلاف      . ده است بزرگ ش 

  بازي  قمار و ورق مسجد و حرم پيامبرهاي ورودي در چادرهاي اطراف درب) ها شرطه (
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ها بودند، چند پليس هـم در كنـار           كردند، مأموران امر به معروف جلوي همة درب         مي
  . كردند ها حمايت مي ها ايستاده و از آن آن
به چنـد روايـت و همچنـين زيـارت             را   ارد مسجد شدم، زيارت حضرت پيامبر     و

ساعت به آن مانـده        را خواندم و آمادة نماز مغرب شدم كه هنوز نيم          حضرت زهرا 
كـه بـين    (چند لحظه منتظر ماندم تا در محوطة قديم مسجد و داخل روضه پيامبر              . بود

  . يك نفر بلند شد رفت و من نشستم جايي پيدا كنم كه خوشبختانه ) منبر و مرقد است
در كنار من پيرمردي بود كـه بـا مـن           . چند ركعت نماز مستحبي خواندم، بعد نشستم      

تا سلام نماز را دادم و به او سلام كردم جواب داد و با لبخنـدي                . يك نفر فاصله داشت   
د مـن  دانم از كجا فهمي ـ نمي. به عربي گفت بعد از نماز عصر ديگر نماز نيست تا مغرب       

. كنند همه عربي بلـد هـستند   ها در مدينه و مكه فكر مي        البته همة عرب  . فهمم  عربي مي 
خنديد و گفـت ولـي   . من هم با لبخند گفتم اين حديث كه فرموديد سند صحيحي ندارد  

گفتم در يكي از كتـب      . شود سند نداشته باشد     كنند، پس نمي    همه به اين حديث عمل مي     
. مسجد بعد از نماز عصر دو ركعـت نمـاز خوانـده اسـت              در   ام كه علي    صحاح ديده 

، 105، ص   6 ج   احمـد،  مـسند گفتم بلي كتـاب     . پيرمرد پرسيد يادتان هست كدام كتاب     
گويـد    ، مـي  1074، حـديث    398، ص   6 ج   لسان الميزان، ؛ يا مثلاً در     101حديث شماره   

يكي گفته بعد   لذا اگر   . نماز بعد از عصر نيست مگر در مكه       : ابوذر گفت پيامبر فرمود   
لذا موارد زيادي هست كه     . از عصر نماز نداريم عدة ديگر معتقدند چنين حديثي نداريم         

خيلي از موارد هـم     . كنند ولي حتي در مكتب اصلي اسلام جايي ندارد          مسلمانان عمل مي  
مشغول گفتگو بوديم كه صداي مـؤذن       . شود  هست كه واجب اسلامي است اما عمل نمي       

  االله اكبر. ند شدبراي اذان مغرب بل
ها به انسان حال      وقت از اذان    هيچ. صدا نيستند   ها در عربستان خوش     دانم چرا مؤذن    نمي

 تا  10گويند،    در عربستان يك اذان در اول وقت نماز مي        . دهد  و هواي معنوي دست نمي    
بـه ايـن بهانـه كـه همـه      . گوينـد   دقيقه بعد اذان دوم نماز يا در حقيقت اقامه را مي          20
اذان دوم مغرب هـم     . نند پس از شنيدن صداي اذان به مسجد بيايند و به نماز برسند            بتوا

علـي   از صـداي امـام جماعـت فهميـدم كـه او شـيخ      . شـود  گفته و نماز مغرب آغاز مـي  
هاي  برخلاف مؤذن. عبدالرحمن خذيفي است، چون نوارهاي قرآن او را گوش داده بودم

نمـاز مغـرب كـه    . ها نوعاً صداي خوبي دارنـد  ويژه مكبرها، امام جماعت  عربستان و به  
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جواني هم كه بين من و آن پيرمرد . كنند  را ترك مي  تمام شد عدة زيادي مسجدالنبي    
من به پيرمرد نزديـك شـدم، مجـدداً سـلام كـردم او هـم                . نشسته بود بلند شد و رفت     

 ـ           پيرمرد پرسيد شما سند اين حديث     . جواب داد  گفـتم  . دها را براي چـه بـه همـراه داري
زننـد، لـذا سـند خيلـي از           چون در مسجد يا جاهـاي ديگـر همـان حـرف شـما را مـي                

  . هايم را به همراه دارم حرف

 )شيخ(ابراهيم عثمان آشنايي با شيخ
  . توانم اسم شما را سؤال كنم مي: د

  . بن عثمان ابراهيم اسم من شيخ: ش
  . عجب شما شيخ هستيد: د

  . بلي: ش
  اهل كجا هستيد؟: د

  كنم، شما اهل كجا هستيد؟ من اصلاً سوري هستم اما در مصر زندگي مي: ش
  ايران، شغل شما چيست؟: د

  . من استاد دانشگاه در بخش شرعيات دانشگاه الازهر مصر هستم: ش
  . خوشحالم كه شما را زيارت كردم. به چه توفيقي به: د

  . من هم خوشحالم: ش
 . ايد تنها هستيد يا با خانواده آمده: د

ها براي همراهي سفر سخت بود، لذا تنها          من دو زن دارم چون انتخاب يكي از آن        : ش
  . البته با يك كاروان مصري هستم. آمدم
  . ايد مدينه كي آمده: د

  . امروز صبح آمديم: ش
  . چند روز مدينه هستيد: د

  . رويم مكه هشت روز مدينه هستيم بعد مي: ش
  . رويم مكه ينه هستيم بعد مي روز مد10اما . من هم امروز آمدم: د

 شما همة سؤالات را از من پرسيدي اما خودت هيچ نگفتـي فقـط گفتيـد                 ماشااالله: ش
  . ايراني هستيد
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  . شما سؤال بفرماييد من جواب عرض كنم: د
  شغل شما چيست؟: ش
  . من استاد دانشگاه هستم: د

  . كنيد  مي رشتة الهيات يا ادبيات عرب هستي كه عربي خوب صحبت حتماً : ش
  .  رشته تحصيلي من مهندسي مكانيك است نه، اتفاقاً: د

  . پس حتماً اهل اهوازِ خوزستان يعني عرب هستي: ش
  . نه اتفاقاً از برادران عرب ايران هم نيستم: د

  . ايد پس از كجا عربي ياد گرفته: ش
  . رفتممن زبان عربي را دوست داشتم، خودم با كتاب، راديو و تلويزيون ياد گ: د

  . كنيد ولي خوب صحبت مي: ش
  . هاي من را بفهميد قدر خوب باشد كه بتوانم صحبت كنم و شما حرف خدا كند آن: د

  . كنيد فهمم چون كمي كتابي هم صحبت مي من خيلي خوب مي : ش
  .  هستيددر كدام دانشگاه: ش
  . دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران: د

  . كدام قسمت و دانشكده: ش
  . من استاد دانشكدة مكانيك هستم: د

  . كارت ويزيت داريد: ش
  . بله بفرماييد: د

  . اما اينجا نوشته است رئيس دانشكده خودرو: ش
  . بلي درست است من استاد دانشكده مكانيك و رئيس دانشكده مهندسي خودرو هستم: د

  . ايد در ايران درس خوانده: ش
  . ليسانس و دكترا را در انگلستان گذراندم  فوقدورة ليسانس در ايران بودم اما دورة: د

  .  پس انگليسي هم بلد هستيدماشااالله: ش
  . ام بهتر است چون به آن زبان تحصيل كردم بلي انگليسي من از عربي: د

  . چند سال انگلستان بوديد: ش
  . حدود چهار سال : د

  . بار براي تبليغ به انگلستان رفتم من هم يك : ش
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  . انگلستانكدام شهر : د
  . چند روز لندن و چند روز هم منچستر بودم: ش
  اتفاقاً من بين اين دو شهر بودم يعني بيرمنگهام، شما حتماً از بيرمنگهام عبور كرديد؟ : د

  . در حد نماز ظهر و عصر خواندن. بلي ولي اقامت ما خيلي كوتاه بود: ش
كرديـد، چـون مـسلمانان        مـي براي چه مليتـي از مـسلمانان مقـيم انگلـستان تبليـغ                : د

  . انگلستان عمدتاً پاكستاني هستند و عرب كم دارند
  . هاي مقيم انگلستان دعوت شده بودم اي از مصري بلي ولي من به اصرار عده : ش
  تحصيلات شما چگونه بوده است؟: د

من مقدمات درس دينـي را در سـوريه خوانـدم و بعـد بـراي ادامـة تحـصيل بـه                      : ش
 سـال  10مين مدينه آمدم و در دانـشگاه مدينـه درس خوانـدم، بعـد از                عربستان و به ه   

هايم را ادامه دادم      آن موقع جوان بودم، همان جا درس      . اقامت در عربستان به مصر رفتم     
  . اند صاحب فرزنداني شدم كه حالا خودشان مستقل شده. و يك ازدواج ديگر هم كردم

  . رويد مانيد يا مي ببخشيد طولاني شد شما براي نماز عشا مي: د
  . مانم من مي: ش
  . پس هنوز وقت داريم ادامه بدهيم: د

  . بلي ولي نوبت من است چند سؤال بپرسم: ش
  . بفرماييد: د

  . شما با خانواده هستيد يا تنها: ش
البتـه مـرد    . البته ما در ايران معمـولاً يـك زن بيـشتر نـداريم            . من با همسرم هستم   : د

  . هايش هستند هم از نوع قديمي آن ها علمايي نظير شما،  تر آندوزنه هم داريم كه بيش
  . تا چهار تا اجازه هست: ش
  . اجازه بلي ولي ادارة عادلانة آن مشكل است: د

  . ها اغلب بيش از يك زن دارند اما عرب: ش
  . ها  مصري هاي زيادي ديدم كه فقط يك زن داشتند خصوصاً من در انگلستان عرب: د

هـا هـم اجـازة زن دوم را           گيرنـد و آن      زن دانشگاهي مي    ها معمولاً   گاهيبله دانش : ش
  . دهند نمي
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اتفـاق مـردان يـك        به  طور سنتي اكثريت قريب     طور نيست چون به     اما در ايران اين   : د
  . همسر دارند و با مردان كشورهاي عربي كه معمولاً بيش از يك زن دارند متفاوتند

كنند ببينند پدرانـشان      ت است چون همه نگاه مي     كنم اين مطلب هم درس      فكر مي : ش
  . اند چطور زندگي كرده

گيرد بين من و شيخ بنشيند، چون كمي راحـت         آيد و اجازه مي     در اين موقع يك نفر مي     
خـصوص نزديـك    در موقع اقامة نماز جماعت چنين راحت نشـستني را بـه          . نشسته بوديم 

هـاي    خواهنـد صـف     آينـد و مـي       كه دير مي   هايي  ويژه آن   به. دهند  روضة پيامبر اجازه نمي   
اما من پيشنهاد كردم بين ما ننشيند، چون ما با هم صحبت            . تر به روضه هم باشند      نزديك

  . كنيم، بلكه در كنار يكي از ما دو نفر بنشيند او هم تشكر كرد و نشست مي
  . آييد چندمين بار است به حج مي: ش
  . ام بار هم عمره آمدهمين سفر تمتع است البته هشت هفتاين : د

بار بـراي فريـضة حـج خـودم       يك. آيم  اما من پنجمين مرتبه است كه از مصر مي          : ش
عنوان امام جماعـت موقـت مـساجد در           سه بار به دعوت ادارة ارشاد عربستان به       . آمدم

  . بار هم زائر هستم دوران موسم حج آمدم و اين
  منظور از امام جماعت موقت چيست؟: د

در موسـم حـج، حجـاج از        عربستان امام جماعت كم داشت،      هاي قبل كه      در سال : ش
شوند و در مساجد بـراي        كشورهاي مختلف آمده و در كل شهر مدينه و مكه پخش مي           

 پاسـخ دادن بـه آن      سؤالات شرعي و دينـي زيـادي دارنـد           كنند و   نماز جماعت تجمع مي   
خـادم و هـم امـام هـستند         هاي جوان سعودي كه نوعاً هـم          ها توسط امام جماعت      سؤال

مساجد  خصوص براي  ماعت بهالحجه، امام ج القعده و ذي ، لذا در دو ماه ذياستمشكل 
  . آورند  از مصر ميبزرگ

چون به خـاطر دارم در سـفرهاي قبلـي در بعـضي مـساجد نزديـك                 . درست است : د
  . هاي ما امام جماعت مصري بود هتل
  . موقت بوده باشد احتمال دارد كه امام جماعت  كاملاً: ش
هـا    طور نوعي اساتيد الازهر با علماي عربستان اختلاف مذهب دارند، مصري            اما به   : د

هـا از     خصوص امام جماعـت     كه علماي عربستان حنبلي و به       اكثراً شافعي هستند درحالي   
  . مذهب حكومت يعني وهابي هستند
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كننـد كـه حنبلـي     دعوت ميالمقدور علمايي را براي امام جماعت         ها حتي    آن  طبعاً  : ش
  . باشند
  اگر وهابي نباشند اشكال ندارد؟ : د

ها هـم از پيـروان امـام      هاي تندرو هستند چون وهابي      ها در حقيقت حنبلي     وهابي: ش
  .گويند ها سلفي مي بن حنبل هستند كه به آن احمد
  . كند ها را تأييد نمي اما الازهر معمولاً وهابي : د

يگر نـد علمـا هـم بـه يكـد     بودها با هم رفيق      چون حكومت  كند  مخالفتي هم نمي  : ش
  . ندكرد پرخاش نمي

  . كنيد يا خير ها را تأييد مي توانم سؤال كنم آيا شما وهابي مي: د
البتـه  . هاي آنان را قبـول دارم       اتفاق حرف   به  بلي من حنبلي هستم و اكثريت قريب        : ش

  . هايي هم دارند تندروي
داننـد ولـي شـما ظـاهراً بـا مـن              ن مذاهب ديگر را كافر مـي      ها همة مسلمانا    اما آن : د
  دانيد؟ مينكنيد، آيا من را كافر  عنوان مسلمان صحبت مي به

  . دانم ها را كافر هم نمي ن من تفكر مسلمانان ايران را قبول ندارم اما آ: ش
  . ولي در ايران حنبلي هم داريم چطور قبول نداريد: د

  . كنند كه خلاف دين است ها كارهاي غلطي مي آن. ها بود منظورم شيعه: ش
اتفاقاً خوب شد اين بحث را پيش كشيديد چون من هم سـؤالاتي دارم كـه دوسـت               : د

  . دارم از شما بپرسم
اي داشته باشيد، اگر جواب آن        من سؤال سياسي را دوست ندارم اما هر سؤال ديني         : ش

  . دهم را بدانم مي
صت نيست، اگر موافـق باشـيد بعـد از نمـاز عـشا              اما اذان عشا نزديك است و فر      : د

  . پيشنهاد خودم را مطرح كنم
  . راستي چند دقيقه به عشا مانده است. خوب است: ش
حدود ده دقيقه، تا دو ركعت نماز براي شـادي روح امـوات خـود و پـدر و مـادر                     : د

  . بخوانيم وقت عشا شده است
  . بله بله آماده شويم: ش

گويند و همه بلند      اي مي   شود و اذان دوم هم با فاصله        بر اذان بلند مي   اك  بالاخره صداي االله  
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فـشار  . دهنـد   آيند در صف و خودشان را جا مـي          شويم دو نفر ديگر مي      تا بلند مي  . شويم  مي
شود راست ايستاد و نماز خواند بلكه فقط صـورت رو بـه               قدر زياد است كه نمي      صف اين 

  . كه از قبله منحرف هستند طوري باشد به  ميها تحت فشار دو طرف قبله است و شانه
هايي كه مثل مـا       خصوص آن   شود، همه عجله دارند زودتر بروند، به        نماز عشا تمام مي   
هـاي اطـراف      همين دليـل صـف دستـشويي        به  . اند  اند و تا عشا نشسته      قبل از مغرب آمده   

  . تر از بعد نماز مغرب است  بعد از نماز عشا خيلي شلوغمسجدالنبي
چـه وقـت    . خواهيد برويد، من هم بـا خـانمم بعـد از عـشا قـرار دارم                 شما كه مي  : د
  . توانم شما را دوباره ببينم و سؤالات خود را بپرسم مي

  . دهيد فردا قبل از نماز ظهر شما را ببينم اجازه مي: ش
  . آييد فردا براي نماز صبح نمي: د

  . آيم  و عشا را مينه چون هتل ما دور است، فقط نماز ظهر و مغرب: ش
 يعني دو ساعت قبل از نماز ظهر در مسجد منتظر شـما             10اشكال ندارد من ساعت     : د

  . هستم
  . خوب است اما كجا همديگر را ببينيم: ش
كنـار آن سـتون چـادردار حيـاط مـسجد كـه نـام               ]: با اشاره به ستوني در مسجد     : [د

  .  روي آن است منتظر شما هستممحمد
  . بخير و به سلامت ب ـ شبسيارخوب: ش
  . بخير و به سلامت شب: د

مـا هـم   . انـد  ها شام خـورده  خيلي. با هم به هتل آمديم  . همسرم در مسجد منتظرم بود    
در اتاق ما بحث بر سر صداي خرخر        . رفتيم شام خورديم و هركدام رفتيم اتاق خودمان       

رخر كردم،  گويد هروقت خ    محمد مي   حاج. علي است كه چكار كنيم      محمد و حاج    حاج
شود و يا يك ملافة اضافه زير سرم          جا كنيد صدا قطع مي      سر من را تكان بدهيد و جابه      

دكتـر احمـدي    . گويد اما خرخر من چاره ندارد بايد تحمل كنيـد           علي مي   حاج. بگذاريد
دهيم كه صداي خرخر شما را كم         خوابيم و كشيك مي     گويد ما سه نفر به نوبت مي        مي

كنـد و     عباس تشكر مي    آورد، حاج   ي شيريني يزدي از چمدان درمي     كربلايي مقدار . كنيم
گويد اما آش كـشك خالـه اسـت           علي مي   حاج. كند  اما اين جبران خرخر نمي    : گويد  مي

. ويژه سفر حج بايد با هـم همكـاري نمـود            گويم بالاخره در سفر به      من مي . بايد بخوريد 
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گويد يك راه هم ايـن اسـت           مي عباس  حاج. كنم پيشنهاد دكتر احمدي بد نباشد       فكر مي 
. هايي كه جا دارند و هر نفـر در يـك اتـاق بخـوابيم                كه موقع خواب ما برويم در اتاق      

روم و  شود مـن مـي     عباس گفت اگر نمي     حاج. گفتم نه ممكن است دوستان دلتنگ شوند      
  . خوابم در انبار مي

كتور بلند  بالاخره پس از دو ساعت چراغ خاموش شد و صداي خرخر مانند يك ترا             
عبـاس هـم    حاج. اي در گوشش گذاشت اما جلوي صدا را نگرفت   دكتر احمدي پنبه  . شد

وبـيش بـه      مـن مانـدم كـه كـم       . كه رفته بود در انبار آبدارخانة آپارتمان خوابيده بـود         
كـه   طوري خوابيدن در صدا عادت داشتم، در اين سفر اين عادت خيلي به دردم خورد، به         

  . خوابيدم ها مي خر آنرغم خر تا آخر سفر علي
ائمة بقيع كردم و رفتم مسجد براي       پيامبر و   قبل از اذان صبح بيدار شدم، غسل زيارت         

ترين قبرستان در جهـان اسـلام         بقيع مهم . بعد از نماز صبح هم به زيارت بقيع رفتم        . نماز
، زنان پيامبر، شهداي احـد، شـهداي حـره          بيت  در اين قبرستان قبرهايي از اهل     . است

است، صداي عـدة زيـادي بـراي    ... و) 63شهداي مدينه در حملة لشكريان يزيد در سال   (
زيارت بلند است و فرياد مراقبين بقيـع كـه زيـارت را از روي كتـاب نخوانيـد، بـراي                     

  . بالاخره بقيع را زيارت كردم، آمدم هتل و دوباره خوابيدم... ها گريه نكنيد و مرده
زيارت را خواندم و پـاي      .  رسيدم 10قيقه به ساعت     د 15.  عازم حرم شدم   5/9ساعت  

كـنم قبـل از آن در مـسجد     امـا فكـر مـي   . سر ساعت آمد . ستون مقرر، منتظر شيخ شدم    
  . برنامة ديگري هم داشته است

  



  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز بيستم ذيقعده   $
  
  . عليكم شيخنا سلام: د

  . السلام دكتر و عليكم: ش
  . يك جايي بنشينيم: د

هـاي قرآنـي،      توانيم بنشينيم اما اگر برويم انتهاي مسجد نزديك حلقـه           ر جا مي  ه  : ش
  . كمتر مزاحم اطرافيان هستيم

  .برويم: د
بين دو فضاي بدون سقف مسجد كـه در روز و يـا هنگـام بـاران بـا چـادر پوشـيده                       

  . شود، كنار يك ستون نشستيم مي
طـور، آيـا      ستيد من هـم همـين     كرده دانشگاه ه    ابراهيم شما تحصيل    جناب آقاي شيخ  : د

موافق هستيد در اين مدت كه در حج هستيم با هم ملاقات منظمي داشته باشـيم و شـما                   
چون رشتة تحصيلي من فني اسـت، حـج هـم زيـاد        . هاي ديني من جواب دهيد      به پرسش 

  . ام، سؤال ديني برايم زياد ايجاد شده است آمده
هـاي شـما پاسـخ     ه باشيم و به سـؤال بله بله اشكال ندارد ملاقات منظمي داشت     : ش
  . دهم
ها پراكنده نـشود،      اگر موافق باشيد اول چند بحث كوچك را روشن كنيم تا بحث           : د

  .هايي كه ديشب مطرح شد  همان حرف خصوصاً
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  .)شيعيان مسلمان هستند(اثبات برادري 
  . كدام موضوع: ش
  . دانيد اينكه شما فرموديد كارهاي مسلمانان ايران را درست نمي: د

  . اما اين فكر اصل بحث ماست نه بحث كوچك: ش
  . اجازه بدهيم چند مورد مهم را اول روشن كنيم. بسيارخوب: د

  . خوب است: ش
  خداي واحد

  طور خاص شيعيان خدا را قبول دارند؟  آيا قبول داريد كه ايرانيان و به: د
   .بله شيعيان خدا را قبول دارند اما بعضي حواشي هم دارند: ش
آيـا خداونـد را قبـول       . اجازه بدهيد فقط اصل قبول خداوند را مد نظر قرار دهـيم           : د

  دارند؟ 
  . ها خدا را قبول دارند بلي آن: ش

  پيامبر واحد
  آيا شيعيان پيامبر را قبول دارند؟: د

اما اين موضوع هم هست كه شيعيان در پايان نماز          . ها پيامبر را قبول دارند      بلي آن : ش
جاي اينكه وحي را براي علـي       ان الامين يعني جبرئيل امين خيانت كرد و به        گويند خ   مي

  . بياورد براي محمد آورد
  ايد؟ شما اين مطلب را در يك كتاب شيعه ديده: د

ام و در كتب منتشره در عربستان، مصر   ام، اما زياد شنيده     هاي شيعه نديده    در كتاب : ش
  . ام و پاكستان زياد ديده

  ايد كه اين مطلب را قبول داشته باشد؟  حتي از عوام را ديدهآيا يك شيعه: د
 بگوييـد   دانـشگاهي عنـوان يـك       ام، اما شما بـه      من تماس زيادي با شيعيان نداشته     : ش

چون به نظر مـن هـم بعيـد اسـت يـك             . كنم  چنين چيزي هست يا نيست، من قبول مي       
  . اي داشته باشد مسلمان چنين عقيده

   .ممنون از اعتماد شما: د
 چطور چنـين تهمـت      ،زند  كس چنين حرفي نمي     اما اگر واقعاً در ميان شيعيان هيچ      : ش

  زنند؟ بزرگي به شما مي
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جناب شيخ اين يك تهمت بزرگ است، چون نه تنها شيعيان ايران بلكـه در ميـان      : د
  .شيعيان جهان هم يك نفر شيعه نيست كه چنين حرفي بزند

  قدر شايعه شده است؟ پس چطور اين: ش
خـصوص اگـر      پخش شايعه چندان سخت نيست به     . فرماييد شايعه است    خودتان مي : د

  . ها بخواهند شيعيان را خراب كنند دولت
هرحال من كه قبول كردم اين موضـوع واقعيـت نـدارد چـون افتخـاري بـراي                    به: ش

  . گوييد اصلاً صحت ندارد مسلمانان نيست، شما هم كه مي
 يك مورد هم نداريم، اما حتي در كتب غيرمعتبر          در ميان گفتارها كه عرض كردم     : د

اي وقتـي ايـن مطلـب را بـشنود واقعـاً              شود و هر شـيعه      شيعه هم چنين مطلبي ديده نمي     
  . شود مشمئز مي

ام كه ادعا كنند      هاي افراد معتبر اهل تسنن هم نديده        البته من هم در كتب و نوشته      : ش
  .گويند شيعه چنين مطلبي مي

  قرآن واحد 
  ال بعد، آيا شيعه قرآن را قبول دارد؟سؤ: د

بله شيعه قرآن را قبول دارد اما معتقدند قرآن تحريف شده، آياتش تغيير كـرده و                : ش
  . قرآن درست، قرآن علي است

آوري نموده، امـا      ها جمع   شيعه معتقد است امام علي قرآن را با همين آيات و سوره           : د
ن براي حفظ وحـدت آن را مطـرح نكـرد و     ولي ايشا . همراه با بيان توضيح بعضي آيات     

  . همين قرآن موجود را پذيرفت و همة امامان شيعه هم همين قرآن را پذيرفتند
  اگر چنين بحثي بود چرا علي قرآن خود را مطرح نكرد؟: ش
 قرآن موجود بود اما توضيحاتي در حاشيه داشـته           قرآن علي  طور كه گفتم     همان :د

 بـراي حفـظ وحـدت مـسلمانان از آن توضـيحات              تـصميم گرفتنـد    اما علـي  . است
  . نظر كنند و داشتن يك قرآن واحد را ترجيح دادند صرف
  فرماييد همه به همين قرآن معتقد هستند؟ پس شما مي: ش
هاي مـا، همـان    الخط قرآن بلي و خوب است بدانيد حتي اكثريت قريب به اتفاق رسم          : د

فاوت نيست بلكه نوع كتابت هم همان نـوع         ها مت   يعني نه تنها قرآن   . خط عثمان طه است   
  . هاي چاپ ايران به خط عثمان طه است اكثر قرآن. كتابت ساير برادران مسلمان است
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  . اين خبر وحدت كتابت هم خيلي جالب بود. الحمدالله: ش
اين قرآن در . بفرماييد نگاه كنيد اين قرآن كوچك دست من چاپ عثمان طه است           : د

  . ايران چاپ شده است
  . جالب است اين ترجمة فارسي هم دارد، روبروي آن است: ش
  . پس قبول كرديد كه قرآن ما يكي است: د

  . بله بله قبول كردم: ش
  قبله واحد 

  آيا قبول داريد كه ما قبلة واحد داريم؟: د
  . بله بله اين را شك نداريم، قبلة شما هم كعبه است: ش
  .  داشتيمحداقل يك مورد بدون حاشيه. الحمدالله: د

هايم   عنوان شايعات و ديده     ها هم كه گفتم چندان جدي نبود من فقط به           آن حاشيه : ش
  . ها مطرح كردم نه يك امر تحقيقي و ثابت شده در بعضي نوشته

  . ممنون كه بار ديگر خودتان فرموديد شايعات است و يك امر واقعي نيست: د
  . خوب است موارد اختلافي را بحث كنيم: ش
مـان را ثابـت كنـيم بعـد           ارد اختلافي زياد داريـم لـذا بهتـر اسـت اول بـرادري             مو: د

  . اختلافات را مطرح كنيم
  نماز واحد 

  . بسيارخوب بفرماييد: ش
ديشب من و شما با هم نماز مغـرب         . آيا قبول داريد اصول نماز ما و شما يكي است           : د

  . و عشا را خوانديم
قاد را نداشتم اما بعد از سفرهاي حج به اين نتيجـه            بايد اذعان كنم كه قبلاً اين اعت      : ش

تر شدم    اهميت است و زماني مطمئن      اي و كم    رسيدم كه اختلافات نماز ما و شما حاشيه       
هاي ايرانـي ديـدم و خوشـبختانه امـام      ماهوارههاي  كانالكه چندين نماز جماعت را از    

طور    شدم كه اختلافات به    خواندند و متوجه    هاي نماز را بلند مي      ها همة قرائت    جماعت
  . اي است جدي حاشيه

در اينجا متوجه شديم، يكي از حجاج كه بعداً معلوم شد سوري است مـا را زيـر                  
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بعد بلنـد شـد و بـا دو ليـوان آب            . نظر دارد و دوست دارد در بحث ما شركت كند         
خواسـت    دلـش مـي   . زمزم كه از ظرف آب مسجد پر كرده بود آمد و تعارف كـرد             

آب را گرفتيم و تشكر كرديم و چون وقت بحث حاشـيه هـم              . ما بنشيند پاي بحث   
او . نداشتيم، لذا با حركات خود نشان داديم كه مايل به ورود ايشان به بحث نيستيم              

  . هم تشكر كرد و رفت
  حج واحد

  آيا قبول داريد كه حج شيعيان نظير حج ساير مسلمانان است؟: د
  . ختلاف چنداني وجود نداردبلي بلي حج چون جزء اعمال است ا: ش
هـا بـا      قبول داريد بعضي از اختلافات بين شيعه و سني بيشتر از اختلاف بين حنبلي             : د

  ها نيست؟ شافعي
  . ها مشترك است هاي بين شما و شافعي ام خيلي از بحث بله بله من در مصر ديده: ش
  دهيد يك شوخي بكنم؟ اجازه مي: د

  . بفرماييد: ش
نكه خدا، پيغمبر، قرآن، قبله، نماز و حج ما يكـي اسـت آيـا قبـول                 با توضيحات اي  : د

  . داريد كه شيعه مسلمان است
  .صورت جدي قبول كردم كه شيعه مسلمان است به: ش

  بحث منظم 
  . اگر موافق باشيد بعضي اختلافات را در جايي بحث كنيمحمدالله، لا: د

  . جده كردن روي خاكخصوص مسائلي نظير اختلافات وضو گرفتن يا س بلي به: ش
  . من حتماً موافقم در مورد اين اختلافات جزئي هم بحث كنيم: د

  . اما ما الان وقت زيادي نداريم كه به اين بحث برسيم: ش
 در كـل طـول      شـاءاالله   انبنابراين  . وشنودهاست  هاي حج همين گفت     يكي از ويژگي  : د

ها به هم      دل شاءاالله  انيم تا   توانيم حداقل روزي دو ساعت با هم بحث كن          سفر حج ما مي   
  . تر شود تر شود و حقيقت براي دو طرف روشن نزديك

  .يعني هر روز دو ساعت مباحثه: ش
  به نظر شما بحث علمي از كارهاي مستحبي ديگر ثوابش بيشتر نيست؟: د

  . ترسم هر روز نتوانم دو ساعت به اين كار اختصاص دهم بله، مي: ش
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لازم نيست يك ساعت خاص و يا هر روز باشـد اگـر روزي             كنيم،    ريزي مي   برنامه: د
  .كنيم كنيم و روز ديگر جبران مي هركدام از ما گرفتاري داشتيم برنامه را لغو مي

  .  خدا هم كمك كند بتوانيم روزي دو ساعت صحبت كنيمشاءاالله ان. خوب است: ش
  . بلي اما لازم است يك مطلب را اقرار كنم: ش
  .  كنيد؟ بفرماييدچيز را اقرار چه: د

دانستم اما پس از آمدن به دانـشگاه مدينـه و     ها را مسلمان مي     وقتي در سوريه بودم شيعه    : ش
پـس از  . تحصيل در اينجا با توجه به تعليمات علما ترديدي نداشتم كـه شـيعه مـسلمان نيـست         

ن چند سال تحصيل كه به مصر رفتم و در الازهـر بـودم آنجـا متوجـه شـدم شـيعه را مـسلما                       
  . هايي دارند اما با چهار مذهب ديگر اختلاف. دانند، لذا مطمئن شدم شيعيان مسلمان هستند مي
  . خوب من چند سؤال از حضرتعالي دارم چون رشتة من فني است و شما عالم دين هستيد: د

  . ايرادي ندارد، بفرماييد: ش
  مقررات بحث و مناظره 

هـاي مـن هـم     اهي هـستيم و سـؤال    امـا چـون هـردو دانـشگ       . ممنون از لطف شـما    : د
چـون بـراي گفتگـو و بـه قـول           . ايست، لذا يك اصول و مقرراتي را رعايت كنيم          ريشه

 يك اصول و مقرراتي لازم است و بهتر است بـا شـناختي              (debait)بيت    ها دي     انگليسي
  . كه از هم پيدا كرديم اين اصول را رعايت كنيم

  خواهد؟ سؤال و جواب مقررات مي: ش
خواهد، بحث و گفتگـوي علمـي و دينـي            له وقتي رانندگي در خيابان مقررات مي      ب: د

  خواهد؟ مقررات نمي
  . خواهيد بحث ديني كنيم پس سؤال نداريد مي: ش
  . من سؤال دارم شما، اسمش را بگذاريد بحث: د

  . خواهد قبول، بالاخره سؤال و جواب هم مقررات مي: ش
  نظر شما دربارة اين اصول چيست؟: د

ثانيـاً نـسبت بـه    . اولاً مستند حرف بزنيم، يعني به مدارك اسـلامي اسـتناد كنـيم        : ش
  نظر شما چيست؟. اگر به حقيقت رسيديم، قبول كنيم. حرف خود تعصب نداشته باشيم

يعنـي  .  الاهم فالاهم باشـد    ،اضافة اينكه براي سند و مدارك       ها خوب است به     همين: د
  .ن مغاير بود قبول نكنيماصل بر قرآن باشد، هر سندي با قرآ
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  . قطعاً، قطعاً: ش
) ص(افزار دارد كـه از كتابخانـه مـسجدالنبي    ك نرمي من را نگاه كنيد رايانه جيبي : د

 كتاب برادران اهـل تـسنن را دارد آيـا    7000گرفته شده به نام مكتب شامله كه حدود   
  .عنوان اسناد مورد اعتماد قبول داريد به

حـالا ايـن    . د تأييـدم بـود قبـول دارم       ررم اگر هر كتابي مـو     ها كار دا    من به كتاب  : ش
  ها براي چيست؟ برنامه و كتاب

  .ها است هاي من از روي اين كتاب چون سؤال: د
  .بينم همه خوب است هايي كه من مي بله بله اين كتاب: ش
  .افزار است هاي همين نرم  اسناد من كتاب،ها اما در مورد حديث: د

  .بينم شناسم، اگر كتاب را نشان بدهيد من حديث آن را مي ها را مي من كتاب: ش
  .اگر حديث يا موضوع مطرح شده را قبول داشتيم سندش را نخواهيم: د

  .بديهي است چون بعضي موارد متفق عليه است: ش
  . هرجا قرآن نظر صريح نداشت و سند و مدرك هم قوي نبود، عقل را قاضي كنيم: د

  . خوب است: ش
زنـد     يكديگر اعتماد كنيم، يعني قبول كنيم كه هرطرف هر حرفـي مـي             به صداقت : د

  . گويد دروغ نمي
فايده بود حتمـاً مـا        پايه و از اساس بي      طور باشد اصلاً بحث ما بي       اگر قرار بود اين   : ش

  . كنيم هاي يكديگر را قبول مي حرف
  . اجازه بفرماييد اولين سؤال خود را مطرح كنم: د

  .بفرماييد: ش

   در قرآندالت صحابهععدم 
  . بينم كه بسيار جاي دقت دارد خوانم، بعضي آيات را مي من وقتي قرآن مي: د

  . مثلاًچه آياتي: ش
  .فرمايد  سورة منافقين مي آغازدر قرآن بحث منافقين زياد مطرح شده است مثلاً در: د

         ِه ولُ اللَّـ ك        إِذا جاءك الْمنافِقُونَ قالوُا نشَهْد إِنَّك لَرسَـ ه يعلـَم إِنَّـ  و اللَّـ
  لَرسَولهُ و اللَّه يشهْد إنَِّ الْمنافِقينَ لكَاذِبونَ
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ترديـد   دهـيم كـه تـو بـى        گواهى مـى  : گويند   چون منافقان نزد تو آيند ، مى      
ترديد فرستاده اويى ، و خدا گواهى   داند كه تو بى    و خدا مى  . فرستاده خدايى   

  ن دروغگوينددهد كه يقيناً منافقا مى
داران و  بلي، منظور از اين منافقين معلوم است، منظور عبداالله ابـي اسـت و طـرف          : ش

  . همراهان او كه در تاريخ اسلام مشهور هستند
هـا اول ايمـان        درست است، چون در آيات توضيح هم داده شده است كه اين             كاملاً: د

هـا كـه دور    گويند به آن قين ميو در آيات بعد هست كه مناف. اند بعد كافر شدند   آورده
، )يعنـي خودشـان   (گويند اگر به مدينه برگرديم عزيزهـا          پيامبر هستند انفاق نكنيد، مي    

هـا روشـن اسـت و     پس تكليف ايـن . كنند را از مدينه بيرون مي) يعني مسلمانان (ها    ذليل
  . ها را معلوم كردند تفسيرهاي قرآن آن

  .  تاريخ آمده است وهاي آنان در كتب تفسير بلي قصه: ش
  :فرمايد  سورة توبه است كه مي101اما مشكل من فهميدن آيه : د

         َدينلِ الْممنِْ أَه نافِقُونَ ورابِ مَمنَِ الأْع ُلكَمونْ حمِم لىَ النِّفاقِ    هًِْووا عَردم 
   عذابٍ عظيمٍ دونَ إلِىلا تَعلَمهم نحَنُ نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرَّتَينِ ثمُ يرَ

اند ؛ و نيز گروهى از       و گروهى از باديه نشينانى كه پيرامونتان هستند منافق        
شناسـى مـا آنـان را        انـد ، تـو آنـان را نمـى          اهل مدينه بر نفاق خـو گرفتـه       

عذابى در دنيـا و عـذابى     [كنيم   شناسيم ، به زودى آنان را دوبار عذاب مى         مى
  گردانند به سوى عذابى بزرگ بازمىسپس آنان را ] در برزخ

  مشكل چيست؟: ش
ثانياً از اهل مدينه    ) مِمنْ حولكَمُ منَِ الأْعَرابِ   . (ها منافقين اطراف پيامبر هستند      اولاً اين : د

  . شناسد ها را نمي پيامبر آن   ثالثاً)  هًِْمنِْ أَهلِ الْمدينَ. (هستند
  اشكال در كجاست؟: ش
سؤال من راجـع بـه مـصداق ايـن آيـه و اخـتلاف و                . ت اشكال ندارم  من به اين آيا   : د

  . هاي موجود در كتب شماست تناقض آن با بعضي از حديث
  مشكل مصداق و تناقض با حديث موجود در كتب ما چيست؟: ش
  :فرمايد شما در اكثر كتب خود حديثي داريد كه از قول پيامبر نقل شده است كه مي: د
اصحاب مـن مثـل سـتارگان هـستند، بـه           « »بايهم اقتديتم اهتديتم  مثل اصحابي كالنجوم    «

  .»كنند هركدام اقتدا كنيد شما را هدايت مي
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  . چه اختلافي با اين آيه داردعليه است اما  متفقاين حديث : ش
گويند، هركسي كه پيامبر را ديده باشد و يا حتـي             علماي شما در تعريف صحابه مي     : د

اشد و به او ايمان داشته و با ايمان از دنيا برود صـحابه              درك كرده ب  ) كور(بدون چشم   
  . حتي اگر در وقت ديدن پيامبر كودك و نابالغ باشد. است
  . درست است: ش
اما مطلب مهم اين است كه در اين حديث، پيروي از هـر صـحابه توصـيه شـده و                    : د
  . اندرس ها پيروي شود، انسان را به بهشت مي تر اينكه از هركدام از آن مهم
  . درست است: ش
اي از اطرافيان تو بـر مـسير نفـاق هـستند، تـو        فرمايد اي پيامبر، عده     اما اين آيه مي   : د
  . رسند شناسد و به عذاب عظيم مي ها را مي شناسي، خدا آن ها را نمي آن

  مشكل كجاست؟: ش
را هــا  انـد، پيـامبر آن   انـد اطـراف او بـوده    اي از صـحابه كـه پيـامبر را ديـده     عـده : د
ها در آخرت عذاب عظيم دارند و منافق     داند، اين   ها را نمي    شناسد، پس عدم ايمان آن      نمي

ها   داند آن   اي از مسلمانان از اين عده از صحابه كه حتي پيامبر نمي             حالا اگر عده  . هستند
  منافق هستند پيروي كنند تا بميرند آيا به بهشت خواهند رفت؟

هـا بـه بهـشت        فق به جهنم بروند امـا پيـروان آن        هاي منا   ممكن است اين صحابه   : ش
  . شويد روند، چون در حديث گفته است به هركدام كه اقتدا كنيد هدايت مي مي
وم نـَدعوا    «فرمايد     داريم كه مي    سوره اسراء  71  شود چون در قرآن آيه      ين كه نمي  ا: د يـ

  ِشـود امـام بـه        مگر مي . »د است در قيامت هر گروهي دنبال امام خو      « »كلَُّ أُناسٍ بإِِمامهِم
  جهنم برود مأموم به بهشت برود؟

  . اند  را صحيح دانستهمثل اصحابي كالنجوماما خيلي از كتب ما اين حديث : ش
تر است يا قرآن؟ قرار شد در مغايرت قرآن و حديث، قرآن را مبني                آيا حديث مهم  : د

  .قرار دهيم
شناسيم منافق بدانيم همة صحابه به زير        قبول، اما اگر بخشي از صحابه را كه نمي        : ش

  . روند سؤال مي
  . روند از چه نظر زير سؤال مي: د

شـود كـه      ها شناخته شـده نيـستند، نتيجـه ايـن مـي             از اين نظر كه وقتي اين منافق      : ش
  . هركدام از صحابه ممكن است منافق باشند
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 ـ  كنـد، بلكـه مـي       به نظر من اين آيه همة صحابه را متهم نمـي          : د د همـة صـحابه     گوي
  . هاي خوبي نيستند انسان
 صـحابه را منـزه كنـد و مـردم بـا     ماند كه    طور باشد پس ملاكي باقي نمي       اگر اين : ش

   . هدايت شونداقتداي به آنان
  . حالا اجازه بدهيد آية ديگري بخوانيم. بحث بنده هم همين است: د

  .بفرماييد: ش
  :فرمايد  سورة جمعه مي11آية : د

  َأإِذا ر و ا تجِارهِ                 هًًْو  أَو لهَواً انفَْضُّوا إِلَيها و تَرَكُوك قائِماً قـُلْ مـا عِنـْد اللَّـ
منَِ التِّجار وِ ورٌ منَِ اللَّهرُ الرَّازِقينَ هًِْخَيخَي اللَّه و   

شـوند و تـو را      سوي او پراكنده مـي      و آنگاه كه تجارت و يا لهوي ببينند به        «
بگو آنچه كه در نزد خداست از لهـو و تجـارت بهتـر      . نندك  ايستاده رها مي  

  ».است
صـداي دهـل بـراي اعـلان        . اند  جناب شيخ ببينيد پيامبر در روز جمعه به نماز ايستاده         

اين صحابي مثلاً درجة اول هم اقتدا كرده و مشغول نمـاز            . آيد  ورود كاروان تجارت مي   
در كتـاب   . روند  كنند و مي    ماز رها مي  شنوند، پيامبر را در ن      تا صداي دهل را مي    . هستند

 نفـر از صـحابي بـا شـنيدن صـداي      12 آمده است كـه فقـط   درالمنثور و  تفسير سيوطي 
 نفر زن، بقيـه همـه       5 نفر مرد و     7سر پيامبر ماندند،      كاروان تجارت شام در نماز پشت     

شود بـه    مي. به نظر شما چنين افرادي قابليت هدايت مردم را دارند         . رفتند دنبال تجارت  
  . ها اقتدا كرد و هدايت هم شد آن

  . بديهي است اهميت صحابه نسبي است، همه مثل هم نيستند: ش
  . شويد گويد، به هركدام اقتدا كنيد، هدايت مي گويد بلكه مي اما حديث اين را نمي: د

خواهيم صحابة منافق را از صحابي غير         اگر ما چنين بحثي را بپذيريم، چگونه مي       : ش
  .تشخيص دهيممنافق 

گوييم نـوع نگـاه بـه     اما مي. دنبال منافق خواندن همة صحابه نيستيم  نعوذ باالله ما به   : د
  . صحابه را بايد عوض كنيم

  . يعني چطور نگاه كنيم: ش
بياييم نظير عدة زيادي از علماي خود شما بگوييم، چون اصل قرآن است و اين آيـة               : د
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ين حديث غلط است و نتيجه بگيريم كـه          سورة توبه محكم و درست است، پس ا        101
  . همة صحابه قابل اعتماد نيستند و صلاحيت رهبري جامعه را ندارند

هاست راجع بـه اهميـت و عـدالت     اما قرن. با چه استدلالي، حجيت قرآن درست : ش
  .صحابه صحبت شده است و كسي هم اعتراضي نداشته است

د به تاريخ صدر اسلام و بـه چنـد          هرچند حجيت قرآن كافي است اما شما برگردي       : د
  .مثال توجه بفرماييد

  اختلاف صحابه دليلي بر عدم عدالت همة آنان 
  . ها را بفرماييد مثال. اتفاقاً تاريخ صدر اسلام مصداق خوبي براي اهميت صحابه است: ش
بينـد    در صدر اسلام، يك نفر تازه مسلمان شده و رفته است مدينـه، مـي              : مثال اول : د
 از صحابه كه معروف هم هستند دور خانة يك صحابي ديگـر كـه خليفـه هـم       اي  عده

آيا به نظر شما ايـن مـسلمان        . اند و قصد كشتن او را دارند        را گرفته ) يعني عثمان (هست  
داران عثمان برود، هدايت شده است يا به صف صحابيان مخالفـان او        اگر به صف طرف   

  برود هدايت شده است؟
  جواب بدهم؟: ش
  .رماييدبف: د

  . رفت كرد و به طرف او مي بايد به حرف خليفه گوش مي: ش
گويد هر صحابه قابليـت هـدايت         چون حديث مي  . شود  ب اين نقض حديث مي    وخ: د

  . كردن را دارد
  .هستهم موارد ديگر خوب : ش
  .بله به موارد بعد هم عنايت بفرماييد: د

  . بسيارخوب: ش
بينـد همـسر پيـامبر        مـي .  منطقة جنگ جمل   يك مسلمان رفته است در    : مثال دوم : د

اي از صحابة معروف پيامبر يك طرف جنگ و يك طرف هم تعدادي               و عده )  عايشه(
بـا هـم در حـال جنـگ         ) يعني علـي  (ها هست     صحابي ديگر كه خليفه هم در ميان آن       

ود در  آيا اگر اين مسلمان به صف لشكر همسر پيامبر و جمعي از صحابة موج ـ             . هستند
 يا اگر به صف لشكر علي كه در ايـن لـشكر هـم جمـع                 شود،  برود هدايت مي  اين صف   
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ديگري از صحابة معروف هستند برود هدايت شده است؟ طبـق حـديث شـما، بـه هـر                   
  .رود طرف برود هدايت شده و به بهشت مي

  . تا بعداً جواب بدهم بفرماييداگر مورد ديگري هست: ش
اي از صـحابه پيـامبر بـه          بينـد عـده     مـي يك مسلمان رفته است در صفين،       : مثال سوم 

سرپرستي معاويه در يك صف و در صف ديگر عدة ديگري از صحابه از جملـه عمـار                  
آيا اگر اين مسلمان به هرطرف از اين دو لـشكر كـه در              . ياسر به سرپرستي علي هستند    

  رود؟ جنگ با يكديگر هستند برود به بهشت مي
البته ما اصـل اخـتلاف      . اند  كرده  ا اجتهاد مي  ه  واقعيت اين است كه اين    . اما جواب : ش

گوييم هر  مي. كنيم تا با چنين اشكالاتي مواجه شويم صحابه در صدر اسلام را بحث نمي
  .ها را نداريم اند، صحابي اصلي بودند و ما قدرت درك عمل آن كاري كرده

ايـن  تـوانم بـا       ام، نمـي    جناب شيخ اما من مهندس هـستم، رياضـي و منطـق خوانـده             : د
  . نظر كنم ها قانع شده و از سؤال خود صرف جواب
  . شود با تاريخ تحليل و تفسير كرد آخر حديث را كه نمي: ش
من نگفتم حديث را تحليل كنيم، شما راهنمايي بفرماييد، آن آيه را تفسير كنيـد و                : د

سـه  ها را بفرماييد و اين تازه مسلماني را كـه در سـه مقطـع زمـاني و               مصداق آن منافق  
نقطة متفاوت با شش گروه مختلف صحابه مواجه شده است را لطفاً راهنمايي كنيد كه               

  . به كدام طرف برود
هاي صحابي بـرود خداونـد بـه او           هركس با نيت خير دنبال هركدام از اين گروه        : ش

  . دهد اجر مي
  . فرماييد ما چند صراط مستقيم داريم يعني مي: د

  چطور؟: ش
عثمان و صحابي اطراف او، يكي صراط مستقيم صحابي مخالف يكي صراط مستقيم : د

او، در جمل يكي صراط مستقيم عايشه و صحابي اطراف او، يكي صراط مستقيم علـي و      
صحابي اطراف او و در صفين هم يكي صراط مستقيم معاويه و صحابي اطراف او، يكي                

  . صراط مستقيم علي و صحابي اطراف او
ك صراط مستقيم بيشتر نداريم اما حديث را چكار كنـيم،           من قبول دارم كه ما ي     : ش

  . قول پيامبر است
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  . مشكل اين است كه اين حديث قول پيامبر نيست: د
  . ما معتقديم كه هست: ش
اما اگر چند سند از چند نفر از بزرگان شما بياورم كه بگويند اين حـديث كـذب                  : د

  . فرماييد است، قبول مي
  . كنم  مياگر سند بياوريد قبول: ش
كه تقريبـاً همـة كتـب       دارم  افزار مكتب شامله را        نرم ،رايانه جيبي  درخوشبختانه  : د

. بفرماييـد .  هست رايانهدر  هم   اسنادش    و ستهقديم و جديد برادران اهل تسنن در آن         
  . اند اين حديث كذب است اند سند اين حديث ضعيف و حتي گفته در اين اسناد گفته

  . دها را نگاه كني حديث
   صحابه عدالتاسناد ضعيف بودن روايت مربوط به

  . گويد اين حديث سند ندارد  ميشرح الشفاء، 91قاضي عياض در جلد دوم، ص . 1
 . گويد سند ندارد  مياستيعابابن عبدالبر در . 2
 . بن عمر منكر حديث است  خود از قول عبدااللهمسندعبد حميد در  ابن. 3
 . گويد سند ندارد بن عمر مي ، عبدااللهكاملعدي در  ابن. 4
مجهول (بن غضين  گويند اسناد ضعيف است چون سلسله حديث به حارث   بيهقي مي . 5

 . رسد كه كذاب هستند حمزه مي و حمزه ابي) الحال
 . گويد اين حديث دروغ است حزم مي ابن. 6
ا من ديده بودم كه بعضي ادعا كرده بودند ممكن است اين حديث ضعيف باشد، ام              : ش

  . نه به اين دقت كه شما نشان داديد
دهـد در مـورد ايـن     هـا درس مـي   بد نيست برويم از آن عالمي هم كه دارد به طلبه   : د

  . حديث سؤال كنيم
  شناسيد؟ شما او را مي: ش
  . بله در عمرة قبل ايشان را ديدم و در مورد او پرسيدم گفتند رئيس دانشگاه مدينه است: د

البته زمان درس خوانـدن مـن در        . ئيس دانشگاه مدينه است    ر بله درست است، او   : ش
كشم چنين سـؤالي از او        اما من خجالت مي   . اينجا ايشان فقط استاد بود، الان رئيس است       

  . بكنم
  . كنم اما شما نقل ايشان را از من قبول بفرماييد روم سؤال مي من مي: د
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قبـول كـرده و همـديگر را        هاي يكديگر را      نعوذباالله ما از اول عهد كرديم حرف      : ش
  . صادق بدانيم

گردم چون جلسة اين آقا هم تمام         ممنون، چند لحظه تشريف داشته باشيد من برمي       : د
  . شده و در حال پراكنده شدن هستند

و گفـتم شـيخنا مـن يـك سـؤال دارم،            ) رئيس دانشگاه مدينه  (سريع رفتم پيش ايشان     
خواهم از خود شما      استاد دانشگاه هستم و مي    گفتم نه، من    . ها بپرسيد   گفتند از اين طلبه   

  . كه رئيس دانشگاه هستيد بپرسم، گفتند بفرماييد
 صـحيح   »كالنجوم با يهم اقتديتم اهتديتم     مثل اصحابي «فرمايد     كه مي  حديثگفتم آيا اين    
  است يا خير؟ 

ويـژه دانـشگاهيان كمتـر بـه آن اعتنـا             فرمودند نه اين حديث ضعيف است و علما به        
هـا    تـوان بـه همـة آن        اند و بدون ترديد نمي      صحابه داشته 120000چون پيامبر   . نندك  مي

انـد كـذب      اي هـم گفتـه      بعد آهسته گفتند عـده    . لذا اين حديث ضعيف است    . اقتدا كرد 
  . ابراهيم برگشتم پيش شيخ. است
  جواب رئيس دانشگاه مدينه چه بود؟دانيد  شيخنا مي: د

  . چه بود: ش
ويژه علماي دانشگاهي به آن اعتنايي         حديث ضعيف است و علما به      ايشان گفتند اين  : د
اسـتدلال و  . گوينـد ايـن حـديث دروغ اسـت         اي هم مي    البته آهسته گفتند عده   . كنند  نمي

حـالا بـه ايـن      . داد همة صحابي قابل پيـروي نيـستند         ويژه قرآن هم كه نشان مي       اسناد به 
  :حديث هم نگاه كنيم

  .21890، 442، ص 46 احمد، ج مسند
       بِيعو رثَناَ أَبدنْ شرَيِكٍ حرٍ عينُ نُمثَناَ ابدهًَْح    درَينِ بنِ ابنْ أَبِيهِ قاَلَ    هًَْ عقـَالَ  :  ع

 ـ           عبابيِ أَرح   هًًْرسولُ اللَّهِ صلَّي اللَّه علَيهِ وسلَّم إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ يحـِب مـِنْ أصَـ
ا          أخَْبرنَيِ أَ  نَّه يحِبهم وأمَرنَيِ أَنْ أحُِبهم قاَلُوا منْ هم يا رسولَ اللَّهِ قـَالَ إِنَّ علِيـ

ِدِ الْكِنْديوَنُ الْأسب ادالْمقِْدو ِانُ الفْاَرسِيلْمسو ِالْغفِاَري و ذَرأَبو ممِنْه  
 چهـار نفـر از اصـحاب مـن را       همانا خداوند عزوجل  :  فرمود رسول االله ... «

ها را دوست دارد و به مـن امـر كـرد كـه      دوست دارد و به من خبر داد كه آن  
: ها چه كساني هستند؟ فرمود      گفتند يا رسول االله آن    . ها را دوست داشته باشم      آن

  ».هاست و ابوذر غفاري و سلمان فارسي و مقدادبن اسود كندي علي از آن
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م در مورد ديگر اصحاب پيامبر داريم امـا نـه بـا ايـن               هاي ديگري ه    البته حديث : ش
  . مضمون قوي

دهد كـه همـة صـحابة پيـامبر قابـل اعتمـاد               آن آيات قرآن و اين حديث نشان مي       : د
  . ها صحابي واقعي هستند اي از آن نيستند بلكه عده

رئيس دانشگاه مدينه هم كه گفتند، من ديگر حرفي ندارم، اما مقدار بسيار زيادي : ش
  . ها نيست  جاي بحث آن كند كه فعلاً مسائل حل نشده در مورد صحابه بروز مي

  . بهتر است اول حقيقت را بپذيريم بعد مسائل را از طرق ديگر حل كنيم: د
اجازه دهيد با اين بحث مفصل از يـك موضـوع اساسـي كـه               . نماز نزديك است  : ش

  . بعدنفع شما شد بحث را خاتمه دهيم تا موضوع  نتيجه هم به
نفع شما تمام شد، چون من قـبلاً بـه    به نظر من بحث به. بگذاريد يك شوخي بكنم   : د

  . اين نتيجه رسيده بودم اما اين حقيقت براي شما روشن شد
اما مدتي وقت لازم است تا من بتوانم اين موضوع       . بلي بلي درست است   ] با خنده : [ش

مگـي عـادل، قابـل اقتـدا و پيـروي           ها اعتقاد داشتم كه صحابي ه       را هضم كنم چون سال    
مـا هميـشه در مقابـل       . البته بايد يك اقرار صـادقانه بكـنم       . اما امروز فرق كرد   . هستند

اشكالاتي كه در عملكرد صحابه در صدر اسلام داشتيم، با اين توجيـه كـه مـا در كـار                    
ك اند، در حقيقت صورت مسئله را پـا  كرده ها اجتهاد مي  كنيم و آن    صحابي دخالت نمي  

  . كرديم كرديم، آن را حل نمي مي
خداوند به شما توفيق بيشتر بدهد با اين مطلبي كه فرموديد معلوم شد كه نـه تنهـا                  : د

برويم . به قول و قرار عمل كرديد، بلكه نشان داديد كه يك محقق بدون تعصب هستيد              
  . خداحافظ. براي نماز

  . خداحافظ: ش
ي از ايرانيان آشنا را ديدم اما جايي نداشـتند          تعداد. آمديم قسمت جلوتر نماز بخوانيم    

اذان اول و دوم را     . كه من هم بنشينم لذا رفتم اطراف تا بالاخره جاي مناسب پيـدا شـد              
 و مسجدالحرام نمازهاي ظهر و عصر بـا         اگر در مسجدالنبي  . گفتند و نماز شروع شد    

اگـر  . شنويم  ا مي چون از امام جماعت فقط صداي تكبير ر       . روح است   جماعت نباشد، بي  
كـه در نمـاز ظهـر و          درحـالي . فهمي امام كجاي نماز اسـت       همراه با جماعت نباشي نمي    

...) ركوع ـ سجود ـ تشهد و  (عصر و جماعات در ايران غير از حمد و سوره ساير ذكرها 
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البته ايـن مـسئله در      . شود، لذا ارتباط بين امام و مأموم مرتب برقرار است           بلند گفته مي  
ازهاي صبح و مغرب و عشا هم موجود است، چرا كه در آنجا نيز به جز حمد                 مورد نم 

هاي ايران چون بسم      اما در نماز جماعت   . شنويد  و سوره فقط صداي تعدادي تكبير را مي       
گوينـد، مـأموم حتـي در         هاي نماز ظهر و عصر را هم بلند مي          االله الرحمن الرحيم سوره   

هـاي ايـران و        شروع شد و از اين نظر جماعت       داند كي حمد تمام شد و سوره        قرائت مي 
  . تر است هاي شيعه زنده كلاً جماعت

هاي  نكتة دوم كه قبلاً وجود داشت ولي الان تا حدودي اصلاح شده است اينكه، در سال    
شد، هركس در هرجاي مدينـه بـود بـه امـام      كه صداي اذان دوم پخش مي  همين 60 ـ  65

داران اطراف بقيـع در مغـازه اقتـدا            يادم هست مغازه   .كرد   اقتدا مي  جماعت مسجدالنبي 
 رسيدند حتي صدها متر جلوي امام و مـسجدالنبي          اي كه به مسجد نمي      كردند و عده    مي

اين موضوع بارها توسط علمـاي      . خواندند  ايستادند و به جماعت نماز مي       در جهت قبله مي   
اند كه از ايـن صـف جلـوتر           شتههايي گذا   اكنون علامت   ايران تذكر داده شده، تا اينكه هم      

بـالاخره نمـاز را     . ايستند  دهند و مي    اي هنوز هم گوش نمي      نماز صحيح نيست، هرچند عده    
  . وبش با بعضي ايرانيان از مسجد خارج شدم خواندم و پس از خوش

رسانند اما هتـل مـا نزديـك اسـت و             حجاج با اتوبوس و تاكسي خود را به خانه مي         
  . متوانيم پياده بروي مي

  . شود آيد و بساط چاي و گپ زدن فراهم مي خوريم و هركس به اتاق مي ناهار را مي
گويد من امروز عدة زيادي از حجاج را ديدم كـه   شناس است و مي   دكتر احمدي روان  

زد و گـويي وقتـي از         با آمدن به زيارت شوق و عشق و شـور در چشمانـشان مـوج مـي                
 از دوشـشان برداشـته شـده اسـت و احـساس             شوند بار گناهان     خارج مي  مسجدالنبي

هـا، فقـط    خصوص شـرقي  گويد من چنين احساسي نداشتم، به    كربلايي مي . پيروزي دارند 
دهـد بايـد كمـي دقـت          دكتر احمدي جواب مي   . زنند و احساس خاصي ندارند      لبخند مي 

ي من خيلي دقت كردم، اتفاقاً كـسان      . كني، به نظر من همه چنين احساسي داشته و دارند         
  . هاي محلي مدينه هستند شود شاغلين و عرب ها كمتر ديده مي كه اين احساس در آن

كـنم    از كربلايـي و ضـرغام خـواهش مـي         . گيـرد   هاي متفرقة ديگري هم در مي       بحث
المقدور هر روز ظهر اين مـسئله را          نخوابند تا بقيه به خواب بروند بعد بخوابند و حتي         

برد و بـالاخره مـا چرتـي          ح خوابيدم و خوابم نمي    گويد من صب    ضرغام مي . رعايت كنند 
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 هميشه با زيـارت     البته حضور در مسجدالنبي   . زديم و براي نماز مغرب رفتيم مسجد      
  . همراه است) هرچند خلاصه (پيامبر و حضرت زهرا

بعد از نماز عشا با خانم رفتيم چند مغازه تا سوغاتي مختصر و خصوصاً چادر مـشكي       
 دليل   گيرند و به    داني بيشتر تحويل مي     دارها اگر ببينند عربي مي      غازهم. را خريداري كند  
پس از دو سه ساعت چـرخش و خريـد، برگـشتيم            . كنند عراقي هستم    لهجة من فكر مي   

  . هتل و بعد هم خواب

  هر روز بعد از نماز صبح بقيع
، مردان  زنان اجازة ورود ندارند   . شود  هاي بقيع باز مي     شود درب   نماز صبح كه تمام مي    

افـرادي كـه در     . هم يك ساعت و نيم فرصت دارند در بقيع همة قبور را زيارت كننـد              
  : بقيع دفن هستند عبارتند از

  امام مجتبي. 1
   امام سجاد. 2
   امام باقر. 3
  امام صادق. 4
  عباس، عموي پيامبر . 5
  همسران پيامبر . 6
  فاطمه بنت اسد، مادر علي. 7
  لي و مادر حضرت عباسالبنين، همسر ع ام. 8
  صفيه، عمه پيامبر . 9

  عاتكه، عمه پيامبر . 10
  حليمه سعديه، دايه پيامبر. 11
  ابراهيم، فرزند پيامبر . 12
  و برادر امام علي) پدر مسلم(قيل ع. 13

 .)كه اول زخمي بودند و در مدينه شهيد شدند(شهداي احد . 14
 .)  مدينه شهيد شدندكه در حملة سربازان يزيد به(شهداي حره . 15
فرزند امام صادق كه جسد او را از قريه عريض در مدينه بـه بقيـع          (بن جعفر     علي. 16
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انـد كـه مـن جـسد را در            نقل كرده ) رئيس شيعيان مدينه  (آوردند و مرحوم شيخ عمري      
 .)  بودنپوسيده سال بدن 1300يعني بعد از . موقع انتقال به بقيع ديدم، كاملاً تازه بود

 ) فرزند امام صادق(بن جعفر  اسماعيل. 17
اولين كسي كه در بقيع دفن شده است و از صحابي خوب پيامبر             : بن مظعون   عثمان. 18
 . بودو علي
 .) خليفة سوم كه در زمان معاويه از قبرستان ديگر به بقيع منتقل شد(بن عفان  عثمان. 19

 . شوم خوانم و وارد بقيع مي اذن دخول مي
بيـشتر زوار   . كنـد   اي زمزمـه مـي      هركس در گوشه  . مشغول زيارت هستند  در بقيع همه    

از طرف دولت عربستان، چنـد نفـر        . هرچند از كشورهاي ديگر هم هستند     . ايراني هستند 
ها هـم مرتـب       آن. اند تا با زوار فارسي صحبت كنند        دانند آورده   افغاني كه زبان فارسي مي    

انـد،    هـا مـرده     زيـارت را ببنديـد، ايـن امـام        كنند كتاب دعـا را ببنديـد، كتـاب            توصيه مي 
هـا    اي هـم بـه آن       عـده . پرستي نكنيد، فقط سـلام بدهيـد و برويـد           پرستي نكنيد، بت    مرده

  . ها بحث نكنيد كنند كه با اين اي هم توصيه مي عده. دهند اي مي وپاشكسته توضيحات دست
راً بر بقيـه هـم      داند و ظاه    در ميان مأمورين بقيع يك عرب هست كه فارسي هم نمي          

گويد اين كارها شرك است، شما مشرك هستيد و نبايـد بـه               مرتب مي . كند  رياست مي 
  . كند مرده پيامبر با بقيه فرقي نمي. مرده حتي اگر پيامبر باشد متوسل شد

  مرده بودن پيامبر؟
گفتم بـه  . گفت بفرماييد. من يك سؤال دارم  . جلو رفتم و سلام كردم و گفتم ببخشيد       

گفتم . ا و طبق معتقدات شما، مقام پيامبر بالاتر است يا مقام شهدا؟ گفت پيامبر             نظر شم 
  . فرمايند  ميآل عمران سورة 169 آيه اما خداوند در
      نَّ الَّذينَ قتُلِوُا فـيبسَلا تح و                هـِمبر عِنـْد يـاءلْ أَح هِ أَمواتـاً بـ بيلِ اللَّـ  سـ

  يرزْقُونَ
انـد    در راه خدا كشته شدند مردگانند، بلكه زنده        هرگز گمان مبر آنان كه    «

  »شوند و نزد پروردگارشان روزى داده مى

آيا وقتـي   . فرمايد، شهدا را مرده مپنداريد بلكه زنده هستند         در اين آيه به صراحت مي     
ها زندة برزخي هستند، گفتم امـا   گفت آن. پنداريد شهدا زنده هستند، پيامبر را مرده مي     
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نـزد خـدا روزي     . احيـاء عنـدربهم يرزقـون     گويـد      زنـدة برزخـي، مـي      گويد  قرآن نمي 
  . دهد دهد آيا به پيامبر نمي خورند، اين رزق كه خدا به شهدا مي مي

خواهيد بياييد برويم زير زمين بقيع با علمـاي           اگر مي . دانم  ها را نمي    گفت من جواب اين   
واب نداريد و اطلاعاتتان كم  ما صحبت كنيد، گفتم من حاضرم بيايم با شما، اما شما كه ج            

  . است به اين افرادي كه اطلاعات كمتري دارند موعظة غيرضرور نفرماييد
حدود يك سـاعت حـرف      . به اتفاق آن مأمور و يك افغاني رفتيم پايين بقيع نشستيم          

هاي غيرمنطقي  پريدند و حرف ها فقط شاخه به شاخه مي  زديم و استدلال كرديم، اما آن     
لـذا گفـتم، مـن فكـر كـردم در زيـر زمـين علمـا هـستند و                    . زدنـد    مي و حتي غيرعقلي  

  . ها كه در سر قبرها هستند نداريد هايي داريد، شما كه حرفي بيشتر از بالايي جواب
دانـيم چـرا نبايـد شـما زيـارت            زبان گفت ببينيـد مـا نمـي         آخر كار آن مأمور عرب    

دانيم چرا شما نبايـد بـه قبرهـا           ميدانيم چرا نبايد از روي كتاب بخوانيد، ن         بخوانيد، نمي 
ها دستورات حكومت     دانيم چرا، اين    دانيم چرا و نمي     دانيم چرا و نمي     نزديك شويد، نمي  

  . تمام تمام تمام. است
خـداحافظي  . گرفتيـد   قـدر وقـت مـا را نمـي          گفتيد و اين    گفتم خوب اين را از اول مي      

  . سمت هتل و براي صبحانه كرديم و رفتيم بيرون به
   



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز بيست و يكم ذيقعده  $
  

  . شيخ آمده بود.  آمديم سر قرار10ساعت 
  . سلام عليكم: د

  . صبح بخير. عليكم السلام: ش
  . توانيم در خدمت باشيم جداً توفيق بزرگي است كه مي: د

  . براي من هم وقت سعيدي است اما يك خواهش هم دارم: ش
  . بفرماييد: د

هـم صـبح، وقـت بگـذاريم كمـي مـشكل               هر روز دو سـاعت آن      كنم  من فكر مي  : ش
المقدور يك روز در ميـان ملاقـات داشـته            ها را عوض كنيم و حتي       شود، اگر ساعت    مي

  . باشيم بهتر است
 هم  ناهارمن موافقم، مثلاً قرار فردا را بگذاريم بعد از نماز ظهر و برويم هتل ما و                 : د

بـه  .  ملاقات كنيد هم بحث را آنجـا ادامـه دهـيم           مهمان ما باشيد، تا هم دوستان من را       
هاي جمعـي نيـست چـون همـه در      نظرم بعد از نماز ظهر و ناهار خيلي فرصت فعاليت    

  . حال استراحت هستند
هم يـك روز هتـل شـما     گذاريم بعد از نماز ظهر، آن موافقم، پس از فردا قرار مي    : ش

  . يك روز هتل ما
  . ته باشيم يا بگذاريم براي بعد از نماز ظهرقبول است اما امروز صحبتي داش: د

  . ايم خوب است استفاده كنيم برويم بنشينيم نه امروز را آمده: ش
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قبـل  . رفتيم گوشة ديگر نشستيم   . اي ديگر نشسته بودند     رفتيم جاي ديروز نشستيم، عده    
از شروع كمي آب زمزم خورديم اما يك نفر از شيوخ سعودي تذكر داد كـه بـا دسـت          

هـا   عذرخواهي كردم و به شيخ گفـتم حفـظ سـنت   .  ليوان را بگير نه دست چپ      راست
خبـر    خيلي خوب است اما اين شيخ كه به اين نكتة كوچك چسبيده است، از دنيـا بـي                 

ها  اين. گذرد است و كار ندارد كه الان در فلسطين، غزه، لبنان، عراق و افغانستان چه مي              
پپـسي  جاي مبارزه با شاه با        ند كه زمان شاه به    نظير گروهي به نام حجتيه در ايران هست       

  . كردند  مبارزه ميكولا
  گفتيد بايد موضوع صحابه را هضم كنم، چه شد؟ : د

هاي سي سـال قبـل را خـراب           راحتي ساخته   خيلي فكر كردم، نه خودم توانستم به      : ش
  . هاي حساب شما پيدا كردم كنم، نه جوابي براي حرف

 فرد عادي اين است كه وقتي به حقيقتي رسـيد هرچنـد             اما فرق يك محقق و يك     : د
  . سخت و تلخ باشد، بپذيرد

  . برد نه نه من نگفتم نپذيرفتم، گفتم خراب كردن آن اعتقادات قبل، كمي زمان مي: ش
  . هاي ماست كنم اين موضوع پاية بسياري از بحث اما فكر مي: د

  چطور؟ : ش
 هدايت را ندارنـد و همـة صـحابه قابـل     چون اگر باور كرديم همة صحابه قابليت    : د

  . شود اعتماد نيستند خيلي از مسائل حل مي
  . موافقم: ش

  ) صحاح سته(گانه  هاي كتب صحيح شش صحيح نبودن همة حديث
  . امروز بنا دارم يك سؤال رياضي و آمار از شما بپرسم: د

  . رياضي و آمار يعني چه: ش
  . آمار و رياضي از مسائل ديني: د

  . ام تر با رياضيات با من بحث نكنيد چون من رياضي نخواندهدك: ش
  . رياضي نيست فقط مقايسة چند عدد است: د

  . بفرماييد: ش
هاي حديث كـه در اختيـار شماسـت و تعـداد              آيا به نظر شما، احاديث همة كتاب      : د
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ها صحيح هـستند كـه اسـم          هاي آن كتاب    ها هم شش كتاب هست، همة حديث        مهم آن 
  . ايد گذاشته) گانه شش (  صحاح سته ها را آن

  . هاست ديروز كه صحابه را از عدالت انداختيد امروز نوبت كتاب: ش
من همة صحابه را از عدالت نيانداختم بلكه به اين نتيجه رسيدم كه همـة صـحابه                 : د

هـم بـه    آن. اين به اين معني نيست كه نعوذ باالله همة صحابه منافق هـستند            . عادل نيستند 
 فرمايش قرآن بود كه خداوند بعضي از صحابه را از عدالت انداخت، چون فرمـود                دليل

  . شناسد منافق هستند ها را نمي بعضي از صحابه كه پيامبر آن
خوشـحال  . من واقعاً از بحث ديروز هم خوشحال شدم هم ناراحت         . شوخي كردم : ش

را مـا چهـل سـال    شدم كه از طريق استدلال شما به حقيقتي رسيدم، ناراحت شدم كه چ      
  . ايم خوانيم، ولي به اين نكات توجه نكرده است اين آيات را مي

  . خب امروز در مورد كتب حديث سؤال دارم: د
  . بفرماييد: ش
هاي موجود در كتب صحاح سـته   كنم كه آيا همة حديث    دوباره سؤال را تكرار مي    : د

  واقعاً صحيح هستند؟
ويژه آنچـه كـه       تر مورد توجه هستند و به      بيش صحيح مسلم  و   صحيح بخاري البته  : ش

صـورت معـدود حـديث     در اين دو كتاب هست صحيح هستند هرچند ممكن اسـت بـه     
  . ضعيف هم در آن باشد

  نسبت ضعيف به صحيح چقدر است؟ مثلاً : د
  . ها خيلي كم است دانم حديث ضعيف در اين كتاب من دقيق بررسي نكردم اما مي: ش
  ؟صحيح مسلم و صحيح بخاريا فقط يعني شش كتاب صحيح ي: د

 احمد حنبل هم كتـاب بـسيار معتبـري          مسندها، البته     طور نوعي در اكثر آن      نه به : ش
  . هاي آن كاملاً مستند است است و حديث

 از چه كساني روايت شده است؟ يعني راويان چه كساني  ها طور نوعي اين حديث به: د
  هستند؟ 

  . سد و حرف پيامبر يا فعل پيامبر باشداين سندها بايد به پيامبر بر: ش
  آيا در خاطرتان هست در شش كتاب حديث چند حديث داريد؟ : د
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هـا تكـراري اسـت، يعنـي          ام اما خيلي از حـديث       آيد، دقت هم نكرده     نه يادم نمي  : ش
  .ها در كتب مختلف صحيح آمده است خيلي حديث

  . پس اجازه بدهيد سؤال رياضي خود را بپرسم: د
  . ماييدبفر: ش
) گانـه   شـش (شود بفرماييد حدود حديث خلفاي اربعه در كتب صحاح سته             اگر مي : د

  . چقدر است
  . دانم نمي: ش
  اند؟ دانيد هركدام از خلفا چند سال با پيامبر بوده اما مي: د

 سال و علي    19 سال، عثمان    18 سال، عمر    23بلي تا آنجا كه مشخص است ابوبكر        : ش
  .  سال23هم 
   درست است اما جناب ابوهريره چند سال با پيامبر بود؟ كاملاً: د

  .  سال باشد5 تا 4دقيق يادم نيست، اما نبايد بيش از : ش
دانيد كه ابوهريره، سال هفتم هجري اسـلام آورد و تـا سـال دهـم هجـري كـه                     مي: د

 كه بخشي از اين سه سـال      . وعاً سه سال با پيامبر بوده است      پيامبر فوت كردند يعني مجم    
  .سفر بودند هم

  . درست است. درست است: ش
چنـد حـديث در     ) رضي االله عنهم  (خوب حالا ببينيم ابوبكر و عمر و عثمان و علي           : د

  . ها دارند اين كتاب
  . مگر شما حساب كرديد: ش
هـاي     صحابه  من خودم حساب نكردم اما يك كتاب تحقيقي مورد اعتماد، احاديث          : د

آوري كرده بوده كه باعث شد من بـه ايـن             ح را جمع  نزديك پيامبر در شش كتاب صحي     
  . سؤال دقيق شوم

  . هاي خلفاي اربعه چندتاست حديث: ش
  . 537 و علي 146، عثمان 527، عمر 142ابوبكر : د

  . هاي زياد نيستند، البته انتظار من هم همين حدود بود ها حديث عجيب است اين: ش
 حديث از قـول     5374 سال با پيامبر بوده      اما ابوهريره يعني آن صحابي كه فقط سه       : د
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قـدر حـرف زده كـه         شود شما بفرماييد چگونه پيامبر در حضور او اين          پيامبر دارد، مي  
  . اند فقط ابوهريره شنيده و خلفاي اربعه نشنيده

  . دوباره انگشت روي نقطة درد گذاشتيد: ش
  . من فقط سؤال كردم: د

 مطـرح    خيلـي از علمـا      و ت كه براي من   درست است اما اين سؤال خيلي وقت اس       : ش
كـه از بقيـه حتـي         همـه حـديث از ابـوهريره نقـل شـده درحـالي              شده بود كه چرا اين    

قـدر    المؤمنين عايشه كه زن پيامبر بوده و حتي در خانه و بـستر هـم بـا او بـوده ايـن                       ام
  . حديث نداريم

  اند؟  خوب بالاخره جواب شما را چه داده: د
گويند ابوهريره مشتاق در سؤال و        تي نشنيدم، مگر اينكه مي    وقت جواب درس    هيچ: ش

  . نقل حديث بود
همه حديث به دليل      آيا خود شما با اين آمار، اين موضوع را قبول داريد كه نقل اين             : د

  . اشتياق او بوده است
  . بحث قابل تأملي است: ش
 تأمـل كنـيم     هـاي ابـوهريره     اما به نظر من اگر در اين آمار، بر صحت در حـديث            : د

  . شود خيلي از موارد اختلافي شيعه و سني حل مي
بعيد نيست اما اگر با اين موضوع كه مطـرح شـد، در صـحت حـديث ابـوهريره                   : ش

  . ماند هاي زيادي باقي نمي شك كنيم ديگر در صحاح، صحيح
  . خُب ما با دو واقعيت مواجه هستيم كه هر دو صحيح است: د
هاي ابوهريره، از نظر صحت       دين با اين تعداد زياد حديث     در مقايسه با خلفاي راش    . 1

  . جاي تأمل جدي وجود دارد
  . هاي ابوهريره است هاي صحاح سته، حديث هاي كتاب بيشتر حديث. 2
اما اين حقيقت تلخي است كه قبول آن سخت است اما عدم قبول آن هم با علم و                  : ش

 . آيد عقل جور در نمي
هـا   دهـد كـه اكثـر ايـن حـديث        هاي ابوهريره نشان مي     يثاما نگاهي كوتاه به حد    : د

ويژه دوران معاويه ساخته شـده و پرداختـة ذهـن     ها، به  براساس نيازهاي دوران خلافت   
  . هاي پيامبر مغاير است ها با ساير حديث در نتيجه بيشتر آن. خود ابوهريره است
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  . هاي ابوهريره مخالف زياد دارد متأسفانه حديث: ش
  . ي ساختگي سرنوشت اسلام را عوض كرده است ها يد گفت اين حديثاما با: د

هاي صحيح ابوهريره را از غير صـحيح          ممكن است درست باشد اما اينكه حديث      : ش
  . آن جدا كنيم خيلي مشكل است

ها باشيم، چون در مقايسة همزماني خلفاي اربعه با پيامبر،            ضرورتي ندارد دنبال آن   : د
ابوهريره حدود   

23
هاي او هم بايد        ابوبكر با پيامبر بوده و لذا حديث       3

23
هاي    حديث 3

 عدد  20هاي صحيح ابوهريره حدود        پس حديث  142×  3:23صحيح ابوبكر باشد، يعني     
  . شود كه اثر چنداني در دين مردم ندارد مي

ب جوان ما بـه ايـن آمـار توجـه            حديث نقش چنداني ندارد، اما اگر طلا       20بله  : ش
  . رود كنند كل احاديث صحاح سته زير سؤال مي

رسد هرچه زير سؤال برود مهم نيست، مهم اين است كه اسلام، قرآن و                به نظر مي  : د
هاي ابوهريره، مورد سؤال جوانان       خيلي از حديث  موضوع  چون  . پيامبر زير سؤال نروند   
  . و طلاب تيزبين است

  . وافقممن كاملاً م: ش
هـاي شـما در مـورد صـحت           حالا كه به اينجا رسيديم، بد نيست سـري بـه كتـاب            : د

  . هاي ابوهريره بزنيم حديث
  . ام البته من چيزهايي ديده: ش
  : من توجه فرماييدرايانه جيبيبه چند مورد در . اين موارد بيشتر از چيزهايي است: د

؛ 612، ص   2، ج    النـبلاء  سير اعلام ؛ و   335، ص   4، ج   الطبقات الكبري در  . 1
عقــد ؛ 414، ص 3 ج انــساب الاشــراف،؛ و 100، ص 1، ح فتــوح البلــدانو 

. المـال دزدي كـرده بـود        گويد كه ابوهريره از بيـت        مي 13، ص   1، ج   القريد
اي دشمن  » «ياعدواالله و عدو كتابه، سرقت مال االله      «: بن الخطاب گفت    عمر

     ».خدا و دشمن كتاب او، مال خدا را دزديدي
، 3 و حاكم در مستدرك، ج       605 و   604، ص   2، ج   سير اعلام النبلاء  در  . 2

مـا هـذه    «: گويـد   ، عايشه به ابـوهريره مـي      گويد  مي 6160، حديث   582ص
الاحاديث التي تبلغنا، انك تحدث بها عن النبي هل سمعت الا ما سمعنا؟             

 گـويي،  هايي است كه بـه مـا مـي    اين چه حديث  »و هل رأيت الا ما رأينا؟     
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اي؟   آيا چيزي جز آنچه ما شنيديم، شنيده      . كني  ها را از قول پيامبر نقل مي        آن
   . اي ايم ديده و يا چيزي جز آنچه ما ديده

بن حكم به ابـوهريره   ، مروان 605 و   604، ص   2، ج   سير اعلام النبلاء  در  . 3
اكثر الحديث عن رسول االله وانمـا قـدم قبـل           : ان الناس قد قالوا   «: گويد  مي

كني   همه حديث كه از رسول االله نقل مي         اين: گويند  مردم مي » « بيسير وفاته
    ».اي تناسب ندارد با زمان كوتاهي كه قبل از وفات با پيامبر بوده

گفـت    ابـوهريره گـاهي مـي     : گويد   مي 205، ص   9، ج   المطالب العاليه در  . 4
 امـا علـي   » دوستم پيامبر برايم حديث كرد    » «حدثني خليلي ابوالقاسم  «
خلـيلاً  ) رسـول االله  (متـي كـان     «: گونه سخن منع كرد و گفـت         را از اين   او

    ».چه زماني پيامبر دوست تو بود» «لك
ان كثيـراً مـن     «: گويـد   ، فخر رازي مـي    205 ص   9، ج   المطالب العاليه در  . 5

انّ ابا هريـره روي     : احدها: الصحابه طعنوا في ابي هريره و بيناه من وجوه        
فرجعـوا الـي عائـشه و ام        . ح جنباً فـلا صـوم لـه       من اصب :  قال انّ النبي 

انبـأني  . همـا اعلـم بـذالك     : فقال. كان النبي يصبح ثم يصوم    : سلمه، فقالتا 
عـده  » «بهذالخبر الفضل بن عباس، واتفق انهّ كان ميتـاً فـي ذالـك الوقـت         

در صـحت   (كثيري از صـحابه ابـوهريره را مـورد طعـن قـرار داده و او را                  
ابوهريره از قول پيامبر روايـت      : ها اينكه   ز جمله آن  ا. كردند  رد مي ) حديث

پـس بـه   . اگر كسي صبح كرد و جنب بود روزه ندارد      : كرد كه پيامبر گفت   
بـا  (كـرد     پيـامبر صـبح مـي     : آن دو گفتنـد   . سلمه مراجعه كردند    عايشه و ام  

تر  شما به اين موضوع عالم): ابوهريره(پس گفت .  و روزه هم داشت   )جنابت
بن عباس به من داد، و اتفاق وجـود دارد كـه در               اين خبر را فضل   اما  . هستيد

  ».مرده بود) بن عباس فضل(آن موقع او 
كــان «: گويــد ، ابــراهيم نخعــي مــي205، ص 9، ج المطالــب العاليــهدر . 6

هريـره را     دوستان ما حـديث ابـي     « »اصحابنا يدعون من حديث ابي هريره     
    ».)كردند اعتنا نمي. (كردند رها مي

ما كـانوا يأخـذون مـن       «: گويد  ، مي 122، ص   19، ج   عساكر  تاريخ ابن در  . 7
هريره   از حديث ابي   «» جنه او نار   حديثحديث ابي هريره الا ما كان من        

  ). كردند قبول نمي(گرفتند  هاي بهشت و جهنم نمي جز حديث چيزي به
 رد  ها مهم بودند، هرچنـد همـان اسـتدلال آمـاري بـراي              دكتر جان بس است، اين    : ش

  . كرد هاي ابوهريره كفايت مي صحت حديث
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وقـت دارم سـؤال ديگـري را        . خوب الحمداالله كه اين موضوع برايمان روشـن شـد         : د
  . مطرح كنم

ها را شما مطرح كنيد، اجـازه بدهيـد اينـك مـن               وقت هست اما چرا همة سؤال     : ش
  . يك سؤال مطرح كنم

كـه مـن يـك متخـصص فنـي و           بفرماييد، امـا توجـه بفرماييـد        . شوم  خوشحال مي : د
  . مهندسي هستم نه متخصص امور ديني، اما شما يك عالم ديني هستيد

دهـم كـه در       دانم و به خود اجازه مـي        من شما را كاملاً متخصص در امور دين مي        : ش
  .  موضوعات براي من هم روشن شودشاءاالله انمورد شيعه از شما سؤال بپرسم، 

ام كـه     امور دين نيستم اما مقداري مطالعه كـرده       واقعيت اين است كه من متخصص       : د
  . بتوانم از اعتقادات خود دفاع كنم

  . پس من سؤالم را بپرسم. اين اطلاعات براي من خيلي جالب است: ش
  . بفرماييد: د

هاي خلفاي اربعه اسـتناد كرديـد         هاي ابوهريره به حديث     شما كه براي رد حديث    : ش
  دانيد؟ بر ميها را خلفاي پيام آيا واقعاً آن

كه وقت بيـشتري داشـته باشـيم          اگر موافق باشيد اين موضوع را بگذاريم در موقعي        : د
  . تري را دنبال كنيم توان بحث كوتاه شود و مي بحث كنيم، چون نماز دارد نزديك مي

  . باشد اما بايد اين سؤال را حتماً در فرصت مناسب توضيح دهيد: ش
  . ن مورد بحث مفصلي دارمحتماً، چون خود من هم در اي: د

  متعه و ازدواج موقت
بفرماييد كه چرا شما متعه را كه نـوعي         . كنم  تري مطرح مي    خوب سؤال كوچك  : ش

  . كنيد هم دفاع مي شدت از آن دانيد و به زنا است مجاز مي
  . اولاً متعه زنا نيست: د

باشـد بـه    دانيم يك خانم كه هر روز در اختيـار كـسي              چرا زنا نيست ما كه مي     : ش
  . توان روي آن گذاشت  مي جزء زنا چه نامي

دانند كه در ازدواج دائم به وسيله چند          جناب شيخ مي  . بد نيست متعه را من توضيح دهم      : د
  . شوند شود دو نفر كه به هم حرام هستند، حلال مي جمله كه به آن صيغه عقد گفته مي



 مناظرة دكتر و شيخ

55 

  .  است  براي آن مترتبدرست است، در ازدواج دائم چنين است و شرايطي هم: ش
طور است، يعني دو نفر بايد با يك صيغه عقـد بـه هـم حـلال                   در مورد متعه هم همين    : د

  . شود كنند، متعه هم زنا مي ها زنا مي شوند، اگر صيغة عقد دائم زنا باشد و همه زن و شوهر
  . اما ازدواج دائمي با متعه فرق اساسي دارد: ش
  . ايي دارده شود بفرماييد چه فرق مي: د

تواند هـر   دوم اينكه در متعه يك خانم مي . فرق اول اينكه، در اسلام جايز نيست      : ش
  . روز زن يك نفر باشد

كنيم اما در مورد اينكه هر روز زن يـك نفـر              در مورد اجازة اسلام بعداً بحث مي      : د
 باشد اصلاً چنين نيست، چون اگر يك خانم صيغه عقد موقت با يك مرد بخواند، پس               

از پايان مدت بايد حداقل يك دوره عدة ماهيانه از زن بگذرد تا بتوانـد مجـدد ازدواج        
  . طور نيست كه هر شب بتواند به عقد يك نفر درآيد بنابراين اين. نمايد
  . اما غير از اين به ما منتقل شده است: ش
  . يمدان چون اگر چنين نباشد ما هم آن را زنا مي. تواند غير از آن باشد نمي: د

  . دوم اينكه شرطي بر آن مترتب نيست: ش
  . هاي زيادي بر آن مترتب است شرط: د

  مثلاً: ش
  . اول، اينكه حتماً بايد براي متعه زمان معلوم شود: د

شده براي متعه و ازدواج يا متعه مجدد، يك روز يا يك ماه و                دوم، پايان زمان تعيين   
شده ازدواج پايان ميابد و زن بايد حتمـاً          يك سال نيست، بلكه پس از پايان مدت تعيين        

  . تا يك عادت ماهيانه صبر كند تا بتواند دوباره ازدواج دائم يا موقت داشته باشد
برد، اما اگر فرزندي از اين ازدواج متولد شـد، نظيـر              سوم، زن از اين ازدواج ارث نمي      

البته . رزند متولد شود  برد، حتي اگر بعد از پايان زمان متعه ف          ساير فرزندان مرد ارث مي    
توانـد در فاصـلة حـاملگي     چون نمـي . تواند ادعاي نفقه نمايد     در فاصلة حاملگي، زن مي    
  . صيغة شخص ديگري بشود

چهارم، در دوران متعه، زن مانند همسر دائمي مرد است، با ايـن فـرق كـه بـه دليـل                     
  . صورت نقدي، نفقه ندارد گرفتن اصل مهريه به

  . هنوز هم داريم: ش
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كنم چهار تا پنج مورد مانده است اما ديديد كه به آن سادگي كه شـما                  بله فكر مي  : د
  . كرديد نيست فكر مي

  . قبول كرديم كه شرايطي بر متعه مترتب است: ش
هاست يا اينكه متعه در اسلام        خوب حالا برگرديم ببينيم كه آيا متعه بدعت شيعه        : د

محوري آن را از اسلام واقعي        وري يا خليفه  مح  زمان پيامبر بوده است كه سيستم صحابه      
  . حذف كرده است

  .  متعه در اسلام جايز نيست براساس فقه ما:ش
متعه يك امر اسلامي بوده كه زمان پيامبر وجود داشته است و در زمان عمر به دستور                 : د

  . كردند توانيم بگوييم افراد در زمان پيامبر نعوذباالله زنا مي پس نمي. ايشان منع شده است
اگـر  . گوييد موضوع متعه مطرح نبوده اسـت  در زمان پيامبر به اين روشني كه مي       : ش

  . هم بوده در زمان او يا بعد از او نهي شده و لذا حرام شده است
رود هدفش    اتفاقاً متعه براي دوري از زنا است، چون اصولاً كسي كه دنبال متعه مي             : د

جاي حرام بـه يـك        يط ازدواج دائم را ندارد به     اين است كه به حرام نيفتد و چون شرا        
  . حلال روي آورد

  . جز شيعه رايج نيست هرحال اين موضوع در بين ساير مسلمانان به اما به: ش
  . باشد كنند، دليل بر حرام بودن آن نمي اينكه ساير مذاهب از متعه استفاده نمي: د

  . اما اين موضوع از نظر همة مسلمانان مردود است: ش
  . آيا شما قبول داريد كه طبق احاديث موجود در صحاح سته، هر بدعت ظلالت است: د

  . بله حتماً چنين است: ش
  . آيا بدعت خوب هم داريم: د

  . بله همان بدعتي كه عمر گفت من دو بدعت خوب گذاشتم: ش
هـا     يعني تمـام بـدعت     ، بدعه ظلاله   كل آيا اين امر با حديث اصلي پيامبر كه فرمود        : د
  . مغاير نيست،استلالت ظ

  . هايش لازم الاتباع است بالاخره، عمر هم خليفة پيامبر است، حرف: ش
  . حتي اگر خلاف فرمايش پيامبر باشد: د

  . نه، خلاف ايشان نه: ش
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، كتاب الحج ـ باب جواز المتعه ج  صحيحمسلم در .  را نگاه كنيدرايانهجناب شيخ، : د
  :گويد عمر گفته است  مي897، ص 2

ان كانتا علي عهد رسول االله و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما متعـه               تمتع«
  »النساء و متعه الحج

. كـنم   ها را منع مي     دو متعه بوده كه در زمان رسول االله بوده است و من آن            «
  ».ها و ديگري متعه حج يكي متعه زن
مع جـا ؛  158، ص   5، ج   تفـسير رازي  در  . هـاي زيـر نيـز هـست         همين مورد در كتاب   

 و  45722هـاي     ، شـماره  كنـز الاعمـال   ؛  358، ص   26، مسند عمر خطـاب، ج       الاحاديث
، 39 ج   ،احمـد  مسند؛  347، حديث   351، ص   1، ج   احمد مسند.  هم وجود دارد   31433

، شـماره   سنن بيهقـي   و   9/14، ص   1، سوره نساء، ج     تفسير رازي ؛  13955، حديث   4ص  
  . شما آمده استهاي  بينيد در كتاب و در ليست زير كه مي13948

  . بله اين حديث مشهور است متفق عليه است: ش
آيا به نظر شما اين موضوع درست است كه يك خليفـه بگويـد چيـزي در زمـان                   : د

  . پيامبر حلال بود من حرامش كردم
  . حقيقت را بخواهيد نه، درست نيست: ش
 1/228 اريصحيح بخ در  . اند  ها هم نياورده    خوب حالا مورد ديگر كه جزء بدعت      : د
را ) تراويح(اي نافله رمضان       و ساير محدثين آمده است پيامبر در حجره        1/539 مسلمو  
شـوند، بيـرون      پيـامبر متوجـه مـي     . خوانند  اي از صحابه هم با او نماز مي         عده. خواند  مي
مردم نمازهاي غيـر واجـب را در خانـه          . ام  از كارهاي شما شنيده   : فرمايند  آيند و مي    مي

، نمـاز مـرد در     )مـستحب (بهترين نماز   «»  المرء في بيته      هًْ، صلو  هًْانّ افضل الصلو  « بخوانيد كه 
  ».خانه است

خوب اين درست اما بعد از فوت پيـامبر عمـر گفتـه اسـت نمـاز تـراويح را بـه                      : ش
  . جماعت بخوانيد

  يعني برخلاف سخن پيامبر سخن بگويد مانعي ندارد؟: د
  . البته بهتر بود جماعت نخوانند: ش
  . اگر دو نفر از خلفاي مخالف هم صحبت كردند كدام را قبول كنيم: د
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  . اند اما ساير خلفاي اربعه هم خلاف آن حرف نزده: ش
  . حالا اگر زده باشند : د

  . الاتباع است هركدام براي زمان خودش لازم: ش
 بعـد . بسيارخوب، عمر گفت نماز تراويح را به جماعت بخوانيد و همـه خواندنـد             : د

ايـن در   . علي آمد و گفت به جماعت صحيح نيست اما تا امروز كسي گوش نداده است              
  . افضل است) تنها(حاليست كه حديث بود، نماز نافله در خانه و طبيعتاً فرادي 

  . العاده به عمر است به دليل احترام فوق) جماعت خواندن نماز تراويح(شايد اين امر : ش
  گيرد؟ ني را مييعني احترام، جاي قانون دي: د

  . نه، نه، بايد از حرف علي هم پيروي بشود: ش
  . اما نشد: د

  . چون علي اصراري نداشت: ش
  . خوب حالا اگر كسي نماز تراويح را تنها بخواند صحيح است: د

  . بلي صحيح است، بلي صحيح است: ش
تنهـا  تواننـد     اي مـي    فرماييـد عـده     خليفه گفته به جماعت بخوانيد، حـالا شـما مـي          : د

  . بخوانند، يعني حرف خليفه عمر حجيت ندارد
  . براي نماز مستحبي حجيت ندارد: ش
  . پس چطور در مورد متعه، حرمت آن براي همه واجب شده است: د

  . كند اين موضوع فرق مي: ش
كه در مورد  چه فرقي دارد، تازه در مورد نماز تراويح يك امر فردي است، درحالي: د

عي است و به قول علي، خليفه چهارم اگـر متعـه در اسـلام حـرام                 متعه يك امر اجتما   
  . گرفت نشده بود، در عالم اسلام، زنا صورت نمي

  . شد بله اگر متعه با اين شرايط آزاد بود، زنا خيلي كم مي: ش
  . خُب، شما قبول داريد كه متعه در زمان پيامبر حلال بوده است: د

حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حـرام         «ريم  بعداً حرام شده است، چون حديث دا      : ش
حلال محمد تا روز قيامت حلال و حرام محمد حرام است           « ». الي يوم القيمه   حراممحمد  

  ».تا روز قيامت

دهـد متعـه در       هايي از كتب شما مراجعه كنيم كه نـشان مـي            خُب حالا به حديث   : د
  . م شده استزمان پيامبر جايز و حلال بوده است و در زمان عمر حرا
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قدر سند داشتيم كه علماي ما بـه ايـن شـدت در               گوييد، اگر اين    با اين قاطعيت مي   : ش
  . كردند مورد آن صحبت نمي

  .  را ببينيمرايانهحالا : د
 آمده است كه    2/1023، حديث   13، كتاب النكاح، باب     صحيح مسلم در  . 1

امـوري سـؤال    مـردم از    . بن عبداالله در عمره بـود، وارد منـزلش شـديم            جابر
گفت ما در زمان پيامبر و ابوبكر با مشتي         . كردند بعد متعه را متذكر شدند     

كرديم تا در زمان عمر بر اثر عمل عمروبن حريث نهي    خرما و آرد متعه مي    
، 438،  439هـاي شـماره       ، حـديث  3/380 در   احمـد  مسنداين خبر در    . شد

  .، هم آمده است429
  . ها صحيح است اين خبر: ش
انـد    اگر صحيح است چرا به حرام بودن چيزي كه خدا و پيامبر حـلال كـرده               پس  : د

  . داريم اصرار 
گوييم خليفة پيامبر هم مثل پيامبر است وقتي او چيزي را دسـتور داد بايـد                  ما مي : ش

  . عمل كرد
ويـژه    اما به شرطي كه حرف خليفه، خلاف حرف خـود پيـامبر بـه             . درست است : د

  . خداي متعال نباشد
  . خدا كجا دستور مستقيم داده، شما الان گفتيد در زمان پيامبر جايز بوده است: ش
ورهنَّ       : فرمايد   مي 24خداوند در سورة نساء آية      : د  .فَما استَمتَعتمُ بهِِ مِنهْنَّ فـĤَتُوهنَّ أُجـ

 ايـن آيـة   . كه واجب است   »پس از اينكه از آنان متمتع شديد مزدشان را بپردازيد         «يعني  
ها هم داشتيم كه جابر گفت       مند شويد و در حديث      گويد كه پول بدهيد و بهره       قرآن مي 

  . كرديم با يك مشت خرما و آرد متعه مي
اما مهم اين است كه ما معتقديم نظير خيلي از آيات ديگر مقدمه و مؤخره حكم كه                 

لـذا  . ه است گونه كه براي عقد دائم هم ذكر صيغه نشد          ضرورتي نداشته را نياورده همان    
در اينجا هم صيغة عقد متعه بايد خوانده شود نظير عقد دائم و بعد از متعه آن شـرايطي    

  . كه بايد رعايت بشود
  . ظاهراً اين آيه منسوخ شده است: ش



 مناظرة دكتر و شيخ

60 

 الطبري در ذيل تفسير اين  جامع البيان بينيم كه      مي رايانهچون در   . طور نيست   نه اين : د
  . آمده است9042آيه در شمارة 

محمد بن مثني، حدثنا محمدبن جعفر حدثنا شعبه عن الحكم، سالته عن            «
لـولا انّ عمـر     : قال الحكم و قـال علـي      . هذه الايه، امنسوخه هي قال لا     

  ».نهي عن المتعه مازني الا الشقي) رضي االله عنه(
بن جعفر، از شعبه از حكم، از او در مورد اين آيـه               دمبن مثني از مح     محمد«

  حكـم گفـت علـي     . گفـت نـه   .  آيا اين آيه منسوخ است     سؤال كردم كه  
  ».كرد مگر شقي كس زنا نمي  از متعه نهي نكرده بود هيچ گفت اگر عمر

  
ولـم ينـزل بعـدها      : عباس گفت    دارد كه ابن   التحرير و التنوير  ابن عاشور در    

 نيـشابوري و در     تفـسير در    » نـسخ چيـزي نيامـد      برايبعد از آن    «. تنسخها
  : كند كه عطيه نقل مي ابن 104 ص 2 ج 24باب  زالمحرر الوجي

  :عايشه گفت
ولا زوجيه مع الاجل و رفع الطلاق و لعده و الميراث و كانت ان يتزوج               «

 بشاهدين و اذن الولي الى اجـل مـسمى و علـى ان لا ميـراث                  هًْالرجل المرأ 
بينهما و يعطيها ما اتفقا عليه فاذا نقضت مـده فلـيس لـه عليهـا سـبيل و                   

  »بريء رحمها لان الولد لاحق قبه بلاشك فان لم تحمل حلت لغيرهتست
زن . گيـرد   ازدواج دائم با داشتن مدت و برداشتن طلاق وعده و ارث صورت نمي            «

تواند با مرد با دو شاهد و اجازه ولي براي مدت معـين و اينكـه از هـم ارث                      مي
م شـد حقـي بـر       پس وقتي مدت تمـا    . نبرند و به زن براساس توافق اجر داده شود        

  ».ديگري حلال است) ازدواج(اگر حامله نبود براي . گردنش نيست و آزاد است
  . هايي است كه شما گفتيد اين همان شرط: ش
هم از قول عايشه كه يك زن است و بايد نـسبت              آن. ها از كتب شماست     اين شرط : د

  . به متعه حساس باشد
  . ايد تا متعه كردهكنيد خودتان چند  قدر از متعه دفاع مي اين: ش
ام چون به نظر من متعه براي حـل مـشكل آنـاني       من همسر دارم و متعه هم نكرده      : د

. است كه امكان ازدواج دائم ندارند و همچنين جايز بودن با واجب بودن متفاوت است              



 مناظرة دكتر و شيخ

61 

علـي، خليفـة چهـارم      .  عمر هم در كتـب شـما موجـود اسـت           ازتازه حرف خليفة بعد     
   »عمر نهي عن المتعه ما زني الا شقيلولا ان «فرموده است 

هـاي آيـات هـم بـوده اسـت             آمده است در بعضي قرائت     179، ص   جامع طبري يا در   
گويـد همـة مـردم        كرده و مجاهد مي     طور قرائت مي     اين عباس  ابن) منهن الاي اجل مسمى   (

  .كنند خلاف آيه عمل مي
كننـد بـا      قل مي بن مسعود ن     آمده است عبداالله   170 ص   2 ج   كثير  ابندر تفسير   

 خواسـتيم خـود را      نبودنـد  همراهمـان چون زنان مـا      بوديم   اي   در غزوه  پيامبر
 با زنان براي مـدت معـين ازدواج كنيـد           گفتخنثي كنيم پيامبر نهي فرمود و       

لَّ          :بن مسعود گفت    بعد عبداالله  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لا تحُرِّموا طَيبـاتِ مـا أحَـ
و لَكُم تَدينَاللَّهعالْم حِبلا ي وا إِنَّ اللَّهتَدلا تَع  ) 87مائده(  

دانند كه حتي عايشه      اند و حتي نمي     اين موارد هست اما جمهور چنين عمل نكرده       : ش
  . در اين مورد حديث دارد و زنا هم حساب نياورده است

  . شه سند آوردمتواند حقايق موجود را نفي كند، لذا من از عاي اما عمل جمهور نمي: د
  . مهم است، چون نقل حديث در اين مورد از عايشه خيلي بعيد بود: ش
 قبول داريد اسلام ديني است كه براي حـل مـشكلات انـسان در شـرايط                 .شاءاالله  ان: د

  . حل گذاشته است مختلف راه
 و خواهيم ما براي شما آساني مي« »نحن نريد بكم اليسرولانريد بكم العسر«بلي حتماً : ش

  ».خواهيم سختي نمي
خُب چطور خداوند و پيامبرش براي تعدادي از افراد كه مـشكلاتي بـراي ازدواج                : د

دهـد بـراي گرسـنه در حـد           خداوند كه اجازه مي   . دائم دارند راه حلالي نگذاشته باشد     
خورده شود چگونه ممكن است براي اين غريزة مهـم و           ) گوشت مرده (اضطرار از ميته    
  . ها فكري نكرده باشد نمورد توجه انسا

اين جملة آخر خيلي مهم است كه خداوند براي بنـدگان در هـر شـرايط فكـري                  : ش
  . كرده است

روند براي حل     الان بيشتر دانشجويان كشورهاي اسلامي كه به كشورهاي غربي مي         : د
مشكل جنسي خود مجبور هستند يا به زنا روي آورند و يـا بـا مـسيحيان ازدواج دائـم                    

  . راحتي حل كرد شود اين امر را با متعه به كه مي رحاليكنند د
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هـاي كـشورهاي    كـرده  درست است اين موضوع در مورد روشـنفكران و تحـصيل        : ش
عربي مطرح است كه اكثر افرادي كه زنـان غربـي دارنـد زنـدگي مـوفقي هـم ندارنـد                     

  . كشانند كه در نهايت زنان غربي شوهران خود را به غرب مي طوري به
گويند عمر نهي     كس منكر اين توجه خداوند و رسول نسبت به خلق نيست، اما مي              چهي: د

كرد و گفت اين بدعت خوبي است، بنابراين اگر اين دلايل هم نبود آيات و خبرهـاي ذكـر                   
  . كرد كه متعه جايز است شده و اصل اينكه توقف آن بدعت عمر است كفايت مي

اي هـم در نـسخ آن         ي آيه صريح باشد و آيـه      بلي و من اصدق من االله و رسوله، وقت        : ش
تواند خلاف اعمال مجاز زمان       ها و اينكه آيا خليفه پيامبر مي        نداشته باشيم، با اين بحث    

پيامبر فتوي بدهد يا خير، بايد قبول كرد كه حـق بـا شماسـت و آن عـده از علمـا كـه                        
  . معتقدند متعه جايز است حق دارند

هرحال متشكرم كـه      به. رو آيات و سنت پيامبر هستيم      روشن شد كه ما پي     هللالحمد: د
  .كنيد هرگاه به حقيقتي رسيديد، قبول مي

اگـر بـه حقيقتـي      . بايد حقيقت را قبول كنيم چون موضوع، آخرت انـسان اسـت           : ش
چون در حقيقـت يـك      . رسيديم و نپذيريم، جواب خدا را در فرداي قيامت چه بدهيم          

 پذيرش حق اسـت و لـذا قـرآن    »للمتقين«يه شريفه تعريف و تفسير در كلمة متقين در آ      
  . كننده است كه پذيرندة حق باشد براي كسي هدايت

  . پذيريد كنم كه شما اين توضيحات را مي كاملاً درست است و من خدا را شكر مي: د
توانم در مقابل يك حقيقت بـه ايـن           همه استدلال، حديث و آيه چگونه مي        با اين : ش

   .روشني مخالفت كنم
  .  قرار فردا، بعد از نماز ظهر جلوي باب جبرائيلشاءاالله ان. ممنون، نماز هم نزديك است: د

  .  خداحافظشاءاالله ان: ش

   مكه1366واقعه سال 
بعد از نماز آمدم هتل، ناهار را در جمع دوستان خورديم و بحث كوتـاهي راجـع بـه             

كـرد كـه      تعريـف مـي   عباس آن سـال مكـه بـوده،           حاج.  مكه مطرح شد   66واقعة سال   
ايـن  . چگونه حجاج ايراني در يك راهپيمايي آرام برنامـة برائـت از مـشركين داشـتند               

 61 و 60خـود مـن در سـال    . شـد   ذيحجه در مكه انجام مي    6برنامه همه ساله در روز      
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عبـاس    حـاج . شاهد آن بودم و نقش بـسزايي در محكوميـت امريكـا و اسـرائيل داشـت                
س از پايان سخنراني، مراسم طبق معمول همه ساله انجـام            پ 66تعريف كرد كه در سال      

هـاي وسـط     من رديـف  . طرف مسجدالحرام راه افتادند     هاي انتهايي به    حجاج از صف  . شد
اي از مأموران امنيتي عربـستان        وقتي جمعيت به پل حجون رسيد، از بالاي پل عده         . بودم

دي افراد غير ايرانـي هـم   با سنگ و چوب و هرچه داشتند بر سر حجاج ايراني كه تعدا      
خبـر از جريـان    از طرف ديگـر جمعيـت پـشت سـر، بـي      . زدند  در ميان آنان بودند، مي    

هاي جلو از دو طـرف تحـت فـشار            بنابراين افراد صف  . آوردند  هاي جلو، فشار مي     صف
بودند، يكي از طرف مأموران سعودي با سنگ و چوب و تيراندازي و از طـرف ديگـر                  

. اي فـرار كردنـد      وقتي صداي تيرانـدازي زيـاد شـد عـده         . رشانهم فشار حجاج پشت س    
  ها روي   جنازه. ها را پر كرده بود      خون تمام خيابان  . ها بيشتر زير دست و پا ماندند        خانم

با وجود اينكه سپاهي و نظـامي بـودم و قـدرت            ) عباس  حاج(من  . هم انباشته شده بودند   
اطرافم پر از جنازه بود كه خيلي       . ل رفتم چند دقيقه از حا   . بدني داشتم روي زمين افتادم    

. هرچه توان داشتم به كار گرفتم و بلند شـدم . دليل خفگي از بين رفته بودند ها به  از آن 
هايي را كه هنوز زنده بودنـد ولـي زخمـي بـا مـصيبت بلنـد كـردم و                      چند نفر از خانم   

دانـستم    نمي. دي داشتم حالت ب . شدم  ها رد مي    در بين راه از بين جنازه     . طرف هتل رفتم    به
آورديـم پـشت      المقدور جنازة شـهدا را مـي        ما در جنگ حتي   . چگونه خود را قانع كنم    

توانـستم داشـته    العملي كه مي   تنها عكس . توانستم بكنم    اما در آنجا هيچ كاري نمي      ،جبهه
توانـستم كـاري      اند بلكه براي خودم كـه نمـي         ها كه شهيد شده     باشم گريه بود، نه بر آن     

كردم كه چگونه سزاي اعمال اين گروه را خواهد داد،            در آن حال به خدا فكر مي      . كنم
اي از سـزاي اعمـال قـاتلان كـربلا را بعـد از                بعد به اين فكر افتادم كه خداوند گوشـه        

سزاي اعمالشان برساند؟ با  ها را به ها چشانيد، تا كي سعودي ها به دست مختار به آن    سال
در . آمـد   آيد و واقعاً هم برنمـي       كردم كه كاري از دستم برنمي     چشم گريان خود را قانع      

اي كه عزيزانشان شهيد شـده بـود و           بين راه يا شهدايي بودند كه روي زمين افتاده يا عده          
اي هم در حـال حمـل مجروحـان و          در حال عزاداري و به سر و سينه زدن بودند و عده           

در ايـن واقعـه بـيش از        . گرفته بودنـد  همه عزا   . بالاخره به هتل رسيدم   . ها بودند   زخمي
گناه ايراني در سرزمين امن الهي يعني مكه و در ماه حـرام يعنـي                  نفر از حجاج بي    450

  . ذيحجه به دستور عوامل امريكا و اسرائيل به درجة رفيع شهادت نائل آمدند



 مناظرة دكتر و شيخ

64 

بار ديگر طاقت     كرد قابل نوشتن نيست و من حتي يك         عباس نقل مي    جزئياتي كه حاج  
  . ها يدنش هم ندارم تا چه رسد به نوشتن آنشن

هـا    ديني سـعودي    در اين موقع مدير كاروان جريان عجيبي را نقل كرد كه حكايت از بي             
 يعني بعد از پنج سال، حجـاج دوبـاره بـه مكـه              72او گفت پس از اينكه در سال        . كند  مي

و گفته بود كه مـن    هاي ايراني به ستاد مكه مراجعه كرده بود           مشرف شدند، يكي از خانم    
پس . اي در نزديكي پل حجون پناه بردم        زخمي شدم، به خانه   .  مكه بودم  66در واقعة سال    

 ،از پايان ماجراي كشتار مردم، وقتي خواستم از خانه خارج شوم و به هتل خودم برگـردم                
خانه كه شيخي بود و چند زن هم داشت، مـرا زنـداني كـرد و تـا پايـان                     متأسفانه صاحب 

عنـوان زن خـود       پس از پايان مراسـم مـن را بـه         . حج نگذاشت از خانه بيرون روم     مراسم  
زور من را زن خود خوانـد و از او   به . داد جا را هم به من نمي     خواند و اجازة تلفن به هيچ     

اند من موفق به فرار از خانـه شـدم و             ها آمده   اما امسال كه ايراني   . صاحب سه فرزند شدم   
  . ا نجات دهيد چون من در ايران شوهر، بچه و خانواده دارمام كه بگويم من ر آمده

اي براي آن خانم تهيـه كـرديم و           مدير كاروان ما گفت، ما هم با تلاش زياد گذرنامه         
  . همراه ساير زنان ايراني او را از جده به ايران فرستاديم به 

 ـ                   د خبـري   حالا اينكه همسر و فرزندان او در ايران در اين پـنج سـال چـه كـرده بودن
حالا اين يك مورد بود كه ما       . چه بسا فكر كرده بودند كه او شهيد شده است         . نداشتيم

شايد موارد ديگري از اين قبيـل       . خبردار شديم و خانم زرنگي بوده كه فرار كرده است         
هرحال اين امر واقعاً يك فاجعـه بـود كـه بـراي هميـشه در پرونـدة                    به. هم بوده باشد  

  . ك لكة سياه خواهد ماندعنوان ي ها به سعودي
 كاري نداشتيم جز اينكه سري به زمـين          ها حال و حوصلة هيچ      بعد از شنيدن اين قصه    

  .مخواباي ب چند دقيقهبگذاريم و اگر بشود 
ها تعريف كردم كه در آن زمـان مـن در انگلـستان بـودم و       وقتي بيدار شديم براي آن    

اندازي يك راهپيمـايي در لنـدن بودكـه           ترين آن راه    اقدامات خوبي انجام داديم كه مهم     
هـا، امريكـا و اسـرائيل         طبق معمول من بلندگو به دسـت بـودم و شـعار عليـه سـعودي               

ها بيـشتر بـود       ها براي آن راهپيمايي بود از همة راهپيمايي         حرارتي كه در بچه   . داديم  مي
  . حتي از راهپيمايي ساليانة جنگ

 خورديم و غروب رفتيم نماز حـرم و         تر  تلخ، يك چاي     تلخ  شنيدن اين قصه   بابالاخره  
  . بعد هم آمديم شام خورديم و با خانم رفتيم بازار



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز بيست و دوم ذيقعده  $
  

در ايـن   . نماز ظهر را خوانديم و كمي معطل كردم تا سـاعت ملاقـات نزديـك شـود                
ماييد چـه كـار     بله بفر : گفتم. فاصله يك نفر به انگليسي سؤال كرد آيا من ايراني هستم          

عنوان يك مسلمان از اينكه ايران كـه يـك كـشور مـسلمان اسـت            من به : گفت. داريد
بسيار افتخار  ) ترين است   خدا بزرگ (جلوي امريكا ايستاده و ثابت كرده است االله اكبر          

تا من تشكر كردم و خواستم ادامـه بـدهم          . من اهل مصر و استاد دانشگاه هستم      . كنم  مي
ند نمازگزاران را بيرون كردن، چون بايد در منطقة نزديك روضه،           ها شروع كرد    شرطه
 سـاعت  5/1انـد فقـط    ريزي خوبي براي اين كـار نكـرده         متأسفانه برنامه . ها بيايند   خانم

خواهنـد پيـامبر را زيـارت          ساعت بعدازظهر براي همة زنان زوار كـه مـي          5/1صبح و   
كـرد    همـسرم تعريـف مـي     .  اسـت  روند خبرهـايي    تازه داخل كه مي   . اند  كنند وقت داده  

مثلاً براي هر كشور كه صدها خـانم        . كنند  بندي مي   صورت كشوري تقسيم    ها را به    خانم
البته تبعـيض نـژادي هـم       . دهند كه به حرم نزديك شوند       هستند فقط ده دقيقه وقت مي     

 از  هـا   ها كمتر و ايراني     دهند، افريقايي   ها بيشتر وقت مي     ها و عرب    مثلاً به مصري  . دارند
با آن آقاي مصري استاد دانشگاه صحبت كوتاهي داشتم و بـا او خـداحافظي               . همه كمتر 

خواهش كرد دوباره او را ببينم كه متأسفانه ميسر نشد و بـراي اينكـه از دسـت                  . كردم
  . ها راحت شوم، رفتم بيرون مسجد، ديدم شيخ جلوي باب جبرائيل ايستاده بود شرطه

  . اعمالكمسلام عليكم و تقبل االله : د
  . شاءاالله انعليكم السلام و منكم : ش
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  . بفرماييد برويم هتل. طرف است هتل ما از اين: د
 اين قبرستان بعـد از اسـلام     دانيد كه   ميظاهراً هتل شما بعد از قبرستان بقيع قرار دارد          : ش

  . درست شد
تـرين     مهـم  نجـا  اي آيا به نظر شما   . گويند   البقيع مي  جنهًْدرست است ظاهراً به اينجا      : د

  . قبرستان جهان اسلام نيست
  . ترين قبرستان جهان اسلام است بله اينجا معروف: ش
  معـروف بـودن الزامـاً      ترين، چون   اما من عرض كردم مهم    ترين كه هست،      معروف: د
  . ترين نيست  بهترين و مهممعني به

قبرستان اين  ترين    ترين شهر جهان اسلام و اين قبرستان معروف         شهر مدينه معروف  : ش
  . شهر است

ايـن  .  خاطر بزرگاني است كـه در ايـن قبرسـتان هـستند             اما به نظرم اهميت آن به     : د
  . شد شدند آن قبرستان مهم مي بزرگان در هر قبرستاني و در هر شهر و كشوري دفن مي

هر فرد مهمي وقتي مرد ممكن است روحش در جاهاي خوبي باشد امـا جـسم او                 : ش
  .كند ر كجا باشد فرقي نميه. اهميتي ندارد

  پيامبر مرده و زنده ندارد
  يعني واقعاً شما هم معتقديد جسم بدون روح همة مردم مثل هم است؟: د

  .  پس پيامبر هم مرده است مثل بقيه مردمإِنَّك ميت و إِنَّهم ميتُونَبله : ش
  . كند اما حرف قرآن با صحبت شما فرق مي: د

  . ميري فرمايد تو هم مثل ديگران مي رآن خواندم خدا ميچطور؟ من در ق: ش
اين آيه خبر مردن پيـامبر را       . اما اين يك آيه از قرآن است، آيات ديگر هم داريم          : د
دهد كه كسي منكر مردن پيامبر نيست، اما آيات ديگر خبر تفاوت ادامة حيات بعد    مي

  . گويد از مرگ شهدا با بقيه را مي
  ائل شده است؟كدام آيه فرق ق: ش
  :فرمايد  سوه آل عمران مي169آيه : د

      نَّ الَّذينَ قتُلِوُا فـيبسَلا تح و                هـِمبر عِنـْد يـاءلْ أَح هِ أَمواتـاً بـ بيلِ اللَّـ  سـ
  يرزْقُونَ
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اند و   هرگز گمان مبر آنان كه در راه خدا كشته شدند مردگانند، بلكه زنده            
  شوند نزد پروردگارشان روزى داده مى

  . شوند به نظر قرآن شهدا زنده هستند و نزد خداوند روزي داده مي
  . بله اين حيات برزخي است كه شهدا دارند: ش
  . ها مرزوق هستند در برزخ رزق نداريم، اين. ظاهراً بحث حيات برزخي نيست: د

  . يعني شما معتقديد شهدا زنده هستند: ش
شما اگر بـه ايـن موضـوع اعتقـاد          . را خواندم ام، آية قرآن و كلام خدا         كاره  من چه : د

  . نداريد دليلتان را بيان كنيد، مدعي من نيستم كلام خداست
هـا    شايد اين از متشابهات است و حالت تمثيل دارد يعنـي كـه شـهدا نظيـر زنـده                  : ش

  . هستند و نزد خدا روزي دارند
 دارنـد يعنـي كـه       ها روزي   اگر همين فرمايش شما را قبول كنيم كه شهدا مثل زنده          : د

  . يك وضعيت غير از بقية مردم دارند
  . بله حتماً: ش
هاست هرچند حالتش     اما حداقل فرق بين شهدا و بقيه به تعبير قرآن زنده بودن آن            : د

  . ها نباشد مثل زنده
  . ها باشند گفتم شايد متشابه باشد و مثل زنده. من نگفتم زنده نيست: ش
آن تمكين كنيم و قبول كنيم زنده هستند، هرچنـد ممكـن            بنابراين بياييم به قول قر    : د

اند فرق داشته باشد اما مطمئنـاً         ها با زنده بودن افرادي كه نمرده        است نوع زنده بودن آن    
  . روزي دارند

اسـت،  ) تـرين   قـوي   (قبول دارم كه بين احتمالات ما و قول قرآن، نظر قـرآن اقـوم               : ش
   .هرچند با نوع زنده بودن آشنا نباشيم

  . خوب حالا يك سؤال و آن اينكه آيا مقام پيامبر بالاتر است يا شهيدان: د
  :فرمايد  مي سوره نساء69حتماً پيامبر، چون در آية : ش

َالحِينالص داءِ والشُّه يقينَ ودالص ينَ ومنَِ النَّبِي ِهملَيع اللَّه مالَّذينَ أَنْع  
و صديقان و شهيدان و شايستگان خواهنـد بـود          در زمره كسانى از پيامبران      

  داده] ايمان و اخلاق و عمل صالح[كه خدا به آنان نعمت 
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پس به طريق اولي، پيامبر هم حداقل همين نوع زنده بودن شـهدا را دارد چـون در                  : د
  . اين آيه صديقين حتي از شهدا هم جلوترند

  . بله. بله: ش
  هستند؟...  وه حردر اين قبرستان شهداي احد، شهداي: د

  . بله: ش
  تر هستند هم در اين قبرستانند؟ بيت پيامبر كه از آن شهدا مهم اما اهل: د

  . بيت پيامبر هم هستند بله از اهل: ش
مدينـه  .  خاطر شهر مدينـه      خاطر اين افراد است نه فقط به        پس اهميت قبرستان به   : د

  .هاي ديگر هم دارد قبرستان
هايي كه در ايـن       خواهم بدانم نظر شما راجع به ايراني         مي درست است، اما راستي   : ش

  خواهند چيست؟ بيت كمك مي كنند و از اهل قبرستان گريه مي
حالا كه رسيديم هتل، خوب است وقتي ديگر راجع به اين موضوع صحبت كنيم و               : د

  . حالا برويم براي ناهار
. ا شيخ سلام و عليك كننـد      خوري، همه دوست داشتند ب    ناهاررفتيم براي ناهار در سالن      

از .  خـورديم  ناهـار . هرچند ايشان لباس روحاني نداشتند و شبيه يك عرب معمولي بودند          
البته غـذاي رژيمـي هـم     .  براي همه هست   ناهارشيخ عذرخواهي كردم كه فقط يك مدل        

امـا  . كردنـي بخورنـد     دار يا سـرخ     خواهند غذاي چربي    دارند كه براي كساني است كه نمي      
  . چون بعد از صرف ناهار از غذا تعريف كردند.  شيخ از غذاي ما راضي بودظاهراً
  غذاها بسيار خوشمزه است، آشپزها ايراني هستند؟: ش
  . شود صورت متمركز غذا تهيه و توزيع مي ها به براي همة ايراني. بله: د

  . شود جا غذا تهيه مي يعني براي همة حجاج ايراني در يك: ش
شـود و در       طـبخ مـي    وعـده  غذا در هر     40000وسط در مدينه حدود     طور مت   بلي به : د

  . غذا در هر وعده100000رسد به  مكه مي
  رويم در اتاق شما؟ يا مي) در ناهارخوري(نشينيم   جا مي آيا همين: ش
اي استراحت    اند گوشه   ها پس از ناهار رفته      اتاقي  چون الان همة هم   . رويم اتاق   نه مي : د
كنند بعـد از   ضرغام و كربلايي كه خرخر مي. (اند حرم ها هم رفته آنكنند و دو نفر    مي

  ). روند حرم تا ما بخوابيم  ميناهار
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  . بسيارخوب برويم: ش
رفتـيم در اتـاق مـا، دور ميـزي كوچــك نشـستيم و چـاي آوردم و مقـداري هــم از        

  . ها و آجيل ايراني شيريني
  ؟ها را بخوريم الان ناهار خورديم، چطور شيريني: ش
  ). حلواي پسين و ملح اول(اند ملح اول و حلواي بعد  ولي گفته: د

. كنم چون قند خونم از حد معمول بـالاتر اسـت            اما من كمي احتياط مي    . بلي. بلي: ش
  .ها گذشت شود از اين شيريني هرچند نمي

  . خورم تازه من قرص قند هم مي. من هم مثل شما هستم : د
كننـد   ها خصوصاً دو نفري كه خرخر مي اتاقي و همبعد از كمي صحبت در مورد هتل      

با شيخ به عربـي چنـد كلمـه         . ها، دكتر احمدي رسيد     و تنقلات ايراني و تركيب شيريني     
هـا    گفتم نه آن  . كنند  شيخ از من پرسيد ايشان هستند كه خرخر مي        . سلام و عليك كرد   

. كنـيم    صـحبت مـي    به دكتر احمدي گفتم شما استراحت بكنيد ما آهسته        . اند حرم   رفته
شوم، چون عربي هم بلد       نشينم و وارد بحث شما نمي       اي مي   دكتر احمدي گفت من گوشه    

كنم خيلـي     البته فكر مي  . گفتم نه حتماً بنشينيد   . اما اگر مزاحم هستم بروم بيرون     . نيستم
  . هاي ما را هم بفهميد و بحث شروع شد از حرف

ن را جواب دهيد كه نظر شما راجع بـه          شود سؤال ديروز م     اگر مي . خب بفرماييد   : ش
  . خلفا چيست

  قبل از وارد بحث شدن، در مورد بحث ديروز يعني متعه، ديگر سؤال و بحثي نبود؟: د
نه، براي من خيلي جالب است وقتي عايـشه كـه خـانم اسـت، متعـه را پذيرفتـه                    : ش

  . تكليف ما روشن است
فوت كرده و توجه به نهـي عمـر          سال بعد از عمر      40توجه كنيم كه عايشه حدود      : د

  . هم داشته است
  . اما برگرديم به سؤال قبل. بلي ما كه قبول كرديم: ش
  خيلي علاقه به جواب اين سؤال داريد؟: د

  . خواهم نظر فردي نظير شما را دربارة آنان بدانم بله خيلي مهم است چون مي: ش
  . سؤال را دقيق بفرماييد تا من عرض كنم: د
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عنـوان   ها را به آيا شما هم آن.  اين است كه نظر شما دربارة خلفا چيستسؤال من : ش
  . خليفه قبول داريد

  . كنم جانبه نگاه مي من موضوع بعد از پيامبر را همه : د
  بفرماييد چطور؟ : ش
شيخنا اگر موافق باشيد اين بحث را وقتي انجام بدهيم كه ديگر موارد را صحبت كرده                : د

فت، امامت و ولايت نكات دقيقي دارد و هرچند مهم هستند اما پس             باشيم چون بحث خلا   
 و نظـاير آن بپـردازيم بـه آن          . كـه بحـث شـد      هايي نظير عدالت همة صـحابه       از حل بحث  

  . تر است راحت
  . كنيد دكتر داريد از زير اين بحث اساسي فرار مي: ش
ر بشناسيم بعـد بـه      كنم، من دوست دارم اول شاخ و برگ را بهت           باور كنيد فرار نمي   : د

  . برسيمو تنه درخت ستون 
  . بسيارخوب ما ميهمان شما هستيم و تسليم شما: ش
طور بفرماييد، اينجا منزل شما هم هست، اما قرار شـد تـوافقي        نشد، قرار نيست اين   : د

  . ها صحبت كنيم در مورد بحث
يـع و نگـاه     قبول، قبول، پس اگر موافق باشيد همان بحث بين راه يعني موضـوع بق             : ش
  . ها را ادامه دهيم مرده
  . خوب است: د

كننـد    بيت گريه مي    جاي زيارت، در كنار قبور اهل       ام كه شيعيان به     من بارها ديده  : ش
ديدم مردم در مقام سيده رقيه و سـيده زينـب گريـه و                حتي در سوريه هم كه بوديم مي      

يست؟ بايد يك سـلام   كه هزار سال قبل فوت كرده گريه براي چ  كسي. كردند  زاري مي 
  . داد و فاتحه خواند و رفت

  . اگر موافق باشيد چند بحث را در اينجا يكپارچه انجام دهيم: د
  هايي؟ چه بحث: ش

  گريه بر اموات
گريه بر اموات، زيارت قبور، ساختن بنا روي قبور و تعمير آن، تبـرك و بوسـيدن                   : د
  ... ها و ها، توسل به آن مقام
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توان يك بحث كرد امـا      به نظرم هرچه راجع به قبور است را مي        . خيلي زياد شد  : ش
لذا آن را جدا    . بحث توسل به غير خدا ربطي به قبور ندارد و از اشتباهات فاحش است             

  . در وقت ديگر فقط در مورد اين موارد مربوط به قبور صحبت كنيم. كنيم
كـنم    را تكـرار نمـي  ايانـه راز اين به بعد ديگر بحث     (كدام را ادامه دهيم؟     . موافقم  : د

جا همـراه دارم و هـر      برنامة مكتب شامله هم دارد و من در همه         رايانه جيبي چون اين   
  .) استرايانه جيبيحديثي كه اشاره كنم از روي 

چون حديث صريح داريم كه گريه كـردن باعـث آزار ميـت             . همين گريه كردن  : ش
  . اند شود و همة روات هم نقل كرده مي
واقعيـت ايـن اسـت كـه      .  دارم نگاه كنيـد رايانهآن حديث را من در   . تدرست اس : د

  مثلاً. اعتبار  ها را نقل كردند يا مجهول هستند يا بي          بعضي از راويان كه برخي از حديث      
بن سيار كـه از نـاقلان         گويد اسحاق    مي 70، ص   16، ج   تهذيب الكمال بن حنبل در      احمد

كننـده    اسـت، آن را تـدليس     ) ها را ساكت كـن      و آن بر() فارجع اليهن فاسكتهن  (همين حديث   
، ج مستدرك الصحيحينداد اما در  هاي ضعيف را قوي جلوه مي ناميده و گفته است حديث

گويد روزي پيامبر به همراه عمر در          مي 444، ص   2 احمد ج    مسند و همچنين    381، ص   1
. يـه كـردن نهـي نمـود       ها را از گر     كردند، عمر آن    ها گريه مي    يك تشييع جنازه بودند، زن    

   »يا عمر دعهن فان العين دامعه و النفس مصابه و العهد قريب«: پيامبر فرمود
ديده و اين فاصله و جـدايي         نفس مصيبت   اي عمر رهايشان كن چرا كه چشم گريان،         «

  ».تازه به وقوع پيوسته است
  هم ابن عمر آن حديث قبلي را تكرار كرده است؟ اما بعداً : ش
) بـن عمـر   عبـداالله (بينيم در حضور پـسر عمـر          حديث را كامل بخوانيم مي     ولي اگر : د

  . عايشه نظرش را رد كرد و حديث را تكميل كرد كه چنين نيست
هاي ديگر در نهي گريه بر مرده  اي از راويان اين حديث و حديث        اما بالاخره عده  : ش

  . اند حديث نقل كرده
ترين دليل هم، همان      مهم. شد حجيت ندارد  ها از قول عمر هم با       تازه اگر اين حرف   : د

  »رهايشان كن«هاست كه پيامبر فرمود  اختلاف نظر عمر با پيامبر در همين حديث
البته اين حرف درست است كه حرف خليفه نسبت به پيامبر حجيت نـدارد امـا                : ش
  .توان حرف خليفه را نظير بقية صحابي دانست نمي
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شـود و آن اينكـه    كنيد، همـة مـسائل حـل مـي    شما اگر همين يك مطلب را قبول  : د
  . حرف صحابه و خليفه حجيت ندارد

  . كنند زنند، حرف پيامبر و خدا را منتقل مي ها كه از طرف خودشان حرف نمي اين: ش
  اما اگر حرف خودشان بود و مخالف حرف خدا و پيامبر بود چكار كنيم؟ : د

  . كنيم قبول نمي: ش
رغـم اينكـه     و متعه حج و نماز تراويح شما قبول كرديد علي          اما در مورد متعه نساء    : د

نمـاز  . خود عمر گفته است اين دو متعه در زمان پيامبر حلال بـود و مـن حـرام كـردم      
طور در زمان پيامبر فرادي بود و توصيه بر اين بود كه نماز مستحبي را                 تراويح هم همين  

  . در خانه بخوانيد اما عمر آن را عوض كرد
. كنيد ما اين بحث را قبول كرديم و تمام شد، دوباره برنگرديـد              گيري مي    مچ دكتر: ش

  . من كه در مورد متعه اقرار كردم كه نظر شما را قبول دارم
ترين اختلاف بين     مهم. گيري ندارم چون بحث كليدي بود، يادآوري كردم          قصد مچ   اصلاً: د

  . ن بحث صحابه و عمل خلفاستبيت همي شما برادران اهل تسنن و ما پيروان مكتب اهل
  . شما يك سند داريد كه خود پيامبر براي مرده گريه كرده باشد: ش
  . از قضا من سه سند دارم كه پيامبر خودش گريه و عزاداري كرده است: د

  . هاست تر از اين حديث خُب بفرماييد آن كه مهم: ش
ــسيدر : اول: د ــديث 389، ص 4، ج مسندالطيالـ ــستدرك و  1531 و 1515، حـ مـ

گويـد عثمـان مظعـون كـه مـرده بـود              عايشه مي :  آمده است  514، ص   1 ج   الصحيحين،
هـايش    قدر گريـه كـرد كـه اشـك از روي گونـه              پيامبر صورتش را باز كرد و بعد آن       

گويد اول صورت عثمان من مظعون را بوسـيد            عمربن حميد مي   1531ريخت و در سند     
  . ري شدقدر گريه كرد كه اشك روي صورتش جا و آن
  . من اين حديث را نديدم: ش
  .  مكتب الشامله هستبفرماييد در: د

  . اين حديث بسيار مهم است: ش
  :، از جملهدوم، گريه بر ابراهيم، فرزندش در كتب زيادي آمده است: د

 172، ص   3، ج   صحيح بخاري ؛ و   1578، حديث   69، ص   5 ج   ماجه،  سنن ابن 
كه پيامبر وقتـي    : 1808، ص   5  و ج  1807، ص   4، ج   صحيح مسلم ؛ و   173و  
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را ) ابـراهيم (پـس او    «. »فقبله وشمه وابراهيم تجـود بنفـسه      «: ابراهيم فوت كرد  
كننـد، حـضرت      بعـد اعتـراض مـي     . »بوسيد و بوييد و ابـراهيم از دنيـا رفتـه بـود            

ان العين تدمع وان القلب يخـشع ولا تقـول الا مـا يرضـي ربنـا وان           «: فرمايند  مي
كنـد    ريـزد و قلـب خـشوع مـي          چشم اشك مي  «» .لمحزونونلفراقك يا ابراهيم    

جز چيزي كه خدا راضي باشد نگويي و اي ابراهيم ما در فراق تـو            و به ) شكند  مي(
باز اعتراض كردند كه شما نهي كرديد بر ميـت گريـه كـردن              » .اندوهگين هستيم 

ت اني لم انه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين احمقين فـاجرين، صـو             «: را، فرمود 
» . ولطم وجوه وشق جيـوب      هًْعندنعمه لهو ولعب مزامير شيطان وصوت عندالمصيب      

. من شما را از گريه نهي ننمودم بلكـه از دو صـداي احمقانـه فـاجر نهـي كـردم                    «
صدايي كه در حالت خوشي و نعمت و در حال لهو و لعب كه از صداهاي شيطان                 

  ».بان پاره كردناست و صدايي كه در مصيبت باشد و بر صورت زدن و گري
  . اين را زياد شنيدم اما قسمت آخر را نديدم: ش
  . البته قسمت آخر هم در بخاري و مسلم هست. الحمداالله: د

  . مورد بعدي كه گفتيد را هم مطرح كنيد: ش
  :مورد بعد در شهادت حمزه است كه: د

فلما راي جثته بكي «  و طبراني آمده222، ص  4، ج   الرشاد و   سبل الهدي در  
 بنـت عبـدالمطلب فوضـع صـدره علـي صـدرها              هًْوخاف علـي صـفي    . شهق

وقتي جسد او را ديد بلنـد گريـه كـرد و از ديـدن               «» .فاسترجعت و بكت  
اش را بر سينة حمزه گذاشـت         پس سينه . خوف داشت ) خواهر حمزه (صفيه  

  ».و آيه استرجاء را خواند و گريه كرد
  . بله، بله، اين صحيح است: ش
   .باز هم هست: د

  باز هم هست؟: ش
كردنـد هـم گفتنـد قـضيه         بن معاذ، حضرت هم گريه مي        در شهادت سعد    مثلاً. زياد: د

در مورد شهادت جعفر و زيد      ). يعني ذكر مصيبت  (شهادت را بگوييد تا بقيه گريه كنند        
  . هايم صحبت هايم و هم گريه كردند و فرمودند برادرانم و مونس

: گويـد   بن معاذ مي     در مورد گريه فرزند سعد     329ه  ، صفح 2، جزء   ابن كثير   تفسير در
  . وارد شدم بر انس مالك و به من گفت كي هستي
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پـس گريـه زيـادي      . شبيه به او هـستي    : گفت. بن معاذ هستم    بن سعد   واقدبن عمر : گفتم
  . كرد و گفت خداوند رحمت كند سعد را كه از بزرگان مردم و بلندمرتبه بود

  . ه مواردخيلي جالب است، اين هم: ش
  . يك مورد هم از ابوبكر بگويم: د

  . بفرماييد: ش
 و  463، ص   4، ج   بخـاري ؛ و   362، ص   4، ج   احمـد  مـسند ؛  480، ص   4، ج   كثير  ابن: د

  : گويند  از قول عايشه مي2256
وقتي پيامبر فوت كردند ابوبكر از بيـرون بـه مـسجد آمـد، وارد خانـة عايـشه شـد                     

صورت پيامبر را باز كرد و روي آن افتاد و          « » و بكي  فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله      «
  ».بوسيد و گريه كرد

اما قصة گريه   . خوب قبول كرديم كه در موقع شهادت و فوت گريه بلامانع است           : ش
  بعد از مردن و دفن و بر سر قبر چيست؟ 

  . هم سند داريم از خود پيامبر آن: د
  . ايد مثل اينكه شما سندها را جمع كرده: ش
  . آيد ها مي زنم حديث افزار كلمة مورد بحث را مي ام اما در اين نرم من جمع نكرده: د

  . خيلي خوب است. بفرماييد: ش
  . هاي صحيح است سندها قرآني است نظير يعقوب و يا پيامبري كه از كتاب: د

چـون گريـه يعقـوب      . درست است اما در مورد گريه بعد از مردن چيزي هست          : ش
  . بودبراي دوري يوسف 

بـن     از قول عبـداالله    3250  مستدرك الصحيحين  و حاكم در     1620ماجه    در سنن ابن  : د
. كرد و ما با او بـوديم پـس دسـتور داد نشـستيم               گويد پيامبر به قبرها نظر مي       مسعود مي 

بعـد عمـر را     . حضرت صداي گرية خود را بلند كردند و بقيه از گرية او گريه كردنـد              
االله چه بود كه گريه كرديد و ما را هم گريانديد و ما را بـه  عمر گفت يا رسول    . ديديم

. گفـت بلـه   . زاري انداختيد؟ حضرت فرمودند آيا گرية من شـما را بـه زاري انـداخت              
  . كردم قبر مادرم، آمنه بنت وهب بود پيامبر فرمود اين قبري كه ديديد كه من نجوا مي

  . عجب اين در مستدرك است: ش
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فرماييد كه پيامبر حـدود پنجـاه سـال پـس از              ملاحظه مي .  كنيد بلي بفرماييد نگاه  : د
  . كند فوت مادرش براي او گريه مي

انـد ايـن     درست است اما اين هم مسئلة مهمـي اسـت كـه متأسـفانه علمـا نيامـده                 : ش
  . ها را كنار هم بگذارند و به مردم يك حرف بزنند حديث

  . افزار نگاه كنيد نرمالبته اخيراً اين كار شده است مثلاً در همين : د
امـا دكتـر    .  همين كار را كرده اسـت      227 تا   190، ص   1البرزخ رساله دكترا شيخ، ج      

ام درمان سودان تحت عنوان حيات البرزخ در كتـب            الفاتح الحبر عمر احمد در دانشگاه     
گانه كه تحقيق بسيار جالبي است ثابت كرده است كه به دستور پيامبر گريـه بـر              هفت

  . استميت جايز 
، 8اند مثلاً فتاوي الازهر، ج         مورد آن را آورده    50 سند بيش از     رايانهو البته در كتب     

  .41، ص 6 الرسول به تعريف حقوق مصطفي، ج هًْ باب زيار108ص 
 بـاب حقـوق   21، ص 2، ج ابـن كبيـر   در    اما مورد بعد در احترام بـه قبـر پيـامبر          

  : كند المصطفي نقل مي
لاتـر فعـو صـوتكم فـوق        « جعفر منصور خليفه گفت    بن انس به ابو     مالك

صدايت را در مقابل پيامبر بلند      « »صوت نبي فانّ حرمته ميتا كحرمته حياً      
» نكن چون حرمت او در فوت مانند حرمت او در حال زنـده بـودن اسـت                

) قبـر ( استقبل قبلـه ام اسـتقبل       )مالك(يا ابا عبداالله    «: ابوجعفر سؤال كرد  
لم تصرف و جهك عنه و هـو وسـيلتك و وسـيله               :مالك قال رسول االله   

 ».امه بل استقبله و فاستشفع بـه فيستـشفعه االله       ابيك آدم الي االله يوم القي     
صـورت از قبـر او      : گفـت . براي زيارت رو به قبله كنم يا به قبـر مالـك           «

نگردان چون وسيله تو و وسيله پدر تو آدم نزد خدا در روز قيامـت اسـت                 
  ». طلب شفاعت از او كن كه نزد خدا شفاعت كندبلكه رو به قبر كن و

  ؟چه بودسندهايش . اين حديث عجيب است: ش
  .  سند در كتب دارد30 موجود است حدود رايانهببينيد در : د

  . مالك حرف مهمي زده است: ش
  . زنيم مالك حرف اسلام را زده است ما هم حرف اسلام را مي : د

  .  قبر كنيدگويند رو به ولي مذاهب ديگر نمي: ش
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در . رايانه را ملاحظه بفرماييـد    . گويند  اتفاقاً چنين است يعني مذاهب ديگر هم مي       : د
  :گويد  مي12، ص 1، ج تيميه  ابنمجموع فتاوا

گويند در موقع زيارت پيامبر رو به حجره باشيد           بن حنبل مي    مالك و شافعي و احمد    
، ص  8البته در فتاوا الازهر، ج      . جرهگويد رو به قبله باشيد نه رو به ح          ولي ابوحنيفه مي  

  . تيميه آورده است  همين مطلب را از قول ابن108
  . كنند  همه رو به قبله مي ولي عملاً: ش
بينـيم    دهند وگرنه در قسمت بالاي سـر پيـامبر مـي            چون مسئولان حرم اجازه نمي    : د

ة مـردم فتـاواي     بنابراين برداشت هم ـ  . ايستند و رو به حجره      همة زوار پشت به قبله مي     
مالك، شافعي و احمد است كه البته اين به عقل هم نزديك است چون مثلاً اگر كسي                 
از بالاي سر بخواهد به پيامبر سلام دهد بعد پشت به حجره كند و رو بـه قبلـه سـلام                     

  .  دور از عقل است دهد كاملاً
  بـه  هـم رو   آقاي دكتر قبول كرديم كه گريه بر ميت بلامانع است و موقع زيارت            : ش

  .حجره باشيم
عرض من ايـن اسـت كـه شـما بـه        . گويد  اين را من نگفتم اسناد كتاب خود شما مي        : د

  . هاي خودتان كه با قرآن مغايرت ندارد عمل كنيد اخبار و احاديثي كه از كتاب
  . ما هم گفتيم قبول است : ش
قبر پيـامبر بـرو     گويد به نزد      اما در ادامة مطلب دقت كنيد، مالك به ابوجعفر مي         : د

  . براي استغفار يعني به مرده پناه ببر
مطالب مهمي بود راستش را بخواهيـد مـا         . اين موضوع هم خيلي مهم بود     . بله بله : ش

ايـم    هـا عمـل كـرده       بيشتر به گفته  . ها نكرديم و توجه هم نداشتيم       مراجعه به اين كتاب   
  . ها بدون مراجعه به نوشته

  . يمخب ما كار شما را كم كرد: د
  . بله بله، خيلي خوب است خداوند به شما اجر بدهد: ش
  . گويد  مي1361، ص 2، ج وفاءالوفاءببينيد سمهودي در : د

بـن    بـن النعمـان بـا سـندي منتهـي بـه علـي               بن موسي   حافظ ابوعبداالله محمد  
 گذشـته بـود كـه       كند كه سه روز از دفـن پيـامبر           نقل مي  طالب  ابي

  :خاك قبر پيامبر را بر سر پاشيد و گفتعربي از خارج مدينه آمد، 
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يا رسول االله قلت فسمعنا قولك و وعيـت عـن االله سـبحانه مـا و عينـا                   «
عنــك و كــان فيمــا انــزل عليــك ولــو انهــم اذ ظلمــوا انفــسهم جــاوك 

  »فاستغفرواالله و قد ظلمت وجئتك تستغفر لي
، اي رسول خدا، تو گفتي و ما گفتار تو را شنيديم، از خـدا اخـذ كـردي                  «

آنچه ما از تو اخذ نموديم، از چيزهايي كه بر تو نازل شده است اين آيـه                 
هرگاه آنان بر نفس خويش ستم كردنـد نـزد تـو بياينـد و از خـدا                  «است  

طلب آمرزش كنند، تو نيز دربـارة آنـان طلـب آمـرزش نمـايي، خـدا را                  
ام بـرايم     من بر نفس خويش ستم كرده و پيش تـو آمـده           . يابند  آمرزنده مي 

  »...ب آمرزش بنما وطل

كند    در خاتمة باب هشتم، وقايع فراواني نقل مي        وفا الوفا لاخبار دارالمصطفي   نويسنده  
و همگي حاكي از آن است كه استغاثه و درخواست حاجت از پيـامبر سـيره مـستمره                  

بـن نعمـان پيرامـون ايـن          بـن موسـي     امام محمـد  : نويسد  او حتي مي  . مسلمانان بوده است  
  .  نوشته استمصباح الظلام في المستغيثين بخير الانامتحت عنوان موضوع كتابي 

  . جالب است كه استغاثه و درخواست استغفار بعد از موت هم ادامه دارد: ش
  . خواهيدگويند از مرده كمك ن يي است كه ميها هم جواب همان بلي اين: د

ف شد ايشان كمي    در همين موقع مقداري پسته و گز ايراني روي ميز بود به شيخ تعار             
  . تناول كردند و گز را نشان دادند

  . اين خيلي خوشمزه است: ش
  . رسد هاي سوريه نمي دانم اما به شيريني مصر را نمي: د

  . رسد هاي خوبي دارد اما به شيريني سوريه نمي مصر هم شيريني: ش
  . هاي سوريه و لبنان واقعاً خوردني است شيريني: د

هاي سوريه    پاي شيريني   به. خيلي خوشمزه است  ) گز= جز  (د  اما اين اسمش چه بو    : ش
شـيريني سـوريه    . براي پيرمردهايي مثل مـن خـوب اسـت        . رسد و كمتر شيرين است      مي

  .خيلي شيرين است

  به اموات صالحتبرك و توسل 
  . هستجنابعاليهم مطلبي مورد نظر ) ص(در مورد توسل به قبر پيامبر: د

  .دانيم ميز مردن را جايز نما كه تبرك و توسل بعد ا: ش
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  .در زنده بودن كه توسل را آيه قرآن هم جايز مي داند و بهترين مثال پيراهن يوسف است: د
بلي در زمان حيات پيامبر هم، به آب وضوي او تبـرك مـي كردنـد امـا بعـد از                     : ش

  .مرگ نداريم
  .براي بعد از مرگ هم داريم: د

  ؟كجا: ش
 بـاب هـشتم و در سـنن         347 ص   12 و الرشـاد ج      يك مورد واضح در سبل الهـدي      : د

 از ابوالحوزاء در مورد توسل بـه قبـر   357ص 12 و ابن جوزي در ج 56 ص   1دارمي ج   
  شريف پيامبر براي باران نقل مي كند 

حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمـرو بـن مالـك النكـري      ـ  92«
 قحطا شـديدا    هًْهل المدين قحط أ : حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد االله قال         

 فقالت انظروا قبر النبي صلى االله عليه و سـلم فـاجعلوا             هًْفشكوا إلى عائش  
منه كووا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين الـسماء سـقف قـال ففعلـوا                 
فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتـى تفتقـت مـن الـشحم               

  فسمي عام الفتق 
  »ثقاترجاله : قال حسين سليم أسد 

بن عبداالله گفت در مدينه قحطي آمده بود و مـردم بـا قحطـي شـديد                  وسا«
 قبر  گفت به طرف  ) عايشه(شكايت بردند   ) رض(پس به عايشه  مواجه شدند   

ن قبر و آسـمان سـقفي       برويد و يك سوراخ در سقف بكنيد تا بي        ) ص(پيامبر
 بـاراني  گفت ما اين كار را كرديم بـاران آمـد، چـه        ) بن عبداالله  اوس. (نباشد

كـه از چربـي پـروار        طوري هكه علف سبز شد، شترها چاق شدند ب        طوري هب
رجـال  : گويد  ين سليم است مي   حس . و آن سال را سال پرواري خواندند       شدند

  »حديث مطمئن هستند
مـصداق  . خيلي جالب است اين توسل كه مربوط بعد از فوت پيـامبر بـوده اسـت               : ش

  .خوبي براي تصديق حرف شما هست
 ص 12  و مصنف ابن ابي شيبه ج      495 ص 2 حافظ دركتاب فتح الباري ج    . ز ببينيد اب: د
  :كند  نقل مي32

 أبي صالح السمان عـن مالـك        هًْ بإسناد صحيح من رواي    هًْروى بن أبي شيب   «
 قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجـل           وكان خازن عمر  الداري  
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ول االله استـسق لامتـك      إلى قبر النبي صلى االله عليه و سـلم فقـال يـا رس ـ             
وقـد  .....فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر الحـديث              

روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بـلال بـن الحـارث                
  »هًْالمزني أحد الصحاب

دار عمـر   دار كه انبار    اد صحيح از ابي صالح السمان مالك      ابن ابي شيبه با سن    «
آمـد و   ) ص(مر قحطي آمد مردي نزد قبر پيـامبر       ند در زمان ع   بود نقل مي ك   

بعد پيامبر بـه  . گفت يا رسول االله امت خود را سيراب كن كه هلاك شدند   
  » ...خواب آن مرد آمد و به او فرمود برو پيش عمر و

  .اينهم جالب است: ش
 بـه   هرچند ما معتقـد   . ايم ز مرگ هم حتي در زمان خلفا داشته       بله پس توسل پس ا    : د

  .يكسان بودن وضع پيامبر در حيات و ممات هستيم
البته در الازهر نوعاً به توسل بعد از مرگ معتقـد هـستند امـا مـن                 .  است درست: ش

امـا در مـصر ايـن موضـوع         . چون تحصيلات عربستاني دارم دير اين موارد را مي پذيرم         
  .كاملاً پذيرفتني است

وسـيله بياوريـد كـه      نزد خـدا    » و اليه الوسيله  وابتغ«البته در قرآن سوره مائده داريم       : د
  .توسل يعني همين

  توسل به قبر امام بخاري
  . توسل نداشتمقبول است البته من مشكل چنداني با اين مورد: ش
اما خبر مسلمانان اهل تـسنن را در سـمرقند          . شيخنا اين كه در مورد قبر پيامبر بود       : د

چند در خيلي از جاهاي  ببينيد هرتفكرات او راگونه  هاي قبل از ابن تيميه و اين       در سال 
  .ديگر هم رايج بوده است

  .بفرماييد: ش
  .قبر امام بخاري در خرتنك سمرقندتوسل به :د

  .اين بايد جالب باشد: ش
 273 ص 19 الاسـلام ذهبـي ج   تاريخ 469 صفحه 12ببينيد در سير اعلام النبلاء ج     : د
  كنند  مينقل 234 ص 2 طبقات الشافعيه الكبري ج و

أخبرنــا أبــو الفــتح نــصر بــن الحــسن الــسكتي : قــال أبــو علــي الغــساني«
  .هًْ وستين وأربع مئهًْ عام أربعهًْقدم علينا بلنسي: السمرقندي



 مناظرة دكتر و شيخ

80 

قحط المطر عندنا بسمرقند في بعض الاعوام، فاستسقى الناس مـرارا،           : قال
  .يسقوا فلم

إني رأيـت   : لهفأتى رجل صالح معروف بالصلاح إلى قاضي سمرقند، فقال          
  .رأيا أعرضه عليك

أرى أن تخرج ويخرج النـاس معـك إلـى قبـر الامـام              : وما هو ؟ قال   : قال
محمد بن إسماعيل البخاري، وقبره بخرتنك، ونستسقي عنده، فعـسى االله    

  .أن يسقينا
    .نعم ما رأيت: فقال القاضي: قال

عنـد القبـر،    فخرج القاضي والناس معه، واستسقى القاضي بالناس، وبكى الناس          
وتشفعوا بصاحبه، فأرسل االله تعالى السماء بماء عظيم غزيـر، أقـام النـاس مـن                

 أيام أو نحوها، لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند مـن            هًْأجله بخرتنك سبع  
  ».ل أمياهًْ المطر وغزارته، وبين خرتنك وسمرقند نحو ثلاثهًْكثر

ي سمرقندي كه قبـل از مـا        علي غساني مي گويد ابوالفتح نصر از حسن سكت        ابو«
در سـمرقند   ) او گفـت  . (شصت و چهار بوده است خبر داد       در سال چهارصد و   

  .ضاي باران كردند ولي باران نيامدمردم تقا. ها قحطي باران شد در بعضي سال
مرد صالحي كه به خوبي معروف بود نزد قاضي سمرقند آمـد و گفـت مـن                 

شنهاد چيست؟ گفـت راي مـن       گفت پي ) قاضي( دارم   براي شما يك پيشنهاد   
بن طـرف قبـر امـام محمـد         هاينست كه شما با مردم از شهر خارج شويد و ب          

 خرتنك اسـت بـرويم و نـزد آن قبـر          ) شهر(اسماعيل بخاري كه قبر او در       
  .باران بيايد...  انشااتقاضاي باران كنيم

لذا قاضي و مردم همراه از او خارج شدند قاضي با مـردم             . قاضي گفت قبول  
اضاي باران كردند و مردم نزد قبر گريه كردند و به صاحب قبر شـفاعت               تق

مردم از شدت باران حدود . پس خداوند آب زيادي از آسمان فرستاد  . كردند
هشت روز در خرتنك ماندند چون از شدت باران قادر به رفـتن سـمرقند               

  ».كه فاصله خرتنك تا سمرقند سه مايل بود حالي درنبودند
  اند  ده و صريحاً كلمه شفاعت را آوردهالب بود كه به قبر بخاري توسل كراين خيلي ج: ش
  ها زياد است اگر در كتب خودتان دقت كنيد از اين: د

  .نظرم كفايت مي كند برويم بحث بعد هب: ش
  :ناگهان چشم شيخ به دو كتاب روي ميز افتاد و پرسيد
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  دعا در شيعه 
   چيست؟الجنان مفاتيحاين كتاب : ش
هايي كه توسط پيامبر      هاست فوت كرده است، همة ادعيه        از علماي ما كه مدت     يكي: د

  . الجنان گذاشته است آوري كرده و اسم آن را مفاتيح بيت سفارش شده را جمع و اهل
.  شما هم احترام زيادي براي آن قائليد        ظاهراً. ام اما نديده بودم     بله اسمش را شنيده     : ش
  . يشتر استگويند در حد قرآن و يا ب مي
دانيم،   البته چون ما قرآن را كلام خدا مي       . اندازة قرآن   بله ما احترام قائليم اما نه به      : د
خواهيد شما با     خواهيد خدا با شما حرف بزند قرآن بخوانيد و اگر مي            گوييم اگر مي    مي

  . خدا حرف بزنيد دعا بخوانيد
  . كتاب استما هم دعا داريم اما نه به اين گستردگي كه در اين : ش
هـاي ديگـر هـم          خـوانيم كتـاب     اين بخشي از دعاهايي است كه ما در ايام سال مـي           : د

  . مثلاً يك كتاب ديگر صحيفه سجاديه است كه دعاهاي جالبي دارد. داريم
  . خوانند يعني مردم همة اين دعاها را هر روز مي: ش
ها دعاهاي روزها  تر آنبيش. خوانند بعضي را نه هر روز نه اما بخشي را هر روز مي        : د

. مثلاً بعضي دعاهـا بعـد از نمازهـاي يوميـه اسـت            . مناسبت دارد . و شرايط خاص است   
هـاي    هـاي مـاه     بعضي دعاها براي شب جمعه، بعضي روز جمعه، بعضي روزهـا و شـب             

  . مختلف مثل ماه رجب، شعبان و رمضان و يا روزهاي خاص مثل روز عرفه است
  . خوانيد ميشما شخصاً كدام دعا را : ش
هـاي    خوانم اما چند دعاست كه بعـضي از قـسمت           من هم بعضي از اين دعاها را مي       : د

  . آن بسيار تكان دهنده است
  . ها را ببينم خواهم آن قسمت مي. دهيد به من نشان مي: ش
  : به كميل آموزش داده استبله بفرماييد مثلاً فرازهايي از دعايي به نام كميل كه علي: د

اللَّهمالْعِص تِكَالَّتيِ ته الذُّنُوب ِاغفِْرْ لي م   
 .درد خدايا ببخش آن گناهانى را كه پردة عصمتم را مى

َالَّتيِ تُنزْلُِ النِّقم الذُّنُوب ِاغفِْرْ لي ماللَّه   
 .كند خدايا ببخش آن گناهانى را كه بر من كيفر عذاب نازل مى

   وب الَّتيِ تُغَيرُ النِّعماللَّهم اغفِْرْ ليِ الذُّنُ
 .بندد خدايا ببخش آن گناهانى را كه در نعمتت را به روى من مى
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اءعالد بِسَالَّتيِ تح الذُّنُوب ِاغفِْرْ لي ماللَّه  
 .شود خدايا ببخش آن گناهانى را كه مانع قبول دعاهايم مى

  زلُِ الْبلاءَاللَّهم اغفِْرْ ليِ الذُّنُوب الَّتيِ تُنْ
 .فرستد خدايا ببخش آن گناهانى را كه بر من بلا مى
   أَخطْأَْتهُا هًٍْاللَّهم اغفِْرْ ليِ كلَُّ ذَنْبٍ أَذْنَبتهُ و كلَُّ خطَِيئَ

 .ام و هر خطايى از من سر زده همه را ببخش خدايا هر گناهى كه مرتكب شده
كإِلَي إِنِّي أَتَقَرَّب ماللَّهإِلىَ نفَسِْك بِك تشَفِْعَأس و بذِِكْرِك    
 .آورم جويم و تو را سوى تو شفيع مى سوي تو تقرب مى اى خدا من به ياد تو به

و أسَأَلُك بجِودِك أنَْ تـُدنِينيِ مـِنْ قُرْبـِك و أنَْ تـُوزعِنيِ شـُكْرَك و أنَْ                  
نيِ ذِكْرَكتلُهِْم   

كـنم كـه مـرا بـه مقـام قـرب خـود               مسئلت مى و از درگاه جود و كرمت       
نزديك سازى و شكر و سپاست را به من بياموزى و ذكر و توجه حضرتت               

 .را بر من الهام كنى
   اللَّهم إِنِّي أسَأَلُك سؤاَلَ خَاضِعٍ متذََلِّلٍ خَاشِعٍ

 .كنم با سؤالى از روى خضوع و ذلت و خشوع و مسكنت خدايا از تو مسئلت مى
تسُامحِنيِ و تَرْحمنيِ و تجَعلَنـِي بِقـِسمِك راضـِياً قَانِعـاً و فـِي جمِيـعِ                 أنَْ  

  الأَْحوالِ متَواضِعاً
 . دهد كه چه نوع گناهاني داريم اين نشان مي. خيلي جالب است.  جالب استخيلي: ش
مـاه شـعبان    يي به نام مناجات شعبانيه اسـت كـه در             دعا. بله، اين را هم نگاه كنيد     : د

 . شود بيشتر خوانده مي

تُكيائيِ إِذاَ نَادِند عماس و تُكوعائيِ إِذاَ دعد عماس و   
 .و چون تو را بخوانم دعاى مرا اجابت فرما و هرگاه تو را ندا كنم ندايم بشنو

           قفَْتو و كإِلَي ترَبه َفَقد تُكيإِذاَ نَاج َليأَقْبلِْ ع تكَيِناً    وس بينَ يديك مـ
كتَضَرِّعاً إِلَيم لَك   

ام  سوي تو گريختـه     و چون با تو مناجات كنم به حالم توجه فرما كه من به            
كه بـه درگاهـت بـه حـال پريـشانى             و در حضور حضرتت ايستاده درحالى     

 .كنم تضرع و زارى مى
   نفَسْيِ و تَخْبرُ حاجتيِ و تَعرِف ضَمِيريِراجِياً لِما لَديك ثَوابيِ و تَعلَم ما فيِ 

و به آنچه نزد توست چـشم اميـد دارم و تـو از دلـم آگـاهى و حـاجتم را                      
 .شناسى دانى و ضمير مرا مى مى
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ايثْوم نْقلََبيِ ورُ مأَم كلَيخفْىَ علاَ ي و   
 .و هيچ امرى از امور دنيا و آخرت من بر تو پنهان نيست

م تيِواقِبلِع وهجَأر تيِ وبهِِ منِْ طلَِب هأَتفََو نطِْقيِ ودئَِ بهِِ منِْ مأنَْ أُب ا أرُِيد   
خواهم كه به زبان اظهار كنم و از حوايجم سخن گويم و آنچـه               و آنچه مى  

 .دانى براى حسن عاقبتم به تو اميد دارم همه را مى
ي َليع قَادِيرُكم َرتج َقد ريِومكُونُ مِنِّي إِلىَ آخِرِ عا يديِ فِيميا س   

و حكم تقدير تو بر من اى سيد من در باطن و ظاهرم تا آخر عمر جـارى و                   
 .نافذ است

        نفَْعـِي و نَقـْصيِ و تيِ وادزِي رِكدِ غَيلاَ بِي دِكبِي تيِ ولاَنِيع رِيرَتيِ ومنِْ س
   ضَرِّي

 و سود و زيان بر من وارد آمد همه به دسـت توسـت            و هر زيادت و نقصان    
 .نه غير تو

  .اينكه توحيد اكمل است: ش
  .طور است دقيقاً همين: د

  . هاست چيز دست امام گويند شما معتقديد همه پس مي: ش
  . دانيم ما ائمه را واسطة فيض مي. كنيم ما اين دعاها را از خود امامان نقل مي: د

  خوانيد چيست؟  ا خودت ميهاي ديگر كه شم دعاي: ش
  . ها بعد از نماز بخوانيم اين فرازها را نگاه كنيد دعاي صباح است كه مستحب است صبح: د

    متدَئِْنيِ الرَّحتَب َهًُْإِلهَيِ إنِْ لم            ك  مِنْك بحِسنِ التَّوفِيقِ فَمنِ الـسالِك بـِي إِلَيـ
   فيِ واضِحِ الطَّرِيقِ

گرفـت   متت در اول مرا به حسن توفيـق دسـت نمـى           خدايا اگر لطف و رح    
 .كرد سوي تو هدايت مى ديگر كه مرا در راه روشن به

   و إِنْ أَسلَمتنِْي أَناَتكُ لقَِائِدِ الْأمَلِ و الْمنَى فَمنِ الْمقيِلُ عثَرَاتِي مِنْ كبَواتِ الْهوى
سپرد ديگر كه مـرا      و اگر مداراى تو مرا به دست امل و آرزوهاى باطل مى           

 .گردانيد وهوس بازمى هاى هوى از لغزش
     بارحم ْعِند رُكإنِْ خذََلَنيِ نَص هًِْو         كلََنيِ خـِذلاَْنُكو َطَانِ فَقدالشَّي النَّفْسِ و 

   إِلىَ حيثُ النَّصب و الحِْرْمانُ
كـردى و بـه خـود        و اگر هنگام جنگ نفس با شيطان تـو مـرا يـارى نمـى              

 .كشانيد گذاشتى خذلان تو كارم را به سختى و نااميدى مى وامى
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             الـِكبأِطَْرَافِ حِب لِقْتع الُ أَممĤْإلاَِّ منِْ حيثُ ال تُكا أَتَيإلاَِّ   إِلهَيِ أَ تَرَانيِ م 
  الْوِصالِ)  هًِْصِرْب(حيِنَ باعدتْنيِ ذُنُوبيِ عنْ دارِ 

آورد  ها به تو مرا به درگاهت نمى   اميدواريدانى كه چيزى جز      خدايا تو مى  
و چون گناهان مرا از دار وصال تو دور كند جـز بـه رشـتة لطـف و كـرم                     

  .زنم انتهاى تو چنگ نمى بى
* * *  

 طِيالْم ا              هًُْفَبِئْس  الَّتيِ امتطََت نفَسْيِ منِْ هواها فَواهاً لهَا لِما سولَت لهَا ظُنُونهُـ
نَاهم او  

وهوس كه نفس بر آن سـوار اسـت بـسيار             اى خدا اين مركب سركش هوى     
مركب بدرفتارى است واى بر اين نفس و هوى كه آمال باطـل و آرزوهـاى                

 .زشت در نظرش زيبا جلوه كرده
  و تَباً لهَا لجِرأَْتهِا علىَ سيدِها و مولاَها

 مـولاى خـود جرئـت       اى نابود شود اين نفس اماره كه بـر فرمـان سـيد و             
 .كند عصيان مى

ك لاَجئِـاً مـِنْ فـَرطِْ                  ت إِلَيـ إِلهَيِ قَرعَت باب رحمتِك بِيدِ رجائيِ و هرَبـ
    و علَّقْت بأِطَْرَافِ حِبالِك أَنَاملَِ ولائَيِ أَهوائيِ

زنم و بـه درگـاه كرمـت         خدايا حلقه بر در رحمتت به دست اميدوارى مى        
 .گريزم سوي تو مى آورم و از تعدى هواى نفس به مىپناه 

  . استاين دعا هم توصية علي: ش
  بلي : د

  چطور اين دعاها در كتب ما نيست؟: ش
به فرازهايي از اين دعا نگـاه كنيـد كـه       . متأسفانه در كتب شما دعا بسيار كم است       : د
  : به ابوحمزه ثمالي آموزش داده است بن الحسين علي

   تكُ و أَنتْ دلَلْتنَِي عليَك و دعوتنَِي إلِيَك و لوَ لاَ أَنتْ لَم أدَرِ ما أَنتْبكِ عرفَْ
سـوي   من تو را به تو شناختم و تو مرا بر وجود خود دلالـت فرمـودى و بـه        

 .دانستم تو چيستى خود خواندى و اگر تو نبودى من نمى
   يجِيبنيِ و إنِْ كُنْت بطيِئاً حيِنَ يدعونيِالحْمد للَِّهِ الَّذيِ أدَعوه فَ

كنـد و هرچنـد      خـوانم و او اجابـت مـى        ستايش خداى را كه من او را مـى        
 .كنم خواند كندى و كاهلى مى كه او مرا مى وقتى
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   يو الحْمد للَِّهِ الَّذيِ أسَأَلهُ فَيعطِينيِ و إنِْ كُنْت بخيِلاً حيِنَ يستَقْرِضُنِ
كنـد   و ستايش خداى را كه چون از او چيزى درخواست كنم به من عطا مى      

  .ورزم خواهد من بخل مى كه او از من قرض مى و هرچند هنگامى
و الحْمد للَِّهِ الَّذيِ أُنَادِيهِ كلَُّما شِئْت لحِاجتيِ و أَخلُْو بهِِ حيثُ شِئْت لسِِرِّي              

   ي حاجتيِبِغَيرِ شفَِيعٍ فَيقْضيِ لِ
و ستايش خداى را كه براى هر حاجتى هرگـاه او را خواسـتم نـدا خـواهم                  
كرد و هر وقتى براى راز و نياز با او خلوت توانم كرد و بدون هيچ واسـطه             

 .سازد و شفيع حاجتم را روا مى
سي َلم َرهغَي توعد لَو و َرهو غَيعَللَِّهِ الَّذيِ لاَ أد دمْالح ائيِوعليِ د تجَِب   

  . بيانگر توحيد كامل استهم اين دعاها : ش
گونـه دعاهـا      اما دوستان شما، در مسجدالنبي و در مسجدالحرام مـا را كـه بـا ايـن                : د

  .كنند زنيم مشرك صدا مي خداوند را صدا مي
  . ها از شهادتين بالاتر است نعوذ باالله ـ اين: ش
ازمنكـر مـسجدالنبي و مـسجدالحرام     معـروف و نهـي   بهبلي اما متأسفانه مسئولان امر     : د

  . دهند ها نسبت مشرك و كافر مي بدون اينكه اين دعاها را ديده باشند به خوانندگان آن
  . اين فراز را نگاه كنيد: د

فْوِكبِع َليقْ عدتَص و نيِ بفَِضلِْكبا خطََريِ هم و با را أَنَا يم و   
ز اى خدا كيستم مرا به فضل و كرمـت بـبخش و بـه عفـو و     و من ذرة ناچي   

 .رحمتت بر من منت گذار
هِكجبِيخيِ بكَِرَمِ ونْ تَوع فاع و تْرِكِلِّلْنيِ بسج بر َأي   

اى پروردگار من كردار زشتم در پرده دار و از گناهانم به بزرگوارى ذاتت              
 .درگذر

 ـ              فلََوِ اطَّلَع الْيوم علىَ ذَ     قُوبجِيـلَ الْعتَع خفِـْت لـَو و لتْـُها فَع رُك مـ   هًِْنْبيِ غَيـ
ُتهتَنَبلاَج   

كردم و اگـر     شد البته آن گنه نمى     كه اگر بر گناهم كسى غير از تو آگاه مى         
 .نمودم ترسيدم هم از خطا اجتناب مى از تعجيل مى

  )عليَ(خَف الْمطَّلِعيِنَ و أَ) إِليَ(لاَ لأَِنَّك أَهونُ النَّاظِريِنَ 
 ترى  قدر و اهميت رو كه تو از ديگران در نظرم بى نه ازاين
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و ) و أَحلمَ الـْأَحلَميِنَ   (بلْ لأَِنَّك يا رب خَيرُ الساتِريِنَ و أَحكمَ الحْاكِميِنَ          
   أَكْرَم الأَْكْرَميِنَ

فرمايـان    پوشان و نيكوترين حكـم     هبلكه بدين سبب كه تو بهترين ستاران و پرد        
 .و بزرگوارترين بزرگواران عالمى

ستَّار الْعيوبِ غفََّار الذُّنُوبِ علاَّم الْغُيوبِ تسَتُرُ الـذَّنْب بكَِرَمـِك و تـُؤَخِّرُ            
قُوبهًَْالْع بحِلِْمِك    

رار پوشى و بر گناهانشان ببخشايى و بـر اس ـ          هاى خلق پرده    تويى كه بر عيب   
ها را از حلم      پوشانى و كيفر آن    غيب آگاهى، گناه بندگانت را به كرمت مى       

 . افكنى و بردبارى به تأخير مى
اين دعا، سؤال چهل سالة من را حل كـرد          . عجب استدلالي براي خداوند آورده است     : ش

كنيم، اما اگر كسي نبود خدا را در نظر           كه چرا در حضور يك كودك پنج ساله گناه نمي         
  . كنم چون تو ستار العيوبي گويد اگر من در حضور تو گناه مي اما اين دعا مي. گيريم مين

  . اين فراز را هم ببينيد: د
 أْتبتَع و أْتيتَه قَد ا قلُْتإنِِّي كلَُّم ماللَّه)تيبلاَ) تَعللِص تقُم هًِْو كيدنَ ييب    

 و جزم با خود گفتم و خويش را مهيا و آمادة اى خدا من چندان كه به عزم
 .طاعتت ساختم و در پيشگاه تو به نماز ايستادم

تيإِذَا أَناَ ناَج َاتكناَجتنَِي مَلبس و تلَّياساً إِذَا أَناَ صنُع لَيع تَألَقْي ُتكيناَج و   
 .اه مناجات بازگرفتىو حال راز و نياز از من گ آن هنگام مرا به خواب انداختى 

   ما ليِ كلَُّما قلُْت قدَ صلحَت سرِيرَتيِ و قَربُ منِْ مجالِسِ التَّوابيِنَ مجلسِيِ
اى خدا چه شد كه هرچه با خود عهد كرده و گفتم كه از اين پس سريرتم                 

 .شوم نيكو خواهد شد و به مجامع اهل توبه و مقام توابين نزديك مى
    أزَالَت قدَميِ و حالَت بينيِ و بينَ خدِمتِك هًٌْي بلِيعرَضَت لِ

قدم نماندم و آن بليه ميان مـن و           اى پيش آمد كه به عهد ثابت       بليه و حادثه  
 .خدمتت حائل گرديد

           ر لَّكلَع تَنيِ أَويَنح تِكمِنْ خدع تَنيِ وَطَرد ابِكنْ بع لَّكديِ لَعيتَنـِي  سأَي
   مستخَفِّاً بحِقِّك فأََقْصيتَنيِ

ات   اى و از خـدمت بنـدگي       اى سيد من شايد تو از درگاه لطفت مـرا رانـده           
جهت  ات را خفيف شمردم بدين      اى يا شايد ديدى من حق بندگي       دورم ساخته 

 .از درگاهت مرا دور كردى
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دتَنيِ فـِي مقـَامِ           أَو لَعلَّك رأَيتَنيِ معرِضـاً عنـْك فَقلََيتَ        ك وجـ نـِي أَو لَعلَّـ
   فَرَفَضتَْنيِ) الكْذََّابيِنَ(الكَْاذِبيِنَ 

سبب بـر مـن غـضب فرمـودى يـا             يا آنكه ديدى من از تو روى گردانم بدين        
 .گويانم يافتى لذا از نظر عنايتت دور افكندى آنكه در مقام دروغ

ك فَقـَدتَنيِ مـِنْ           أَو لَعلَّك رأَيتَنيِ غَيرَ شَاكِرٍ لِ      نَعمائـِك فحَرَمتَنـِي أَو لَعلَّـ
   مجالِسِ الْعلَماءِ فخَذََلتَْنيِ

كـنم مـرا محـروم       هايـت نمـى     يا شايد ديدى كه من شـكرگزارى از نعمـت         
 .ساختى يا شايد مرا در مجالس اهل علم نيافتى به خوارى و خذلانم انداختى

   الْغَافلِيِنَ فَمنِْ رحمتِك آيستَنيِأَو لَعلَّك رأَيتَنيِ فيِ 
 .يا شايد مرا در ميان اهل غفلت يافتى بدين جرم از رحمتت نوميدم كردى

             َلم لَّكلَع تَنيِ أَوخلََّي مَنهيب نيِ ويطَّاليِنَ فَبالِسِ الْبجم تَنيِ آلِفأَير لَّكلَع أَو
   فَباعدتَنيِتحُِب أنَْ تسَمع دعائيِ 

ها واگذاشـتى     ام مرا ميان آن    يا شايد ديدى در مجالس اهل باطل الفت گرفته        
 .يا شايد دوست نداشتى دعايم را بشنوى از درگاهت دورم كردى

    حيائيِ مِنْك جازيتَنيِ هًِْأوَ لَعلَّك بِجرمْيِ و جرِيرَتيِ كاَفَيتَنيِ أوَ لَعلَّك بقِلَِّ
شـرم و حيـايى بـا        يد به جرم و گناهم مكافات كردى يا شـايد بـه بـى             يا شا 

 . حضرتت مجازاتم نمودى
                 بر َأي ك ذْنِبيِنَ قَبلـِي لـِأنََّ كَرَمـ فإَنِْ عفَوت يا رب فطََالَما عفَوت عنِ الْمـ

    الْمقَصريِنَ هًِْيجلُِّ عنْ مكَافَا
نى شايسته است كه پيش از من چه بسيار هرحال اگر اى خداى من عفو ك  به

اى چرا كه لطف و كرمت اى خدا برتر و بـالاتر             از گنهكاران را عفو كرده    
 .از آن است كه بندگان مقصر را به كيفر رسانى

ايـن دعـا    . دانـيم   هايي كه ما آن را گناه نمي        هم گناه   آن. شناسي است   اين درس گناه  : ش
فراري هستند كه بدانند اين گنـاهي       ه از علما    ي عربي خيلي خوب است ك     براي كشورها 

فـرازي  . جداً لـذت بـردم  . دهد  است كه خدا با اين گناه انسان را در درگاه خود راه نمي            
  . ديگر هم كه شما پسنديديد نشان بدهيد

  . بفرماييد به اين استدلال ديگر نگاه كنيد: د
   ك فَبِمنْ يستَغيِثُ الْمسِيئُونَو إنِْ كُنْت لاَ تكُْرِم إلاَِّ أَهلَ الْوفَاءِ بِ

و اگر تو با غير وفادارانت اكرام و احسان نفرمايى پس بدكاران بـه درگـاه                
 .كه پناهنده شوند
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 ـ             ففَـِي    هًَْإِلهَيِ إنِْ أدَخلَتَْنيِ النَّار ففَيِ ذَلِك سرُور عدوك و إنِْ أدَخلَتَْنيِ الجْنَّ
نَبِي رُورس ذَلِكك   

شـود و    شاد مى ) شيطان(صورت دشمنت     اى خدا اگر مرا در آتش برى دراين       
 .اگر در بهشت برى پيغمبرت شاد خواهد شد

كودرُورِ عمنِْ س كإِلَي بأَح كنَبِي رُورأنََّ س َلمَاللَّهِ أع أَنَا و و   
دارى از تـر   و من قسم به خدا يقين دارم كه تو سـرور پيغمبـرت را دوسـت       

 .سرور دشمنت
دهد كـه بـاب رحمـتش را بـه            اي در حالتي قرار مي      گونه  اين دعاها خداوند را به    : ش

روي اين دعاكننده نبندد كه هيچ بلكه خدا را در رودربايستي هم قـرار داده اسـت كـه                   
  . كني و حتماً پيامبر را خوشحال خواهي كرد خلاصه شما شيطان را خوشحال نمي

 به نـام     است يعني امام حسين    ر جالب از پدر اين امام سجاد      يك دعاي بسيا  : د
  . دعاي روز عرفه

  ببينم آن كجاست؟ : ش
  . خوانده است بن علي است كه در روز عرفه مي اين دعا از امام حسين: د

   تأَنْت الَّذيِ منَنْت أَنْت الَّذيِ أَنْعمت أَنْت الَّذيِ أَحسنْت أَنْت الَّذيِ أَجملْ
تويى كه عطا فرمودى تويى كه نعمت دادى تويى كه احسان كردى تويى كه              

  .نيكويى كردى
فَّقْتالَّذيِ و أَنْت قْتزالَّذيِ ر أَنْت لْتالَّذيِ أَكْم أَنْت الَّذيِ أَفْضلَْت أَنْت  

كامل گردانيدى تـويى    ) لطف را (تويى كه فضل و كرامت فرمودى تويى كه         
 .خشيدى تويى كه توفيق دادىكه روزى ب

                ت ذيِ آويـ ت أَنـْت الَّـ أَنْت الَّذيِ أعَطَيت أَنْت الَّذيِ أَغْنَيت أَنْت الَّذيِ أَقْنَيـ
تالَّذيِ كفََي أَنْت  

تويى كه به خلق عطا فرمودى تويى كه فقير را غنى ساختى تويى كه سرمايه              
 .ندگانت را كفايت كردىدادى تويى كه پناه دادى تويى كه امور ب

ْالَّذيِ غفََرت أَنْت ْتَرتالَّذيِ س أَنْت تمصالَّذيِ ع أَنْت تيدالَّذيِ ه أَنْت   
تويى كه هدايت كردى تويى كه خوبان را عصمت از گناه كرامـت كـردى               

 .تويى كه گناهان را مستور ساختى تويى كه گناهان را آمرزيدى
  ت أَنْت الَّذيِ مكَّنْت أَنْت الَّذيِ أعَززَت أَنْت الَّذيِ أعَنْتأَنْت الَّذيِ أَقلَْ
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تويى كه عذر گناهان را پذيرفتى تويى كه تمكن و جاه بخشيدى تـويى كـه                
 .عزت و جلال دادى تويى كه اعانت فرمودى

  نْت الَّذيِ شفََيتأَنْت الَّذيِ عضدَت أَنْت الَّذيِ أَيدت أَنْت الَّذيِ نَصرتْ أَ
تويى كه مدد فرمودى تويى كه تأييد توانايى دادى تويى كـه يـارى فرمـودى          

 .تويى كه بيماران را شفا دادى
تالَيتَع و كْتارتَب تالَّذيِ أَكْرَم أَنْت تافَيالَّذيِ ع أَنْت  

 .دىتويى كه عافيت بخشيدى تويى كه اكرام فرمودى تويى كه برترى دا
  فلََك الحْمد دائِماً و لَك الشُّكْرُ واصبِاً أَبداً

 . پس حمد و ستايش مخصوص توست و شكر و ستايش دايم تو را سزاست
  ثمُ أَنَا يا إِلهَيِ الْمعتَرفِ بذُِنُوبيِ فَاغفِْرْها ليِ

 .باز اى خداى من به گناهانم مقر و معترفم پس تو به كرم از من درگذر
ْأَناَ الَّذيِ غَفَلت ْهِلتأَناَ الَّذيِ ج تممأَناَ الَّذيِ ه ْأَناَ الَّذيِ أخَطَْأت ْأتأَناَ الَّذيِ أَس  

ام كه بد كردم من همانم كه خطا كردم من همانم كه اهتمام به               من آن بنده  
 .عصيان كردم من همانم كه نادانى كردم من همانم كه غفلت ورزيدم

   ذيِ سهوت أَنَا الَّذيِ اعتَمدت أَنَا الَّذيِ تَعمدت أَنَا الَّذيِ وعدتأَنَا الَّ
به (من همانم كه سهو كردم من همانم كه به خود اعتماد كردم و من همانم كه                 

 .كردم من همانم كه وعده كردم و مخالفت نمودم) گناه(عمداً ) خواهش دل
ذيِ اعتَرَفـْت                و أَنَا الَّذيِ أَخلْفَْت أَنَ     ذيِ أَقـْررَت أَنـَا الَّـ ا الَّذيِ نكََثـْت أَنـَا الَّـ

  بِنِعمتِك عليَ و عِندْيِ و أَبوء بذُِنُوبيِ
و من همانم كه عهد خود شكستم من همانم كه اقرار كردم من همـانم كـه                 

 .اعتراف به نعمت و عطايت بر خود كردم و باز به گناهان رجوع نمودم
  فِرْها ليِ يا منْ لاَ تَضُرُّه ذُنُوب عِبادهِِ و هو الْغَنيِ عنْ طَاعتهِمِفَاغْ

پس چون معترف و تـائبم از آن گناهـان درگـذر اى خـدايى كـه گناهـان                   
نيـاز   بندگانت هيچ تو را زيان نخواهد داشـت و از طاعتـشان هـم البتـه بـى                 

 . خواهى بود
 . بن علي است اين دعا از حسين: ش
  . جوانان، طلاب و دانشگاهيان مسلمان بايد با اين فرازهاي دعا آشنا شوند. بلي ببينيد: د

ها پنهـان بمانـد بـا         كند اشك   شود تلاش مي    هاي چشم شيخ جاري مي      اشك از گوشه  
  :گويد كند و مي دستمال خشك مي
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 چـرا   فهـم   حالا مي . ها را به خدا بگويد ما چكار كنيم         بن علي اين حرف     ـ اگر حسين  
ها نوعاً كتاب دعا را در دست دارنـد و از روي آن               در حرم پيامبر و مسجدالحرام ايراني     

  . خوانند دعاها را مي
  . اين فراز از دعاي عرفه را هم ببينيد. ها فقط بخشي از دعاهاست اين: د

         نِ اختِْيع ارِكبِاختِْي بِيريِ وَنْ تدليِ ع بِيرِكَقفِْنـِي    إِلهَيِ أَغْنِنيِ بتِدأَو اريِ و
   علىَ مراَكزِِ اضطِْراَريِ

نياز گـردان    اى خدا مرا به علم و تدبير كاملت از تدبيرم در كار خويش بى             
و به اختيار خود امور دو عالمم را مـنظم سـاز و بـه اختيـار مـن كـارم را                      

 .وامگذار و در مواضع اضطرار و پريشانى مرا واقف گردان
  نْ ذُلِّ نفَسْيِ و طَهرنْيِ منِْ شَكِّي و شرِكْيِ قَبلَ حلُولِ رمسيِإِلَهيِ أخَرْجِنيِ مِ

اى خدا مرا از خوارى نفسم رهايى ده و از پليدى شك و شرك جانم پاك                
 .ساز پيش از آنكه مرگم فرارسد

 .االله اكبر، االله اكبر. اين درس خداشناسي و خودشناسي است: ش
فقط اين چنـد فـراز از       . دعاهاي آن را ببينيد   . گاه كنيد شما اين صحيفه سجاديه را ن     : د

  . دعايي به نام مكارم الاخلاق را نگاه كنيد
اتِ و بِعملـِي إِلـَى                  و اجعلْ يقِينيِ أَفْضلََ الْيقيِنِ و انتْهَِ بِنِيتيِ إِلىَ أَحسنِ النِّيـ

   أَحسنِ الأْعَمالِ
هـا و عمـل       و نيت مرا به نيكوترين نيـت      و يقين مرا به برترين مراتب يقين        

 . مرا به بهترين اعمال فرابر
ا        اَللَّهم وفِّرْ بلِطُفِْك نِيتيِ و صحح بِما عِندْك يقِينيِ و استَصلِح بِقدُرتِك مـ

   فسَد مِنِّي
اى خداوند، به لطف خود نيت مرا از هر شـائبه مـصون دار و بـه رحمـت                   

 . را استوار گردان، و به قدرت خود فساد مرا به صلاح بدل نماىخود يقين م
   اَللَّهم صلِّ علىَ محمدٍ و آلهِِ

 . بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش
                     و نـْهأَلُنيِ غـَداً عا تـَس تَعملِْنيِ بِمـ ام بـِهِ و اسـ شْغلَُنيِ الاِهتِمـ و اكفِْنيِ ما يـ

   أَياميِ فِيما خلََقتَْنيِ لهَاستفَْرغِْ 
نيـاز   دارد، بـى   و مرا از هر كار كه پرداختن به آن از پرداختنم به تو بـازمى              
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گردان و به كارى برگمار كه در روز بازپسين از مـن خـواهى و روزهـاى                 
 .اى مصروف دار عمر مرا در كارى كه مرا براى آن آفريده

ي             و أَغْنِنيِ و أَوسِع عليَ فيِ       رزِقِك و لاَ تفَتِْنِّي بِالنَّظَرِ و أعَزَِّنـِي و لاَ تَبتلَِينِّـ
  بِالكِْبرِ

نياز فرماى و در روزى بر من بگشاى و به نگريستن به حـسرت در   و مرا بى 
 . مال و جاه كسان گرفتار مساز و عزيزم دار و به خودپسندى دچارم مكن

   بادتيِ بِالْعجبِو عبدنيِ لَك و لاَ تفُسْدِ عِ
 . مرا به بندگى خود گير و عبادتم را به عجب و غرور تباه مكن

و أَجرِ للِنَّاسِ علىَ يديِ الخَْيرَ و لاَ تَمحقهْ بِالْمنِّ و هب ليِ معاليِ الـْأَخْلاقَِ                
  و اعصِمنيِ منَِ الفْخَْرِ

كن و كارهاى خير مرا به      و بر دست من، در حق مردم كارهاى خير جارى           
ورم دار و از  شائبه منت نهادن بر خلق خداى مياميز و از اخلاق متعالى بهره

 . نازش بر خويش در امان
           جرنيِ فيِ النَّاسِ دلاَ تَرْفَع آلهِِ و دٍ ومحلىَ ملِّ عص مهًًْاَللَّه      ططَتَْنيِ عِنـْدإلاَِّ ح 

  نفَسْيِ مِثلْهَا
ا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و هرگاه مرا در نظر مردم به              بار خداي 

 . برى به همان قدر در نفس خود خوارم گردان درجتى فرامى
   عِندْ نفَسْيِ بِقدَرِها هًًْ باطِنَ هًًْو لاَ تحُدثِْ ليِ عزِاًّ ظَاهِراً إلاَِّ أَحدثْت ليِ ذِلَّ

 . قدر در نفس خود ذليل گردان به هماننوازى  و هرگاه مرا به عزتى آشكار مى
اين دعاها درياي   . علم حيث يجعل رسالته   واقعاً االله ا  . شناسي  است يا روان  دكتر اين دع  : ش

   را ببرم؟صحيفه سجاديه و مفاتيحتوانم اين كتاب دعاي  آقاي دكتر آيا مي. معرفت است
دعاهايش جالـب و     همة   صحيفه سجاديه ببريد اما يك نكته را توجه بفرماييد كه         : د

 ممكن است مواردي باشد كه افراد در طـول سـال و يـا حتـي           مفاتيحخوب است اما در     
گونه دعاهـا بـه سـليقة شـما خـوب             خوانند، و ممكن است اين      بار هم نمي    عمرشان يك 

  .  را ببريد بهتر استمفاتيحنيايد، لذا به نظرم اگر موافق باشيد دعاهاي برگزيدة 
  . مة دعاها را ببينمخواهم ه ولي من مي: ش
  . شده را ببينيد با توجه به فرصت كم شما، بهتر است دعاهاي انتخاب: د
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  لعن خلفا نداريم
اين دعاها كه شما نشان داديد اعجاز در سخن گفتن با خدا بود، اما من شـنيدم در                  : ش

  . ها هم هست  آن  توهين به خلفا و لعن بهمفاتيحكتاب 
  ببريد؟ خواهيد  پس براي همين مي: د

  . نه نه، اما در اين مورد توضيحي داريد: ش
  . ها كه خود لعن خلفا را باب كردند اولاً لعن صريح به افراد نداريم مگر آن. بله: د

  .  را باب كرده بودهم حتماً معاويه است كه لعن علي آن: ش
م جماعت قدر رايج شده بود كه طبق نقل تاريخ، يك اما بله و متأسفانه اين عمل اين: د

يادش رفت علي را لعن كند، بين راه ايستاد و براي جبران، صد بار لعن كرد و در همـان                    
بنابراين لعن معاويه به صراحت وجود دارد چون خـودش لعـن            . جا مسجد لعن ساختند   
هاي معاويه فقط ايـن يـك حـرف او را در              ما هم از همة حرف    . خليفه را واجب كرد   

هايي كه فرزند دختر پيامبر  البته آن. خود او را لعن كنيم  ايم كه     مورد خودش گوش داده   
  . اش را اسير كردند هم مورد لعن هستند را شهيد كردند و خانواده

  . ايد اند خلفاي راشدين هم لعن كرده اما گفته: ش
هـا   ها هـستند، هرچنـد اسـم آن        قسمتي هست كه ممكن است گفته شود منظور آن        : د

هم العن اول ظالم ظلم حـق محمـد وآل          لال«: گويد  وراست كه مي  هم در زيارت عاش     آن. نيست
گوينـد    اي مـي    عـده . بـرد   و بعد دومي و سومي و چهارمي و بعد يزيد را نـام مـي               »محمد

  . منظور از سه شخص اول سه خليفة اول و معاويه هم چهارمي است
  . خُب اين خيلي بد است كه به خليفة مورد احترام مسلمين توهين شود: ش
  .  اين توهين به خليفه را معاويه باب كرده بود نه ما:د

  . گذارد كسي هم اسم فرزند خودش را معاويه نمي. دانند خُب همه اين را غلط مي: ش
  . كنيم كاملاً درست لذا ما هم به خلفا توهين نمي: د

  . پس منظور از اين اولي و دومي و سومي كيست: ش
يست هرچند به نظر بعضي از علمـاي اهـل حـديث،         منظور ك   دانيم دقيقاً   ما هم نمي  : د

  . شدة اوليه نبوده است اين قسمت از زيارت و حتي سلام قبل از آن، جزء زيارت سفارش
  . پس چطور در اين كتاب آمده است: ش
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  . ها را آورده است  آخرين نسخهمفاتيحهاي دعا متفاوت است، كتاب  چون نسخه: د
  . دخواني نويسيد و مي پس چرا مي: ش
چرا ما بگوييم اول من ظلم، خليفه اول اسـت و           . چون صراحتي ندارد كه اسم كيست     : د

. كنيم و دليلي ندارد با كنايـه بگـوييم          ما كه معاويه را صريح لعن مي      . چهارم معاويه است  
  . نمايد بيت ظلم كردند، لعن مي اما اين فراز اضافه شده در حقيقت به افراد اصلي كه به اهل

  . ها را هم از دعا حذف كنند تر است براي جلوگيري از حساسيت هميناما به: ش
من كه مسئول انتشارات كشور نيستم، اما چگونه در زمان معاويه لعن علي حـذف               : د

  . كه آن لعن صريح، علني و بر منابر بود نشد درحالي
  . كرده و آن مربوط به گذشته است گفتيم كه معاويه حتماً اشتباه مي: ش
شما جلوي اين مأموران اطـراف حـرم پيـامبر و    . ي خُب، بياييد حال را دريابيد  خيل: د

. ويژه شيعيان، مشرك و كـافر نگوينـد         مسجدالحرام را بگيريد كه به ساير مسلمانان به       
كنيم اين فرازهـا را       طور آشكار به ما مشرك نگفتند ما هم توصيه مي           ها به   هروقت آن 
  . بلند نخوانند

  . ختيار من نيستندها كه در ا اين: ش
معلـوم  ها در اختيار من هستند كه من بگويم ايـن قـسمت زيـارت                 مگر چاپخانه : . د

 و يا جزء زيارت ننويسند يـا مـردم در اختيـار مـن هـستند كـه                    باشد معصومنيست از   
  . بگويم نخوانند

  . پس هر دو در ناتواني جلوگيري از افراد يكسان هستيم: ش
 آن اينكه شـما در نهـي يـك امـر مـسلم حـرام و آن هـم              بله اما يك فرق دارد و     : د

  . مشرك خواندن مسلمانان ناتوان هستيد و من در يك امر نامعلوم ارشادي
هـا در عـالم اسـلام عموميـت           اما من يك تذكر بدهم و آن اينكه اين كار وهابي          : ش

. شـود   يكم دارد ديرم م ـ     در ضمن كم  . ندارد، كه شيعه يا بقية مسلمانان را مشرك بدانند        
  بالاخره كدام كتاب را ببرم؟. بايد بروم

شـده اسـت را          كه دعاهـاي انتخـاب     الجنان  منتخب مفاتيح  و   صحيفه سجاديه كتاب  : د
كنـد كـل      اما اگر حـساسيت ايجـاد نمـي       . ببريد كه در هتل شما حساسيت درست نكند       

  . توانيد ببريد  را هم ميالجنان مفاتيح
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  . بعد از نماز ظهر برويم هتل ما فردا شاءاالله انبسيارخوب پس : ش
 من هست، هم حـساسيت  رايانه جيبيتر باشد، چون هم  كنيد اينجا راحت  فكر نمي : د

هـا همـه      چـون اگـر بيـايم، ممكـن اسـت آن          . شـود   ساير همسفران شما برانگيخته نمي    
  . شوند زبان هستند و وارد بحث مي ها عرب بخواهند دخالت كنند زيرا كه آن

  . شوم ر هم، من هر روز مزاحم شما ميطو اما اين: ش
  . گوييم مزاحم نيستيد بلكه مراحم هستيد ما در فارسي اصطلاحي داريم كه مي: د

  . پس قرار ما فردا بعد از نماز ظهر جلوي باب جبرائيل: ش
  . شاءاالله ان: د

شيخ با مقداري پسته، گز و دو كتاب بدرقه شدند و ما هم آماده شـديم يـك چـرت                    
انـد   البته اگر آقاي كربلايي و ضرغام كه از حـرم برگـشته  . نيم تا نماز مغرب  مختصر بز 

  . خواهند بخوابند بگذارند چون مي
شيخ هم با فاصـلة     . رفتيم مسجد . بعد از كمي استراحت، براي نماز مغرب آماده شديم        

ايستادم تا زيارت پيامبر را رو به حجـره بخـوانم، يـك مـأمور               . كمي از ما نشسته بود    
ولـي مـن    : گفـتم . كتاب را ببند، رو به قبله بايست نه رو به حجره          : د آمد و گفت   مسج

هـا ايـن را       آن: مـأمور گفـت   . طبق فتواي احمد و مالك و شافعي رو به حجـره كـردم            
دروغ : گفـت . تيميه هـم هـست      چرا حتي در كتاب مجموع فتاواي ابن      : گفتم. گويند  نمي
: گفـت . كنيـد چـون مـن ايـن سـند را دارم      مياما شما اشتباه    : من گفتم . گويي، نيست   مي

ايـشان  : ابراهيم بلند شد و گفت      در اينجا شيخ  . شروع كرد به گفتن شرك و كفر      . نيست
: مـأمور گفـت   . از مصر : شيخ گفت . شما از كجا هستيد   : مأمور گفت . گويند  درست مي 

لـه مـن    ب: شيخ گفت . شود براي زيارت رو به حجره بايستيد        ايد كه مي    شما خودتان ديده  
ايـن يـك دسـتور     . انـد ايـن كـار را نكنيـد          ولي به ما گفتـه    : مأمور گفت . ام  خودم ديده 

گويي نزنيد چون در      ولي شما در مسجد به افراد تهمت دروغ       : شيخ گفت . حكومتي است 
من . زيارت پيامبر رو به حجره ايستادن بلامانع است، اما در موقع دعا رو به قبله باشند               

  . براي نماز مغرب آماده شديماز شيخ تشكر كردم و 
طلبـه از   . اي از عمان آشنا شدم و شروع به صحبت كـرديم            پس از نماز مغرب با طلبه     

چيـست؟  : گفـت . دعاهاي بعـد از نمـاز     : خواني؟ گفتم   چه مي : دانشگاه مدينه بود گفت   
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گوييـد؟    بعد از نماز چـه مـي      : گفت. اول تسبيحات است بعد دعاهاي بعد از نماز       : گفتم
ــسبيحات، يعنــي :گفــتم ــر،   مرتبــه االله34 اول ت  مرتبــه 33 مرتبــه الحمــداالله و 33اكب
  :االله است بعد دعاهاي مختلف مثلاً بعد از نماز صبح مستحب است بگوييم سبحان

   بسِمِ اللَّهِ و صلَّي اللَّه علىَ محمدٍ و آلهِِ
 به نام خدا و درود خدا بر محمد و آل او 

أَم ضأُفَو كَرُواوا مئَاتِ ميس اللَّه قَاهادِ فَوصِيرٌ بِالْعِبب ريِ إِلىَ اللَّهِ إنَِّ اللَّه  
گذارم كه او به حال بندگان بصير است پس خـدا            و كار خود را به خدا مى      

 .حفظ كرد هر بدى را كه مكر دشمنان برانگيزد
    الظَّالِميِنَلاَ إِلهَ إلاَِّ أَنْت سبحانَك إِنِّي كُنْت منَِ

 .و خدايى جز تو اى ذات يكتا نيست پاك و منزهى تو و من از ستمكارانم
   فَاستجَبنَا لهَ و نجَينَاه منَِ الْغمَ و كذََلِك نُنجْيِ الْمؤْمِنيِنَ

پس ما دعاى او را مستجاب كـرديم و او را از دريـاى غـم نجـات داديـم و                     
 .واهيم دادچنين مؤمنان را نجات خ اين

موا بِنِعكِيلُ فَانْقلََبالْو منِع و نَا اللَّهبسهًٍْح وءس مهسسمي َفَضلٍْ لم منَِ اللَّهِ و   
خدا ما را كافى است و او بهترين وكيل است به نعمت خـدا و فـضل خـدا                   

 .ها نرسد چنان برخوردار شوند كه ديگر هيچ بدى به آن
    إلاَِّ بِاللَّهِ هًَْ حولَ و لاَ قُوما شَاء اللَّه لاَ

 .شود و هيچ قدرت و توانايى جز قدرت خدا نيست آنچه خدا خواست مى
النَّاس ا شَاءلاَ م اللَّه ا شَاءم   

 .شود نه آنچه مردم بخواهند آنچه خدا خواست مى
النَّاس ِإنِْ كَره و اللَّه ا شَاءم   

 .د هرچند مردم نخواهندشو آنچه خدا خواست مى
   حسبيِ الرَّب منَِ الْمرْبوبيِنَ حسبيِ الخَْالقُِ منَِ الْمخلْوُقيِنَ

خداى آفريننده عالم مرا كافى     . العالمين مرا كافى از ديگران است       خداى رب 
 .از خلق است

   ميِنَحسبيِ الرَّازقُِ منَِ الْمرزْوقيِنَ حسبيِ اللَّه رب الْعالَ
خدايى كه پروردگـار    . خواران است   خداى روزى دهنده مرا كافى از روزى      

 .عالم است مرا كافى از ديگران است
   حسبيِ منْ هو حسبيِ حسبيِ منْ لمَ يزلَْ حسبيِ
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 .كافى است آن كه هميشه مرا كافى است. كافى است آن كه مرا كافى است
ذْ كُنْتنْ كَانَ مبيِ مسحوإلاَِّ ه َلاَ إِله اللَّه ِبيسبيِ حسزلَْ حي َلم   
كافى است مـرا خـداى      . ام و هستم مرا كافى است      كافى است آن كه تا بوده     

 . يكتايى كه جز او خدايى نيست
   علَيهِ تَوكَّلْت و هو رب الْعرْشِ الْعظِيمِ

 . ظمتام و اوست پروردگار عرش با ع بر او توكل كرده
در ايـن دعـا     . دانيد  تر از علي مي     گويند شما خداوند را پايين      پس مي : طلبه عماني گفت  

  . كه اسمي از علي نيست
  .  زياد استها گفته: گفتم

. شود اين كتاب دعا را به من بدهيـد  مي: رسيد گفت زده مي آن طلبه كه به نظر حيرت  
توانم    هم آن را لازم دارم، اما مي       گفتم متأسفانه همين يك نسخه را دارم و تا پايان حج          

متأسفانه . تشكر كرد و نماز عشا شروع شد      . ها را براي شما بياورم      كپي بعضي از قسمت   
  .ديگر آن طلبه را نديدم

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز بيست و سوم ذيقعده  $
  

طبق معمول بعد از نماز صبح رفتيم قبرستان بقيـع و بعـد هـم رفتـيم هتـل و صـبحانه              
نماز ظهر را خواندم، آقـاي      . براي نماز ظهر رفتيم مسجد    .  هم خوابيديم  خورديم و كمي  

گوينـد   هـا مـي   شـرطه . مانيم آييم بيرون و منتظر شيخ مي  عباس هم با من هستند، مي       حاج
آيد و با هم حركـت        شويم تا شيخ مي     جا مي   قدر جابه   بالاخره اين . شود  برويد ازدحام مي  

  . طرف هتل كرديم به
 در عرفات و مني هم هوا       شاءاالله  انقدرها گرم نيست و       ب است، آن  هوا خيلي خو  : ش

  . خوب باشد
  . ماند البته اگر باران هم بيايد معلوم نيست بهتر شود  كه خوب ميشاءاالله ان: د

  راستي ديشب مشكلي پيش نيامد؟: ش
با حمايت شما ديگر مشكلي نبود، اما اگر شـما نبوديـد مـا رفتـه بـوديم حراسـت                    : د

  . نبيمسجدال
  . دهند ولي جايي ندارند ببرند كنم فقط تذكر مي فكر مي: ش
ديشب يكي از همراهان داشت از خانوادة خود بيرون حرم عكـس            . طور نيست   اين: د
در حين عكس گرفتن خانمي از جلوي دوربين رد شد، عكس او هم افتـاد در                . گرفت  مي

من رفتم  . وهايش را كوتاه كنند   خواستند م   عكاس بنده خدا را بردند و مي      . عكس اين آقا  
 4حـدود   . وساطت كردم بالاخره تعهد كتبي گرفتند كه ديگر عكس از نامحرم نگيـرد            
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جالب اين بود كه خود مأمور كه شاهد ماجرا بود و گزارش كرده             . ساعت معطل بودند  
امـا  ) چـون مـن او را قـسم دادم كـه دروغ نگويـد             (كرد او را آزاد كننـد         بود تلاش مي  

  . كردند  بالاتر از او قبول نميمأموران
  تقصير عكاس نبوده مگر آن خانم كه عكسش افتاده بود شكايت كرد؟: ش
  . نه او شكايت نكرد اما مأمورين اعتراض كردند: د

  اي اعتراض داشتند و او را گرفتند؟ به چه بهانه: ش
  . اينكه از نامحرم عكس گرفته است: د

  . ها يخدا به ما رحم كند با اين تندرو: ش
  . دانند اين آقايان همه را مشرك و كافر مي. اينكه خوب است: د

  . كرد تيميه هم بود چنين نمي نعوذبااالله اگر ابن: ش
هاي او آمده  ها در كتاب ها شاگردان او هستند، چون اين حرف   كنم اين   ولي فكر مي  : د

  . است
  . اما عمل كردن و گفتن كافر و مشرك صحيح نيست: ش
  . كنند  مريدان نادان از خود مرادها بدتر عمل مي معمولاً: د

  . بله اين درست است: ش
داند با تعداد زيـادي از فتـاواي          تيميه كه خود را پيرو احمد حنبل مي         مثلاً خود ابن  : د

ويـژه    كـه تعـدادي از علمـاي زمـان او بـه             طوري    كند به   احمد حنبل مخالفت جدي مي    
 بيـشتر فتواهـاي او بـرخلاف نظـر همـة ائمـة              چـون . كننـد   برادرش با او مخالفت مـي     

  . چهارگانه يعني مالك، احمد، شافعي و ابوحنيفه است
  .  هم زد هاي نوئي هايي با ايشان شد ولي حرف بلي مخالفت: ش
  . كنندة دين شود تا تقويت در دين نوآوري بيشتر بدعت مي: د

از همـشهريان مـن    ناهـارخوري تعـدادي    رفتيم ناهارخوري و امروز در    . رسيديم هتل 
ها تـشكر كـردم و از شـيخ خـواهش كـردم        از آن .  آمده بودند من را ببينند     )ها  جهرمي(

. هـاي متفـاوتي داشـتيم       قبـول كردنـد و بحـث      . ناهار را سر ميز همشهريان من بخـوريم       
خوشبختانه همشهريان ما با يادآوري بعـضي از خـاطرات دوران كـودكي و دبيرسـتان،                

هاي قـرآن هرشـب،       جد قديمي محل و استاد قرآن ما با آن كلاس         هاي مس   ويژه برنامه   به



 مناظرة دكتر و شيخ

99 

كمي بعد از ناهار ما را ترك كردند و من به اتفاق شيخ رفتيم اتاق تـا بحـث را شـروع                      
  . اول چاي و تعدادي شيريني خورديم و بعد شروع كرديم. كنيم

  ادامه دعا در شيعه
. ام  فحات علامت گذاشـته   لاي ص . خيلي عجيب است  . ديشب به اين دعاها را ديدم     : ش

هـا كـه ديـروز        دانم شما هم ماننـد آن       نمي. ها را   كتاب همراهم هست ببينيد اين قسمت     
  . ايد يا نه، مثلاً اين دعا كه دعاي روز يكشنبه است نشان داديد توجه كرده

  . بله خيلي جالب است: د
  . كنند راستي، نام دعاها را چگونه انتخاب مي: ش
ها به نام اشخاصي هست كـه دعـا           بعضي وقت .  مبناي مهمي ندارد   نام دعاها چندان  : د

هـا بـه مناسـبت        بعـضي نـام   . ها تعليم داده شده است، مثل كميل يا ابوحمزه ثمالي           به آن 
هاست و يا دعاي عرفه كه بـراي روز عرفـه             وقت است، مثل دعاي صباح كه براي صبح       

الاخـلاق و     مثـل مكـارم   ها به مناسـبت مـضامين موجـود در دعاسـت،              بعضي نام . است
انـد مثـل دعـاي        گذاري شـده    بعضي دعاها با توجه به كلمات اول دعا نام        . المضامين  عاليه

البته نام عدة قابل . افتتاح يا همان دعاي صباح كه ديديم به اين دليل هم ممكن است باشد           
 دليـل  اما نام دعاها به اين دلايل يا هـر        . طور رسمي معرفي شده است      توجهي از دعاها به   

  . هاست ديگر كه باشد اهميت ندارد، مهم مضامين آن
كـه    درست اما من دوست دارم عمدة بحث امروز در مورد اين دعاها باشد، چـون              : ش

انسان بـا ايـن دعاهـا از يـك طـرف خـائف و از                . كند  رابطة انسان و خدا را روشن مي      
  . شود تر مي طرف ديگر به خداوند نزديك و اميدوار

  . فقم، بفرماييدمن هم موا: د
اين دعـاي   . شنبه را نگاه كنيم     اول اين دعاي روزهاي هفته، خصوصاً يكشنبه و سه        : ش

  روز يكشنبه، 
  : قسمت اول دعا را ببينيد

َلهدلاَ أَخشْىَ إلاَِّ ع و َو إلاَِّ فَضلْهجَمِ اللَّهِ الَّذيِ لاَ أرِبس   
ز به فـضل و رحمـتش بـه         به نام خداى بخشنده مهربان به نام خدايى كه ج         

 .ترسم چيزى اميدوار نيستم و غير از عدل و دادش از چيزى نمى
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   و لاَ أعَتَمدِ إلاَِّ قَولهَ و لاَ أُمسِك إلاَِّ بحِبلهِِ
اخلاص (به چيزى اعتماد ندارم و جز به رشته     ) و كتاب او  (و جز به قول او      

 .زنم اش به چيزى چنگ نمى)و محبت
   جِيرُ يا ذاَ الْعفْوِ و الرِّضْوانِ منَِ الظُّلمِْ و الْعدوانِبِك أسَتَ

 .برم اى خداى صاحب عفو و خشنودى از ظلم و تعدى خلق به تو پناه مى
   و منِْ غِيرِ الزَّمانِ و تَواتُرِ الأَْحزاَنِ و طَوارقِِ الحْدثَانِ

درپى و پيشامدهاى سـخت       و از تغيرات و حوادث روزگار و غم و اندوه پى          
 .و ناگوار

   دمنِِ انْقِضَاءِ الْم هًِْو     دالْع بِ ولَ التَّأَههًِْ قَب         و لاَحا فِيهِ الصلِم ِتَرشْدَأس اكإِي و 
لاَحالإِْص   

سر آيد و خود را مهيا و آمادة سفر آن جهان نكـرده باشـم              و از اينكه عمرم به    
 . رهبرى به هر خير و صلاح و اصلاح امورم بفرمايىطلبم كه و از تو مى

احْالإِْنج و احقتَْرنُِ بهِِ النَّجا يتَعيِنُ فِيمَأس بِك و   
طلبم كه مرا با هرچـه فـتح و فيـروزى و كـامروايى اسـت       و از تو يارى مى   

 .مقرون سازى
افِياسِ الْعفيِ لِب غَبَأر اكإِي ا هًِْوِامهتَم و لاَمولِ السشُم ا هًِْ وِامهود و   

بپوشـانى  ) از هر رنج و غم    (و تنها از تو خواهانم كه مرا لباس عافيت كامل           
 .عطا كنى) از هر درد و الم(و سلامتى دائم 

هـم از     شـود آن    بار بخواند واقعاً روحش صيقلي مـي        اي يك   دعا را اگر انسان هفته    : ش
هـا،    هـا، ظلـم     داند، بعد از همـة بـدي        خود را فقط خدا مي    اول اينكه پشتوانة    : چند بعد 

كند و همچنين تقاضاي عزت       برد و سپس تقاضاي قبول عبادات مي        شيطان به خدا پناه مي    
  . كند خيري مي به كند در آخر هم تقاضاي عاقبت از طرف خداوند بين همه مي

  . نوعاً دعاهايي كه به ما رسيده با مضامين بسيار عالي است: د
  . اين قسمت اول را ببينيد. شنبه را هم نگاه كنيم دعاي روز سه: ش

  الحْمد للَِّهِ و الحْمد حقُّه كَما يستحَِقُّه حمداً كَثِيراً
به نام خداى بخشنده مهربان حمد و ستايش مخصوص خدا و لايق او و حق               

 .اوست چنان ستايشى كه سزاوار اوست حمدى بسيار
    بِالسوءِ إلاَِّ ما رحمِ ربي هًٌْبهِِ منِْ شَرِّ نفَسْيِ إنَِّ النَّفْس لأََمارو أعَوذُ 
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برم به خدا از شر نفس خود زيرا نفس اماره انسان را به كارهاى زشـت،     و پناه مى  
 .دارد جز آنكه خدا به لطف خاص خود آدمى را نگهدارد ناروا و سخت وامى
   رِّ الشَّيطَانِ الَّذيِ يزِيدنيِ ذَنبْاً إِلىَ ذَنْبيِو أعَوذُ بهِِ منِْ شَ

برم به خدا از شر شيطان كـه پيوسـته گنـاهى بـر سـر گنـاه مـن                     و پناه مى  
 .افزايد مى

  و أَحتَرزِ بهِِ منِْ كلُِّ جبارٍ فَاجِرٍ و سلطَْانٍ جائِرٍ و عدو قَاهِرٍ
ستمكار فاجر و سلطان ظالم و دشـمن        برم از جور و ظلم هر        و به او پناه مى    

 .قوى و قاهر
   اللَّهم اجعلْنيِ منِْ جندِْك فإَنَِّ جندْك هم الْغَالِبونَ

 .بار خدايا مرا از سپاه خود قرار ده كه سپاه تو منحصراً هميشه فاتح و غالبند
   و اجعلْنيِ منِْ حزِْبِك فإَنَِّ حزِْبك هم الْمفلْحِونَ

 .و مرا از حزب خود مقرر فرما كه حزب تو منحصراً پيوسته فيروزند
   و اجعلْنيِ منِْ أَولِيائِك فإَنَِّ أَولِيائَك لاَ خَوف علَيهمِ و لاَ هم يحزَنُونَ

هيچ تـرس و   ) در دو عالم  (و مرا از دوستان خود قرار ده كه البته دوستان تو            
 .ندغم و اندوهى در دل ندار

معِص ليِ دِينيِ فإَِنَّه لِحأَص مريِ هًُْاللَّهأَم    
 .خدايا دين مرا اصلاح فرما كه دين ماية حفظ همة شئون من است

راوجا منِْ مهإِلَي قَرِّي وم ارا دليِ آخِرَتيِ فإَِنَّه لِحأَص فَرِّي هًِْواللِّئَامِ م    
كه آنجا منزل ابدى من است و جايگـاه قـرار           و عالم آخرتم را اصلاح فرما       
 .من از آزار مردم پست دنياست

   ليِ منِْ كلُِّ شَرٍّ هًًْ راح هًَْ ليِ فيِ كلُِّ خَيرٍ و الْوفَا هًًْ زِياد هًَْو اجعلِ الحْيا
و عمر و حياتم را ماية زيادتى هر كـار خيـر قـرار ده و مـرگم را موجـب          

 .ور گردانراحتى از هرگونه شر
ِامِ عدتَم ينَ ودٍ خَاتمَِ النَّبِيمحلىَ ملِّ عص مليِنَ هًِْاللَّهْرسالْم    

 . ختم پيغمبرانت و بر تمام عدة رسولانتخدايا درود فرست بر محمد
   و علىَ آلهِِ الطَّيبيِنَ الطَّاهِريِنَ و أَصحابهِِ الْمنتْجَبيِنَ

 . وييد سلام بر اصحاب انتخاب شده پيامبرگ شما چرا مي: ش
براي همان دلايلي كه اول به نتيجه رسيديم كه همة صحابه قابل سلام نيستند پـس                : د

  . كنيم ما به صحابة خوب سلام مي
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  . كنم جالب است البته حالا من هم به اصحاب منتجبين سلام مي: ش
 توصيه كرده بودند اين دعا را       طور كه ديروز گفتم امام خميني قبل از انقلاب          همان: د

  . هر روز بخوانيد
اي بـراي خداونـد       اند، چون اول حمد جانانه      خدا ايشان را رحمت كند حق داشته      : ش
كنـد سـربازي از       برد و بعد درخواسـت مـي        كند، بعد از نفس خودش به خدا پناه مي          مي

خـوف و حـزن     ها پيروز، رستگار و بـدون         حزب او باشد و از اولياي او باشد چون آن         
  . اين دعا براي مجاهدان راه خدا خوب است. هستند

  . خوانم كنم اين دعا را مي من هروقت احساس ضعف و سستي مي: د
  . هم دعاي بسيار جالبي است اين: ش

فِيقَ الطَّاعقْنَا تَوزار مهًِْاللَّه صِيعالْم دعب هًِْ و قَ النِّيِصد هًِْ و   
توفيق طاعت و دورى از معصيت روزى گردان و همچنين نيـت            خدايا ما را    

 .با خلوص
رْمْعِرْفَانَ الح هًِْو تِقَامِالاس ى ودنَا بِالْهأَكْرِم هًِْ و   

و حقيقت و معرفت به آنچه نزد تو محتـرم اسـت عطـا فرمـا و مـا را بـه                      
 .كرامت فرما) در راه توحيد(هدايت و استقامت 

   هًِْ و املأَْ قلُُوبنَا بِالْعلِمِْ و الْمعرِفَ هًِْنتََنَا بِالصوابِ و الحْكِْمو سدد أَلسِْ
و زبان ما را به صدق و صواب و سخن حكمت گويا ساز و دل ما را از علم                   

 .و معرفت پر گردان
هالشُّب راَمِ وْطُونَنَا منَِ الحرْ بَطه نَا  هًِْودِيأَي اكفُْف رْقَ والس نِ الظُّلمِْ وهًِْع   

پاك دار و دست ما را از ظلم به خلـق           ) شبهه(و شكم ما را از غذاى حرام        
 . و سرقت نگهدار 

   هًِْ و اسدد أسَماعنَا عنِ اللَّغْوِ و الْغِيب هًِْو اغْضضُ أَبصارنَا عنِ الفْجُورِ و الخِْيانَ
خيانت ببند و گوش ما را از شنيدن سخن بيهوده         و چشم ما را از نابكارى و        

 .و غيبت بندگانت مسدود گردان
النَّصِيح دِ وائِنَا بِالزُّهلَملىَ عتفََضَّلْ ع هًِْو   

 .و بر علما و دانشمندان ما به زهد و حسن عمل
الرَّغْب دِ وهْلِّميِنَ بِالجتَعلىَ الْمع تَمِعِ هًِْوسلىَ الْمع عِظَ ووالْم اعِ وهًِْينَ بِالاِتِّب   

طلبان به جديت و شوق و رغبت تفضل فرما و بـر مـستمعين بـه                  و بر دانش  
 .پيروى و پند شنيدن
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الرَّاح لِميِنَ بِالشِّفَاءِ وسرْضىَ الْملىَ مع بِالرَّأْفَ هًِْو متَاهولىَ مع هًِْ و مالرَّح هًِْ و   
م به شفاء و آسايش و بر اموات اسلام به رأفت و مهربانى             و بر بيماران اسلا   

 .ترحم فرما
   هًِْ و التَّوب هًِْ و علىَ الشَّبابِ بِالإِْنَاب هًِْو علىَ مشَايخِِنَا بِالْوقَارِ و السكِينَ

 .و بر پيران ما به وقار و متانت و بر جوانان به توبه و انابت
   هًِْ و علىَ الأَْغْنِياءِ بِالتَّواضُعِ و السع هًِْلحْياءِ و الْعفَِّو علىَ النِّساءِ بِا

 .و بر زنان به حيا و عفت و بر اغنيا به تواضع و علو همت
الْقَنَاع رِ وبلىَ الفُْقَراَءِ بِالصع هًِْو   

 .و بر فقرا به صبر و قناعت
   هًِْ و علىَ الأْسُراَءِ بِالخَْلاصَِ و الرَّاح هًِْغلََب بِالنَّصرِ و الْ هًِْو علىَ الْغزُاَ

 .و بر سپاهيان به فتح و نصرت و بر اسيران به آزادى و استراحت
   هًِْ بِالإِْنْصافِ و حسنِ السيرَ هًِْ و علىَ الرَّعِي هًِْو علىَ الأُْمراَءِ بِالْعدلِ و الشَّفَقَ

ه عدل و شفقت و بر رعيت بـه انـصاف و حـسن سـيرت                و بر فرمانداران ب   
 .تفضل فرما

   هًِْو بارِك للِحْجاجِ و الزُّوارِ فيِ الزَّادِ و النَّفَقَ
 .و حاجيان و زواران اسلام را به توشه و مخارجشان بركت عطا فرما

م       بفَِ  هًِْو اقضِْ ما أَوجبت علَيهمِ منَِ الحْج و الْعمرَ         ضلِْك و رحمتِك يا أرَحـ
   الرَّاحِميِنَ

اى كه بر ذمه آنان فرض كردى ادا فرما به فضل و رحمتت اى      و حج و عمره   
 . ترين مهربانان عالم مهربان

  . اين دعا مربوط به مهدي منتظر است: د
. ها روشن كرده است     تكليف همه را مطابق شأن آن     . ولي خيلي دعاي اساسي است    : ش
  . دعاي ماه رجب هم جالب بوداما 

  و يا 
   بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

 ْعِند َخطَهنُ سآم رٍ ولكِلُِّ خَي وهجَنْ أرا مكلُِّ شَرٍّ) منِْ(ي 
اى خدايى كه از او اميد هر خير و احسان دارم و نزد هر شرى از خـشم او                   

  .جويم ايمنى مى
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   رَ بِالْقلَِيلِ يا منْ يعطيِ منْ سأَلهَيا منْ يعطيِ الكَْثِي
 .كنى كنى بسيار را به كم اى آن كه هر كه سؤال كند عطا مى اى آن كه عطا مى

محر و ْنُّناً مِنهَتح ْرِفهعي َنْ لمم و ْأَلهسي َنْ لمطيِ معنْ يا مهًًْي   
اسد باز از لطف و رحمتـت       اى آن كه به هر كه سؤال نكند و تو را هم نشن            

 .كنى عطا مى
   هًِْأعَطِنيِ بِمسأَلتَيِ إِياك جمِيع خَيرِ الدنْيا و جمِيع خَيرِ الĤْخِرَ

هـاى دنيـا و جميـع         كنم جميع خـوبي    عطا فرما مرا كه از تو درخواست مى       
 .هاى آخرت را خوبي

 مِيعج اكأَلتَيِ إِيسنِّي بِمع ِرفاص و ا ونْيشَرِّ الد)مِيعخِرَ) جĤْهًِْشَرِّ ال   
 .و دفع فرما از من به درخواستم از تو جميع شرور دنيا و آخرت را

ا كَرِيمي نيِ منِْ فَضلِْكِزد و تطَيَا أعنْقُوصٍ مرُ مغَي فإَِنَّه   
نقص است و از فضل و كرمت بهرة من بيفـزاى اى خـداى               زيرا عطاى تو بى   

 يم كر
  . و يا اين قسمت از مناجات شعبانيه كه براي ماه شعبان است

ك صـِدقهُ و نَظـَراً                    إِلهَيِ هب ليِ قلَبْاً يدنِيهِ مِنْك شَوقهُ و لـِساناً يرْفـَع إِلَيـ
قُّهح مِنْك هقَرِّبي   

اى خدا به من دلى عطا كن كه مشتاق مقام قرب تو باشد و زبانى كه سـخن                  
 .سوي تو بالا رود و نظر حقيقتى كه تقرب تو جويد قش بهصد

نْ                 رُ مخـْذُولٍ و مـ نْ لاَذَ بـِك غَيـ ولٍ و مـ إِلهَيِ إنَِّ منْ تَعرَّف بِك غَيرُ مجهـ
  أَقْبلْت علَيهِ غَيرُ مملُوكٍ مملوُلٍ

ه تـو   نام نشود و هر كه ب      اى خدا آن كه به تو معروف شد هرگز مجهول و بى           
 .پناه آورد هرگز خوار نگردد و هر كه تو به او توجه كنى بندة ديگرى نشود

                ْلـُذت َقد تجَِيرٌ وسلَم بِك متَصنِ اعإنَِّ م تَنِيرٌ وسلَم بِك جَنِ انتْهإِلهَيِ إنَِّ م
   بِك يا إِلهَيِ

 پناه يافـت  اى خدا هر كه به تو راه يافت روشن شد و هر كه به تو پناه برد              
 ام پس تو اى خدا  و من به درگاه تو پناه آورده

أْفتَِكنْ رنيِ عبجَلاَ تح و تِكمحظَنِّي منِْ ر بفَلاَ تخَُي   
حسن ظن مرا به رحمتت نوميـد مـساز و از فـروغ رأفـت و عنايتـت مـرا                    

 .محجوب مگردان
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    منِْ محبتِك هًَْ رجا الزِّيادإِلهَيِ أَقِمنيِ فيِ أَهلِ ولاَيتِك مقَام منْ
اى خدا مرا در ميان اولياي خود مقام آن كس را بخش كـه بـه اميـد زيـاد                    

 .شدن محبت توست
              ائِكم إِلهَيِ و أَلهِْمنيِ ولهَاً بذِِكْرِك إِلىَ ذِكْرِك و هِمتيِ فيِ روحِ نجَاحِ أسَـ

سِكُلِّ قدحم و   
ه و حيران ياد خود براى ياد خود گردان و همتم را بر نشاط              اى خدا مرا وال   

 .و فيروزى در اسماي خود و مقام قدس خويش موقوف ساز
إِلهَيِ بِك علَيك إلاَِّ أَلحْقتَْنيِ بِمحلِّ أَهلِ طَاعتـِك و الْمثـْوى الـصالِحِ مـِنْ                

رْضَاتِكم   
 خلق است قسم كه مرا به اهل اى خدا به ذات پاكت و به حقى كه تو را بر

 .ات عطا فرما طاعتت ملحق ساز و منزل شايسته از مقام رضا و خشنودي
  فإَِنِّي لاَ أَقدْرِ لِنفَسْيِ دفْعاً و لاَ أَملِك لهَا نفَْعاً

 .كه من قادر نيستم دفع شرى از خود يا جلب نفعى براى خود كنم
    الْم الضَّعِيف كدبنْ           إِلهَيِ أَنَا ع ذْنِب و مملوُكُك الْمنِيـب فـَلاَ تجَعلْنـِي مِمـ

فْوِكنْ عع هوهس هبجح و كهجو ْنهع رَفْتص   
اى خدا من بندة ضعيف گنهكار و مملوك تائب پر عيب و نقص توأم پـس                

گردانـى و بـه غفلـت از عفـوت محجـوب         ها مى   مرا از آنان كه روى از آن      
 .هشدند قرار مد

كا إِلَياءِ نَظَرِهقلُُوبِنَا بِضِي ارصأَنِرْ أَب و كالَ الاِنْقطَِاعِ إِلَيليِ كَم بإِلهَيِ ه   
هـاى دل    سوي خود عطا فرما و روشن ساز ديـده          اى خدا مرا انقطاع كامل به     

 .ما را به نورى كه به آن نور تو را مشاهده كند
 ـ       حتَّى تخَْرقَِ أَبصار الْقلُُ    ظَمدنِِ الْع  و تـَصِيرَ     هًِْوبِ حجب النُّورِ فتََصلَِ إِلىَ معـ

    بِعزِِّ قدُسِك هًًْأرَواحنَا معلَّقَ
هاى نور را بردرد و به نـور عظمـت واصـل     تا آنكه ديدة بصيرت ما حجاب 

 .هاى ما به مقام قدس عزتت درپيوندد گردد و جان
اديتهَ فأََجابك و لاَحظتْهَ فَصعقَِ لجِلاَلـِك فَنَاجيتـَه         إِلهَيِ و اجعلْنيِ مِمنْ نَ    
  سِراًّ و عملَِ لَك جهراً

كنـد و    اى خدا مرا از آنان قرار ده كه چون او را ندا كنى تو را اجابت مـى                 
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گردد پس تـو     چون به او متوجه شوى از تجلى جلال و عظمتت مدهوش مى           
 .ى و او به عيان به كار تو مشغول استگوي با او در باطن راز مى

  . شيخنا شما هم جواهرشناس هستيد: د
  چطور؟ : ش
عنـوان     بارهـا بـه آن بـه       اين بخش را كه از مناجات شـعبانيه اسـت، امـام خمينـي             : د

  مثلاً معلقه بعز قدس الهي يعني چه؟. مفاهيمي كه حتي درك آن مشكل است اشاره كردند
  . خواستم بپرسم  مفاهيم را مياتفاقاً من بعضي از اين: ش
  . ما بايد از شما بپرسيم: د

  . وقتي امام خميني تأمل داشته باشند من چطور جواب بدهم: ش
  . پس حساب منِ رشتة مكانيك، پاك است: د

  . اين دعاي افتتاح هم خصوصاً اوايلش خيلي جالب بود: ش
 و دِكمِبح الثَّنَاء إِنِّي أَفتْتَِح ماللَّهنِّكابِ بِموللِص ددسم أَنْت  

كنم و به نعمـت و احـسانت راه          اى خدا من افتتاح ستايش را به حمد تو مى         
 .جويم حق و صواب را مى

مالرَّح فْوِ وضِعِ الْعوالرَّاحِميِنَ فيِ م محَأر أَنْت أَنَّك قَنْتأَي هًِْو   
 .نان عالمى در موضع عفو و بخششترين مهربا و يقين دارم كه تو مهربان

       النَّقِم ضِعِ النَّكَالِ وواقِبيِنَ فيِ معالْم َأشَد ضـِعِ         هًِْووريِنَ فـِي مبَتجالْم َظمَأع و 
ظَمالْع اءِ ورِيهًِْالكِْب   

ترين جبارانى در جاى      ترين منتقمى در مقام عقاب و انتقام و بزرگ         و سخت 
 .ىبزرگى و كبرياي

   اللَّهم أَذِنْت ليِ فيِ دعائِك و مسأَلتَِك فَاسمع يا سمِيع مدِحتيِ
اى خدا تو به ما اجازه دادى كه به درگاهت دعا كنيم و حاجت طلبيم پس                

 .اى خداى شنوا سپاس مرا بپذير
   و أَجِب يا رحِيم دعوتيِ و أَقلِْ يا غفَُور عثْرَتيِ

 . اجابت فرما و از لغزشم به كرمت درگذرو دعايم
ا إِلهَيِ منِْ كُرْبي َومٍ  هًٍْفكَممه ا وَتهفَرَّج َومٍ( قدا) غُمَكشَفَتْه َقد  

هـا را زائـل    اى و هم و غم ها را برطرف كرده كه چه بسيار تو غصه و اندوه    
 .اى ساخته
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   بلاءٍَ قدَ فكَكَتْهَا هًِْد نشََرْتهَا و حلْقَ قَ هًٍْ قدَ أَقلَتْهَا و رحم هًٍْو عثْرَ
اى و زنجيرهاى بـلا      ها منتشر بر خلق نموده     اى و رحمت   ها بخشيده   و لغزش 

 .اى را درهم گسسته
احِبتَّخذِْ صي َللَِّهِ الَّذيِ لم دمْلْكِ هًًْالحفيِ الْم شَرِيك َكنُْ لهي َلم لدَاً ولاَ و و    

يش خداى را كه جفـت و فرزنـدى نگرفتـه و او را شـريكى نيـست در                   ستا
 .ملك وجود

ا        و لمَ يكنُْ لهَ وليِ منَِ الذُّلِّ و كَبرهْ تكَْبِيراً الحْمد للَِّهِ بجِمِيـعِ محامـِدهِِ كلُِّهـ
  علىَ جمِيعِ نِعمهِِ كلُِّها

ترين تكبير و ستايش  بزرگنياز از يار و مددكار است و  و قدرت كاملش بى 
اش و بـر تمـام       ستايش خدا راست به جميع اوصاف كماليه      . را سزاوار است  

 .شمارش هاى بى نعمت
   الحْمد للَِّهِ الَّذيِ لاَ مضَاد لهَ فيِ ملكْهِِ و لاَ منَازعِ لهَ فيِ أَمرهِِ

 و  ستايش خدا راست كه در ملكش هـيچ ضـد و مخـالفى نـدارد و در امـر                  
 .فرمانش خصمى كشمكش نتواند

 لاَ شَبِيه فيِ خلَْقهِِ و َله للَِّهِ الَّذيِ لاَ شَرِيك دمْالح)هتهِِ) شِبظَمفيِ ع َله   
ستايش خدا را كه در آفرينش او را شريك نباشد و در بزرگى و بزرگوارى               

 .او را مانند نيست
   مرهُ و حمده الظَّاهِرِ بِالكَْرَمِ مجدهالحْمد للَِّهِ الفَْاشيِ فيِ الخْلَقِْ أَ

سپاس خداى راست كه امرش در خلق نافـذ و اوصـافش آشـكار و مجـد و                  
 .اش به لطف و كرمش پديدار است بزرگواري

. بيت خيلي جايگاه رفيعـي دارد       خيلي خوب است كه روشن شد دعا در مكتب اهل         : د
 در همان دعاي كميل اول خـدا را    مثلاً .هم آموزش است و هم درخواست و شكر است        

بعـد  ... رحمت خدا ـ قدرت خـدا و  . ايم كند تا بدانيم در خانة چه كسي رفته معرفي مي
كنند كه چگونه گنـاه       ها كه به ما دادي، بعد خود را معرفي مي           كند چه نعمت    شكر مي 

ويي كنـد و نهايتـاً، گ ـ       زمينگيرش كرده، بعـد درخواسـت آمـرزش ايـن گناهـان را مـي              
هـا و     خواهد كه او را جزء بهترين بنـده         از خدا مي  . گناهانش با اين دعا پاك شده است      

  . ها به خودش قرار دهد ترين آن نزديك
  . خيلي جالب است به اين نكات توجه نكرده بودم: ش



 مناظرة دكتر و شيخ

108

دهـد يعنـي اول در دعـا حمـد            به نظرم در اين دعا آن آموزش را كه شما گفتيد مـي            : ش
  . كند هايش را مطرح مي  كند بعد خواسته هايي كه داده تشكر مي  نعمتخداوند است بعد از

  . طور است تقريباً همة دعاهاي ما اين: د
خيلـي زيبـا صـفات الهـي را     . اين فرازهاي دعاي مجير همة صفات خداوند اسـت     : ش

  . كند اما اين صفات در دعا گفتن خيلي جالب است يادآوري مي
  مِ سبحانَك يا اللَّه تعَاليَت يا رحمانُ أجَرِنْاَ منَِ النَّارِ يا مجيِرُبسِمِ الرَّحمنِ الرَّحيِ

اى اى   به نام خداى بخـشنده مهربـان، پـاك و منزهـى، اى خـدا بلندمرتبـه                
 .بخش بخشاينده ما را از آتش در پناه خود آر اى پناه

  نَا منَِ النَّارِ يا مجِيرُسبحانَك يا رحِيم تَعالَيت يا كَرِيم أَجِرْ
پاك و منزهى اى مهربان بلندمرتبه اى كريم ما را از آتش در پناه خـود آر                 

 .بخش اى پناه
  سبحانَك يا ملِك تَعالَيت يا مالِك أَجِرْنَا منَِ النَّارِ يا مجِيرُ

آتـش  اى اى مالك عالم مـا را از          پاك و منزهى اى پادشاه وجود بلندمرتبه      
 .بخش در پناه خود آر اى پناه

  سبحانَك يا قدُوس تَعالَيت يا سلاَم أَجِرْنَا منَِ النَّارِ يا مجِيرُ
بخش مـا     اى اى سلامت   پاك و منزهى اى ذات كامل مبرا از نقص بلندمرتبه         

 .بخش را از آتش در پناه خود آر اى پناه
تالَيؤْمنُِ تَعا مي انَكحبجِيرُسا ممنُِ أَجِرْنَا منَِ النَّارِ ييها مي   

اى اى شاهد عالميان ما را از        پاك و منزهى اى ايمن كن ترسناكان بلندمرتبه       
 .بخش آتش در پناه خود آر اى پناه

  سبحانَك يا عزِيزُ تَعالَيت يا جبار أَجِرْنَا منَِ النَّارِ يا مجِيرُ
اى اى با جبروت و جلال ما را   عزت و اقتدار بلندمرتبهپاك و منزهى اى با 

 . بخش از آتش در پناه خود آر اى پناه
  سبحانَك يا متكََبرُ تَعالَيت يا متجَبرُ أَجِرْنَا منَِ النَّارِ يا مجِيرُ

اى اى صاحب بزرگى و جلالت ما را از   پاك و منزهى اى باكبريا بلندمرتبه     
 . بخش اه خود آر اى پناهآتش در پن

  سبحانَك يا خَالقُِ تَعالَيت يا بارئُِ أَجِرْنَا منَِ النَّارِ يا مجِيرُ
اى اى پديد آرنده خلـق مـا را از           پاك و منزهى اى آفرينندة عالم بلندمرتبه      

 .بخش آتش در پناه خود آر اى پناه



 مناظرة دكتر و شيخ

109

نـد اسـت و اينكـه مـا را از      طور است همه قسم به صـفات خداو         تا آخر دعا همين   : د
  . آتش نجات بده

بـراي جوانـان خـوب اسـت كـه در ايـن دورة              . ها درياي خداشناسي است     اين دعا : ش
نامناسب فرهنگ مبتذل، خدا را بيشتر بشناسند و پشتيبان خـود را قـدرتي بداننـد كـه                  

را چقدر   شما خدا    كنند كه    مي تعجباما اين دعاها را اگر اهل تسنن ببينند         . زوال ندارد 
  .  جايگاه خدا با امامان شيعه قابل قياس نيستدانيد در تشيع بزرگ مي

  . طور است دعاي جوشن كبير هم همين: د
  . ام، ببينيد بله بله علامت گذاشته: ش
از حـضرت سيدالـساجدين از پـدرش از         . اين دعا مقدمة جالبي هم دارد نگاه كنيد       : د

 علـيهم أجمعـين و ايـن دعـا را جبرئيـل      جد بزرگوارش حضرت رسول صلي االله عليه و     
كه بـر تـن    السلام آورد براى پيغمبر صلى االله عليه و آله در يكى از غزوات درحالى           عليه

آن حضرت جوشن گرانى بود كه سنگينى آن بدن مباركش را بـه درد آورده بـود پـس                   
بكن فرمايد كه    رساند و مى   جبرئيل عرض كرد كه يا محمد پروردگارت تو را سلام مى          

اين جوشن را و بخوان اين دعا را كه او امان است از براى تو و امت تـو كـه فرازهـاي                       
  . اول دعا اين است

   اَللَّهم إِنِّي أسَأَلُك بِاسمِك يا اللَّه يا رحمانُ
 كنم به اسم مباركت اى االله اى بخشنده  اى خدا از تو درخواست مى

ا مي ا كَرِيمي حِيما ريكِيما حي لِيما حي لِيما عي ا قدَِيمي ظِيما عي قِيم   
 .اى مهربان اى كريم اى نگهدار اى بزرگ اى قديم اى دانا اى بردبار اى حكيم

   سبحانَك يا لاَ إِلهَ إلاَِّ أَنْت الْغَوثَ الْغَوثَ خلَِّصنَا منَِ النَّارِ يا ربِ
يى كه جز تو خدايى نيست به تو پناه آوردم به تو    پاك و منزهى تو اى خدا     

 .پناه آوردم ما را از آتش قهرت آزاد كن اى پروردگار من
ا                سنَاتِ يـ يا سيد الساداتِ يا مجِيب الدعواتِ يا رافِع الدرجاتِ يا وليِ الحْـ

   غَافِرَ الخْطَِيئَاتِ
هاى بلنـد    عاى خلقان اى بخشندة مرتبه    كنندة د   اى بزرگ بزرگان اى اجابت    

 .ها اى آمرزندة خطاها اى دوستدار نيكويى
ا                اتِ يـ يا معطيِ الْمسألاَتَِ يا قَابلَِ التَّوباتِ يا سامِع الأَْصواتِ يا عالمِ الخْفَِيـ

   دافِع الْبلِياتِ
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داها اى دانـاى سـر   ها اى شـنوندة ص ـ  ها اى پذيرندة توبه  اى عطا كنندة سؤال   
 .كنندة بلاها ها اى برطرف نهان

ا                اكِميِنَ يـ يا خَيرَ الْغَافِريِنَ يا خَيرَ الفَْاتحِيِنَ يا خَيرَ النَّاصِريِنَ يا خَيرَ الحْـ
   خَيرَ الرَّازِقيِنَ

اى بهترين آمرزندگان اى بهترين گشايندگان اى بهتـرين يـاوران اى بهتـرين              
 .دهندگان  روزىداوران اى بهترين

ا               رَ الْمنـْزِليِنَ يـ ا خَيـ يا خَيرَ الْوارِثيِنَ يا خَيرَ الحْامدِيِنَ يا خَيرَ الذَّاكِريِنَ يـ
   خَيرَ الْمحسِنيِنَ

كننـدگان اى بهتـرين يادكننـدگان اى          اى بهترين وارثـان اى بهتـرين سـتايش        
 .كنندگان كنندگان اى بهترين احسان بهترين نازل

    و الْكَمالُ يا منْ لهَ الْملْك و الْجلاَلُ هًُْ و الْجمالُ يا منْ لهَ القُْدر هًُْ منْ لهَ الْعِزَّيا
اى آن كه عزت و جمال مختص اوست اى آن كه قـدرت و كمـال مخـتص                  

 .اوست اى آن كه دارايى و جلال مختص اوست
الِ يتَعالكَْبِيرُ الْم ونْ ها مالِيِالْمح شدَِيد ونْ ها مابِ الثِّقَالِ يحنشْئَِ السا م   

اى پديد آرندة ابرهاى سنگين اى آن كه قوت          اى آن كه بزرگ و بلندمرتبه     
 .بسيار سخت است) در مقابل مكاران(و مكر و انتقامش 

 عِندْه حسنُ الثَّوابِ    يا منْ هو سرِيع الحْسِابِ يا منْ هو شدَِيد الْعِقَابِ يا منْ           
   يا منْ عِندْه أَم الكْتَِابِ

اش زود و آسان اسـت اى آن كـه عقـابش بـسيار سـخت                 اى آن كه محاسبه   
اصـل   نزد اوسـت اى آن كـه        ) ى بهشت رضوان  (است اى آن كه پاداش نيكو     

 .علوم و حقايق نزد اوست
   نُ يا منَّانُ يا ديانُ يا برْهانُاللَّهم إِنِّي أسَأَلُك بِاسمِك يا حنَّا

بخش اى    كنم به نامت اى مشفق مهربان اى نعمت        خدايا از تو درخواست مى    
 .دهنده اى دليل گمراهان پاداش

   يا سلطَْانُ يا رِضْوانُ يا غفُْراَنُ يا سبحانُ يا مستَعانُ يا ذاَ الْمنِّ و الْبيانِ
 اى ماية خشنودى خلق اى بخشندة گناهان اى پـاك و منـزه              اى پادشاه عالم  

 از نقص اى عون و ياور بندگان اى بخشندة نعمت نطق و بيان 
اين صد بند دعاي جوشن و بعد تكرار سبحانك يا لا اله الا انـت الغـوث الغـوث                   : ش

 معني آن توجه كنـد      پس از هر بند، روح فرد دعاخواني را كه به         . ياربخلصنا من النار    
دهد كه به     سازد و به او اين امكان را مي         به همة وجوه اسامي و صفات خداوند آشنا مي        
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هاي خانمانسوز و نابودكننـده و        ترين است برگردد تا در دنيا از آتش         خداوند كه بزرگ  
  . در آخرت از آتش اعمال در امان باشد

  همة جوشن را خوانديد؟: د
  . همه را مرور كردم: ش
  طور؟بقيه دعا را چ: د

راست بگويم، ديشب را با اين دعاها صبح كردم و بعد از نماز صـبح خوابيـدم تـا                   : ش
  . نزديك نماز ظهر

  . كاش زودتر اين دعاها را داده بودم: د
  . بيت و شيعة واقعي خيلي مهم است اتفاقاً اين دعاها براي معرفي اهل: ش
  . بيت را متوجه شديد و ساير اهلكنم با اين دعاها جايگاه خداوند، پيامبر، علي  فكر مي: د

هـا در     راستش را بخواهيد خداي شما از خداي ما خداتر است، چون بعضي حرف            : ش
  . كتب صحاح هست كه ما هيچ توجيهي الا اينكه بگوييم سند صحيح نيست نداريم

گيـرد كـه در بخـاري و          مثلاً خدايي را كه با موسي كشتي مـي        . ام  بله، من هم ديده   : د
  .  مقايسه كنيد با همين صفات خداوند در جوشن يا در دعاي مجيرمسلم آمده

درست است، درست است اما اگر موافق باشيد امـروز نمـاز عـصر را همـين جـا                  : ش
  . بخوانيم تا برسيم اين دعاها را مرور كنيم

  . شويم در خدمت شما باشيم ما خوشحال مي: د
ايـن  . يـن را نگـاه كنيـد   خـصوص ا  خوب اين دعاي خمس عشر را نگـاه كنيـد بـه      : ش

  :مناجات مطيعين الله است
ى مـِنِ                    ا نتََمنَّـ سرْ لَنـَا بلـُوغَ مـ اللَّهم أَلهِْمنَا طَاعتَك و جنِّبنَا معصِيتَك و يـ

انِكتِغَاءِ رِضْواب   
ات را به قلب ما الهام كن و عصيانت را از مـا دور                اى خدا طاعت و بندگي    

 . گردان راه وصول به آنچه آرزومنديم از شوق بهشتتساز و بر ما آسان
  وحبحللِْنَا بأَح هًَْو           اكشِْف ابِ وتِيِالار ابحائِرِنَا سصنْ بع اقشَْع و جِنَانِك 
نْ قلُُوبِنَا أَغشِْيهًَْع ابِ هًِْ الْمِرْيِالحْج و    

ز چـشم بـصيرت و      و ما را در ميان جاودانى بهشت منزل كرامـت كـن و ا             
 .هاى ظلمانى شك و ريب را دور ساز هاى آگاه ما ابرهاى تاريك و پرده دل
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  و أزَهقِِ الْباطلَِ عنْ ضَمائِرِنَا و أَثْبِتِ الحْقَّ فيِ سرَائِرِنَا
و ميل به باطل را از باطن ما نابود گردان و برقرار دار حق و حقيقت را در                  

 .سريرت ما
    لِصفْوِ الْمنَائِحِ و الْمِننَِ هًٌْك و الظُّنُونَ لَواقِح الفْتِنَِ و مكدَرفإَنَِّ الشُّكُو

هاى فاسد، پيوندهاى فتنه و فساد شده و عيش خوش ما را  زيرا شك و گمان   
 .سازند به عطايا و نعم ناگوار مى

اض      اللَّهم احملِْنَا فيِ سفنُِ نجَاتِك و متِّعنَا بلِذَِيذِ          منَاجاتِك و أَوردِنـَا حِيـ
كبح   

هاى نجاتت بنـشان و مـا را بـه لـذت مناجـات خـود             خدايا ما را در كشتي    
 .كامياب گردان و بر جويبارهاى محبتت وارد ساز

لاَوأَذِقْنَا ح هًَْو تِكنَا فيِ طَاعمه و نَا فيِكادِلْ جهعاج و قُرْبِك و كدو    
ات را بچشان و كوشـش مـا را در خـود           ما شيرينى مقام قرب و دوستي      و به 

 .قرار ده و همت ما را به طاعت خود مصروف دار
    لَناَ إِلَيك إلاَِّ أنَْت هًَْو أخَلِْص نِياتِناَ فيِ معاملتَِك فَإنَِّا بِك و لَك و لاَ وسِيلَ

 كه ما هرچه هستيم به تو و از         و ما را در معامله با تو نيت خالص عطا كن          
 .سوي تو جز تو نداريم توايم و وسيلة رسيدن به

  إِلهَيِ اجعلْنيِ منَِ الْمصطفََينَ الأَْخْيارِ و أَلحِْقْنيِ بِالصالحِيِنَ الأَْبراَرِ
 .اى خدا قرار ده مرا از برگزيدگان و خوبان و به نيكان صالحان ملحق ساز

   ى الْمكرُْماتِ الْمسارِعيِنَ إِلىَ الْخيَراَتِ الْعامِليِنَ لِلبْاقيِاتِ الصالحِاتِالسابِقيِنَ إِلَ
شتابند و بـه   سوي اعمال خير مى   كه آنان به مقامات عاليه سبقت گرفته و به        

 .پردازند مى) كه معرفت و طاعت است(كار شايسته باقى و پايدار 
   رفِيعِ الداعيِنَ إِلىَ رالس    َلىَ كلُِّ شيع اتِ إِنَّكـ     ج  اببِالإِْج دِيرٌ    هًِْءٍ قـَدِيرٌ و  جـ

   بِرَحمتِك يا أرَحم الرَّاحِميِنَ
كوشند كه تو البته بر هرچيز قـادر و بـه مـستجاب              و به درجات رفيعه مى    

 . ترين مهربانان عالم كردن دعاى بندگان سزاوارى به حق رحمتت اى مهربان
  . استراجين ناجات هم م اين: ش
  . بله چرا اين را انتخاب كرديد: د

  . من ديدم مفاهيم بسيار جالبي داشت: ش
  . بفرماييد: د
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  . اين مناجات محبين است: ش
  . ها صحبت كنيم يك مهلتي بفرماييد راجع به اين: د

  . ها صحبت كنيم اجازه بفرماييد در پايان اين مناجات: ش
  .  اگر صحبتي هست بفرماييدشما. البته من بحثي ندارم: د

خـواهم تحـسين خـودم از ايـن           زده شدم و مي     راستش من صحبتي ندارم فقط ذوق     : ش
  . هاي آن به شما نشان بدهم دعاها را از طريق نشان دادن بعضي قسمت

  . بسيارخوب نشان بدهيد: د
   . اين مناجات محبين است: ش

لاَونْ ذاَ الَّذيِ ذَاقَ حهًَْإِلهَيِ م لاً مدب مِنْك فَراَم تِكبح  
به نام خداى بخشنده مهربان اى خـدا آن كيـست كـه شـيرينى محبتـت را                  

 . چشيد و جز تو كسى را خواست
  و منْ ذاَ الَّذيِ أَنِس بِقُرْبِك فَابتَغىَ عنْك حِولاً

 .اى روى از تو گردانيد و آن كيست كه به مقام قرب تو انس يافت و لحظه
طفََيتهَ لِقُرْبـِك و ولاَِيتـِك و أَخلْـَصتهَ لـِودك و                  إِلهَِ نِ اصـ ي فَاجعلْنـَا مِمـ

إِلىَ لِقَائِك َقتْهشَو و تِكبحم   
اى  اى خدا ما را از آنان قرار ده كه براى مقام قرب و دوستى خود برگزيـده                

 .اى و به لقايت مشتاق و خالص براى عشق و محبتت نموده
                 و بِرِضـَاك تـَهوبح و هـِكجبـِالنَّظَرِ إِلـَى و تـَهَنحم و بِقَضَائِك َتهضَّير و

قِلاَك و رِكجمنِْ ه َذْتهَأع   
اى و براى    اى و نعمت ديدارت را به او عطا كرده         و به قضايت خشنود نموده    

 .اى ود گرفتهاى و از براى فراق و هجرانت در پناه خ مقام رضايت برگزيده
            تِكادلِعِب َلتْهأَه و رِفتَِكعبِم َتهصخَص و ارِكقِ فيِ جِودالص دقْعم َأْتهوب و

تِكادِلإِر هقلَْب تميه و   
اى و به رتبة     و در جوار خود در نشيمنگاه عالم صدق و حقيقت او را جاى داده             

 . اى و دلباختة محبت يق پرستش خود نمودهاى و لا معرفتت مخصوص گردانيده
             و ك ه لـَك و فَرَّغـْت فـُؤَاده لحِبـ و اجتَبيتهَ لِمشَاهدتِك و أَخلَْيت وجهـ

كْا عِندفِيم َتهغَّبر   
سوي   جهت روى او را به      اى و يك   و برگزيده براى مشاهدة خويش گردانيده     

اى و او    هرچه جز دوستى توست خـالى سـاخته       اى و قلبش را از       خود آورده 
 .اى را راغب به آنچه نزد توست گردانيده
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تِكبطَِاع َشَغلَتْه و شكُْرَك َتهعزأَو و ذِكْرَك َتهمْأَله و   
اى و بـه طاعتـت       و ذكرت را به او الهام كرده و شكرت را بـه او آموختـه              

 .اى سرگرمش نموده
   منِْ ص َرْتهيص و         َكلَُّ شي ْنهع تقطََع و اتِكنَاجلِم َاختَْرْته و تِكرِيءٍ  الحِيِ ب
نْكع هقطَْعي   

اى و  و براى مناجاتت انتخابش نمـوده  اى  و از صالحان خلق خود قرارش داده 
 .اى اش را بريده از هرچه او را از تو دور كند علاقه

أْبنْ دلْنَا مِمعاج مالزَّفْرَاللَّه مرُههد نيِنُ وْالح و كإِلَي احتِيِالار مالأَْنيِنُ هًُْه و    
اى خدا ما را از آنان قرار ده كه بالفطره به تـو شـادمان و خوشـند و از دل                     

 .اند )عاشقانه(كشند و همه عمر با آه و ناله  نالة شوق مى
ِاجدس مهاهو هًٌْجِبيع و تِكظَماهِرَ لِعس مُهًٌْنه تِكمِفيِ خد    

 .هاشان بيدار شان در پيشگاه عظمتت به سجده و چشم پيشاني
 ـ         هًٌْو دموعهم سائلَِ    بِمحبتـِك و أَفْئـِدتهُم       هًٌْ مـِنْ خـَشْيتِك و قلُـُوبهم متَعلِّقَ

نخْلَِعهًٌْم تِكابهمنِْ م    
منـد   هاشـان علاقـه    از خوفـت جـارى و دل    در خدمتت و اشك ديدگانشان    

 .عشق و محبتت و قلوبشان را جلال و مهابتت از عالم بركنده است
   هًٌْ و سبحات وجهِهِ لِقُلُوبِ عارفِيِهِ شَائِفَ هًٌْيا منْ أَنْوار قدُسِهِ لِأَبصارِ محبِيهِ رائِقَ

ال روشـنى اسـت و      اى خدايى كه انوار قدسـش بـه چـشم دوسـتان در كم ـ             
 .انگيز است تجليات ذاتش بر قلوب عارفان او شوق و نشاط

ا غَايي شتَْاقيِنَ ونىَ قلُُوبِ الْما مينَ هًَْيحِبالِ الْمآم    
 .اى آرزوى دل مشتاقان اى منتهاى مقصود محبان

نيِ إِلىَ قُرْبِك و    أسَأَلُك حبك و حب منْ يحِبك و حب كلُِّ عملٍ يوصلُِ          
اكا سِومِم َإِلي بأَح لَكعَأنَْ تج   

كنم دوستى تـو را و دوسـتى دوسـتدارانت را و دوسـت               از تو درخواست مى   
داشتن هر كارى كه مرا به مقام قرب تو رساند و هم درخواسـت دارم كـه                 

 .تر گردانى خود را از هرچه غير توست بر من محبوب
  عَأنَْ تج نْ                  و ك ذَائـِداً عـ لَ حبي إِياك قَائـِداً إِلـَى رِضـْوانِك و شـَوقيِ إِلَيـ
انِكيعِص   

و محبتم را منجر به مقام خشنودى خود سازى و شـوقم را بـه تـو بـيش از                    
 .عصيانت قرار دهى



 مناظرة دكتر و شيخ

115

ي   و امننُْ بِالنَّظَرِ إِلَيك عليَ و انْظُرْ بِعينِ الْود و الْعطْفِ إِ         ليَ و لاَ تـَصرفِ عنِّـ
كهجو   

و بر من به يك نظر كردن بر جمالت منت گذار و به من به چشم لطف و                  
 .وقت روى از من مگردان محبت بنگر و هيچ

      الحِْظْو ادِ وعِلِ الإْسلْنيِ منِْ أَهعاج هًِْو ) ظْوْهًِْالح  (     م ا أرَحـ عِندْك يا مجِيب يـ
   ميِنَالرَّاحِ

ــزد خــود گــردان اى    و مــرا از اهــل ســعادت و ســالكان طريــق محبــت ن
 . ترين مهربانان عالم كننده اى مهربان اجابت

طـور اسـت اول       دعاي صباح هم كه ديروز ديديم همين      . طور است    دعاها همين   نوعاً: د
يا من ارقـدني فـي      . كند  هاي خدا را به خودش ذكر مي        كند بعد نعمت    خدا را معرفي مي   
  و كف اكف اسوء عني بيده و سلطانه ...مها دامنه و اما نه

بـاز در شـروع دعـا    . فرسـتد  سوي خدا هدايت كرد درود مي بعد به پيامبر كه ما را به    
الهـي  . نفس من چه بلايـي سـرم آورده       . شد  اگر خدا نبود چه مي    . كند  خود را معرفي مي   

  .  اميد آمدميعني دستم خالي است اما با. قرعت باب رحمتك بيد رجايي
  . عجب ترتيبي براي دعا ظاهراً در همة دعاها اين ترتيب وجود دارد: ش
  . فهميم ها مي طوري است و ما مستند بودن دعا را از اين ترتيب بله نوعاً اين: د

حجم دعاهاي ما خيلـي كـم اسـت اكثـر           . خبر هستيم   متأسفانه ما از اين دعاها بي     : ش
  . شود  در قرآن آمده است و با رب يا ربنا شروع ميدعاهاي ما همان دعاهايي است كه

  . ولي بحمداالله ما از اين بابت غني هستيم: د
  . چند كتاب مثل مفاتيح داريد: ش
بيـت    چون خيلي از علماي قديم ما دعاهايي مستند از اهل         . هاي دعا زياد است     كتاب: د

  . اند هايشان نقل كرده در كتاب
  . اريديعني غير از اين دعا هم د: ش
قدر زياد داريم كه اگـر فرصـت داشـته باشـيم تمـام موسـم حـج را بـه آن                     دعا اين : د

  . اختصاص دهيم كم است
خـصوص    طور كه قبلاً گفتم خيلي زيباست به        اين دعاهاي روزهاي هفته هم همان     : ش

  . شنبه دعاي روز يكشنبه و سه



 مناظرة دكتر و شيخ

116

  . كاملاً درست است : د
  . راي هر نماز يك دعاي خاصدعاي تعقيبات نماز هم خوب بود، ب: ش
اي تعقيبات مشترك هم داريم كه انسان وقت كند براي همـة              درست است اما عده   : د

  . نمازها توصيه شده است

  جمع نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشا
خوانيد و مغرب و عـشا را بـا هـم،             اما شما كه نمازهاي ظهر و عصر را با هم مي          : ش

  . نيدك ها را چكار مي تعقيبات آن
. بين نماز ظهر و عصر تعقيبات نماز ظهر و بعد از نماز عصر تعقيبـات نمـاز عـصر                  : د

  . البته تعقيبات مشترك هم هست
. به نظر شما آيا همزمان خواندن نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا اشـكال نـدارد                 : ش

  . خوانند همة مسلمانان اين نمازها را جدا مي
يعنـي هـر   . كننـد  هل تسنن ما در اين مورد بهتر عمل ميبايد اقرار كنم كه برادران ا     : د

  . خوانند نماز را در وقت خود مي
  . الحمداالله شما يك كار ما را تأييد كرديد: ش
هـا    جناب شيخ من كه اول بحث به مشتركات پرداختم و گفتم كـه در ايـن زمينـه                 : د

  . اختلاف چنداني نداريم و نماز از جملة آنان بود
  . خوانيم بهتر است را تأكيد كردم ه اما اينكه ما جدا مياصل نماز بل: ش
البته خواندن نمازها با هم جايز است اما جايز بودن دليل افضل بودن نيـست و لـذا     : د

اي هرچنـد   المقدور بين نماز مغرب و عشا و ظهر و عصر فاصـله            خيلي از علماي ما حتي    
  . داندازند تا مقداري از فاصله تحقق پيدا كن كوتاه مي

  . دليلي هم براي جمع خواندن نمازها داريد: ش
   نگاه كنيدرايانهبله در : د

جمـع رسـول    «: عباس چنين نقل شده     از ابن » ترمذي« صحيح   105در صفحه   
 بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشا بالمدينه من غير خـوف               االله

» ،يحـرج امتـه  ولا مطر قال فقيل لابن عباس ما اراد بذلك؟ قال اراد ان لا         
 در شهر مدينه بين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع              پيغمبر اكرم «

منظـور  : عبـاس پرسـيدند     كه نه ترسي بود و نه بـاراني، از ابـن            كرد درحالي 
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براي اين بود كه امت خود را به زحمت : حضرت از اين كار چه بود؟ گفت
از ايـن   يعني در مواردي كـه جـدا سـاختن موجـب زحمتـي شـود                (نيفكند  

  »).ترخيص استفاده كنند
الان در مصر هم دنبال اين هستند كه اگر بشود فتوايي بگيرنـد نمازهـاي ظهـر و                  : ش

  . عصر را جمع بخوانند
  . هرحال بهتر اين است كه جدا خوانده شود اما جمع هم بلامانع است به: د

  . برگرديم به دعاها: ش
  . خوب است برگرديم به دعا: د

هـاي   عاها نظير جوشن كبير و مجير هم باور من را نسبت به صـحبت    راستي اين د  : ش
  . دانيد تقويت كرد شما كه خداوند را در سطح پيامبر و علي نمي

گـوييم    گوييم و بعد مي     كند و ما مي     بله تمام دعاي مجير صفات خداوند را ذكر مي        : د
  . دهنده به ما پناه بده اي پناه
  . ودطور ب دعاي جوشن كبير هم همين: ش
 مورد ذكر نـام و      10 نام و صفت خداست كه بعد از هر          1000هم    درست است آن  : د

دانم جوشن صـغير را   اما نمي. گوييم، خدايا ما را از آتش جهنم نجات بده صفت خدا مي 
  هم ديديد؟

  . بلي ديدم اما آن يك فرق عمده داشت: ش
  چه فرقي؟ : د

  .  استآيد آن دعا براي پيروزي در جنگ به نظر مي: ش
االله لبنان با اسرائيل كه بـه          روزة حزب  33اتفاقاً در جنگ    . بلي كاملاً درست است   : د

االله سفارش كرده بود براي پيروزي همه دعاي جوشـن            االله انجاميد، حزب    پيروزي حزب 
  . صغير بخوانند

  . دوباره برگرديم به صحيفه سجاديه: ش

  دعا براي توبه 
   فهُ نَعت الْواصفِيِنَاَللَّهم يا منْ لاَ يصِ

  .بار خدايا، اى آن كه توصيف واصفان، وصف كردنت نتواند
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   و يا منْ لاَ يجاوزِه رجاء الرَّاجيِنَ
 .و اى آن كه اميد اميدواران از تو در نگذرد

   و يا منْ لاَ يضِيع لدَيهِ أَجرُ الْمحسِنيِنَ
 . نزد تو تباه نگرددو اى آن كه پاداش نيكوكاران در 
   و يا منْ هو منتْهَى خَوفِ الْعابدِيِنَ

 .اى خداوندى كه پرستندگان چون از تو ترسند از ديگر كس نترسند
غَاي ونْ ها مي هًُْو تَّقيِنَ هًِْ خشَْيالْم    

و اى خداوندى كه پرهيزكاران چون بيم تو به دل دارند، بيم كس به دل راه           
 . ندهند

        أزَِم ْتهقَاد ديِ الذُّنُوبِ وأَي ْلتَهاوَنْ تدم قَامذاَ مهِ        هًُْه تحَوذَ علَيـ  الخْطََايا و اسـ
   الشَّيطَانُ

ام، جايگاه كسى است كه بازيچة دسـت گناهـان اسـت و              اينجا كه من ايستاده   
 .گى يافتهشيطان بر او تاخته و چير. ها زمام اختيارش در كف خطاها و لغزش

  فَقَصرَ عما أَمرتْ بهِِ تفَْرِيطاً و تَعاطىَ ما نهَيت عنهْ تَغْرِيراً
اى قصور ورزيـده و از       پس، از روى تفريط، از انجام هرچه بدان فرمان داده         

 اى مرتكب شده،  سر غرور، هرچه را از آن نهى كرده
    كَالْم هِ أَولَيع تِكرُاهلِِ بِقدْكَالج        تَّى إِذاَ انفْـَتَحهِ حإِلَي انِكسنكِْرِ فَضلَْ إِح

   لهَ بصرُ الهْدى و تَقشََّعت عنهْ سحائِب الْعمى
شناسد يا آنكه احسان تو  همانند كسى كه گستردگى عرصة قدرت تو را نمى

و آنگـاه كـه ديـدة هـدايتش بينـا شـود و آن               . كند را در حق خود انكار مى     
 يى كه بصيرتش را فروپوشانيده پراكنده گردد، ابرها

ه فـَرأَىَ كَبِيـرَ عـِصيانهِِ                    أَحصى ما ظلَمَ بهِِ نفَسْه و فكََّرَ فِيما خَالَف بـِهِ ربـ
  كَبِيراً و جلِيلَ مخَالفَتَهِِ جليِلاً

هـا كـه در امـر         ها كه در حق خود كرده برشـمرد و در آن خـلاف              آن ستم 
پس عصيان بـزرگ خـود را بـه همـان           .  مرتكب شده بينديشد   پروردگارش

بزرگى كه هست بنگرد و خلاف عظيم خود را به همان عظمت كه هست              
 . مشاهده كند

 ـ            بـِك    هًًْفأََقْبلَ نحَوك مؤَملاً لَك مستحَييِاً مِنْك و وجه رغْبتهَ إِلَيك ثِقَ
 قيِناً وعهِِ يبطَِم كفهِِ إِخْلاَصاًفأََمبخَِو كدقَص  

كه ديده از پشت پاى خجالت بر        آنگاه با دلى پراميد به تو روى نهد درحالى        



 مناظرة دكتر و شيخ

119

بـا  . همه رغبت خويش در تو بسته و تنها اعتمادش به توسـت           . نتواند داشت 
اميدى كه در دل خود پـرورده از روى يقـين آهنـگ تـو كـرده و بـا دلـى                      

 . و روى آورده استبيمناك و اخلاصى تمام به درگاه ت
ذُورٍ                  قدَ خَلاَ طَمعه منِْ كلُِّ مطْموعٍ فِيهِ غَيرِك و أَفْرَخَ روعه مـِنْ كـُلِّ محـ

اكسِو ْمِنه   
انـد او جـز در تـو طمـع نبـسته، اگـر               و اگر ديگران طمع در ديگرى بـسته       

 . ديگران از ديگرى هراسناكند او را جز از تو هراسى در دل نيست
مثلََ بينَ يديك متَضَرِّعاً و غَمض بصرهَ إِلىَ الأْرَضِ متخَشَِّعاً و طأَطْأََ رأسْه    فَ

  لِعزَِّتِك متذََلِّلاً
بار خدايا، بندة تو در پيشگاه تو به تضرع ايستاده و به خشوع چشم بر زمين 

 . دوخته و در پيشگاه عز تو سر به خوارى فروداشته
  . واهيد همة اين دعا را بخوانيمخ مي : د

  . ايد ها را خوانده دهم، شما كه قبلاً اين ها را نشان مي نه من فقط اين: ش
اما من با اين دعاي توسل مشكل دارم چون برخلاف دعاي مجير و جوشن كبير و                : ش

  . شود جاي خدا به پيامبر و امامان متوسل مي بقيه به
در اين دعا همان تقاضاي شفاعت اسـت كـه          . يمدقبلاً بحث كر  اصل بحث توسل را     : د

  .بيت او علماي اهل تسنن سمرقند به قبر بخاري داشتند و ما به پيامبر و اهل
  . اما ماه شعبان كمتر دعا داشت در عوض ماه رمضان زياد دعا داشت ،قبول، قبول: ش
امـا  . باشـند كنيم، بايد يكي از ائمه دستور آن دعـا را داده              چون ما سرخود دعا نمي    : د

  . اينكه دعاي شعبان كمتر است درست است
دعاهاي ماه رمضان هم جالب است اما نكتة مهـم اينكـه در اكثـر دعاهـاي مـاه                    : ش

  . كنند رمضان از خدا حج را طلب مي
اي معتقدنـد پرونـدة زيـارت پيـامبر و حـج نـزد              اي كـه عـده      گونه  درست است به  : د

  . شود خداوند، در رمضان آماده مي
  . اما دعاي ابوحمزه ثمالي هم براي ماه رمضان است: ش
  . بله براي سحرهاي ماه رمضان توصيه شده است: د

  . اينكه بايد همه شب را بيدار بنشينند تا اين دعا تمام شود: ش



 مناظرة دكتر و شيخ

120

اي هر شب اين دعـا را بخواننـد امـا             بله دعا طولاني است هرچند ممكن است عده       : د
  . شود ن دعا خوانده مينوعاً هر شب يك يا دو صفحه از اي

 در همـان دعـاي ابـوحمزه          هاست مثلاً   نكتة جالب اين دعا علت بعضي از عقوبت       : ش
او لعلك رأيتنـي فـي الغـافلين فمـن          « »لعلك فقد قني من مجالس العلماء فخذ لتي       «ثمالي ديديم   

  »...رحمتك آيستني
اين بخش  عرض كردم دعاهاي ما هم شكر هم آموزش و هم درخواست است و در               : د

اللهـم ادخـل علـى اهـل        «: هاي زيادي است مثلاً در همين دعاي ماه رمـضان           آموزش حرف 
شود تا بقيه مانند مـسكين، فقيـر،          دعا براي اهل قبور و مردگان شروع مي       » القبور السرور 

  .اين درس يعني فقط به فكر خود نبودن... مريض، مسافر و
  دعاي عهد چيست؟بله، بله، خيلي نكتة جالبي است اما اين : ش
  .هم موردي است كه بايد مستقل با شما صحبت كنم اين: د

  . ها زياد شدند مستقل: ش
 3،  2،  1آخر من رياضي خواندم و بايد همة بحث را يكـي يكـي پـيش بـرم يعنـي                    : د
  . گذارم مي

   براي زيارت اهل تسنن جواززيارت در شيعه و سند
  . ن كتاب بودهاي زيادي هم در اي قبول اما اين زيارت: ش
  . هاي ما هم بسيار با شما متفاوت است زيارت: د

  . االله و بركاته رحمهًْاالله و  گوييم السلام عليك يا نبي ما در زيارت مي: ش
البته زيارت شما هم بيشتر از اين مختصر باشد اما چون به يك حديث غير صحيح                : د

  . قدر كوتاه شده است اند اين استناد كرده
 10از يـك صـفحه دارد تـا         . تاهي زيارت ما نه به بلنـدي زيـارت شـما          نه به كو  : ش

  ها چيست؟  قصة اين. ها را نخواندم صفحه، هرچند من آن
  . بيت، زيارت هم نظير دعا با زيارت برادران اهل سنت متفاوت است در مكتب اهل: د

  . نيستيمبيت  دانيد مگر ما پيروان اهل بيت مي چرا فقط خودتان را پيرو مكتب اهل: ش
هـا را دوسـت       آن. گذاريـد   بيت احترام مي    شما به اهل  . بيت نيستيد   نه شما پيرو اهل   : د

كنـيم كـه هـدايت     عنوان رهبران نگاه مـي   ها به   ما به آن  . هم داريد اما پيرو آنان نيستيد     
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كنيـد و     عنـوان فرزنـدان پيـامبر نگـاه مـي           عهده داشته و دارند ولي شما بـه         جامعه را به  
ها را در حد يك مسلمان عامي         ريد، البته آن هم شما وگرنه وهابيان كه آن        دوستشان دا 

ها كتاب عليه     جايي رسيده كه اخيراً ده      تيميه نگاه كنيد كار به      هاي ابن   به كتاب . دانند  مي
  . اند تيميه نوشته ابن

  . تيميه هم كار نداريم ما خودمان هستيم به ابن: ش
  . بسيارخوب: د

  .  با اين روش شما جايز نيست اصلاًاما زيارت كردن : ش
  .  را نگاه كنيم، ببينيم زيارت اهل قبور چگونه استرايانه: د

  .  نيسترايانهما اجازة زيارت داريم احتياج به : ش
   .گوييد زيارت قبور اول ممنوع بود بعداً آزاد شد درست اما شما مي: د

  . حديث زياد داريم، خيلي زياد: ش
گويند پيامبر سه چيز را ممنوع كرده         هاي شما هست كه مي      ابخيلي حديث در كت   : د

بود، يكي زيارت قبور بود كه بعداً آن را آزاد كردند و فرمودند ياد آخرت و عبـرت و                   
  . دارد دنبال  زهد از دنيا به

  . هاي صحاح آمده است بله خيلي ذكر اين حديث در كتاب: ش
 كتـاب ديگـر در      150و بيش از     است   گانه اين   هاي صحاح شش    بله متن عمدة كتاب   : د

  . هسترايانه
  كند مـثلاً    فقط آخر آن فرق مي     ».اني كنت نهيكم عن زيارهًْ القبور فزوروها فان فيها عبره         «

  ».تزهد في الدنيا و تذكر الاخره«

  . ها هست صحيح است اين متن در بيشتر كتاب: ش
گويد اين    ا و پيامبر مي   من متخصص حديث نيستم اما شناخت من از دين، قرآن، خد          : د

  . حديث غلط و جعلي است
  چرا غلط است؟ چرا جعلي است؟: ش
پـس  . اسـت » ما ينطق عن الهـوي ان هـوالا وحـي يـوحي           «من طبق قرآن معتقدم كه پيامبر         : د
هـم نـه يـك موضـوع          شود پيامبر حرفي بزند كه از خودش باشد بعد اصلاح شود، آن             نمي

  .بلكه سه مورد
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  ؟چرا نشود: ش
  . به اين حديث نگاه كنيد تا يك مورد خلاف مسلّم روشن شود:د

 زادالمسير: در اسناد زير نيز آمده است كه پيامبر خود به زيارت قبر مادر خود رفته است               
تفـسير  ؛  159، ص   9، ج   تفسير قرطبي ؛  177، ص   5، ج   الدرالمنثور،  237، ص   3ابن جوزي، ج    

  .، ص2، ج السيرهًْ الحلبيه، 12 ص ،1، ج  التذكرهًْ قرطبي و350، ص 3، ج خازن
ان النبي مر بقبر امه آمنه، فتوضا، صلي ركعتين ثـم بكـي فبكـي النـاس                 «

لبكائه ثم الصرف عليهم فقالو ما الذي بكـاك ـ فقـال مـررت بقبـر امـي       
  »فصلت ركعتين ثم استاذت ربي ان استغفرلها

نمـاز  پيامبر بر سر قبر مادرش، آمنـه، آمـد پـس وضـو سـاخت و دو ركعـت                    «
  .طرف مردم آمد سپس گريه كرد و همة مردم با او گريه كردند بعد به. خواند

دو . بر قبر مادرم بودم   : گفت. اين كه بود كه بر او گريه كرديد       : به او گفتند  
  ».ركعت نماز خواندم سپس از خداوند اجازة استغفار براي او گرفتم

  . هم درست است بله اين: ش
نماز خواندن در قبرستان را كه شما بـه آن معتقديـد هـم         تازه اين حديث، كراهت     : د

  . برد زير سؤال مي
  . چيز ما زير سؤال رفته است كم همه البته كم: ش
  .آورم من از كتب شما سند مي: د

  دهيد؟ چه ميكه زيارت را ممنوع و بعد آزاد كرد ن حديث را آجواب : ش
  . قرار ما بر اين شد اول قرآن ملاك باشد بعد حديث: د

  درست اما كجاي اين حديث با قرآن مغايرت دارد؟: ش
چـون پيـامبر هـيچ    . چه مغايرتي بيشتر از اينكه با قرآن، صددرصد مخـالف اسـت        : د

تـدريج    ممكن اسـت در مـواردي بـه       . حرفي را در طول مدت عمرش عوض نكرده است        
 ـ    . اما عوض نشده است   ) مثل شراب (تر شده باشد      احكام سخت  شده يعني حلالي حـرام ن

تـر شـده،    تر شده است يا نظير غذاي اهل كتاب آسـان         تازه اين موارد كه حكمش سخت     
نسخ يك آيه يا حكم به دسـتور آيـة          ديگر  به عبارت   . ها آيه داريم    در مورد همگي آن   

  . ديگري از قرآن است
  . خُب شما حديث ديگري سراغ داريد كه عكس اين باشد: ش
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ا چـون بناسـت از كتـب شـما شـاهد بيـاوريم              ما در كتب خودمان زياد داريـم ام ـ       : د
عايـشه  .  مراجعـه كنـيم  1599ماجـه شـماره      سنن ابـن   44 ، ص 5 ج   حديثتوانيم به     مي
اين حديث بدون نهـي      ». الاخره  هًْ القبور فان تزهد في الدنيا و تذكر       رخص في زيارهًْ  «: گويد  مي

  . اوليه است
  . ممكن است اين رخصت بعد از نهي باشد: ش
كننـد، ايـن      كنم عايشه وقتي ديد مردم نهي از زيارت را مطـرح مـي               فكر مي  اما من : د

  .  داشت نقل كردحديث را كه از پيامبر
  . هم يك احتمال است البته اين: ش
  . كند اما اين احتمال تغيير رأي پيامبر را هم منتفي مي: د

  . كند اگر آن را اشكال بدانيم بله آن را منتفي مي: ش
   شما اشكالي ندارد پيامبر حكمش را كه قرآن بر آن نظري نداده عوض كند؟يعني به نظر: د

  . كنيد  را مطرح ميما ينطق عن الهوياگر من بگويم نه شما دوباره موضوع قرآن و : ش
  آيا اين مطلب منطقي نيست؟: د

  . البته منطقي است: ش
 اشـاره شـد آمـده       ، كه قبلاً هم بدان    84، ص   2 البيهقي، ج    مدارك التزيل ببينيد در   : د

  :است
لقد بكي رسول االله علي ابراهيم و قال القلب يحـزن و العـين تـدمع و لا                  «

  »نقول ما اسخط الرب و انا عليك يا ابراهيم لمحزنون
شود ـ چشم اشك   پيامبر براي ابراهيم گريه كرد و فرمود قلب محزون مي«

مـا اي   گـوييم و      ريزد ولي ما چيزي كه خداوند را خـشمگين كنـد نمـي              مي
  ».ابراهيم براي تو محزون هستيم

  .بله اين صحيح است: ش
  . يك خبر كذب ديگر حديثي است در مورد ممنوع بودن زيارت زنان از قبرستان: د

  . هاي زيادي دارد كه قابل انكار نيست اما اين مسئله حديث: ش
عمدة اين حديث آن است كه از ابوهريره در كتب مختلف صـحيح نقـل شـده كـه                : د

  ».كننده قبور لعنت بر زنان زيارت« »لعن زوارات القبور« :يامبر فرمودپ
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  مگر فقط ابوهريره نقل كرده؟: ش
  . اش ابوهريره است چنيني سرچشمه هاي اين اند، اما خيلي از حديث ديگران هم نقل كرده: د

  . اند در همة كتب صحاح هست ولي بقيه هم نقل كرده: ش
گويـد نظـر      داند مي   ، چون اين را منطقي نمي     974، ص   4بلي ولي ترمذي در سنن، ج       : د

بعضي علما اين است كه اين مربوط به قبل از اجازة زيارت قبور است و وقتـي زيـارت                   
  . قبور مجاز شد زيارت زنان نيز مجاز شد

  . شما كه گفتيد آن حديث نهي شدن و آزاد شدن خيلي زياد است: ش
ضي از علما نذير ترمذي از بعضي احاديـث         اين حديث خود دليل بر عدم پذيرش بع       : د

  . كنند براي آن توجيهي پيدا كنند از جمله همين حديث كه سعي مي. است
  . آيد در حديثي، اجازة زيارت قبور توسط زنان را داده باشد ولي من يادم نمي: ش
 از ابـن ابـي مليكـه        131، ص   10، ج   مسند ابـي يعلـي     را نگاه كنيم ببينيم در       رايانه: د
  :گويد مي

، )عايـشه (المؤمنين اقبلت ذات اليوم من المقابر فقلت لها من اين اقبلت يا ام           «
 ينهـي  المؤمنين، اكان رسـول  فقلت لها ام. من قبر اخي عبد الرحمن    : قالت

  »... القبور، قالت نعم كان نهي عن زيارتها فاجازه هًْعن زيار
المـؤمنين   تم اي امگف. آمد  يك روز عايشه را ديدم كه از طرف قبرستان مي         «

آيـا  : بـه او گفـتم  . از سـر قبـر بـرادرم عبـدالرحمن        : گفـت . آييد  از كجا مي  
بلي، نهـي از زيـارت بـود      : گفت. اند   زيارت قبور را نهي نكرده     االله  رسول

  »...ولي بعداً اجازه دادند

  . كند اين كه حديث قبلي را ثابت مي: ش
  . كند  حرف ترمذي را تأييد ميكند يعني اما ممنوعيت زيارت زنان را رد مي: د

  . كند بله آن را جايز مي: ش
طور كـه    توان گفت چنين حديثي نيز اصلاً نبوده است همان          پس اگر چنين باشد مي    : د

  . اولي هم نبوده است
يد كه حديث اولي صحيح نيست، لذا در اينجا هم          گفتاما شما براساس آيات قرآن      : ش

و    منع زيارت زنان در مقابل قرآن جـاري اسـت            همان استدلال براي كذب بودن حديث     
  . حديث عايشه و نظر ترمذي هم مؤيد آن است



 مناظرة دكتر و شيخ

125

  . هاي خلفايي ترجيح داديد بالاخره خوب شد كه حقيقت را بر حديث: د
  هايي بسازند؟ اي براي خلفا داشته است كه چنين حديث چه فايده: ش
ويژه زنان را در كنـار        ر مردم به  كنم چون خلفا حضو     اما فكر مي  . دانم  من دقيقاً نمي  : د

ده بود و يا شهداي كربلا و حره را      جويشهدايي مانند حمزه كه جگرش را مادر معاويه         
ديدند فكر كردند بايد كاري كننـد كـه مـردم             كه عاملانش مورد انتقام مردم بودند، مي      

ويـژه   يي درست كردند كـه مـردم بـه    ها لذا حديث. ها نروند و زيارت نكنند سر قبر اين 
  . زنان، زيارت نروند تا آبرويشان نرود

  . احتمال جالبي است: ش
در قبرستان بقيع تابلويي نـصب      . حال بياييم سر اين بحث كه در زيارت چه بگوييم         : د

   .السلام عليكم و نحن انشاءالله بكم لاحقونگويد فقط بگوييد  شده است كه مي
  .كند  فرق ميهاي مختلف درست است البته در كشورها و مذهب: ش
نامة مسلمانان بعضي كـشورها نظيـر پاكـستان، انـدونزي و            درست است من زيارت   : د

هـا فقـط همـان سـلام را           ام، بسيار مفصل است اما در عربستان و وهـابي           مالزي را ديده  
  . كنند گويند و هر روز هم در بقيع تبليغ مي مي

  . ها نداريم ما بيش از همين: ش
  .  داريم58، ص 4، ج چرا در معجم طبراني: د

  :گفت گشت زيارت كرد قبرها را و مي  از صفين برمي وقتي علي: گويد بن وهب مي زيد
السلام عليكم يا اهل الديار من المؤمنين انتم لنا سلف فارط و نحن لكم              «

. اللهم اغفرلنا و لهـم و تجـاوز بعفـوك عنـا و عـنهم              . تبع عما قليل لاحق   
  » الحساب و قنع بالكفاف و رضي عن االلهطوبي لمن ذكر المعاد و عمل 

زودي   شما قبل از ما هـستيد و مـا بـه          . سلام بر شما اي اهل ديار از مؤمنين       «
هـا    ها را ببخش و به عفـوت از مـا و ايـن              خدايا ما و اين   . آييم  دنبال شما مي  

خوشا به حال كسي كه ياد آخرت باشد و براي حساب عمل كنـد و               . بگذر
  ».كند و از خدا راضي باشدبه قدر كفايت قناعت 

  . من نديدم ولي ممكن است: ش
  .  هسترايانهبفرماييد در : د

  . بله ولي من گفتم دعاهاي زيارت فقط آن جمله كه در قبرستان بقيع نوشتند نيست: ش
  .بفرماييدمثلاً به اين نمونه هم توجه . من هم نمونه ارائه كردم: د

  اي؟ چه نمونه: ش
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   از نظر الازهرروش زيارت و آداب آن
  : آمده است زيارهًْ مدينه منوره198 ص 1در مجموعه فتاواي الازهر باب حج جلد : د

بـرايش ممكـن نبـود،      ) ص( حاجي شروع سفر با زيارت مبارك رسول       ناگر اي 
 كه بعد از فراغت از حج به زيـارت پيـامبر بيايـد چـون از                  است پس از سنت  

هـاي    ل آن حـديث   در فـض  كه  ترين طاعات و برترين روش تقرب است          بزرگ
بايد قصد كني زيـارت و نمـاز در حـرم امـن پيـامبر بـراي                 . زيادي آمده است  

آمده اسـت   ) ص(بدست آوردن ثواب و در حديث شريف از صاحب امن حرم          
جـز مـسجدالحرام برتـر        نماز در مسجد من از هزار نماز در ساير مساجد بـه           «

  ه استاحمد در مسندش و از عبداالله زبير نقل كرد» است
وقتي زائر از محل سكونت و غذا ـ غـسل كنـد و بهتـرين لباسـش را بپوشـد و       

سـپس بـا    . اگر غسل ميسر نبود بـه وضـو كفايـت كنـد           . وجود را خوشبو كند   
وقتـي داخـل مـسجد شـد بـه          . تواضع و سكينه و وقار متوجه حرم نبوي شـود         

 روضه شريف كه بين قبر شريف و منبر نبوي اسـت بـرود و دو ركعـت نمـاز                  
 و  اي  تحيت مسجد بخواند و خداوند را با تلاش بخواند و دعا كند چون روضه             

  .شاءاالله انبهشت و در محل نزول رحمت و اجابت دعاست  هاي باغي از باغ
طـرف قبـر      وقتي زائر از تحيت مسحد و نشـستن در روضـه تمـام كـرد بـه                

 و بـا    برود و در محل سر مبارك پيامبر با ادب و احترام بايستد           ) ص(پيامبر
و ) ص(زائر درود بفرستد بر پيامبر    سلام دهد و    ) ص(ه به پيامبر  صداي آهست 

  ».اند به او برساند ها كه سفارش كرده سلام ما و سلام آن
  .كه شد مثل زيارت شما اين: ش
  .با همين نقل در مجموع فتاواي مصر هم آمده استالبته اين فتواي الازهر است : د

  .هاست  هميناعتقاددر مصر دقيقاً   استدرست: ش
  .قدر توضيح بدهيم كنيد اين پس ما را اذيت مي: د

 ام اما واقعيت اينست كه من حتي فرصت ديدن ايـن      من اين موارد را در مصر ديده      : ش
  .ايد برايم بسيار جالب است كردهكاري چنين  در مصر نداشتم و اينكه شما ا رسندها
  . اند هاي زيادي زده  حرفاما شما در اول بحث گفتيد راجع به زيارت: ش
بيت تحـت فـشار و تهمـت          هاي شيعه و فرزندان خانوادة اهل       بله چون معمولاً امام   : د

ها به يك باور تبديل نشود و همچنين راه           اند براي اينكه تهمت     ها بوده   ها و عباسي    اموي
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ا هاي مهمي زده شده اسـت لـذ         و مبارزة آنان توسط پيروان ادامه يابد، در زيارت حرف         
  . مضامين زيارت چند نكتة زيبا دارد

ها نظير زيارت عاشورا ديدم ولي اين مفاهيم آموزشي           بله ديشب در بعضي زيارت    : ش
  . را نتوانستم تفكيك كنم

ولـي معمـولاً يـادآوري اسـت از مبـدأ يعنـي از              . شـود   ها معمولاً با سلام شروع مي       زيارت: د
ن براي اين است كه نشان دهد يك صراط مستقيم اي. حضرت آدم تا بيايد به امام مربوطه برسد      

  . بيشتر نداريم و اين همان است كه از آدم شروع و به خاتم ختم شد و اينكه در اين راه هستيد
  .نكتة ظريفي است: ش
اشـهدانك اقمـت    «اما دومين موضوع شهادت بر اسلام و ايمان و عمل آنان خصوصاً             : د

ايـن بخـش بـراي ايـن     . باشد مي »...بالمعروف و نهي عن المنكـر      و امرت     هًْ و اتيت الزكو    هًْالصلو
  . كردند ها ائمه را متهم به خروج از دين مي ها و عباسي است كه اموي

  .  را همه قبول دارندها مثلاً علي بلي بلي اما همة آن: ش

 را واجب كرده بود و اكثريت مـردم شـام هـم عمـل               اما معاويه لعن همين علي    : د
  . كردند مي

  . ولي زمان كوتاهي بود و بعد هم منتفي شد: ش
ولي وقتي علي كشته شد و گفتند در مسجد كشته شده است، شـاميان گفتنـد مگـر                  : د

  . خوانده كه در مسجد كشته شده است علي نماز مي
  . هم در زمان معاويه بوده است بلي ولي اين: ش
  ت؟بن عبدالعزيز ادامه نداش مگر اين اعمال تا زمان عمر: د

  . بلي تا آن موقع ادامه داشت: ش
بن علي از دين خارج شده و كوفيان او را شهيد كـرده و              مگر يزيد نگفته بود حسين    : د

هـا   انـد و مگـر نگفتنـد كـه ايـن      ها از دين خارج شده اش را اسير كردند كه اين     خانواده
  . خارجي هستند

  . بله درست است: ش
. كـشتند  ها علني ائمه را نمي اين نبود، هرچند آنها هم وضع بهتر از     در مورد عباسي  : د

  . ايم ها را براي شهادت در تاريخ حفظ كرده لذا ما اين شهادت
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  . گوييد ها نمي  را براي همة مرده اما شهادت: ش
هـاي    گـوييم، بـراي مـرده       هـا مـي     ما فقط براي ائمه و فرزندان آن      . گويند  حتماً نمي : د

  . خوانيم د را ميهاي قرآن و حم معمولي فقط سوره
  . ها هستند تر از اين بحث ها طولاني ولي زيارت: ش
بيـت نيـز ذكـر        ها چگونگي اذيت و آزار به آن فـرد از اهـل             بلي در بعضي زيارت   : د
شود، مثلاً در زيـارت عاشـورا         شود و حتي در بعضي چگونگي شهادت هم مطرح مي           مي

  . خيلي از نكات ذكر شده است
  . زياد استاما لعن هم در آن : ش
آمـوزش  . ها يك نوع آموزش است ها را كه توضيح دادم، چون خود اين لعن         بله آن : د

  . كشتند نرويد اينكه دنبال افرادي كه فرزندان پيامبر را مي
  .البته استدلال درستي است: ش

طبـق  .  رسيد آقاي كربلايي مقداري چاي و شيريني و تـنقلات آورد           اينجابحث كه به    
هـا كـه عربـي        دادنـد آن    هاي ما گوش مـي      اتاق ساكت بودند و به حرف     معمول دوستان   

  . رفتند دانه از اتاق بيرون مي شدند و دانه دانستند خسته مي نمي
چـون  در اينجا روحاني كاروان كه اتفاقاً با عربي هم كمي آشنا بود، وارد اتاق شـد و                  

بزند كه كاسـه و  هاي تندي     ترسيدم كار را خراب كند و يك وقت حرف          ميجوان بود   
لذا شروع كردم به معرفي استاد و اينكه از اسـاتيد الازهـر             . هم بريزد   هاي ما را به     كوزه

هاي جزئي نشد بلكـه بيـشتر از موضـوع            هستند و ايشان هم بزرگواري كرد وارد بحث       
البته سؤالاتي هم كـرد كـه مـن خـواهش           . كردم  الازهر سؤال كرد و من هم ترجمه مي       

شود؟ و خلاصـه بعـضي از          چرا در الازهر مكتب تشيع تدريس نمي       ،كردم ترجمه نكنم  
تجربگي ايشان در امور تبليغات و روابط خارجي  سؤالات كه تا حدودي حكايت از كم   

  .شود چون شيعه در الازهر تدريس مي. داشت

  بن عبدالوهاب  اقرارهاي محمد
فاهيمي كـه لازم    م« »ححمفاهيم يجب انَ تص   «عالي كتاب     راستي جناب شيخ، جناب   : د

  ايد؟ را ديده» است تصحيح شود
  . ام ام ولي نخوانده شنيده: ش
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  . نوشته استاهل مكه اين كتاب را سيدمحمد علوي المالكي الحسني : د
اينكـه چـه مفـاهيمي      . ام، محتواي اين كتاب بايد جالب باشـد         بله اسمش را شنيده   : ش

  .بايد اصلاح شود
هـا را رد كـرده و گفتـه بايـد             لي از باورهـاي سـني      خي .ملاحظه بفرماييد . من دارم : د

هـاي نـاظر در بقيـع         بن عبدالوهاب مطلبـي دارد كـه وهـابي           از قول محمد   .تصحيح شود 
  . كنند مخالف آن عمل مي

  چه فتوايي؟: ش
  .  آورده است52، ص 1، ج الدورالسنيه اين كتاب از كتاب 310در صفحة : د

ها را دروغ و تهمت ناميده است   كرده كه آن محمد عبد الوهاب دوازده چيز را اعلام      
  : از جمله

  . من كتب مذاهب را باطل كردم. 1
  . مردم از ششصد سال قبل چيزي نداشتند. 2
  . من ادعاي اجتهاد كردم. 3
  . من مخالف با تقليد هستم. 4
  . وآمد علما نقمت است رفت. 5
   .دانم كسي را كه به صالحين توسل پيدا كند من كافر مي. 6
  . كردم اگر قدرت تخريب حرم پيامبر را داشتم، تخريب مي. 7
  . من منكر زيارت قبر پيامبر هستم. 8
  . من منكر زيارت قبر والدين هستم. 9

  . دانم كسي را كه به غير خدا قسم بخورد من كافر مي. 10
  ...و
 15، ص   1محمـد عبـدالوهاب، ج         در كتـاب دعـوت شـيخ       رايانـه در همين برنامـة     : د
  :گويد مي

محمد تقليد را براي كساني ممنوع كرد كه توانايي و شناخت ادله را دارنـد ولـي                   شيخ
كسي كه توانايي شناخت همه امور را نداشته باشد، تقليد براي او مباح و جايز اسـت و                  

  . كند طور رسمي تكذيب مي محمد بطلان تقليد را به لذا شيخ
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  پويايي مرجعيت و تقليد در شيعه 
طور نوعي كـسي     ت چون اين موضوع در بعضي از كتب آمده است و به           درست اس : ش

  . با تقليد مخالف نيست
كنـيم،    گويند چرا ما تقليد مي      شود، مي   كه بحث در مورد شيعه مطرح مي        اما موقعي : د

  . نبايد از يك نفر تقليد كرد
  . پردازند گويند اما علما كمتر به آن مي اي عوام مي بله عده: ش
كـه بـه آن       دهنـد درحـالي      همين علما براي عوام اين مسئله را بـد جلـوه مـي             اتفاقاً: د

  . معتقدند
كه   كنيد، درحالي   اما ظاهراً شما همة احكام را از افرادي كه زنده هستند تقليد مي            : ش

انـد عمـل      ما براساس احكامي كه علماي اربعه براي هـر موضـوع عبـادي تعيـين كـرده                
  . نداريم مگر موضوع جديدي پيش بيايدها فتوا  كنيم و در مورد آن مي
يعنـي  . اتفاقاً موضوع تقليد در شيعه، تقليد در اصول دين نيست بلكه در فروع است             : د
تواند شناخت و اعتقاد به خدا، پيامبر، قرآن و معاد را براساس تقليد قبـول                 كس نمي   هيچ

  .تقليد فقط در فروع دين است. صورت مردود است كند دراين
  . است... نماز، روزه ومنظور : ش
يكي اينكه خود فـرد محقـق و در حقيقـت           . بله اما اين تقليد هم به دو شرط است        : د

دوم اينكه بايـد حتمـاً از       . مجتهد نباشد لذا تقليد براي مجتهد در هر زمينه جايز نيست          
  . اعلم علماي دين كه شرايط خاصي داشته باشند تقليد كند

مورد طور نوعي علماي      ما شرط دوم را نداريم يعني به      ما هم شرط اول را داريم، ا      : ش
  . حكومتي هستندتقليد ما علماي 

امـا يـك فـرق      . كند  درست است در مكتب شما هم اگر فرد محقق بود، تقليد نمي           : د
الاجراسـت و قابـل    هاي ائمـة اربعـه شـما لازم    وجود دارد و آن اينكه يك سري حرف     

ها، خودش تحقيق كنـد و بـه          تواند در همة زمينه    كه مجتهد ما مي     تغيير نيست، درحالي  
  . عبارتي اجتهاد كند و نظر جديد بدهد 

   حرف بزند؟يعني حتي روي حرف امام جعفر: ش
زنند امـا     ها حرف نمي    هاست روي نظر آن     اگر قدر مسلم باشد كه اين حرف از آن        : د

  . در تفسير سخن آنان و برداشت آزاد هستند و باب اجتهاد باز است
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  كمي پيچيده شد؟. يعني چه: ش
تواند با استفاده از  يك محقق كه با علوم لازم مختلفي آشنا باشد، مي . پيچيده نيست : د

  . آيات قرآن، احاديث مستند و عقل خود احكام ضروري را براي فروع دين وضع نمايد
كند يعني هركس ممكن اسـت يـك مـدل نمـاز              اينكه فروع را خيلي متفاوت مي     : ش

  . بخواند
از قضا تفـاوت    .  درصد از شكل فروع يكسان و ثابت است        99طور نيست چون      اين: د

  . هاي بسيار فرعي است هاي اجتهادي در موضوع چنداني هم با هم ندارند اما تفاوت
  . ولي ما در مورد نماز، روزه، حج و زكات در مذاهب مختلف، اختلاف نداريم: ش
 بعـضي بـسم االله الـرحمن الـرحيم را در اول            اختلاف كه داريد ولي كم است مـثلاً       : د

خوانند   ها را بسته و نماز مي       خوانند، بعضي دست    خوانند، بعضي آرام مي     ها بلند مي    سوره
  . گذارند ها را آزاد مي و بعضي دست

  . بلي اين موارد چندان اهميتي ندارد: ش
هـا و   كـت يعنـي همـة حر  . ولي اختلاف ما در كل مجتهدين در اين حدها هم نيـست   : د

هاي سجده و امثال آن  هم است فقط ممكن است در تعداد ذكركلمات ما براي قرائت مثل  
  . صورت نادر، وگرنه نظرات در عبادات مشترك هستند هم به فرق داشته باشد آن

قدر مشترك هستند چرا ديگر بحث باز بودن باب اجتهـاد را مطـرح                پس اگر آن  : ش
  كنيد؟ مي
تواننـد    فقهـا، مراجـع و مجتهـدين نمـي        . تلاف نداشتن دوتاسـت   انتخاب داشتن تا اخ   : د

براساس سليقه كار كنند، بلكه بايد براي برداشت يك حكم از قرآن يـا كتـب حـديث            
، رجال شناسي، تسلط بر زبان عربـي و         »درايه«يعني علومي نظير علم     . مستدل عمل كنند  

  . ر كننداحكام صادر شدة قبلي داشته باشند تا بتوانند حكمي را صاد
كنـيم و مـسائل عمـومي قـديمي را            ولي ما فقط براي مسائل جديد فتوا صادر مـي         : ش

  . كنيم ها آمده است دنبال مي براساس نظر ائمة اربعه كه در كتب آن
امـا اگـر    . شود از يك فرد مرده تقليد كرد        براساس اعتقادات و فتواي علماي ما نمي      : د

براساس دستورات فردي كه در حال حيـات او       توان    يك مجتهد زنده اجازه دهد كه مي      
كرده ادامه دهد، براساس اجازة مجتهـد زنـده ايـن تقليـد از ميـت            به دستور او عمل مي    
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كرده و اينك آن مجتهد مرده        ً از مجتهدي پيروي نمي      جايز است اما براي فردي كه قبلا      
  . تواند از او تقليد نمايد  هيچ عنوان نمي است به

  كنند؟ ها تقليد مي دهپس همه از زن: ش
شـود نقـش    طور است چون در حقيقت مرجع و مجتهدي كه از او تقليـد مـي           همين: د

  . توان از امام مرده تقليد كرد و يا اگر سؤالي پيش آيد از او سؤال كرد امام را دارد و نمي
  . توانيم بدهيم ولي تغيير در اعمال و اذكار نماز نداريم ما هم جواب سؤال را مي: ش
آخر فقط نماز نيست، مثلاً در همين حج مرتب تغييراتي در محـل سـعي و صـفا و                  : د

اين مسائل جديـد را بايـد       . دهد  مروه، محل ذبح قرباني، رمي جمرات و امثال آن رخ مي          
  . اي براي پيروان حل كرد گونه به

  . دهد كه مسئولين سؤال نكنند كسي تغيير نمي ها را تا زماني خُب اين: ش
دهند و بعيد اسـت       رسد مسئولين برحسب ضرورت امور را انجام مي         به نظر مي  اما  : د

  . ها سؤال كنند از مفتي
  گيرند؟ ها را مي رضايت آن: ش
ها مرتـب در حـال تغييـر          گيرند ولي اگر دقت كنيد اين رضايت        بلي رضايت را مي   : د

  .بوده و فرمان حكومتي بيشتر مؤثر بوده است
  . هم مطرح است) علماي بزرگ( العلماء  نظر كبارفرمان حكومتي بلي اما : ش
خواهيم فـلان تغييـر در وضـع          آيا تاكنون شده از دانشگاه الازهر سؤال شود، ما مي         : د

  . فعلي يكي از اعمال حج مثلاً رمي جمرات كه مرتب در حال تغيير است، بدهيم
  . كنند ها از شيوخ و بزرگان عربستان سؤال مي نه آن: ش
  كنند؟ هاي كشورهاي ديگر هم پيروي مي و مفتياز شيوخ : د

  . اي ندارند چون اين تغييراتي است كه انجام شده است چاره: ش
  . كنند اما علماي ما در مورد تغييرات اعلان نظر مي: د

  .  يك مورد را مثال بزنيد مثلاً: ش
ن بعـضي   مثلاً اينكه اگر كشتارگاه از وادي منا خارج شد، قرباني قبول نيـست و الا              : د

  . ها خارج مني است از كشتارگاه
  كنيد؟ پس شما چكار مي: ش
  . كند كه درون مني باشد هايي را انتخاب مي سازمان حج ايران كشتارگاه: د
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  . كند اين كار را مشكل مي: ش
عنوان مثال گفتم البته نظر همة مراجع هم اين نيست ولي خواستم بگويم در              فقط به : د

مفتـي در مقابـل پيـشامد       . جعيت پويايي و فعال بـودن وجـود دارد        اين نوع اجتهاد و مر    
  . منفعل نيست كه هرچه پيش آمد دنبال كند

  . گير است اما اسلام آسان: ش
  . گير بودن با پويا بودن فرق دارد آسان: د

  . كند تر مي ولي پويا بودن معمولاً مسائل را مشكل: ش
ش كه من آمده بودم حـج علمـاي شـما           در سي سال پي   . اجازه بدهيد يك مثال بزنم    : د

دادند در عرفات سرويس بهداشتي باشد و چقدر حجاج از اين بابت در عذاب                اجازه نمي 
امـا بـا   . مردنـد  هاي نجاست خفه شده و مـي        هر سال عدة زيادي در بشكه     . و آزار بودند  

هايي كه انجام شد نه تنها سرويس بهداشتي تأسيس شد بلكـه اجـازة درختكـاري                  تلاش
  . هم دادند و الان حجاج در يك آرامش نسبي هستند 

  . موقع خيلي بد بود بلي بلي آن: ش
ها بتوانند نظـر      منظور از پويايي اين است كه متناسب با شرايط روز مراجع و مفتي            : د

  . از قضا عمدة فتاواي مراجع ما در جهت تسهيل عمليات حج است. بدهند
  . ل باشدبله بله فتواها بايد در جهت تسهي: ش
اما در اصل . گونه كه هستند گوييم دستورات، همان گوييم سهل يا سخت، ما مي      ما نمي : د

  . ايم دستورات آسان هستند ما هرگز به قول فلان صحابي آن را سخت يا آسان نكرده
  . بله اين درست است اما پيامبر فرمودند دين سمحه سهله: ش
 اداره هم لازم اسـت مـثلاً يادتـان هـست دو      دين در اعمال آسان است اما تدبير در       : د

كـه عـدة زيـادي در كـشورهاي           كردنـد درحـالي     ميليون گوسفند قرباني زير خاك مـي      
  . بردند سر مي اسلامي در فقر و كمبود پروتئيني به

  . الان درست شده است: ش
ويـژه ايـران كـه فتواهـاي          هاي عديدة كشورهاي پيشرفتة اسلامي بـه        بله با پيگيري  : د
بنـدي و بـه    هـا بـسته   اجع آن در اين زمينه روشن بود باعـث شـد الان همـة گوشـت     مر

  . كشورهاي فقير اسلامي ارسال شود
  . الحمداالله خيلي خوب شده است: ش
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هـر سـال در فـصل حـج، بـه دلايـل مختلـف نظيـر         . هنوز هم مشكلات زياد است : د
  . كنند اي از حجاج فوت مي عده... سوزي و خراب شدن پل و آتش
  . ها قابل پيشگيري نيست ولي اين: ش
  . خواهد قابل پيشگيري هست اما مديريت قوي مي: د

  . ولي سيل به مديريت ربطي ندارد، خرابي پل به مديريت ربطي ندارد: ش
صورت مرتب احتمال سيل بسيار كمتـر   ها به آوري اشغال مثلاً در مورد سيل با جمع : د
مثلاً در مسير رمي جمرات مقدار زيادي بطـري         شود كه متأسفانه چنين نيست يعني         مي

  . اند خالي، دمپايي، كفش، غذا و بدتر از همه عدة زيادي در كنار مسير خوابيده
اما در مورد خرابي پل دو علت دارد يكي اينكه قدرت محاسبه شده براي پل درسـت                 

 شـود    رعايت بعضي دستورات كه واجب نيست و مستحب است، باعـث مـي              نيست ثانياً 
در . همة جمعيت بخواهند در يك وقت خاص مثلاً براي رمي جمره و يا طواف برونـد               

كردند كه ضرورتي نـدارد     ها نظر خود را اعلان مي       اگر مفتي . افتد  نتيجه چنين اتفاقي مي   
  . افتاد بپردازند چنين اتفاقاتي نميفرعي در فصل حج، حجاج به مستحبات 

كننـد   ا هم خود به اين مستحبات عمـل نمـي  البته درست است و اكثر شيوخ و علم     : ش
  . ها اصرار دارند اما عوام بيشتر به اين

  . دهد ها نشان مي اما بحث پويايي خود را در همين: د
فـردا هـم مـن مـشكلي دارم كـه      . اگر موافق باشيد بحث امروز را خاتمـه دهـيم         : ش
  . بق دانشگاه مدينهتوانم براي ظهر بيايم چون مهمان هستم منزل يكي از دوستان سا نمي
اند، در طول ظهر كـه وقـت          هاي من هم از بنده خواسته       اتاقي  اشكال ندارد اتفاقاً هم   : د

طـور معمـول بـا        هـا بـه     چون شب . ناهار است و فراغت بيشتري دارند با هم گپي بزنيم         
  . روند ها براي خريد مي خانم
  .ا ميهمان هستمفردا چون فرد اگر موافقيد بقية بحث را بگذاريم براي پس: ش
  . ام من تابع شما هستم هروقت شما بفرماييد من آماده: د

  . فردا پس خداحافظ تا پس: ش
  . خداحافظي كرديم و ايشان رفتند

ها رفتيم بازار براي خريـد سـوغات، امـا واقعـاً در حـد                 شب به اتفاق دوستان و خانم     
متأسفانه اين سوغات   . لهاي قب   سوغات خريد كرديم نه اينكه رقابت با ساير حجاج سال         
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  . ترين وظيفة حجاج پس از نماز و اعمال حج است خريدن مهم
مـردم سـاير كـشورها      . بـرد   متأسفانه اين خريد حجاج حيثيت ايران را زير سؤال مـي          

گونه به بازار براي خريد كالاهاي چيني و غيرچينـي            بينند كه حجاج ايراني اين      وقتي مي 
  . كنند برند تعجب مي هجوم مي

هاي مختصر در حد اينكه بگوييم ياد شما بوديم و    ما هم رفتيم براي خريد اما سوغات      
  . هم براي فاميل و دوستان بسيار نزديك و در حد رعايت استحباب خريد كرديم آن

  . كرديم و بعد پرداخت پول وظيفة ما بود كردند ما هم كمي دخالت مي ها انتخاب مي خانم
يعني نماز صبح مسجدالنبي و بعد هم بقيع و بعد . ة معمولبرگشتيم هتل و تكرار برنام 

  . هم هتل و صبحانه و خواب تا ظهر و آماده شدن براي نماز ظهر در مسجد
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز بيست و چهارم ذيقعده  $
  

فهميدم اً  بعدظهر كه براي نماز ظهر رفته بودم مسجد، شيخ را ديدم كه با شخصي كه                
سلام كردم، شيخ مـن را معرفـي كـرد كـه ايـشان              . د نشسته بودند  ميزبانش بود در مسج   

حميـد النجـدي      استاد دانشگاه در ايران است و ميزبان را هم معرفي كرد كه ايشان شيخ             
  . استاد دانشگاه مدينه است

  حميد النجدي  آشنايي با شيخ
  . محمد عبدالوهاب هستيد شيخنا شما اهل شهر شيخ: د

  . محمد عبدالوهاب است انيد كه نجد شهر شيخد بلي از كجا مي: ش حميد
  . اند اند به اين شهر اشاره كرده ها كه زندگي او را نوشته در همة كتاب: د

  . كارت ويزيت را دادم
  در بخش خودرو فعاليت داريد؟: ش حميد

  . بله: د
  . اين فقط خودرويي نيست شيخ هم هست: ش
  . ام نه من در خودرو كار كرده: د

  صيلات شما در كجا بوده؟تح: ش حميد
  . ليسانس در ايران ـ فوق ليسانس و دكترا در انگلستان: د

  ايد؟ عربي را از كجا ياد گرفته: ش حميد
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  . خودم علاقه داشتم و براي آشنايي بيشتر با متون اصلي دين، آن را آموختم: د
  . كنند ام كه عربي صحبت نمي اما خيلي از علماي ايراني را ديده: ش حميد

ويـژه    ها بودند، الان اكثـر علمـاي مـا بـه            ها قديمي   اولاً چون من عالم نيستم ثانياً آن      : د
  . كنند طلاب جوان با عربي آشنا هستند و خوب صحبت مي

  ...نماز كه تمام شد. بعد هم اذان دوم و شروع نماز. مؤذن اذان اول را شروع كرد
  . وانيد مهمان من باشيدت ابراهيم تنها هستيم، شما هم مي من و شيخ: ش حميد

  . خواهم مزاحم باشم نه، ممنون نمي: د
. فرض كنيد جلـسة هـرروز خودمـان اسـت         . خوب است اگر كاري نداريد بياييد     : ش

  . حميد داشته باشيم توانيم در حضور شيخ ها را هم مي بعضي بحث
 .ابـراهيم هـستيم     مـن و شـيخ    . خـانوادة مـا در منـزل نيـستند        . تعارف نكنيد : ش حميد 

  . بگذاريد يك رشتة فني هم در جمع ما باشد
  . آيم اما اميدوارم مزاحم نباشم من مي: د

  . نه مراحم هستيد: ش حميد
  .  را بردارمرايانه جيبياما يك شرط دارد و آن اينكه سر راه برويم هتل ما، من : د

  . مانعي ندارد: ش حميد
و مقداري آجيل و شيريني ايراني  رايانهحميد رفتيم هتل،  آمديم بيرون و با ماشين شيخ

حميد ميهمـان     ابراهيم در منزل شيخ     به دوستان خبر دادم كه من ناهار با شيخ        . را برداشتم 
. بعد راه افتاديم تا نزديك مسجد قبا كه در آنجا شيخ منزل ويلايي خوبي داشـت               . هستم

نه هم با مبل    بيرون خانه معماري سنتي عربي، داخل خا      . ميهمان ايشان شديم براي ناهار    
فلاسك چـاي، قهـوه، شـربت و ناهـار هـم            . شكل زينت يافته بود     و پشتي عربي مكعب   

  . آماده بود

  حميد  بحث در خانة شيخ
حميد فقط يك خدمتكار مرد داشت كه ظاهراً براي پذيرايي آمـده بـود و                 خانة شيخ 
 . كلف باشدحميد هم رفته بودند نزد خانوادة خودشان تا ميهماني بدون ت خانوادة شيخ

) اي عربـستان    رستوران زنجيـره  (هاي البيك     سفره را آوردند و غذا هم انواع خوراك       
ابـراهيم هـم      شـيخ . ها چه هـستند     كرد كه اين    حميد داشت غذاها را معرفي مي       شيخ. بود
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شناسم حتي صاحب البيك كه       ها را مي    شناخت من هم گفتم بله من هم اين         وبيش مي   كم
  . شناسم كه تعجب كردند  ميالاصل است يك فلسطيني
  خوب آشنا هستيد، سفر چندم شما به عربستان است؟: ش حميد

  .پانزدهمسفر : د
  آيا همه تمتع بوده؟! ه سفرپانزد) با تعجب: (ش حميد

  .  سفر عمره بوده استهشتسفر حج تمتع و هفت خير : د
  . مند هستيد ظاهراً شما به سفر خيلي علاقه: ش حميد

مند هستم، چـون      ولي به حرمين شريفه و به مكه و مدينه بيشتر علاقه          به سفر بلي    : د
  . تاريخ اسلام در اينجا مجسم است

بندد چون همة آثار تـاريخي تقريبـاً از           تاريخ در عربستان دارد رخت برمي     : ش حميد 
  . بين رفته است

  . باره چيست نظر شما دراين: د
طور نوعي هيچ اثر  فرهنگي خود را كه به مخالفم چون در دنيا آثار  من كاملاً: ش حميد

كنند و حتـي      اخلاقي هم ندارند و حتي ضد اخلاق و ضد انسانيت هم هستند نگهداري مي             
  . كنند راحتي خراب مي ها را به كه در اينجا، آن كنند، درحالي براي آن توريست جلب مي

راف مسجدالنبي  اكثر آثار تاريخي اط   .  سال قبل آمده بودم مدينه     سيجناب شيخ من    : د
، خانـة بعـضي از بزرگـان اسـلام          )صد(هاشم، مسجد قبا، مسجد مائه        بودند، كوچه بني  

  . اند اند و مسجد را توسعه داده هنوز بود ولي الان همه را خراب كرده
  . هاي ديگر توسعه دهند توانستند مسجد را از سمت مي: ش حميد

  ما بپرسم؟ توانم يك سؤال از ش حميد ببخشيد مي جناب شيخ: د
  . بفرماييد: ش حميد

  چطور شما از اساتيد دانشگاه مدينه هستيد و با اعمال حكومت مخالف هستيد؟: د
 بـا اعمـال حكومـت        كند بايد حتماً    مگر هركس در دانشگاه مدينه كار مي      : ش حميد 

  . ويژه امور غيرفرهنگي موافق باشد به
  .كردم بشود مخالفت كرد من فكر نمي: د

كنيم ولي در جلـسات دوسـتانه         بته ما اگر مخالفتي داشته باشيم اعلام نمي       ال: ش حميد 
  . گوييم داخل يا خارج دانشگاه مي
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  تر كنم، آيا شما وهابي هستيد يا خير؟ سؤال را جدي: د
محمد عبـدالوهاب هـستند، امـا بـا      اي كه پيرو شيخ عده. ها دو گروه هستند  وهابي: ش

ند چون اثرات منفي روي مسلمانان ساير مذاهب        اعمال بخش ديني حكومت موافق نيست     
گروه دوم تندروهايي هستند كه در حكومتند و اكثـر كارهـاي دينـي دسـت                . گذارد  مي
  . هاست آن
  . ها با هم اختلاف دارند مگر اين: د

 نظيـر   دانند  را نظير يك عالم ديني مي     محمد عبدالوهاب     بلي گروه اول شيخ   : ش حميد 
تيميـه    در زمـان ابـن    . تيميه داشته است    ته كه هفتصد سال قبل ابن     باقي علما و نظراتي داش    

محمـد عبـدالوهاب شانـسي        اما شيخ . هاي زيادي با او شد و در زندان فوت كرد             مخالفت
 كه نه تنهـا     ، ارائة نظراتش با يك دورة سياسي خاص مواجه شد         ،كه داشت اين بود كه    

  . هاي او شد سعة ديدگاه بلكه باعث رشد و تو،ها كاري از پيش نبرد مخالفت
  ابراهيم نظر شما چيست؟ شيخ: د

ها در عربـستان محـدوديت        ايم اما خارجي    حميد را داشته    ما هم قبلاً اين نظر شيخ     : ش
امـا مـن چنـدان قـدرت        . حميد عربستاني و من سوري هستم        شيخ  اند، مثلاً   بيشتري داشته 

بول مهاجرت مـن بـه مـصر و         شايد ق . مخالفت با سيستم ديني نداشتم، چون سوري بودم       
  . همين دليل بود الازهر به 

  . كرديد ابراهيم، شما از عقائد وهابيت دفاع مي اما شيخ: د
كـردم ولـي بعـد از     ها موافق بودم و حتي براي آن تبليغ مـي          بله من با اكثر موارد آن     : ش

  . ا سست شده خصوص بعد از ملاقات با شما اين باور رفتن به مصر نظراتم تغيير كرد و به
  ايد؟ مگر چند وقته كه شما يكديگر را ملاقات كرده: ش حميد

صورت تصادفي در مسجدالنبي همديگر را ديديم و چند ملاقات            د روز پيش به   چن: ش
طور معمول يا از قرآن       ام چون به    هاي دكتر توضيحي نداشته     ايم و من براي استدلال      داشته

هـاي    من بدون تعارف بايد بگويم براي اسـتدلال       آوردند يا از كتب اهل تسنن و          دليل مي 
  . ايشان جواب ندارم

هاي آقاي دكتـر كـه        چطور براي استدلال  . ابراهيم  مبارك است جناب شيخ   : ش حميد 
  ايد؟ مهندسي ماشين است جوابي نداشته

  . توانيد امتحان كنيد من جواب نداشتم، اگر شما داريد مي] با خنده: [ش
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كنيم، فقط ايشان استاد      تند، ما با هم مثل دو تا معلم بحث مي         نه ايشان بزرگوار هس   : د
  . هستند و من شاگرد

  هايي بحث كرديد؟ در چه زمينه: ش حميد
هـايم را بكـنم، البتـه اگـر      زياد است، موافق باشيد ناهار را بخوريم و بعد من سؤال        : د

  . تصميم گرفتيد نماز عصر را در منزل بخوانيد
  . پس اجازه دهيد ناهار تمام شود. خوانيم زل مينماز را در من: ش حميد

. ناهار تمام شد و سفره را جمع كردند و مقداري تنقلات هم بود، البته با قهـوة عربـي                  
 ايران صحبت كرد و وضعيت سياسي كـه بحـث           ةحميد مقداري دربار    هار شيخ ادر بين ن  

  .ساعت به وقت نماز عصر نزديك شد. خوبي شد
كنيـد يـا دوبـاره نمـاز را           شما به مـا اقتـدا مـي       . ماز بخوانيم وضو بگيريم، ن  : ش حميد 

  . خوانيد مي
بعضي معتقدند بعد از نماز جماعت دوباره نماز را بخوانيد، چون همـة آداب نمـاز          : د

  . بينند اما عمدة مراجع براي نماز جماعت در مساجد نيازي به اعاده نمي. كند تطبيق نمي
  خود شما چطور؟  : ش حميد

  . بيند  تقليد من ضرورتي بر اعادة نماز نميمرجع: د
  كنيد؟ شما اقتدا مي: ش حميد

بلي من بعد از نماز ظهر در مسجد عصر را هم خواندم اما به دليل جماعت دوبـاره                  : د
  . حميد نماز عصر را خوانديم به امامت شيخ. عنوان نماز قضاي گذشته اما به. خوانم مي

  :بعد از نماز
  . بعد از نماز عصر چيست؟ بخوانيدآقاي دكتر دعاي : ش
  . جايش نيست: د

جالـب اسـت بگوييـد      . ها دعاهايي براي هر نماز دارند       حميد، اين   شيخ. چرا هست : ش
  . دكتر بخوانند
  . بخوانيد خوب است: ش حميد

  . ضرورتي نيست: د
  . بفرماييد. دعا بعد از نماز خوب است: ش حميد

   چشم:د
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 تشبع و من قلـب لا يخـشع و مـن علـم لا               اللهم اني اعوذبك من نفس لا     «
 لا ترفع و من دعا لا يسمع اللهم انـي اسـألك اليـسر بعـد      هًْينفع و من صلا 

 اللهـم مـا بنـا مـن نعمـه            هًْالعسر و الفرج بعد الكرب و الرخاء بعـد الـشد          
  ».فمنك لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك

د و قلبي كه خشوع نداشته      برم از نفسي كه سير نشو        به تو پناه مي    خدايا«
باشد و علمي كه نفع نداشته باشد و نمازي كه به آسمان نـرود و دعـائي                 

كنم آساني بعد از سختي و گـشايش      خدايا درخواست مي  . كه شنيده نشود  
خدايا آنچه از نعمت بـا ماسـت از         . بعد از تنگي  بعد از گرفتاري و فراواني      

كنم و به سـوي تـو         ب مي توست، معبودي جز تو نيست آمرزش از تو طل        
  ».كنم بازگشت مي

  .جالب بود: ش حميد
  .من هم گفتم: ش

  ها چه بود؟ خوب بفرماييد سؤال: ش حميد
  . من در چندين مورد سؤال دارم: د

  چه مواردي؟: ش حميد
  . از وضو، قيام، قرائت، سجده و تشهد سؤال دارم: د

مـانم و     من سـاكت مـي    . دحميد جواب سؤالات دكتر را بدهي       بفرماييد جناب شيخ  : ش
  . دهم فقط گوش مي

  . شما هم در بحث باشيد: د
  . حميد مخاطب باشد اجازه دهيد شيخ. ام اندازة كافي بوده من به: ش
  . كنم هركدام از دو بزرگوار جواب دهيد خوب است هرحال من سؤال را مطرح مي به: د

هابي و غيروهابي هم    و. در بين مسلمين در مورد وضو و نماز مشكلي نيست         : ش حميد 
  . ندارد
ها را كرديد، بگذاريـد يـك سـؤال           همين دليل سؤال دارم اما بحث وهابي        اتفاقاً به   : د

  . ديگر هم بپرسم
  . بفرماييد: ش حميد

  . كنيد آيا شما نماز اجباري جماعت را تأييد مي: د
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  . نماز جماعت اجباري نيست : ش حميد
گفـت، نـصف ايـن        ته در مكه ديدم كـه مـي       من يك معلم سوداني را در سال گذش       : د

كنند حتي وضو هم ندارند، ممكن است بعداً خودشـان   ها كه در نماز شركت مي    سعودي
  . كنند نماز بخوانند، اما در جماعت سوري شركت مي

  . اي ممكن است چنين باشند البته اكثريت نه، اما عده: ش حميد
تان زيـاد اسـت و ايـن فـشار          كردنـد كـه فـساد در عربـس          از فساد هم صـحبت مـي      : د

  . هاي حكومت نتوانسته است اثري داشته باشد وهابي
  . فساد ممكن است باشد اما پنهان است آشكار نيست: ش حميد

  .در همه شهرها فساد پنهان است: د
البته در محل حرمين شريفين مكه و مدينه فساد كم است اما در شـهرهاي               : ش حميد 

  . مسلمان ممكن است بيشتر باشدديگر به دليل امكان وجود غير
ها فساد زياد است مثلاً در يك آمار اروپايي  ام در بين خانواده طور كه من شنيده آن: د

  . هاي با فساد اخلاقي از همة دنيا بيشتر بوده است استفادة زنان سعودي از سايت
  كنند؟ قدر از اينترنت استفاده مي هاي سعودي آن مگر زن: ش حميد

  .  مقام اول را به نسبت جمعيت در جهان دارا هستند  اقاًبله اتف: د
  چطور مقام اول در استفاده از اينترنت؟: ش حميد

كننـد و فرصـت اسـتفاده از          ها و مردها كـار مـي        در اروپا و كشورهاي صنعتي زن     : د
اينترنت را ندارند و در كشورهاي افريقايي و خيلي از كشورهاي آسيايي امكان اسـتفاده             

 و  رايانـه دليل مشكلات مالي چندان ميسر نيست، اما در عربـستان پـول،               ترنت به   از اين 
 رايانـه ها هم بيكار و سرگرمي هم ندارند لذا از            بيكاري هست لذا امكانات زياد، خانم     

  . كنند و اينترنت استفاده مي
  . كنند هاي ما مي ها كه چگونه فساد را وارد خانه نعوذباالله از اين غربي: ش حميد

امپرياليـسم و   . ها و كشورهاي اسلامي، خانواده بود       ترين نهاد در ميان شرقي      مهم: د
كمونيسم دست به دست هم دادند و موفق شـدند در اروپـا و كـشورهاي صـنعتي و                   

 ،چون افراد داراي پشتوانة نهاد خـانواده نيـستند        . شرقي نظام خانواده را متلاشي كنند     
هـا    ند و هرچه خواستند از نظـر فرهنگـي بـه آن           كن  ها استفاده مي    خيلي ارزان از آن   

  . كنند تلقين مي
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هـا    گوييد كمونيسم و امپرياليسم دست در دست هم دادند، ايـن            چطوري مي : ش حميد 
  . كه مخالف هم بودند و هميشه در حال جنگ سرد با يكديگر بودند

. بـود هـا     هـم پاشـيدن خـانواده       به نظرم در يك مورد با هم اشتراك داشـتند و آن           : د
. دين كردن مردم اصرار داشتند، تا ارزش معنوي خانواده شكسته شـد             ها در بي    كمونيست
  . ها را از هم پاشيدند ومرج خانواده ها با اشاعة فساد و هرج امپرياليسم
  آنجا را چگونه ديديد؟. شما در اروپا تحصيل كرديد: ش حميد

 اسـت كـه چگونـه شـخص         همـة فكرشـان ايـن     . هاي تنهايي هستند    ها آدم   اروپايي: د
  .ها نجات دهند خودشان را اداره كنند و از ميان گرداب

  خانواده چطور است؟: ش حميد
  . اي وجود ندارد درصد كمي به خانواده پايبند هستند اما براي اكثريت خانواده: د

ها   زنند، چطور بين خانواده     ها كه از محبت برگرفته از مسيح حرف مي          اين: ش حميد 
  !محبت نيست؟

هاي لفظي را هم بـرهم زدنـد، امـروز در اروپـا زن و                 اما سردمدارانشان اين صحبت   : د
يعني حساب بـانكي    . كنند  هايي كه عضو يك خانواده هستند جدا از هم زندگي مي            شوهر

كننـد و لـذا بعـد از مـدت كوتـاهي هـم از                 جداگانه دارند، از درآمدهاي خود خرج مي      
دخترهايي كه داشته بين سه تـا         روپا علاوه بر دوست   يك مرد در ا   . شوند  يكديگر جدا مي  

پسرهاي متفاوت بين پنج تا هـشت بـار           ها هم علاوه بر دوست      كند، زن   پنج بار ازدواج مي   
  ماند؟ آيا زني كه هشت بار ازدواج كند محبت برايش باقي مي. كنند ازدواج مي
  . نيستها هم تعدد زوجات دارند، با اين فرق كه همزمان  پس آن: ش حميد

  .ندكن گيرند، خودشان عمل مي لام مياتفاقاً همة ايرادهايي را كه از اس: د
  . خدا كند اين مشكل به كشورهاي اسلامي سرايت نكند: ش حميد

آيد كما اينكه اين مشكل وارد بعضي كشورهاي اسلامي شده            اگر مراقبت نكنيم مي   : د
  . است

  !مثلاً كجا؟: ش حميد
  . رهاي مسلمان آسياي ميانهمغرب، الجزيره و كشو: د

  . هنوز خانواده برقرار است. اما در عربستان در اين حد نيست: ش حميد
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صـورت    ويـژه در خـارج مكـه و مدينـه بـه             ها بـه    رسد اين خانواده    ولي به نظر مي   : د
تـرين تكـاني آن را خـراب     هم هستند و كوچـك   آجرهايي است كه بدون ملات روي       

  . كند مي
كنـد و   ها كار مـي  صورت جدي روي خانواده ومت شروع كرده به  البته حك : ش حميد 

  . هاي نماز جمعه بحث خانواده است هاي مذهبي و خطبه در اكثر سخنراني
ويـژه    متأسـفانه در خيلـي از كـشورهاي اسـلامي بـه           . اما قضيه بالاتر از اين اسـت      : د

ر ضعيف است و لـذا      ها به اسلام بسيا     هاي بيشتر، اعتقاد زن     دليل محدوديت   عربستان، به   
هـاي   شـما فـيلم  . زننـد  هم مـي  كنند، بعد نهاد خانواده را به اول براي زنان سؤال ايجاد مي    

هـا در راسـتاي برچيـده شـدن بـساط             اكثر آن . سينمايي و تلويزيوني غرب را نگاه كنيد      
گويند اينكه يك زن فقط با مرد خودش رابطـة جنـسي داشـته باشـد                  مي. خانواده است 

لـذا  . كننـد   ارتباطات جنسي فاميلي را تبليغ مي     . كنند  ها هم تبليغ مي      و در فيلم   معنا ندارد 
بايد دانشمندان در همة جهان اسلام دست به دست هم بدهند و با اين پديـدة شـوم كـه          

  . سوغات غرب براي كشورهاي اسلامي و جهان سوم است، مبارزه كنند

  وضو در اسلام 
  . ها برگرديم به سؤال: ش حميد

  . بله اول در مورد وضو يك سؤال دارم: د
  . چه سؤالي داريد؟ بفرماييد: ش
  شوييد؟ جاي مسح پا آن را مي سؤال من در مورد وضو اين است كه چرا به: د

در مورد شستن سـر و پـا مـا بـه آيـة             . جواب اين سؤال روشن و ساده است      : ش حميد 
 . كنيم قرآن عمل مي

 6صـورت روشـن در آيـة          چون بـه  . گويد   را نمي  اما ظاهراً آيه مربوط به وضو اين      : د
  :گويد سوره مائده مي
       لاإِلىَ الص ُتمنوُا إِذا قُما الَّذينَ آمهإِلـَى        هًِْيا أَي ُكمدِيأَي و ُكموهجفَاغسْلِوُا و 

  ...الْمرافقِِ و امسحوا بِرُؤسُكِمُ و أرَجلكَمُ إِلىَ الكَْعبينِ
كنيـد بـشوييد صـورت و     وقتي براي نماز قيام مـي . ايد  كه ايمان آورده  اي آنان   «

  »پا) برجستگي پشت(دستتان را تا آرنج و مسح كنيد سر و پاهايتان را تا كعب 

  . اما اين بحث هم در قرآن هست و هم در سنت: ش حميد
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از سنت هم غير    . كنيد  اي به اين صراحت را غلط ترجمه مي         اما به نظر من شما آيه     : د
  . اين است

  شود؟ چطور قرآن غلط ترجمه مي: ش حميد
گويد سـر و      ها را بشوييد و بعد مي       گويد صورت و دست     بسيار روشن است اول مي    : د

  .پاها را مسح كنيد
  .كند اما نوع قرائت معني را عوض مي: ش
  . اجازه دهيد اين بحث را از كتب خود شما دنبال كنيم: د

  . بفرماييد: ش حميد
  كلمـه  در آيـة بـالا    : كنند كـه    تب شما دليل شستشوي پا را اين مطلب بيان مي         در ك : د

  .  يعني پا را هم بشوييداغسلوگردد به   هم برميارجلكم
  . بلي درست است: ش حميد

خواننـد،     كه سه مدل مـي     ارجلكم سورة مائده براساس نوع تلفظ كلمة        6اما در آية    : د
اگـر  . ارجلكم با رفع باشد بايـد پـا را شـست           »ل«گويند اگر     مي. كنند  سه مدل عمل مي   

  . خفض باشد بايد مسح كرد و اگر نصب هم باشد بايد شست
اما قراعت اكثريت قراء با نصب است و بنـابراين بايـد پـا را               . اين درست است  : ش حميد 

  . شست
  . حالا اگر قراء با خفض خوانده باشند پس بايد مسح كرد: د

  . طور قرائت نكرده است ندرست است، اما كسي اي: ش حميد
ايـن موضـوع كـاملاً    اصـل  انـد هرچنـد    عامر و حفص با خفض خوانـده      اما نافع ابن  : د

  . غيرعلمي و غيرعقلي است
  . اند، اما چرا غيرعلمي و غيرعقلي است ولي بقيه با رفع يا نصب خوانده: ش حميد

  .  ارجلكم در اين آيه هيچ جايگاهي ندارد»ل«چون موضوع اعراب : د
  . گويند طوري مي اما همة علما اين: ش حميد

  . گويند طور نمي همه اين: د
  چطور؟: ش حميد

  . هم اصل اين بحث از تقارب فعلين آمده است يعني نزديكي دو فعل به: د
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  . درست است: ش حميد
. چون فعل اول و دوم استقلال كامل دارند       . اما اينجا اصلاً بحث تقارب فعلين نيست      : د

  . مسح پا بعد از مسح سر است، چه ربطي دارد به تقارب فعليناصلاً بحث 
  . اند ولي همه اين را پذيرفته: ش حميد

  منظورتان از همه كيست؟: د
  . همة علماي مذاهب مختلف ما: ش حميد

  . خُب حالا از كتب خود شما و علماي شما ببينيم چه نظري دارند: د
  . بفرماييد: ش حميد

عبـاس    از ابـن   331 ص   3 ج   6چنـين در الـدر المنثـور بـاب          و هم در تفسير قرطبي    : د
  روايت شده است كه

صـدق االله و كـذب      : اغسلو ارجلكم وقـال انـس     : حجاج خطب بالاهواز  «
بـه  . حجاج در اهواز خطبه خواند كه در وضو پاهـا را بـشوييد            «» الحجاج  

و ) كه فرمود پا را مـسح كنيـد       (گو است     انس گفت خدا راست   . انس گفتند 
  ».گو است دروغحجاج 

  . اين يك مورد است: ش حميد
 همـين قـصه مالـك را        52 ص   5 در التحرير و التنوير باب سوره مائده ج          بفرماييد: د

  گويد كند و بعد مي نقل مي
 در قـرآن مـسح آمـده امـا سـنت            »نزل القران بالمـسح و الـسنه بالغـسل        «

كردنـد بـر    گويد بعد از دوره تابعين فقها اجمـاع           شستشوي پا است، بعد مي    
 يعني تا زمان تابعين شستشوي تنها نبوده است هم مـسح پـا              ،وجوب غسل پا  

  .بوده هم شستشوي پا
 ما هم كه قبول كرديم كه هم غسل درست هم مـسح هرچنـد               بسيار خوب : ش حميد 

  .هاي بالا است اما موارد فقط در همين كتاب ،مسح مبناي قرآني دارد
كثيـر،    ابـن  تفـسير ؛ و59 و 58، ص  10طبـري، ج     جامع البيان  در   طور نيست   ه اين ن: د
  :52، ص 3 ج

در قرآن مسح   «» نزل القرآن بالمسح والسنه الغسل    « 11476حديث شماره   
  ».نازل شده اما در سنت شستشو
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گو است و حجـاج       خدا راست  «»صدق االله و كذب الحجاج    «: ، انس 11477
  »دروغگو
براي پا شستـشو     «»مسحيس علي الرجلين غسل، انما نزل فيها ال       ل«،  11478

  » .نيست آنچه نازل شده مسح است
سـر و    «»امسح علي رأسك وقـدميك    «: ، جابر عن ابي جعفر قال     11479

  »پايت را مسح كن
الم تر ان التيمم ان يمسح مـا كـان          «: ، نزل جبرئيل بالمسح ثم قال     11480

سـپس  . نـازل كـرد   ) براي پا (جبرائيل مسح را    «» غسلاًويلقي ما كان مسحاً   
شستـشو  ) در وضـو  (كنند جاهايي كه      آيا نديدي كه در تيمم مسح مي      : فتگ

  ».شوند در تيمم رها شده است مسح مي) در وضو(شود و جاهايي كه  مي
  . هر دو مورد غسل و مسح جايز است: گويد  مي277، ص 2، ج فتح الغديرشوكاني در 

دل علـي   فعل الخلفاء لا ي   «گويد     مي 396، ص   4ج  آلوسي در روح المعاني،     
عمل خلفا چيزي بيشتر از استحباب دلالت       «» .اكثر من الندب والاستحباب   

  ».ندارد
اخـتلاف النـاس فـي مـسح      «:گويـد   مـي 133، ص 3، ج   تفسير نيـشابوري  

» .مردم در مـسح يـا شستـشوي پـا اخـتلاف دارنـد             « ».الرجلين وفي غسلها  
 :گوينـد    مـي  جعفر محمد باقر    بن مالك، عكرمه، الشعبي و ابي         عباس، انس   ابن

بـن مالـك، عكرمـه، الـشعبي و           عبـاس، انـس     بنا»  انّ الواجب فيها المسح   «
  ».را مسح كنند) پا(واجب اين است كه « :گويند جعفر محمد باقر مي ابي

» .المكلف مخير بين المسح والغـسل  «:حسن بصري و جرير طبري معتقدند     
  ».مكلف مخير بين مسح يا شستشو است«
  . من كدام را جواب بدهم. زياد شدها خيلي  سند: ش حميد

  . تر است هركدام مهم: د
  . همه سند شكي نيست در اينكه علما اختلاف دارند با اين: ش حميد

  . حداقل اينكه قبول كنيم از صدر اسلام اين اختلاف شروع شده است: د
شود، پس چرا در  هاي غسل در وضو كه در تيمم مسح مي اما در مورد مكان: ش حميد

  . لذا به نظرم تيمم و وضو به هم ربطي ندارند. كنيم م از آرنج مسح نميتيم
. جاي وضو است اينكه تيمم و وضو با هم ارتباط ندارند عجيب است، چون تيمم به: د
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اما در مورد مسح نكـردن از آرنـج هـم بايـد بگـويم، اولاً ايـن             . هم ارتباط دارند    پس به 
شـود كـه    طور كامـل مـسح مـي     مگر صورت بهموضوع را از كتب شما نقل كردم، ثانياً 

اما توجه داشته باشيد كه تيمم براي ساده كردن كار است، نه اينكه             . آرنج هم مسح شود   
هـا مـشخص اسـت     در خيلي از حديث   . گونة ديگر تكرار كنيم     دقيق كارهاي وضو را به    

. شـود  واضح بوده و احتياج به بررسي و توضيح نداشـته اسـت كـه نقـل                   كه وضو كاملاً  
  . برخورد مالك با حجاج بيانگر اين حقيقت است

  . گرفته است گيريم پيامبر هم مي همين مدل كه ما وضو مي: ش حميد
  . اتفاقاً اين مدل نبوده است چون اگر اين مدل بود احتياج به نقل حديث نداشت: د

  چگونه بوده است؟ : ش حميد
  . ها و مسح رأس و پاها شستشوي صورت و دست: د

  . اما غسل و شستشوي پاها را هم داريم: ميدش ح
گويند شستشوي پا واجـب اسـت بـسيار تنـاقض داريـم،               هايي كه مي    در اين حديث  : د

  . طوري كه ضرورت به اثبات ندارد
  . گيرند ها مثل هم وضو مي جز شيعه ها به اما همة مسلمان: ش حميد

گرفتند يعني دو شستشو و دو  ها وضو مي    اما همة مسلمانان تا زمان عثمان مثل شيعه       : د
  . مسح داشتند
  . همه حديث داريم كه پيامبر شستشوي پا داشتند ولي اين: ش حميد

شود كـه از همـة روات و صـحابه     هاي وضو ملاحظه مي  اتفاقاً با نگاهي به حديث    : د
  . اند زمان پيامبر، فقط دو سه نفر راجع به وضو صحبت كرده

 . اند قل كردهنه زياد داريم، همه ن: ش حميد
  . ابوبكر و عمر در مورد وضو هيچ حديثي ندارند: د

  . بلي درست است. عايشه و علي دارند: ش حميد
مسلم و نسائي هـم      (624، ص   1ماجه، ج     در شرح ابن  . اتفاقاً حديث عايشه را ببينيم    : د

: گويد از عايشه از مسح در وضو پرسيدم، عايـشه گفـت             بن هاني مي    شريح) اند  نقل كرده 
 كه مشخص است، مسح     نظر علي . ترين است   او به اين امر عالم    . برو از علي سؤال كن    
  . براي سر و دو پا است

  . ولي علي براي شستشوي پا هم حديث دارد: ش حميد
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كرديـد مثـل      بلي اگر شما هم به حرف عايشه گوش داده بوديد و از علي پيروي مي              : د
راي مسح پا دارد البته يك حديث ضعيف هم         او كه ده حديث ب    . گرفتيد  پيامبر وضو مي  

  . براي شستشوي آن دارد
  .  برداشت از قرآن غسل پا هست در يك نوعاما خودتان گفتيد كه: ش حميد

معني شستـشو      رفع و نصب باشد به     ارجلكم) ل(گفتيم اگر   . برنگرديد سر حرف قبل   : د
هم در حد      فصيحي آن  طور كه گفتم هيچ     اما همان . اگر خفض باشد بايد مسح كرد     . است

و چـون احكـام     . گويد  گونه سخن نمي    قرآن كه بايد هر عامي از آن حكم را بفهمد، اين          
 بگويد صـورت     نص صريح قرآن   در قرآن جزء متشابهات هم نيست چطور ممكن است        

عطـف  ) و(هاي خود را تا آرنج بشوييد و سر و پاي خود را مـسح كنيـد، يعنـي                     و دست 
  . ش اين باشد كه سر خود را مسح كنيد و پاي خود را بشوييدداشته باشيم اما منظور

  . شويند ولي همة علما پا را مي: ش حميد
هـاي    هـاي سـاختگي و تحريـف        اما مردم عمدتاً از علماي حكومتي قديم و حـديث         : د

  . كنند قرآني پيروي مي
  كنند؟ يعني همه اشتباه مي: ش حميد

كنند، علـي     گويد اشتباه مي    بن مالك مي    خير، انس كنند يا     شما بفرماييد آيا اشتباه مي    : د
. كننـد   گويد اشتباه مـي     عباس مي   گويد اشتباه است، ابن     كنند، شافعي مي    گويد اشتباه مي    مي

  . گويند مخير هستند در مسح پا يا شستن عدة زيادي هم مي
  . قدر حساس هستيد كند كه اين حالا چه فرقي مي: ش حميد

خواهم بگويم ما پيرو سـنت پيـامبر، يعنـي سـني واقعـي                ميمن  . كند  خيلي فرق مي  : د
 قـصه حجـاج و      52 ص   3 ج   6كثيـر بـاب       در تفسير ابن  . هستيم و شما پيرو خلفا هستيد     

  .انس را كاملاً آورده پس قبول كنيد ما سني واقعي هستيم
  . اگر شما سني باشيد كه اختلافي نداريم: ش حميد

پيروي از سنت پيامبر و شما سني خلفـا و صـحابه   بله ما سني هستيم، اما سني يعني    : د
  . هستيد

  . كنيم لذا ما هم سنت پيامبر را دنبال مي. ولي خلفا، خليفة پيامبر هستند: ش حميد
اجازه بدهيد وارد اين بحث نشويم، اما بفرماييد آيا قبول كرديد كـه مـسح صـحيح                 : د

  . است و آيه صراحت دارد
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خـوب اسـت در حـضور    . ايـم، گفتيـد بعـداً       دهدكتر هروقت به بحث خلفـا رسـي       : ش
حميد بد نيست بدانيد دكتر نسبت به خلافت يك نظر مهـم               شيخ .حميد بحث كنيم    شيخ
  .دارد
  . حميد وضو و نماز را بحث كنيم قرار شد در حضور شيخ: د

  . خوب است، اگر سندهاي ديگري هم در مورد مسح هست بگوييد: ش حميد
  . وقتي قرآن چيزي گفت نبايد عدول كرد. سند، قرآن استگويد مستندترين  عقل مي: د

بايد در مورد احكام همة مردم بفهمند، امـا در اكثـر مـوارد              . درست است : ش حميد 
  . فهمند جزئيات را از سنت مي

يعنـي در مـورد تعـداد ركعـات         . اتفاقاً در مورد وضو به جزئيات اشاره شده اسـت         : د
در مـورد روزه،    . چيزي در قـرآن نيامـده اسـت       نماز، چگونگي ركوع، سجود و قرائت       

عهـدة    جزئيات در قرآن نيامده، حتي در مورد حج هم نيامده، كه تعيين اين جزئيات به                
طور دقيق در سورة مائـده    يعني قرآن به. اما در مورد وضو، كامل آمده است . سنت است 

جالـب ايـن اسـت    . ها را بشوييد و بعد سر و پاها را مسح كنيد گويد صورت و دست    مي
. است... كه در مورد اين حكم مسلم قرآن، اختلاف بين مسلمانان بيشتر از روزه، حج و              

هِ      و ما اختْلَفَتْمُ فيهِ منِْ شيَ     «: فرمايد   مي 10اصلاً در قرآن سورة شوري آيه         »ءٍ فحَكْمه إِلـَى اللَّـ
  ».هرگاه در موضوعي اختلاف داشتيد قرآن را حكم كنيد«

  .  اما در مورد وضو هم كه سنت داريم:ش حميد
كنند، ولي شما عمل مسلمانان را ملاك قـرار           ها هم مسح را مطرح مي       آخر حديث : د

  : آمده است44، ص 1 بيهقي، ج سنن كبرايمثلاً در . داديد
لا تتم الصلوه احـدكم حتـي   : جالساً عند رسول االله قال : بن رافع    عن رفاعهًْ «

 به، يغسل وجهـه ويديـه الـي المـرفقين ويمـسح        يسبع الوضوكما امره االله   
  » .رأسه ورجليه ال الكعبين

شود، مگـر   نماز احدي از شما تمام نمي: نزد رسول خدا نشسته بوديم فرمود   «
ها را تا آرنج بـشويد و   صورت و دست. وضو را طبق فرمان خدا انجام بدهد      

  ».سر و پايش را تا كعبين مسح كند
  نظر شما چيست؟. مطلبي بفرماييدابراهيم شما  شيخ: ش حميد

  . هاي ما براي وضو سند محكمي ندارد واقعيت اين است كه حرف. شما بفرماييد: ش
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، 5185در صحيح بخاري، حـديث      . شيخنا به اين حديث بخاري هم توجه بفرماييد       : د
  :گويد  مي332، ص 17ج 

نـد و   علي نمـاز ظهـر را خوا      . علي در كوفه وضو گرفتن را چنين انجام داد        «
صـورت و   . بعد به نيازهاي مردم رسيدگي كرد تا زمـان نمـاز عـصر رسـيد              

پـس بلنـد شـد و آب    . دست خود را شست و سر و پاي خود را مـسح كـرد            
مردم اكراه داشتند آب ايستاده بخورند ولـي        : ايستاده بود سپس گفت   . خورد

  ».)خوردند ايستاده آب مي(كردند  پيامبر چنين عمل مي
هاي علي در مورد غسل پا غلط است، چـون ايـن              دهد حديث   ن مي كه اين حديث نشا   

  .مربوط به دوران خلافتش بوده استروايت 
  . البته اين هم مطلبي است: ش حميد

احاديـث   و   27659در كنزالعمال حـديث     . حالا اين حديث را هم ببينيد بد نيست       : د
  :63، ص 1 ج هًْ،مختار

بـن عبـد الـرحمن عـن أبـي            قال سعيد بن منصور حدثنا يعقـوب      : 38042
بن سعد يتوضأ ومسح علـى الخفـين فقلـت ألا تنـزع          أنه رأى سهل  : حازم

 .خفيك قال لا قد رأيت خيرا منى ومنك يمسح عليهما
از او در ايـن مـورد سـؤال         . بن سعد را ديدند كه بر پا مـسح كـشيد            سهل... «

وده است من فردي كه بهتر از من و تو ب. كردم كه پايت را نشستي؟ گفت نه     
  » .كرد ها را مسح مي ام كه آن را ديده

  . اين كه دكتر هم از قرآن سند دارند هم از حديثجالب : ش حميد
اگـر چنـين اسـت      . بنابراين در مورد وضو، قبول كنيد كه مسح پاها درسـت اسـت            : د

  . برويم سر مواردي دربارة نماز
تـوان   ن ايـراد گرفـت، امـا مـي    ويژه قرآ   ها به   توان در مقابل اين استدلال      نمي: ش حميد 

  . گفت افراد مخير هستند شستشو يا مسح كنند
سـري    هـم مخالفـت كـردن بـا اسـتناد بـه يـك               آن  قرآن است،     اما اين مخالف نص     : د

ابراهيم يك قرار داشتيم كه اگر قرآن صريح بود هيچ   البته ما با شيخ   . هاي ضعيف   حديث
  .حديثي را قبول نكنيم

  . توافق كرديمدرست است اين را : ش



 مناظرة دكتر و شيخ

153

   نظر شما چيست؟ بالاخرهابراهيم جناب شيخ: د
  . من قبول كردم كه در مقابل نص قرآن به سنت و حديث توجه نكنيم: ش

كـنم كـه حتـي اگـر مخيـر بـين              البته اين نكته صحيح است و من قبول مي        : ش حميد 
تشوي پـا  چون در اسناد مربوط شس. تري دارد شستشو و مسح پا باشيم، مسح اسناد محكم       

  . مربوط به بعد از پيامبر است
  .پس اجازه دهيد برويم سراغ مورد بعد كه اذان است: د

  اذان در اسلام
اشهد ان عليـاً ولـي      گوييد    راستي شما چرا در اذان و يا اقامه مي        . درست است : ش حميد 

  االله يا حجت االله؟
عنـوان يـك      بلكه اين را بـه    دانيم،    عنوان جزئي از اذان نمي      ما اين فراز از اذان را به      : د

  . گوييم و اگر كسي آن را واجب و جزء اذان بداند اذانش باطل است بخش مستحب مي
  گويند؟ پس چرا مي: ش حميد

هاي   هاي عبادت، بخشي از مستحبات داريم و كمتر عبادتي است كه بخش             در همة بخش  : د
  . كي همين مورد استاذان هم مستحباتي دارد كه از نظر ما، ي. مستحبي نداشته باشد

  . اين مستحب به چه علت است چون اين يك بدعت در اذان است: ش حميد
هاي صـحيح، پيـامبر هـم         كه براساس حديث    ها نيستند، چون    مستحبات جزء بدعت  : د

صـحابه هـم دعاهـاي      . گفتنـد   در سجده و ركوع نمازهاي واجب، ذكرهاي مستحبي مي        
  . ديگر در نمازها داشتند

  . مستحب را پيامبر دستور نداده استاين : ش حميد
 توسط معاويه را پيامبر دستور نـداده بـود           طور كه واجب كردن لعن علي       همان: د

  . كردند ولي همة علماي دمشق و شام آن را با شدت و حدت عمل مي
  . گويند اما الان نمي: ش حميد

د دوبـاره لعـن و يـا    گوييم تا كسي جرئت نكن ـ از قضا ما استحباباً آن را در اذان مي  : د
دهـد كـه روحيـة        تيميه نشان مـي     هاي ابن   نگاهي به كتاب  . توهين به علي را مطرح كند     

تيميه كه حدود هفتصد سال بعد از او بود         هاي ابن   شدت در نوشته    معاويه در لعن علي، به    
  . زند موج مي
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عنـوان    بـه همة مسلمانان علـي را      . تيميه نمايندة همه مسلمانان نيست      اما ابن : ش حميد 
  . كنند خليفه چهارم قبول دارند و لعن هم نمي

هـا قبـول      دانـستند، بعـد از مـدت        دانيد كه حتي علي را جزء خلفا هم نمـي           شما مي : د
  . كردند كه علي هم جزء خلفاي راشدين باشد

  . ولي الان هست لذا ديگر بحثي نيست: ش حميد
فرماييـد در     مين مسلمانان كه شـما مـي      اما ه . دانيم  البته ما كه ايشان را امام اول مي       : د

در زمان تخريـب قبرهـاي علـي و فرزنـدانش توسـط             . تيميه بودند و دم نزدند      زمان ابن 
  . كنيم بنابراين ما پيشگيري مي. وهابيان بودند و دم نزدند

در شـرطي كـه علـي را           جزء اذان نباشد به       اشهد ان علياً ولي االله     البته اگر : ش حميد 
  .نيد گفتن آن بلامانع است پيامبر نداعرض
  . خُب اما من هم يك سؤال دارم: د

  . بفرماييد: ش حميد
   خير من النوم؟ هًْالصلوگوييد   ميحي علي خير العملجاي  حالا چرا شما در اذان صبح به: د

  . گويند گويند، فقط در نماز صبح مي در همة نمازها نمي: ش حميد
  . كند فرقي نمي: د

  . وم استستور خليفة دولي اين د: ش حميد
  تواند سنت پيامبر را تغيير دهد؟ مگر خليفه مي: د

  .  ولي االله گوييد اشهد ان علياً ايد و مي ولي شما هم تغيير داده: ش حميد
توان آن را حذف نمود و بـالاخره يـك            مي. ايم واجب   ايم، نگفته   اما ما اضافه كرده   : د

جـاي آن      پيـامبر را حـذف كـرده و بـه          عمل مستحبي است اما شما حي علي خير العمل        
  . هم اينكه نماز از خواب بهتر است آن گوييد،  مطلب ديگر مي

رونـد ولـي بـه     البته در اين مورد، بايد بگويم خليفه چون ديد مردم جهاد نمي: ش حميد 
دانستند، لذا خليفـه      گفتند بهترين عمل، نماز است و جهاد را بهترين نمي           روند و مي    نماز مي 

  . آن را عوض كنند و بگويند نماز بهتر از خواب است، اما بهتر از جهاد نيستگفت 
فرمـود   پيامبر حتي در جنـگ و جهادهـا مـي      . جناب شيخ اين توجيه درستي نيست     : د

هـاي نـابرابر      رفتنـد و جنـگ      نماز، بهترين عمل است و همان موقع مردم جهاد هم مـي           
  .  يك بدعت غير قابل قبول است،شدند، پس اين تغيير زيادي داشتند و پيروز مي



 مناظرة دكتر و شيخ

155

  . دادند حتماً در زمان خليفة دوم، حتي خواب را بر نماز ترجيح مي: ش حميد
ايـران و روم را     . مرزي هـم در دوران خليفـة دوم بـد نبـود             البته وضع جنگ برون   : د

  . شكست دادند
  . بله بله درست است: ش حميد

  . پس معلوم نبوده مشكل چه بوده است: د
  . كننده نيست شود خيلي قانع واقعاً اين دلايل كه گفته مي: ش حميد

. كننده هم بـود مـثلاً بـراي يـك سـخنراني و خطبـه اهميـت داشـته                    تازه اگر قانع  : د
گفتند دعوت به جهاد مهم نبود، نه اينكه چون خليفه دوم گفته سـنت پيـامبر را در                    مي

  . اذان تغيير دهند
طور كه گفتم فقط در نماز صـبح          البته همان . ستها اكثراً همين ا     در حديث : ش حميد 

  . گويند مي
گفتند، نماز    هاي ديگر هم مي     چون اگر در اذان   . كند در كدام اذان بگويند      فرقي نمي : د

  . كردند بهتر از شام و يا نماز بهتر از صبحانه است، مردم هم تكرار مي
وضـوع در زمـان پيـامبر       گرا باشيم بايد قبول كنيم ايـن م         اگر بخواهيم واقع  : ش حميد 

بنابراين گفتن آنچه زمان پيامبر بوده يعني حـي علـي        . نبوده است و جزء اذان هم نيست      
  . تر است خيرالعمل حتي براي اذان صبح صحيح

  ابراهيم شما چطور؟ شيخ: د
كـه    چون قول و فعل پيامبر حجت اسـت، درحـالي         . من همان اوايل بحث پذيرفتم    : ش

  . جت است كه مخالف قول و فعل پيامبر نباشدقول و فعل خلفا زماني ح
  . خبُ الحمدالله كه روشن شد حي علي خير العمل صحيح است، حالا يك سؤال ديگر: د

  . بفرماييد: ش حميد

  ) دست روي هم گذاشتن (آمين و تكتف
اگر در كتب حديث صـحيح مـسلم و بخـاري بگرديـد فقـط يـك حـديث از قـول                      : د

 و  248 صـفحه    2 ج   740 بخـاري حـديث      .ز الـضالين اسـت    ابوهريره در مورد آمين پس ا     
 و كسي ديگري مطلبي ذكر نكرده است اين در حاليـست            318 صفحه   13 ج   5/41حديث  

در جاي ديگر داريم سوره حمد قرائت است دعا نيست كه آمين بگوييم نظر شما چيست                
  . چيستهايي كه فقط ابوهريره نقل كرده دانند تكليف حديث البته شيخ ابراهيم مي
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  .بالاخره سنت است: ش حميد
اما ظاهراً سنت نيست چون در تعليم نماز كه جبرئيل براي پيامبر انجـام داده و در       : د

بخاري هم آمده است آمين ندارد در همين تعليم، تكتف يعني دست روي دست گذاشتن               
  .هم نداريم

يستند چون سـند    اي قائل به آن ن      البته براي تكتف اختلاف زياد است و عده       : ش حميد 
  .گويند محكمي هم ندارد اما در مورد آمين همه مذاهب اهل تسنن مي

نظر شما اگر اين ذكر جزء نماز بود، چطور در نماز ظهـر و عـصر ايـن ذكـر را                       به: د
  .نداريم

  .كند گويد و كفايت مي امام جماعت مي: ش حميد
نمـاز ديگـر نـه اگـر     آيا مورد مشابه ديگري داريد كه در نمازي سنت باشـد و در        : د

  .هست بفرماييد
  .ها بگذريم چون آمين و تكتف چندان مهم نيست اجازه بدهيم از اين: ش حميد

  .پس قبول بفرماييد كه جزء نماز نيست: د
  .گفتم مهم نيست بگذريم: ش حميد

  .پس تكتف و آمين جزء نماز نيست: د
  مورد بعد چيست؟: ش حميد

كند   ه بدعت معتقد هستيد اين عمل نماز را باطل مي         كنم اگر شما ب     البته من فكر مي   : د
  .چون آمين كلمه عربي نيست بلكه عبري است و در عربي آمين ندارد

  .ايد برويم بحث بعد تا نماز ما را كاملاً باطل نكرده: ش حميد

  بلند گفتن بسم االله الرحمن الرحيم در نماز 
گويـد يـا اصـلاً        اعت آهـسته مـي    چرا بسم االله الرحمن الرحيم را امام در نماز جم         : د
  .گويد نمي

  . گفتند هاي زيادي داريم كه پيامبر بسم االله را آهسته مي در حديث: ش حميد
گويند بخشي از سـوره را   آخر اين چه حديثي است كه مي     . حديث صحيحي نداريم  : د

  .آهسته و بقيه را بلند بخوانيم
  . م االله بلند معمول استالبته در بعضي از مذاهب اهل تسنن گفتن بس: ش حميد
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بعد از نماز   . داريم كه وقتي معاويه آمد مدينه در جماعت بسم االله را آهسته گفت            : د
  . در نماز بعدي بسم االله را بلند گفت. مورد اعتراض صحابه قرار گرفت

  . جالب است: ش
 در  دهد سند صـحيحي     اي آهسته، نشان مي     خوانند و عده    اي بلند مي    بنابراين اگر عده  : د

اي معتقدنـد     حال اگر سـنت را مـلاك بـدانيم عـده          . مورد آهسته گفتن بسم االله نداريم     
در چنـين بحـث     . اي معتقدنـد سـنت، آهـسته گفـتن اسـت            عـده . سنت، بلند گفتن است   

هم در نماز كـه ارتبـاط انـسان بـا             آن  اختلافي اگر به عقل مراجعه كنيم گفتن نام خدا          
  . تر است خداست، بلند گفتن اولي

ها  قدر كليدي نيست فقط متعصب      البته بلند گفتن بسم االله در نماز بين ما هم آن          : ش حميد 
  . لذا زياد اين بحث را ادامه ندهيم، برويم سر بحث بعد. اصرار بر آهسته خواندن آن دارند

جهر بـسم   ) ص(عن ابن عباس ان النبي      « آمده است    33 ص 7در مختصر تاريخ دمشق ج      اما  : د
  .گفت همانا پيامبر بسم االله الرحمن الرحيم را بلند مي: عباس از ابن« »الرحيماالله الرحمن 

و در تاريخ اسلام    240 ص   1باب ابو جعفر منصور ج      : اين مطلب در طبقات المحدثين    
  .  نيز آمده است435 ص 10ج : ذهبي 

درك ت و در مـس    49 ص   2بيهقـي ج     ودرسـنن كبـري      10 ص   1اما در تفسير ثعلبي ج      
 و در فـتح البـاري   48 ص 9 و ج 36 ص 1 و در مسند شافعي ج 357 ص 1ج  ين  الصحيح

بـن عاصـم نقـل     از ابـابكر بـن حفـص      105 ص   1 و در الكشف و البيان ج        361 ص   3ج  
بسم االله سوره حمد را بلند خواند       . كنند معاويه در مسجد مدينه بر مردم نماز خواند          مي

از نمـاز بـه اواعتـراض كـرد و گفـت      واند انس با مالـك بعـد       بسم االله سوره بعد را نخ     
دهـد نـه      كه اين نشان مي    »ازنماز دزديدي يا فراموش كردي    « اسرقت الصلاه ام نسيت   «

  . خواندند خواندند بلكه بعد از حمد سوره كامل هم مي االله را بلند ميتنها بسم 
بلنـد  االله را     من كه ازين به بعد بسم     . ها هم موارد قابل توجهي است       البته اين : ش حميد 

  .گويم مي

  خواندن يك سورة كامل در نماز 
جاي چند آيه بعد از سـورة حمـد           سؤال بعد، در مورد خواندن يك سورة كامل به        : د

  . به نظر من اشكال دارداست كه 
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  .اما كسي اين را اشكال نگرفته و مورد اختلاف نبوده است: ش حميد
 اسـت   وره كامـل  ر عقلانـي يـك پيـام كامـل در يـك س ـ            درست است امـا از نظ ـ     : د

تواند پيام كامل را داشته باشد پس يـك سـوره كامـل         تنهايي نمي   كه يك آيه به     درحالي
  . تواند يك پيام را برساند بهتر مي

  . تواند پيام خود را برساند اما يك يا چند آيه مي: ش حميد
شان اين ن . خوانند  دو سورة كامل را مي    . كنيم  پس چرا در نماز جمعه اين كار را نمي        : د
تر از يك يا چند آيه است و يا در نمـاز صـبح روز                 دهد خواندن سورة كامل صحيح      مي

  . خوانيد جمعه هم دو سورة كامل مي
  . بله من هم قبول دارم يك سورة كامل بهتر است: ش حميد

  . بهتر نيست، بلكه لازم است يك سوره باشد چون پيام هر ركعت نماز بايد كامل باشد: د
  .  براي چند آيه خواندن هم سند داريمالبته: ش حميد

 يعني  تيسر من القرآن   هست كه ما     118، ص   1 ج   كثير،  تفسير ابن در كتاب     بلي، مثلاً   : د
انـد    اي، اما بقيه بحث كرده      اگر حمد هم نخواني عيبي دارد چون تعيين نكرده چه سوره          

  . است) خداج(كه پيامبر فرمود اگر نماز حمد نداشته باشد ناقص 
 لمن لم يقراء فـي      لاصلوهًْ«ماجه نقل شده كه        از ابن  82، ص   1، ج   فتاوي الازهر كتاب  در  

نماز ندارد كسي كه در هر ركعت از نماز         «»  او غير ها    في فريضهًْ  كل ركعه بالحمد و سورهًْ    
  ».واجب يا غير آن حمد و سوره نخواند

  . كنند عمل ميتوان با قاطعيت گفت كدام درست  واقعيت اين است كه نمي: ش حميد
اشكال كار از آنجاست كه متأسفانه در بين برادران اهل تسنن قـول صـحابه را نظيـر                  : د

  . كه براي يك مسلمان بايد اصل، قول و فعل پيامبر باشد دانند درحالي قول و فعل پيامبر مي
گوييم قول و فعل صحابي، چون معتقديم صـحابي مثـل پيـامبر عمـل                 ما مي : ش حميد 

  . كنند مي
  : داريم3065، حديث 200، ص 9 ج ماجه، سنن ابنببينيد در : د

نْ               « دٍ عـ حدثَناَ هشِاَم بنُ عمارٍ حدثَناَ حاتِم بنُ إسِمعِيلَ حدثَناَ جعفرَُ بنُ محمـ
 ـ       هِ سناَ إِلَييا انتَْهدِ اللَّهِ فلََمبنِ عابرِِ بلىَ جخلَْناَ عى    أَبِيهِ قاَلَ د نْ القْـَومِ حتَّـ أَلَ عـ

هِ   ... انتَْهى إِليَ فقَلُْت أنَاَ محمد بنُ عليِ بنِ الحْسينِ    ه علَيـ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّي اللَّـ
 }واتَّخِذوُا منِْ مقاَمِ إِبرَاهِيم مصلى { وسلَّم ثُم قاَم إِلىَ مقاَمِ إِبرَاهِيم فقَاَلَ 
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              ِنْ النَّبيع َإِلَّا ذَكَره هلَمَلَا أعقوُلُ وتِ فكََانَ أَبيِ يينَ الْبيبو َنهيب قَاملَ الْمعَفج
صلَّي اللَّه علَيهِ وسلَّم إِنَّه كَانَ يقْرأَُ فيِ الرَّكْعتَينِ قلُْ يا أَيها الكَْافِرُونَ و قلُْ               

دأَح اللَّه وه «  
رسـد بـه نمـاز در     كند كه در حج با پيـامبر بـوديم تـا مـي           از جابر نقل مي   ... «

سپس مقام ابـراهيم را بـين       . مسجدالحرام فرمود از مقام ابراهيم مصلي بگيريد      
مگر آنچه پيامبر به مـا       دانستيم  گفت و ما نمي     پدرم مي . خود و كعبه قرار داد    

  ». كافرون و سوره توحيد را خواندهمانا پيامبر در دو ركعت سوره. داد ياد مي
براي نماز جمعـه هـم حـديث        . اند  پس ببينيد پيامبر در هر ركعت يك سوره خوانده        
  .داريم پيامبر يك سورة كامل در دو ركعت خواندند

غير از اين حديث در كتب ما مطلبي هست كه پيامبر يـك سـوره در هـر             : ش حميد 
  ركعت خوانده باشد؟

  . بله بفرماييد: د
  297، ص 20 احمد، ج دمسن

9654:»         بثَنَا شُعدنىَ قَالَا حعزٌ الْمهبفَرٍ وعنُ جب دمحثَنَا مدكـَمِ      هًُْحْنِ الح  عـ
قَالَ بهزٌ فيِ حدِيثهِِ أَخْبرَنيِ الحْكمَ عنْ محمدِ بنِ علـِي أنََّ رجلـًا قـَالَ لـِأَبيِ             

 ـ       يا إنَِّ علِ   هًَْهرَيرَ عمْمِ الجو  ـ  هًِْ بـِسور   هًِْ يقـْرأَُ فـِي يـ عمْهًِْ الج      كاء  و إِذاَ جـ
  » كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّي اللَّه علَيهِ وسلَّم يقْرأَُ بهِِما هًَْالْمنَافِقُونَ فَقَالَ أَبو هرَيرَ

جمعـه و    در نمـاز جمعـه سـوره         شخصي به ابوهريره گفت كه علي     ... «
  ».خواند ها را مي ابوهريره گفت پيامبر هم همين سوره. خواند منافقون مي

  دكتر شما هم حديث ابوهريره را قبول كرديد؟: ش
ثانيـاً اگـر از     . حميد آوردم كـه بـه ابـوهريره اعتقـاد دارد            اولاً من آن را براي شيخ     : د

ن اسـت چـون مـا    هاي ابوهريره همان سي عدد كه گفتيم درست باشد، يكي همي    حديث
  . هم عين حديث را داريم اما نه از قول ابوهريره

  . حميد اين فعل و قول پيامبر است اما شيخ: ش
  . اما وحدت رويه بين مسلمانان از همان فعل و قول پيامبر است: ش حميد

طور باشد پس چگونه است كه در مورد وضو يا بسم االله بلند در نماز،                 پس اگر اين  : د
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مگـر  . دهـد    عثمان مدل وضو گـرفتن را بـراي بقيـه توضـيح مـي                يا مثلاً  اختلاف است، 
  . صحابي اطراف عثمان وضو و نماز پيامبر را نديده بودند

  . اي جوان بودند كه بعد از فوت پيامبر متولد شده بودند خُب عده: ش حميد
 كـه   صورت اين جوانان بايد از پدر خود و يا ساير صحابي ياد گرفتـه باشـند                 دراين: د

  . وضو را چگونه بگيرند، يا بسم االله را بلند بگويند يا نه
  . دهد خُب عثمان هم مثل يك پدر يا يك صحابي توضيح مي: ش حميد

اما من معتقدم يا اصل اين حديث صحيح نيست، يعني عثمان چنـين چيـزي نگفتـه                  : د
وجـه بـه   اند يعني هر دو غلـط اسـت يـا بـا ت     چون از قول علي هم در يكجا گفته     . است

خواسـته محوريـت      گيري بوده عثمان مي     اختلافي كه بين صحابي و عثمان در حال شكل        
كمـا اينكـه عمـر هـم        . عنوان خليفه اعمال كند و لذا چنين حرفي زده اسـت            خود را به  

  . گفت من دو بدعت خوب گذاشتم
  . خُب مردم هم اعتراض نكردند: ش حميد

البته در مورد بـسم االله، معاويـه        .  نشده است  ها ثبت   دانيد؟ شايد اعتراض    از كجا مي  : د
كه در مدينه آهسته گفت مردم اعتراض كردند و او در نماز بعد بلنـد خوانـد امـا ايـن                     

  . اندازة عثمان در مدينه قدرت نداشت ثبت شده چون معاويه به
  . خوانند ولي بحمداالله اصول نماز را همة مذاهب ما و شما مثل هم مي: ش حميد

. خـوانيم   ما بايد مثل پيامبر نماز بخوانيم و من معتقدم ما مثل پيامبر نمـاز مـي               البته  : د
خوانيـد    بـسته نمـاز مـي       شما دست . مثلاً قنوت در نماز بوده است ولي شما قنوت نداريد         

  . خوانده است كه پيامبر هم دست باز نماز مي درحالي
  . تر است زديكها كدام به سنت پيامبر ن ولي معلوم نيست در اختلاف: ش حميد

  . شود فهميد مي: د
  چطور؟ : ش حميد

  ها در زمان پيامبر نبود، آن را سنت ندانيم؟ اند كه اين مثلاً هرچه خلفا گفته: د
اند به هركدام از صحابة من اقتدا كنيد، شـما را هـدايت               ولي پيامبر فرموده  : ش حميد 

  . ها هستند ها مانند ستاره اين. كنند مي
اجع به اين موضوع و صحيح نبودن اين حديث صحبت نكنيم چـون             اجازه بدهيد ر  : د
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بنابراين اعمـال   . ابراهيم به نتيجه رسيديم كه اين حديث صحيح نيست          قبلاً با جناب شيخ   
ها را كنار بگذاريم سنت پيامبر خودش         تواند ملاك باشد و اگر اين       و افعال صحابه نمي   

  . دهد را نشان مي
  است شما قبول كرديد كه اين حديث صحيح نيست؟ابراهيم، درست  شيخ: ش حميد

  . بلي واقعاً دلايل دكتر كافي بود: ش
  چه چيزهايي كنار بگذاريم تا سنت پيامبر خودش را نشان بدهد؟: ش حميد

  . همان مواردي كه گفتيم: د
  چه چيزهايي؟: ش حميد

 سـوره   حرف و عمل صحابه در مسح پاها در وضو، آهسته گفتن بسم االله در نمـاز،               : د
  .را كامل نخواندن، قنوت نگرفتن و تشهد

  . آقاي دكتر، تشهد ديگر چه ايرادي دارد: ش حميد
اگر قبول كرديد كه سوره را بايد كامل خواند و بحثي در بقية موارد نداريم، برويم    : د

  . سراغ بحث تشهد
  . قدر هم مهم نبودند من بحثي ندارم چون آن: ش حميد

  كرديد يا خير؟مهم يا غيرمهم قبول : د
  . بله قبول كردم: ش حميد

  در نمازتشهد 
  . خُب حالا بحث تشهد را داريم: د

  بحث چه هست؟: ش حميد
شود، درست  شود و با سلام تمام مي     ها داريد كه نماز با تكبير شروع مي         شما در متن  : د

  . است
  . بله درست است: ش حميد

  .سند هم داريم: د
  . درست است: ش حميد

  .ه متن تشهد شما نگاه كنيماما ب: د
 االله و    هًْالتحيات الله و الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبـي و رحم ـ           «
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الااالله وحـده لا      لا اله   بركاته السلام علينا و علي عبادالله الصالحين، اشهدان       
  »شريك له واشهد ان محمداً عبده و رسوله

  »هيم و آل ابراهيماللهم صل علي محمد و آل محمد كما صليت علي ابرا«
  . بلي درست است: ش حميد

  كنيد؟ پس شما قبل از تشهد كه بخشي از نماز است آن را با سلام تمام مي: د
  كدام سلام؟: ش حميد

  . كند دهيد و اين سلام نماز را تمام مي شما قبل از تشهد بر پيامبر سلام مي: د
  التحيات الله و الصلوات الطيبات 

   االله و بركاتهبي و رحمهًْالسلام عليك ايها الن
  السلام علينا و علي عبادالله الصالحين 

  :گوييد ها مي و بعد از اين سلام
  و اشهد ان محمد عبده و رسوله

  . شود  االله تمام ميرحمهًْاما نماز با السلام عليكم و : ش حميد
  . كند به پيامبر يا به مردم فرق نمي. اما سلام، سلام است: د

  گوييد يا حديثي هست؟ از خودتان مياين را : ش حميد
  . حديث از قول پيامبر است: د

  در كجا آمده؟: ش حميد
 بابي داريم تحت عنوان تقدم تشهد بر سلام كه در آن            140، ص   2، ج   سنن بيهقي در  : د

از قول خيلي از صحابه از جمله عايشه نقل شده است كه بايد شهادتين اول باشـد، بعـد                   
پيامبر، بعد سلام بر پيامبر و عباد صالح و بعد با الـسلام علـيكم               صلوات بر پيامبر و آل      

  . شود نماز تمام مي
  . آوريم و سلام اصلي آخر است ما دو سلام را جلو مي: ش حميد

هـا را در       هم آن  سنن بيهقي هاي فراوان كه در       اينكه روشن است چون طبق حديث     : د
  : گويد عايشه مي از پيامبر از جمله ، جمع كرده150 تا 140، ص 2ج 

   »مفتاح الصلوه الطهور، احرامها بالتكبير و احلالها بالتسليم«
ورود به نماز با طهارت است، احـرام آن بـا تكبيـر اسـت و حـلال شـدن           «
  » .با سلام است) بيرون آمدن از احرام(
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» و انقضائها التسليم«: گويد حنيفه از علي نقلي دارد و در آخر مي در همين ارتباط از ابن
بنابراين نماز شما بدون تشهد و صلوات بر پيـامبر و آل او تمـام                ».پايان آن سلام است   «

نمازي كه بدون صلوات    : شافعي هم كه به شعر درآورده و پيامبر هم كه فرمود          . شود  مي
فرسـتيد، كـه باعـث     يعني شما صلوات را بعد از پايان نمـاز مـي  . بر من باشد نماز نيست 

  . شود بطلان نماز مي
  . چيز باطل است همه. دكتر امروز همة معتقدات ما را زير سؤال برديد: ش حميد

. گويـد   ها را مي    من زير سؤال نبردم، احاديث پيامبر كه در كتب خودتان است، اين           : د
  .  فرمايش شما درست بود،كردم اگر من از كتب شيعه نقل مي

يض زيـاد دارد و     هاي ضدونق   اشكال كار اين است كه كتب حديث، حديث       : ش حميد 
تشخيص حديث صحيح از غيرصحيح، حسن و مرسـل هـم چنـدان كـار آسـاني نيـست                   

  . ويژه در مورد عبادات به
 سنت پيامبر وجود دارد پس نبايـد         گويم، چون در عبادات     اتفاقاً من هم همين را مي     : د

حرف و عمل پيامبر را كه صحابي درجه اول     . هاي صحابه و تابعين توجه كرد       به حرف 
  . اند، قابل اعتمادتر است ديده

البته اگر حديث از قول صحابه دسـت اول و نزديـك بـه پيـامبر باشـد و                   : ش حميد 
  . تر است سلسله روايت هم درست باشد صحيح

ها احتياج جدي به سلسله روايت هم ندارد چون عقـل             صحت بعضي از اين حديث    : د
شـود و بـا       ز با تكبير حرام مي    گويد نما   تواند تشخيص دهد كه بين دو حديث كه مي          مي

خب اين دو روايـت     . سلام حلال، بابي هم در فقه داريم تحت عنوان تشهد قبل از سلام            
  . كند كار را تمام مي

ها را جمـع كننـد و بـه مـردم يـك               اند اين   بلي، ولي متأسفانه علما ننشسته    : ش حميد 
  . دستورالعمل بدهند

اند يعني نظر خـود را در همـة           كار را كرده  ها در دوران مختلف اين        البته حكومتي : د
  . اند موارد بين مردم رايج كرده

  . ها بله بله، حكومت: ش حميد
 ص  1 و در المحرر الوجيز باب سوره فاتحـه ج           37 ص   1 البحر المحيط ج      در البته: د
 كـه حتـي در مـورد آيـات سـورة حمـد              هـست  11 ص   ،1 ، ج 1بـاب   ،  الدرالمنثور 12
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مثلاً انعمت عليهمو، عليهمي يا مـثلاً صـراط         .  خيلي عجيب است   هايي آورده كه    حديث
دهد انسان بايد از عقل  ها نشان مي اين. من انعمت و يا غيرالمغضوب عليهم و غير الضالين     

 عكرمـه   ر همـين كتـاب    كنـد د    داود نقـل مـي       چون مثلاً ابن   .خود هم كمي استفاده كند    
يه صحابي مرده بودند كـه فقـط نظـر          گفته غير الضالين، خُب عكرمه بگويد مگر بق         مي

  . عكرمه نقل شود
  . الحمداالله كسي اين مزخرفات را دنبال نكرده است: ش حميد

  . اند ها اين مزخرفات را گفته ولي اين: د
هـاي    ها زياد است و كتب حديث پر است از حـديث            متأسفانه از اين بحث   : ش حميد 

  . كند كوك ميغيرضرور كه فقط مردم را سردرگم و جوانان را مش
ها   بيت، يك اصل وجود دارد كه باعث جلوگيري از اين انحراف            اما در مكتب اهل   : د
  . شود مي

  چه اصلي؟: ش حميد
  . مرجعيت ديني زنده و اجتهاد پويا: د

  . خُب ما هم داريم: ش حميد
تـرين حـديث را هرچنـد      مهمي ماعلما. توانيد حديث را نقد كنيد بله ولي شما نمي    : د

خصوص در  كنند، به درست باشد اما با قرآن مغايرت داشته باشد، رد مي   به ظاهر    سندش
آيند كـه حتـي       بنابراين براي ما در هر دوره و زمان، مجتهدين جديدي مي          . مورد احكام 

  . ممكن است نظر مجتهدين قبل خود را نقض كنند
  . اند ها با نظر مجتهد قبلي عمل كرده پس آن: ش حميد

  . كنند ها هم به وظيفة خود عمل مي بعدي. اند ظيفة خود عمل كردهها به و آن: د
  شود؟ چطور مي: ش حميد

در . شود، عيد فطر روز شنبه اسـت        در كشور شما اعلان مي    . مثلاً در مورد عيد فطر    : د
گوينـد روز     اي مـي    گويند روز يكشنبه، حتي در كشور خود شما عـده           چندين كشور مي  

آيـد    اثباتي كه در موضوع رؤيت هلال برايش پـيش مـي          هركسي براساس   . يكشنبه است 
حكم اين است كه يا دو عادل شهادت دهند يا خود هلال   . حكم يكي است  . كند  عمل مي 

  . براي هركس اين ثابت شد، عيد است. ماه را ببيند
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ايـد كـه گفـتم دكتـر غيـر            كنم به حرف اول من رسيده       حميد فكر مي    جناب شيخ : ش
  . ديني داردعلوم ي دكتراي مهندسي، دكترا

  . هاي ديني است كنم ايشان اصلاً مهندس نيست بلكه متخصص رشته من فكر مي: ش حميد
سيم هست برويد در سايت دانشگاه ما و عكس مـن را بـا                اگر در خانه اينترنت بي    : د

  . دانشجويان در محل كار ببينيد
ي كـه رئـيس     قبول داريم، اما براي ما جالب اسـت كـه كـس           . شوخي كردم : ش حميد 

هم از مذهبي غيـر از مـذهب    آن  ،قدر اطلاعات ديني   دانشكدة مهندسي خودرو است اين    
  . طور نيستند مهندسين ما اصلاً اين. خود داشته باشد

قـدر كـه وقـت        من همـان  . من كار غيرعادي نكردم   . كار ما اصلاً كار مهمي نيست     : د
 كردم درصد كمـي هـم صـرف         صرف تحقيق در مورد مسائل فني و امور مورد نياز دنيا          

  . تحقيق در مورد مسير آخرت نمودم
  . كنند  مهندسين و پزشكان كمتر چنين كارهايي مي ولي معمولاً: ش حميد

هاي زيادي داريم كه پس از تحصيلات اولية مهندسي           ها و پزشك    در ايران ما مهندس   : د
خوانند و  رشته را با هم ميشوند، يا از اول هر دو  روند براي مطالعة ديني و روحاني مي مي

  . خوانند روند مهندسي و پزشكي مي اند، بعد مي يا اول درس حوزه را شروع كرده
  . ولي در كشورهاي عربي چنين رسمي نيست: ش حميد

ولي در يك كشور اسلامي، يك فرد مسلمان كه داعية جهاني بودن اسـلام را دارد                : د
ايد، وگرنـه     بحث نشده   نوز با علماي ديني ما هم     شما ه . بايد بتواند از دين خود دفاع كند      

  . فهميديد من سواد ديني زيادي ندارم مي
  دانند؟ ها از شما بيشتر مي يعني آن: ش حميد

اگر مايليد شما را ببرم در بعثه ايران تا بـا بعـضي از              . دانم  ها چيزي نمي    من پيش آن  : د
  . قيدة خود اطلاعات دارمها آشنا شويد و ببينيد كه من فقط در حد دفاع از ع آن

ترين اعمـال عبـادي مـا را     نه نه اصلاً مايل نيستيم، چون همين شما امروز مهم: ش حميد 
  . كنند ها ما را شيعه مي حتماً آن. كه نماز است زير سؤال برديد و تزلزل در ما ايجاد كرديد

 بعـضي از    ام و اگرچـه در مـصر هـم          گويد، نديده   البته من آقاياني را كه دكتر مي      : ش
  . اندازة دكتر مهندسين و پزشكان اطلاعات ديني خوبي دارند ولي نه به
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ام كـه اطلاعـات دينـي خـوبي           ها و مهندسين مصري ديـده       من در انگلستان پزشك   : د
  . ها اين است كه سطح اطلاعات وسيع است اما عمق آن كم دارند، اشكال عمدة آن

  . ب به مسجد برويم و از آنجا به هتلبراي نماز مغر. به نماز عصر كه نرسيديم: ش
  . آيم من هم مي: ش حميد

 و به دليل همراه بودن دو شيخ با من          سه نفري حركت كرديم به سمت مسجدالنبي      
  . اجازه دادند در قسمت نزديك حجرة پيامبر بنشينيم

  سجده بر خاك 
رف كردم و معمولاً ممـانعتي از ط ـ         براي سجده پهن مي    30×20حصير نازك   من يك   

يعني يك مـأمور آمـد      . اما در منطقة نزديك حجره پيامبر ايراد گرفتند       . مأموران نبود 
  .  را جمع كردآنباشدت 

  . بهداشتي است يا فقهي. كنيد  را پهن ميحصيربراي چه اين : ش حميد
فقهي است، چون ما عقيده داريم سجده بايد بر چيزهاي خاصي باشد مثلاً خاك و               : د

  . ، پوشيدني و مصنوعي هم نباشدسنگ طبيعي، خوردني
  . چيز جايز است اما سجده بر همه: ش حميد

؛ 167، ص   3، ج   سنن بيهقـي  ؛  354، ص   1، ج   صحيح ترمذي در  : رايانهنگاه كنيد به    : د
جعلـت لـي   « آمـده اسـت   301، ص  1 احمـد، ج     مسند و   91، ص   1، باب تيمم، ج     بخاري

كننـده قـرار داده شـده     گـاه و پـاك     هبراي من زمين محل سـجد     « » و طهورا   الارض مسجداً 
داشـتند   ست نگه مـي   د ها را در    هاي زمان پيامبر، سنگ     در تاريخ آمده در جنگ     ».است

  . كردند تا داغ نشود، يعني روي سنگ سجده مي
. شود سجده كـرد     به نظرم روي هرچيزي مي    . اما اسلام دين آسانگيري است    : ش حميد 

  .شسجده، سجده است چه روي خاك چه روي فر
  به نظر شما فلسفة سجده چيست؟: د

يعني بهترين عضو كه سر است بر زمـين كـه بهتـرين             . گذاشتن سر بر زمين   : ش حميد 
  . نوع تواضع است

  پس روي فرش نيست؟: د
  . معلوم نيست فرقي بين فرش و زمين باشد: ش حميد
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قيمـت را    هاي گران   ها و پارچه    جاي پارچه و فرش معمولي بيايند فرش        حالا اگر به  : د
  رود يا نه؟ سجده كه تواضع است از بين ميبراي سجده بگذارند، فلسفة 

  .  كار را نكرده است اما كسي اين: ش حميد
كار را نكرده است، اما پيامبر براي اينكه          چون فلسفة سجده معلوم بوده، كسي اين        : د

  . اند دهچيز اجازه ندا اين مشكل حتي به فكر افراد خطور نكند، سجده را بر همه
  ابراهيم نظر شما چيست؟  شيخ: ش حميد

تر بهتر    واقعيت اين است كه براي نماز كه رابطة خدا و انسان است هرچه طبيعي             : ش
   . سجده كنندبر طلااي ممكن است  خصوصاً اگر قيمتي نباشد وگرنه عده. است
  . گويد  مياسلام هم همين را. گوييم ما همين را مي. خدا رفتگان شما را رحمت كند: د

  . البته از نظر بهداشتي هم بهتر است محل سجده جدا از فرش باشد: ش حميد
  اول قبول كنيم خاك و چيزهـاي طبيعـي    . به نظرم بحث بهداشتي را مخلوط نكنيم      : د

ديگر غير قيمتي درست است، حالا اگر بهداشـتي        عبارت  غيرخوردني و غيرپوشيدني و به    
  .  محل سجده حتماً بايد طاهر باشدچون ما معتقديم. بود بهتر است

كننـد، ايـن    طور مرتب از من در مورد تربت و سجده سؤال مـي   اما چون در مسجد به    
 اسـت  792 و 771، حديث 215، ص 3، ج صحيح بخاريقسمت از دو حديث را كه از       

  : ببينيد. دهم ام، هركس حرفي زد نشانش مي  گذاشتهرايانه جيبي علامتدر 
  :771حديث 

»دح         لَمنْ أَبيِ سى عيحنْ يع اممثَنَا هدى قَالَ حوسإِلـَى        هًَْثَنَا م قـَالَ انطْلََقـْت 
  ِريُعِيدٍ الخْدأَبيِ س           فَقَالَ قلُْت ثُ فخََرَجدَبِنَا إِلىَ النَّخلِْ نتَح أَلَا تخَْرُج فَقلُْت

 الْقدَرِ قَالَ اعتكََف     هًِْاللَّه علَيهِ وسلَّم فيِ لَيلَ    حدثْنيِ ما سمِعت منِْ النَّبيِ صلَّي       
             فأََتَاه هعتكَفَْنَا ماعضَانَ وملِ منِْ رشْرَ الأُْوع لَّمسهِ ولَيع لَّي اللَّهولُ اللَّهِ صسر

شْرَ       طَ فَاعتكَفَْنـَا   جِبرِيلُ فَقَالَ إنَِّ الَّذيِ تطَلُْب أَمامك فـَاعتكََف الْعـ الأَْوسـ
هِ                 ه علَيـ لَّي اللَّـ معه فأََتَاه جِبرِيلُ فَقَالَ إنَِّ الَّذيِ تطَلُْب أَمامك فَقَام النَّبيِ صـ

  بِيحا صخطَِيب لَّمسهًَْو              النَّبـِي ع  عشِْريِنَ منِْ رمضَانَ فَقَالَ منْ كَانَ اعتكَـَف مـ
  ع لَّي اللَّهلَ     صلَي فإَِنِّي رأُيت رْجِعفلَْي لَّمسهِ وا فـِي        هًَْلَيإِنَّها وُيتهُإِنِّي نسرِ وَالْقد 

             قْفكَانَ ساءٍ ومفيِ طيِنٍ و دجَكأََنِّي أس تأَيإِنِّي راخِرِ فيِ وِتْرٍ وشْرِ الأَْوالْع
 ـ        ـ     الْمسجدِِ جرِيد النَّخلِْ وما نَرىَ فيِ ال ْقزَع تاء  فأَُمطِرْنـَا    هًٌْسماءِ شـَيئًا فجَـ
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اءِ علـَى                   ينِ والْمـ ت أَثـَرَ الطِّـ فَصلَّى بِنَا النَّبيِ صلَّي اللَّه علَيهِ وسلَّم حتَّى رأَيـ
هبا هًِْجؤْيدِيقَ رتهِِ تَصنَبَأرو لَّمسهِ ولَيع لَّي اللَّهولِ اللَّهِ صسر ه«  

در يك اعتكـاف مـاه رمـضان مـا در نمـاز      ... «ترجمه قسمت آخر حديث    
كرديم و پيامبر هم نماز خواند و من اثـر            سجده مي ) گل(روي خاك و آب     

   ».را در پيشاني پيامبر ديدم) خاك و آب(گل 
  :792حديث 

 ـ        ى ع لَم  حدثَنَا مسلمِ بنُ إِبراَهِيم قَالَ حدثَنَا هشَِام عنْ يحيـ  قـَالَ   هًَْنْ أَبـِي سـ
لَّم           « :سأَلْت أَبا سعِيدٍ الخْدُريِ فَقَالَ     هِ وسـ ه علَيـ لَّي اللَّـ رأَيت رسولَ اللَّهِ صـ

  »يسجد فيِ الْماءِ والطِّينِ حتَّى رأَيت أَثَرَ الطِّينِ فيِ جبهتهِِ
  : يا اين حديث كه خلاصة همان حديث بالاست

كـرد    سـجده مـي   ) آب و خـاك   (با سعيد حذري نقـل كـرد ديـدم پيـامبر بـر گـل                ا«
  ».كه اثر خاك را در صورت و پيشاني ايشان ديدم طوري به

حميد بفرماييد كه پيامبري كه حتي در زمان باران و گل بودن زمين               خُب جناب شيخ  
  . كند كرده، چگونه در حالت عادي بر فرش سجده مي بر خاك سجده مي

در هيچ سندي نديـدم پيـامبر       من  اما متأسفانه   . هم درست است     به نظرم اين   :ش حميد 
قول   ها قيمتي هم هستند و به          فرش  بعضي خصوص كه   به. بر غيرخاك سجده كرده باشد    
  .لذا من هم قبول دارم. كنند دار مي دكتر فلسفه سجده را خدشه

  . ممنون كه قبول كرديد: د
كردند  اي رو به حجره مي كردند، عده اي زيارت مي عده. پس از نماز مغرب كمي نشستيم

صدايتان را بلندتر از صـداي  « .»لاترفعوا صوتكم فوق صوت نبـي «: گفتند و مأمورين مرتب مي  
ببخشيد، پيامبر زنده است    : من بلند شدم و از شيخ مأمور بر حجره پرسيدم         . »پيامبر نكنيد 

. »ميرنـد   هـا هـم مـي       ميري و آن    تو مي «» انك ميت و انهم ميتون     «مرده است : يا مرده؟ گفت  
پس اين آيـه چيـست بـالاي    : گفتم. بلي، مرده صدا ندارد  : مرده كه صدا ندارد، گفت    : گفتم

خنديـد و     حميـد مـي     شـيخ . كنيد  ايد و خودتان هم مرتب تكرار مي        صدا نوشته   سر مرده بي  
 نگاه كرد و گويد كه شيخ مات و مبهوت به من منتظر بود ببيند شيخ مراقب حجره چه مي

. من سؤال كردم شما جواب بده چكار داريد ايراني هستم يا نه           : گفتم. گفت ايراني برو برو   
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حميـد وارد     شـيخ . خواهيد اشـكال بگيريـد      كنيد، مي   شما به قصد فهميدن، سؤال نمي     : گفت
تر هستيد، شما     شما شيخ بزرگ  : گفت. حالا شما اگر جوابي داريد بدهيد     : بحث شد، گفت  

 و چـون ايـشان از شـما         هستمحميد گفت من با ايشان دوست         شيخ. ان را بدهيد  جواب ايش 
اگر . سؤال ايشان اين است كه پيامبر مرده است يا زنده. سؤال كرده، خودتان جواب بدهيد

اما اگر مرده است اين     . زنده است، حرف شما درست است كه صوت فوق صوت او نباشد           
گويد پيامبر مرده     دانيد كه آية قرآن مي       شما مي  :شيخ مسئول گفت  . باشد  معني مي   حرف بي 

شيخ رو بـه  . عقيده هستيم   لطفاً به ايشان جواب دهيد، من و شما هم        : حميد گفت   شيخ. است
ببخشيد اسم شما چيـست؟ مـن       : گفتم. شما قبول نداريد پيامبر مرده است     : من كرد و گفت   

  . اسم من فاروق است: گفت. شما را به اسم صدا كنم
  . شود بعد از مرگ، زنده بود فاروق آيا مي ب شيخجنا: د

  . گويد انك ميت  خير مرده مرده است چون خداوند هم به پيامبر مي:فاروق شيخ
قـول شـما پيـامبر مـرده          پيامبر كه مرده است و به       . گوييد بلند نخوان    پس چرا مي  : د

  . شنود چيزي نمي
  . رده حالا شما بگوييد پيامبر زنده است يا م:فاروق شيخ

لْ أَحيـاء عِنـْد             و لا تحَسبنَّ الَّذينَ قتُلِوُا في     «ايد كه     آيا اين آيه را ديده    : د هِ أَمواتـاً بـ  سبيلِ اللَّـ
  »ربهمِ يرزْقُونَ

ها زنـده هـستند و نـزد          اند مرده نپنداريد بلكه آن      آنان را كه در راه خدا كشته شده       «
  ».خداوند روزي دارند

  . ها حيات برزخي است نه حيات واقعي و تازه چه ربطي به پيامبر دارد ين ا:فاروق شيخ
  وروزي وجود دارد؟ آيا در برزخ رزق: د

  .  بلي:فاروق شيخ
  تر نيست؟ آيا پيامبر از شهدا مهم: د

  . تر است ولي حيات برزخي دارد  مهم:فاروق شيخ
  پس شهدا كه نزد خدا روزي دارند، زنده برزخي هستند؟: د

. اجازه بدهيد مردم تجمع نكنند و شـلوغ نـشود  .  برو آقاجان، ما وقت نداريم:اروقف  شيخ
  . من وقت ندارم. دهند سؤال كنيد، جوابتان را مي) حميد منظور شيخ(بفرماييد از همين شيخ 



 مناظرة دكتر و شيخ

170

ها در حد و حـدود پاسـخ بـه ايـن              حميد خنديد و گفت اين      آمديم يك طرف و شيخ    
  . ها بسيار پايين است ينسطح سواد ديني ا. سؤالات نيستند

  . خوب اين سؤال را از كي بپرسيم: د
يـا  . ها را بپـذيريم     ما بايد اين حرف   . دانيد  ها را خودتان مي     جواب اين سؤال  : ش حميد 

بايد بپذيريم كه پيامبر مرده و موارد يا آيات بالاي سر حجره را برداريم يا زنـده اسـت      
  . و بقيه را قبول كنيموقت بايد تمام بحث مربوط به توسل  كه آن
مانده در مدينه، شما هـم در بحـث مـا        حميد اگر مايليد در دو روز باقي        آقاي شيخ : ش

  . شركت كنيد
كنيد، شما خودتان     كنم چون وقتي من هستم شما سكوت مي         من شركت نمي  : ش حميد 

  . با دكتر بحث كنيد
. تر را قبول كـنم    رسم كه حرف دك     كنم ولي بالاخره به جايي مي       من اول بحث مي   : ش

  . تا حالا چند مورد پيش آمده است
پس بهتر اسـت خودتـان      . خوب من هم حرفي براي رد سخنان دكتر نداشتم        : ش حميد 
  . بحث كنيد

شوم براي    شود ولي خوشحال مي     اگرچه براي من در مناظره، دو نفر به يك نفر مي          : د
  . بحث در خدمت هر دو بزرگوار باشم

  . مند هستم اما معذوراتي هم دارم كنم، هرچند علاقه ميمن عذرخواهي : ش حميد
هـا    حميـد، از حكـومتي      بـه نظـرم شـيخ     : شيخ گفـت  . خداحافظي كرديم و راه افتاديم    

  . كند با علماي ايراني وارد بحث نشويد چون حكومت توصيه مي. ترسد مي
  . من كه عالم نيستم و لباس روحاني هم ندارم: د

 هستند فقط با كساني صحبت كنند كه آمـادگي پـذيرش            ها مجاز   مهم نيست، اين  : ش
  . هم وهابيت را داشته باشند آن مذهب اهل تسنن 

كنند ولي بـا كـساني كـه     هم جاي تأسف دارد كه علما با افراد عامي صحبت مي         اين: د
  . كنند كمي از دين بدانند بحث نمي

ن بايد بـروم امـا بعـضي        فردا م   پس. كم بايد براي مكه بار سفر را ببنديم         راستي كم : ش
  . سؤالات مانده است
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 قـرار شـد در مكـه هـم همـديگر را      شـاءاالله  ان. آيم مكه من هم سه روز ديگر مي : د
  . ببينيم
  . جاي من در مكه زياد مشخص نيست، بهتر است در مسجدالحرام قرار بگذاريم: ش
 آدرس هتـل    هرچنـد مـن   . كنـيم   بالاخره همديگر را پيدا مي    .  هم داريم  تلفن همراه : د

  . دهم به شما اگر همديگر را گم كرديم شما بياييد هتل ما مكه خودم را دارم، مي
  الان داريد؟. خوب است: ش
  .دهم  فردا كه آمديد ميشاءاالله ان. نه در هتل است: د



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز بيست و پنجم ذيقعده   $
  

  بيت  موضوع اهل
  . نشينيم ر محل اصحاب صفه ميرويم د با هم مي. بينم شيخ را در مسجد مي

آمدند در    مي. صاحب اين اصحاب صفه كساني بودند كه جاي خوابيدن هم نداشتند          : د
طور نوعي از مهاجرين بودند اما الان كساني          به. خوابيدند  اينجا كه سقف هم نداشته، مي     

  . زنند كه هركدام چند خانه دارند آيند و به اينجا تكيه مي مي
بينيد و يا حتي   مي اين افرادي كه در اطراف حجره و بيت پيامبر  كنم  گمان نمي : ش

اما . اكثراً زندگي ساده و محقري دارند     . ها هم وضع زياد جالبي داشته باشند        مأمورين آن 
  . كنند تا براي پول بيشتر اعتقادي كار مي

ن هـا رفـتم زيـرزمي       بار براي بحث با آن      طور است، چون من يك      البته ظاهراً همين  : د
  . بقيع، حتي آب خنك براي خوردن هم نداشتند

ها با شـيوخ      اين. ها برويد وضع خوبي ندارند      هاي اين   اگر به خانه  . طور است   همين: ش
  . كنند سياستمدار و يا رهبران ديني فرق مي

  . ها سربازهاي ديني هستند اين: د
شستشوي مغزي  ) ندبيرستا(ها از دوران ابتدايي و ثانويه         چون اين . طور است   همين: ش
آن يكـي   . شوند كه از هفتاد فرقة اسلام، يكي صراط مستقيم است بقيه هم مـشرك               مي

  . ترين است ايد، صحيح هم كه شما هستيد و هرچه شما آموخته
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هـان را اجـرا    معمولاً سربازها هستند كه اسلحه به دست دارنـد و فرمـان فرمانـده    : د
  . كنند ر اجراي قوانين چون و چرا هم نميلذا د. كنند و سواد چنداني هم ندارند مي

بله ديشب شاهد بوديم آن بنده خدا از عهدة توضيح درست يك آيه كه بالاي سر                : ش
كنـد و بـراي مـردم         اي كه روزي صد بار تلاوت مي        هم آيه   پيامبر نوشته بود برنيامد آن    

  . خواند مي
  . شويد عقيده مي كم داريد با من هم كم: د

به . هاي سفر حج اين است كه مؤمنين با هم تبادل فكر كنند             از ويژگي بالاخره يكي   : ش
تـرين    شد اين مدل ارتباطات بين من و شـما را تكثيـر كـرد، حـج بـزرگ                   نظر من اگر مي   

فهمند، با هم هـيچ ارتبـاطي         چون حجاج زبان يكديگر را نمي     . شد  سرماية جهان اسلام مي   
كه  درحالي. ر اين چند روز عبادت بود و عبادتدانستيد كار ما د اگر شما عربي نمي. ندارند

  . خيلي از مسائل و اعتقادات مورد بررسي دقيق قرار گرفته و روشن شده است
قدر افراد مشغول به نماز هستند كه از عمق ارزش حـج غافـل                متأسفانه در حج اين   : د
و مـصر   حتي افرادي كه از كشورهايي نظيـر ايـران، فلـسطين، لبنـان، سـوريه                . مانند  مي
تري هم برخوردار هستند و عموماً ضـد امريكـا و اسـرائيل               آيند و از روحية انقلابي      مي

حـداكثر مكالمـه و     . ها هم يا مشغول زيارتند يـا در بـازار بـراي خريـد               هم هستند، آن  
هـا در كنـار هـم         زبـان   هم اگـر هـم      آن  خوانند    ارتباط آنان در مسجد است كه نماز مي       

: گويـد   اهـل كجـا هـستي؟ مـي       ) هم با زبان اشاره     آن  (گويند    ي مي دست  نباشند، فقط به بغل   
  . شود گفتگوي ديگري مطرح نمي... مالزي، اندونزي و

متأسفانه من خودم هم    . چون ندانستن زبان، مصيبت بزرگي است     . طور است   همين: ش
توانستم حداقل با يـك فـرد         دانستم، مي   اگر حتي يك زبان ديگر مي     . دانم  فقط عربي مي  

  . رعرب صحبت كنمغي
گويند يك نفر با دو زبان بهتر از دو نفـر بـا               ها يك اصطلاح دارند كه مي       انگليس: د

  . يك زبان است
اين كاملاً درست است، لذا ما در الازهر زبان اردو، فارسي، چيني، تركي و هوسه               : ش

  . كنيم افريقايي را كار مي
ها حتي روسي و اسپانيولي، فرانـسه،        هاي علميه خيلي از زبان      در ايران هم در حوزه    : د

  .اند را شروع كرده... آلماني و 
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البته ما روسي را از قبل داشتيم اما گسترده نبود، با توجـه بـه كـشورهاي جديـد                   : ش
هـاي    هـا و كتـاب      به نسبت ترجمه  . ايم  مسلمان آسياي ميانه ما روسي را هم شروع كرده        

  . خوبي داريم
  دپيامبر چه كساني هستناهل بيت 

  . ابراهيم، ظاهراً روبروي ما خانة حضرت فاطمه زهرا، دختر پيامبر، است  شيخ: د
  . خانة پيامبر است، اما چه قسمتي خانة فاطمه بوده، مشخص نيست: ش
هاي سيره و تاريخ هم داريم        هاي مسجد هست چون در كتاب       چرا، حتي روي نقشه   : د

د بـسته شـد مگـر در خانـة      همة درها بـه مـسج  كه در يك موقع در حيات پيامبر  
  ). كه فاطمه هم در آن بود (پيامبر و علي 

بله اين درست است كه در خانة علي بسته نشد اما اينكه اين خانه باشـد، معلـوم                  : ش
  . نيست

چيزي هم كه بـه درون مـسجد وصـل باشـد، خـراب              . خانة ديگري در كار نيست    : د
شـود خانـة     باشد، پس اين خانه مي خانة عايشهنشده است، بنابراين اگر مدفن پيامبر 

  . علي و فاطمه
  . ممكن است. ممكن است: ش
با خط سبز چيزهايي نوشته شده بود كه الان بـا رنـگ سـبز               . آن بالا را نگاه كنيد    : د

  دانيد چيست؟  مي. محو شده
  . شود خواند نمي: ش
. شده اسـت  آية تطهير نوشته    . شد خواند   من سي سال پيش آمدم اين نوشته بود و مي         : د
  . تطَهِْيراً  اِنَّما يرِيد اللهَّ لِيذْهِب عنكمُ الرِّجس أَهلَ الْبيتِ و يطهَِّرَكم :يعني
  . اما آية تطهير مربوط به همة زنان پيامبر است: ش
تواند راجع به همة زنان پيامبر باشد و اتفاقاً روي خانـة علـي و فاطمـه نوشـته                نمي: د

  . شده است
  . كند اين چه چيزي را اثبات مي: ش
  . بيت، خانوادة علي هستند اينكه اهل: د

  . يعني چه كساني: ش
  . يعني پيامبر، علي، فاطمه، حسن و حسين: د
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شود؟ دور مسجد و حجره چندين آية ديگر          چطور از اين نوشته چنين برداشتي مي      : ش
  . هم نوشته شده است

الـسلام  گفتند    آمدند و مي    يامبر هر روز صبح مي    ظاهراً اينجا همان محلي است كه پ      : د
  ؟  االله و بركاته هًْ و رحم هًْعليكم يا اهل البيت النبو

  . ها هم در خانه بودند خُب همة زن: ش
  . اين خانه فقط خانة فاطمه و فرزندان و شوهرش بوده است: د

  . بيت هستند يعني فقط اين پنج نفر اهل: ش
بيت به ايـن پـنج نفـر محـدود            البته اهل . بيت نيستند   يگر اهل بلي دقيقاً، اما كسان د    : د
  . بيت هستند ها اهل اين پنج نفر محور و اصل هستند بقيه به تبع اين. شود نمي
كنـد و ظـاهراً       ولي آية تطهير بين آياتي است كه در مورد زنان پيامبر بحـث مـي              : ش

  . راجع به زنان هم هست
  . خُب آيه را بخوانيم: د

  ما يريد اللَّه لِيذْهِب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ الْبيتِ و يطهَرَكمُ تطَهْيراًإِنَّ: ش
است يعني فقط و فقط، خدا اراده كرده است كه از خـانواده شـما                 انما براي حصر    : د

  !چه پاك كردني! پليدي را ببرد و شما را پاك پاك كند
   پنج نفر هستند؟درست است اما كجا نشان دادند كه اين: ش
يعني حداقل اين است كه تعـداد مـذكرها بيـشتر از            . عنكم ضمير جمع مذكر است    : د

ها  زن). پيامبر(شود يك نفر مرد     اگر زنان پيامبر هم باشند ده نفر زن مي        . ها باشد   مؤنث
  . خيلي بيشتر هستند 

  . هاي نزديك هم اضافه كنيد شما همة صحابي: ش
  . شود اضافه كرد نمي: د

  شود؟ چرا نمي: ش
شـود    بيت هست يعني كساني كه در خانـه هـستند، پـس فقـط مـي                 آخر بحث اهل  : د

  . افرادي كه در خانة اطراف پيامبر هستند
  بيت نيست؟ آيا عثمان، داماد پيامبر، جزء اهل: ش
عثمان كه داماد پيامبر نيست و اگر هم داماد پيامبر بود، هـيچ كتـابي ايـن ادعـا را                    : د

  . بيت است ثمان جزء اهلندارد كه ع
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گويند، يعني دو دختـر پيـامبر         النورين مي   چرا عثمان داماد پيامبر نيست؟ به او ذي       : ش
  . رقيه و زينب را داشته است

) دختـر خوانـده   (اند اما ربائـب       ها در خانة پيامبر پيش خديجه بزرگ شده         بلي اين : د
  . پيامبر بودند و در حقيقت دختر هاله خواهر خديجه هستند

  . كس چنين ادعايي ندارد ايد؟ هيچ اين را از كجا آورده: ش
 مراجعـه   14، ص 1، ج   شـزرات الـذهب    و   98، ص   1، ج   انساب الاشـراف  به كتاب   : د

گويد خديجه بيست و هشت ساله بود كه با پيامبر ازدواج كـرد، قـبلاً شـوهر                   مي. كنيد
ي پيـامبر از وجـود چنـين        بـرا . نكرده بود و قاسم اولين فرزند او از پيامبر بـوده اسـت            

  . دختراني نام برده نشده است
  . كنيم اين را شيعيان قبول دارند ما كه قبول نمي: ش
جعفر مرتضي، كتابي در اين موضوع دارد به نـام            اصلاً يك محقق لبناني به نام سيد      : د

سم  و ابوالقا  انساب الاشراف البته بلاذري در    .  و اسناد خوبي ذكر كرده است      ربائب النبي 
  . گويند  همين را ميالاستعانهكوني هم در 

  پس عثمان هم داماد پيامبر نيست؟: ش
  . بله نيست، بلكه شوهر دخترخواندة ايشان است: د

  گويد؟ كسي از اهل تسنن اين را مي: ش
مـن خصايـصي از   .  كـه نـسائي شـافعي نوشـته گفتـه اسـت      خصائص عليكتاب  : د
آن را ندارنـد و يكـي از ايـن خـصايص، دامـاد      كدام از صحابه      ام كه هيچ     آورده علي

  . نوشت پيامبر بودن است كه اگر عثمان داماد پيامبر بود، نسائي اين را نمي
  بيت نيست؟  كس غير از پنج نفر اهل پس هيچ: ش
  . نه، حتماً نيست: د

  . اند بيت بودن مهم نيست، بقيه ادعا نكرده شايد چون اهل: ش
 . مهم استاتفاقاً اين موضوع خيلي : د

  بيت باشد يا نه؟  چه اهميتي دارد كسي جزء اهل: ش
  . ها دور است رجس و پليدي از آن: د

  . اند طور بوده خوب صحابي همه اين: ش
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هـاي   قبلاً به اين نتيجه رسـيديم كـه همـة صـحابي حتـي آدم            . قرارمان يادتان رفت  : د
  .اند  و در صراط مستقيم نبوده خوبي هم نبوده

  . اند اطرافيان پيامبر و نزديكان كه خوب بودهقبول اما : ش
  . كردند ايد از چه كساني اسم برديم كه حتي عليه هم جنگ مي فراموش كرده: د

هاي پيامبر و ايـن چنـد نفـر كـه شـما               بيت، زن   بلي، بلي، درست ولي بالاخره اهل     : ش
  . گوييد هستند مي
  . ها نيستند يناتفاقاً فقط همين پنج نفر و زنان پيامبر هم جزء ا: د

  چرا نيستند؟: ش
  .  دليل كه يكي را قبلاً گفتمبه چند: د

  . دوباره بفرماييد. بفرماييد: ش
 ضـمير جمـع مـذكر اسـت يعنـي           ، كـم   لِيذْهِب عنكْمُ  فرمايد  دليل اول اينكه قرآن مي    : د

بيت درست است، محمـد، علـي، حـسن و حـسين              اكثريت مرد هستند كه در مورد اهل      
امـا اگـر نـه نفـر زنـان        . آيـد    درست درمي  كمپس ضمير   . ك زن يعني فاطمه   مردان و ي  

اضافه اينكه     براي كيست به     كمپس ضمير   . شود ده نفر    پيامبر باشند، يك نفر پيامبر، مي     
شما خـوب   : سلمه هم گفت من جزء شما هستم؟ حضرت فرمود          در حديث هست كه ام    

  . بيت نيستيد هستيد اما اهل
  . شود ي كه تعداد مردان كم هم باشد گفته مي در جمعكمالبته : ش
در اينجا يك مـرد اسـت بـا نـه     . شرطي كه زنان بيشتر از مردان نباشند بلي، اما به   : د

بيت بودن ايشان اشاره شود و لذا         زن، آن مرد هم پيامبر است كه ضرورتي ندارد به اهل          
  . شدند كه مخالف ضمير كم است بيت مي فقط زنان بايد اهل

  . كند هم با زبان فصيحي كه قرآن عمل مي آن لي درست است ب: ش
نْ  . فرمايد قرآن مي.  در مورد مباهله است   61عمران، آية     سورة آل : اما دليل دوم  : د فَمـ

 ـ                    ساءكمُ و  حاجك فيهِ منِْ بعدِ ما جاءك منَِ الْعلِمِْ فَقلُْ تَعالَوا ندَع أَبناءنا و أَبنـاءكمُ و نـِساءنا و نِ
پس اگر بعد از بحث بـا علمـي   « أَنفْسُنا و أَنفْسُكمُ ثمُ نَبتهَلِْ فَنجَعلْ لَعنَت اللَّهِ علىَ الْكـاذِبينَ  

كه به تو رسيده نتيجه نداد پس بگو بياييد بياوريم پسران ما و پسران شما و زنان مـا و                    
پـس خداونـد لعنـتش را بـر         زنان شما و نفـس مـا و نفـس شـما و سـپس نفـرين كنـيم                    

  ».گويان بفرستد دروغ
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 تفكيـك    ايـن موضـوع، قـضيه را كـاملاً        . خُب حالا ببينيم چه كساني با پيامبر رفتند       
ها ذكر شده است كه همراه پيامبر در مباهلـه، حـسن، حـسين،                در همة كتاب  . نمايد  مي

  . اند فاطمه و علي بوده
  هم از كتب ما سند داريد؟ براي اين: ش
 534، ص   2، ج   درالمنثـور از جملـه در تفـسيرهاي       . ها هست   ه در خيلي از كتاب    بل: د
بـا  «  »خرج معه علي والحسن والحسين وفاطمه فابو ان يلاعنوهوصالحوه علي الجزيـه «: گويد  مي

خودداري كردند و با    ) نفرين(پس از لعنت    . پيامبر علي و حسن و حسين و فاطمه آمدند        
علي و حسن و    «:  آمده است  54، ص   2 ج   كثير،  ابن تفسير   يا در  ».دادن جزيه صلح كردند   

، ص 4، ج تفـسير قرطبـي  در . »حسين در كنار او و فاطمه پشت سر او براي نفرين رفتند          
 در ذيل آيه 361، ص 1، ج جلالين و 7183، شماره 481، ص 6، ج تفسير طبري؛ و   103

  . اند اين مطلب را آورده... فمن حاجك
  . خيلي جالب است: ش
حالا ببينيد ابناء پيامبر حسن و حسين، نساء از همه زنان و همسران پيامبر فقط فاطمه                : د

پس اين آيه مفسر آية تطهير      . انفسنا، نفس پيامبر علي است به همراه خود پيامبر        . آمده است 
  .هم همه از بيت پيامبر آن . ها هستند ترين افراد به پيامبر اين هم هست يعني نزديك

  . ها را ديد، از مباهله منصرف شد دانيد وقتي رئيس نصارا اين البته مي: ش
.  صادق اسـت   او به بقيه گفت او حتماً     . دانيد   دليلش را هم مي     ، حتماً ه عرض كردم  بل: د

اش   ترين افـراد خـانواده      چون براي چنين مراسمي كه احتمال مرگ وجود دارد، نزديك         
ديگـر رئـيس نـصارا هـم          عبارت  به. آورد  اگر صادق نبود خانواده را نمي     . را آورده است  

  . كنند اي از مسلمانان توجه نمي بيت اين پنج نفر هستند اما عده فهميده بود كه اهل
  . ها هستند ترين كسان به پيامبر، آن دهد كه نزديك البته اين آيه نشان مي: ش
  . بيت هم هستند پس اهل. و همه هم در خانة پيامبر هستند: د

هـا بـشود جـاي        بيت هستند قطعي است، اما اينكه منحصر به اين          ها اهل  اينكه اين : ش
  . تأمل دارد

بيـت    منحصر نيست اما پيامبر در مباهله كسان ديگر را نبردند تا توهم جـزء اهـل               : د
  . بودن ايجاد نشود

  . بيت نيستند حتي زنان پيامبر شود گفت بقيه كه در مباهله نبودند از اهل يعني مي: ش
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بيت هم نيست البته در مباهله هـم          سلمه در خانة پيامبر نبود، اما جزء اهل         مگر ام : د
  . شود نبود و لذا جزء آية تطهير هم نمي

 هيچ رجس و پليـدي ديـده         بلي درست است چون از اين خانواده و اين افراد واقعاً          : ش
  . نشده است

انـد، امـا      س نداشـته  اند كه پليـدي و رج ـ       البته در خانة پيامبر، افراد ديگر هم بوده       : د
كما اينكـه علـي   . بيت قرار نداد چون بايد از شير پاك باشند         ها را جزء اهل     خداوند آن 

هـا    آن. شوند  بيت حساب نمي    فرزندان ديگري از زناني غير از فاطمه دارد ولي جزء اهل          
  . دانند بيت مي هم خود را پيرو و خادم اهل

  . اصي قائل هستيمالبته ما هم براي اين خانواده احترام خ: ش
بيت دشمني دارد كمـا اينكـه         تيميه گويي با اهل     بلي، شما احترام قائل هستيد اما ابن      : د

  . بيت پيامبر دارد تيميه با اهل دكتر صبيح از الازهر كتابي در زمينة مخالفت ابن
بيـت    مصر هستند كه شـيعه نيـستند امـا بـه اهـل             گروه عظميه بلي دكتر صبيح از     : ش

  . ي دارندعلاقة زياد
تيميه   بلي، ايشان وبلاگ هم دارد و مرتب به سؤالات مختلف در مورد انحراف ابن             : د

  . دهد ها پاسخ مي و وهابي
  . نفر است5 تطهير مخصوص اين ةاما در كتب شما هم سند داريم كه آي: د

  ؟ نفر هستند5يعني نوشته شده اهل بيت فقط اين : ش
  . اين حديث در اكثر كتب شما هستبفرماييد سند خيلي زياد داريم و: د

  كدام حديث؟: ش
بار اين حديث تكرار شده است كـه معاويـه از             بفرماييد در خصائص نسائي چندين    : د
هـا     سه دليل ذكر كرد كـه يكـي از آن          ؟دهي  دبن وقاص پرسيد چرا علي را دشنام نمي       عس

  .همين مورد است
  .ام حديث را نشنيده: ش
  :15فصل سوم حديث : د

:  بن سعيد البلخي، وهشام بن عمار الدمشقي قـالا  قتيبهًْ )أخبرنا( ـ  2/15/3
أمـر  : حدثنا حاتم عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال             

أنا ذكـرت ثلاثـا     : ما يمنعك ان تسب أبا تراب؟ فقال      :  سعدا فقال   معاويهًْ
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 منهـا   دهًْقالهن رسول االله صلي االله عليه وسلم فلن أسبه لئن يكون لـي واح ـ  
احب إلي من حمر النعم، سمعت رسول االله صلي االله عليه وسلم يقـول لـه                

يا رسـول االله أتخلفنـي مـع النـساء          : وخلفه في بعض مغازيه، فقال له علي      
أما ترضـى ان تكـون منـي        : والصبيان؟ فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم       

  . بعدي  هارون من موسى إلا انه لا نبوهًْ بمنزلهًْ
 غـدا رجـلا يحـب االله ورسـوله           لاعطـين الرايـهًْ   : سمعته يقول يوم خيبر   و

ويحبه االله ورسوله فتطاولنا إليها، فقال ادعـوا إلـى عليـا، فـأتي بـه أرمـد،              
  .  إليه فبصق في عينيه ودفع الرايهًْ

تِ و يطَ          «: ولما نزلت  رَكمُ  إِنَّما يريد اللَّه لِيذْهِب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ الْبيـ هـ
 وحسنا وحـسينا      دعا رسول االله صلي االله عليه وسلم عليا وفاطمهًْ         »تطَهْيراً
  .بيتي اللهم هؤلاء اهل: فقال

وقاص امر كرد و  معاويه به سعدبن ابي: وقاص گفت بن ابي  از عامربن سعد  ... «
: دارد؟ گفـت    بـازمي ) علي(چه چيزي تو را از دشنام دادن به ابوتراب          : گفت

 دربـارة علـي فرمـود،       االله  آورم كه رسـول     طلب را به خاطر مي    من سه م  
ها را داشـتم از بهتـرين    دهم زيرا چنانچه يكي از آن   بنابراين او را دشنام نمي    

  . تر بود داشتني ها، دوست نعمت
بـه  ) در مدينه (ها    او را در بعضي جنگ    : فرمود   به او مي   االله  شنيدم رسول 

االله آيا من را با زنان و         لي گفت يا رسول   ع. جانشيني خود منصوب نموده بود    
آيـا راضـي نيـستي كـه بـراي مـن            :  فرمود االله  گذاري؟ رسول   كودكان مي 

  . منزلة هارون نسبت به موسي باشي، مگر آنكه بعد از من پيامبري نيست به
فردا پرچم را به دست مردي خواهم داد كـه  : فرمود شنيدم در روز خيبر مي  

پس . ارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند         خدا و رسولش را دوست د     
علي را بياوريد، آمد و حال : سپس فرمود. ما همه آرزو داشتيم آن مرد باشيم 

پس آب دهان در چشمش ماليد و پـرچم را بـه            . كرد  آنكه چشمش درد مي   
  . دست او داد

رَكمُ      إِنَّما يريد اللَّه لِيذْهِب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ      «كه آية     وقتي تِ و يطهَـ  الْبيـ
، علي، فاطمه، حسن و حسين را فراخوانـد و          االله   نازل شد، رسول   »تطَهْيراً

  ».بيت من هستند ها اهل گفت خدايا اين
آقاي دكتر امروز بحث لازم را در مـسجد كـرديم اگـر موافقيـد بقيـة بحـث را                    : ش
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من بروم زيرا . يارت بپردازيمبگذاريم در مكه، چون فردا بايد برويم امروز ظهر را به ز
 . سري خريدهايي هم دارم كه انجام بدهم يك
هايم را بنويسم و به شما بدهم و شما هـم             اشكال ندارد پس اجازه دهيد شماره تلفن      : د

  .  بعد از اعمال تلفن را روشن بگذاريدشاءاالله ان. تلفن خودتان را بنويسيد
  . خودتان هم روي دفتر من بنويسيدلطفاً شماره تلفن . اين شماره تلفن من: ش
  . مرا هم در زيارت دعا كنيد: د

  . حتماً شما را در نظر دارم: ش
  . الحمداالله الحمداالله الحمداالله: د

  . اي داشت سه بار شكر كرديد فلسفه: ش
  . بلي: د

  . چه بود: ش
فقـط  گفتيد مدل زيـارت       چون قبلاً مي  . اينكه شما قبول كرديد در زيارت دعا كنيد       : د

  . اين است كه سلام بگويي و تمام
ام در مورد زيـارت عـوض         هاي كتاب مفاتيح را كه خواندم، عقيده        ولي من زيارت  : ش

  . كنم شد و لذا حتماً شما را دعا مي

  ممنوعيت عبور از جلوي نمازگزار از كجا آمده است؟
فـر از   روي سكوي اصحاب صفه بين جمعيت با شيخ نشسته بوديم و منتظر نماز، يـك ن               

يك نفر خواسـت جلـوي   . شيوخ عرب و مسن با ريشي نسبتاً بلند كنار ما مشغول نماز بود        
آن مرد بيچاره افتاد روي چند نفـر        . مرتبه با مشت محكم به سينة او زد         او عبور كند يك   
وقتي نمازش تمام . چپ به آن شيخ نگاه كردند اطرافيان چپ . هم ريختند   ديگر و همه روي   

جناب شيخ اين كار شما خلاف است چـرا در حـال صـحبت بـا خـدا                  : تمشد من به او گف    
كـشتم مـانع      حتي اگـر او را مـي      : آن شيخ گفت  . قدر محكم به سينة اين بنده خدا زديد         اين

  . خواست بين من و خدا جدايي بيندازد چون او مي: چرا؟ گفت: گفتم. نداشت
چـه ربطـي دارد؟    : ؟ گفت شما تا مكه، مسجدالحرام و كعبه چقدر فاصله داريد        : گفتم
اگر منظور از فاصله بين شما و قبله يعني كعبه است كه هزاران فاصله بين شما و                 : گفتم

امـا ايـن   : گفـت . لذا اگر يك نفر هم از بين شما عبور كند اثر نـدارد  . كعبه وجود دارد  
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حديث پيامبر است كه فرموده اگر كسي بين شما عبور كرد جلـوي او را بگيريـد اگـر                   
  . اع كرد حتي او را بكشيدامتن

او را  . نزديـك بـود مـرا بزنـد       . عصباني شد . ها اعتباري ندارد    اما اين حديث  : من گفتم 
  . ابراهيم  رها كردم، برگشتم به نزد شيخ

راستي اين موضوع عبور بين صف نماز و يا جلوي نمازگزار هـم از مـواردي اسـت                  : د
  . پردازند صورت جدي مي اي به آن به كه عده

  .  بله در احاديث هست كه نبايد از جلوي نمازگزار عبور كرد:ش
  . اعتبار است هاي بي بله درست است اما اين از همان حديث: د

  . خصوص در عربستان ها به آن اعتقاد دارند و به طور نيست، چون خيلي اين: ش
  . طور هستند البته خيلي از كشورهاي پاكستان و افغانستان هم اين : د

  . شود ضرر هم ندارد چون حواس نمازگزار پرت مي. خره اعتقاد و باور ديني استبالا: ش
  . شود كه نمازگزاران نسبت به هم بدبين شوند هاي بيجا باعث مي اما اين تعصب: د

  . گونه در مورد نماز باور دارند اي اين بالاخره عده. تعصب نيست: ش
گردد عـدة زيـادي شـرطه       زار مي هاي جماعت وقتي نماز برگ      اما در بين همين صف    : د

  . كنند وآمد مي و مسئولان حرم رفت ) پليس(
ها هم خلاف است چون در حين نماز نبايد كسي از جلوي انـسان عبـور كنـد                   اين: ش

  . مگر اينكه يك مانع جلوي او باشد و او از پشت مانع حركت كند
  كدام سند معتبر در اين زمينه است؟ : د

  . زياد است: ش
  . كنند هاي اسلامي از آن پيروي مي اگر زياد است چرا فقط عدة كمي از فرقهاما : د

  . كننده نبوده است ها قانع شايد براي آن: ش
هاي خودتـان   از كتابحديث  چند تا  اماسندها را ببينيم ةهمقت نيست در اينجا     و: د

  .زگزار بلامانع استم كه عبور از جلوي نماده  ميرا به شما نشان 
  .يم از چه كتابي باشد ببين:ش
  . بينيم  ميشاءاالله ان: د

  : بعد از نماز.نماز شروع شد
مـسند   و   سـنن نـسائي    در   369، حديث   134، ص   12، ج   بخاريبفرماييد اين كتاب    : د
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گويد   كه عايشه مي329 و 90، ص 2 ج  مسلم و   254، ص   52؛ ج   150، ص   51، ج   احمد
خواست سـجده بـرود پاهـايم را     وقتي مي. پاهاي من جلوي او بود  : خواند  پيامبر نماز مي  

  . كردم كردم، مجدداً دراز مي جمع مي
  . اين موضوع را ده كتاب نوشته است

  ديگر كجا؟: ش
  يعني اين كافي نيست؟: د

  . شما گفتيد چند حديث است: ش
، 2، ج مـصنف عبـدالرزاق  اند مـثلاً   اما همين حديث را چندين نفر معتبر ذكر كرده       : د
  :2373، حديث 22ص 

  :كند بن زبير از عايشه نقل مي هًْعبدالرزاق از عرو
بـين  : گفتم. خواند و من بين او و قبله روي تشكي قرار داشتم            پيامبر نماز مي  

نه، چون پيامبر در خانه و چهارديواري       : شما ديوار مسجد بود؟ عايشه گفت     
ند من بين او و قبله مان: گويد  مي2374در همان كتاب و صفحه . خودش بود

  . جنازه قرار داشتم
  . انگار بازهم هست: ش
 از مسلم و بخاري نقـل       276، ص   2 بيهقي، ج    سنن كبراي بله، بفرماييد در كتاب     : د

  :كرده است كه
روز عرفه پيامبر مشغول نماز جماعت بود و مـردم بـا            : گويد  عباس مي   ابن

 وارد عرفـات     و الاغ  بـن عبـاس بـا اسـب         من و فـضل   . خواندند  او نماز مي  
بعـد از قـول     . شديم و هيچ اعتراضـي نكردنـد        ها رد مي    شديم، از بين صف   

ها و حتـي      كند الاغ را ول كرديم رفت داخل صف         بخاري و مسلم نقل مي    
يعني ملاحظه بفرماييد آدم كـه هـيچ، حتـي الاغ           . يك نفر اعتراض نكرد   

  . هم بين نماز رفت، كسي اعتراض نكرد و پيامبر هم اعتراض نفرمود
  . ها يك سند معتبر دارد كردم واقعاً اين حرف  دهيد ببينم، چون من فكر مياجازه: ش

  . فرمايند گويند استغفراالله، استغفراالله بعد مي كند و مي  شيخ اسناد را ملاحظه مي
  . دقت بخوانيم به نظرم ما بايد دوباره اسناد خودمان را به: ش



 مناظرة دكتر و شيخ

185

  رئـيس دانـشكدة الهيـات دانـشگاه         چند سال قبل با دكتـر حمـدان الغامـدي،             اتفاقاً: د
پس از حدود دو ساعت بحث، دكتر حمدان فرمودند من شـما را  . القري نشستي داشتيم   ام

كنم ماه رمضان آينده در مكه ميهمـان مـا            به همراه ده نفر از اساتيد دانشگاه دعوت مي        
  . مكنم كه ايشان اصرار داشتند اول ما بيايي من هم شما را دعوت مي: گفتم. باشيد
  . من اسم دكتر حمدان را شنيدم ظاهراً اهل مناظره با افراد مختلف است: ش
بله مسجدي دارد كه بيشتر پاسخ به اشـكالات مطـرح شـده در مـورد وهابيـت را                   : د

  . كند توجيه مي
  . خُب آخر چه شد: ش
بحث مورد نظرم اين قسمت بود كه من بعد از دو ساعت بحث با ايشان، گفتم اگر                 : د

بيت وجود داشت، با يـاد گـرفتن زبـان عربـي و               بنده سؤالاتي در مورد مكتب اهل     براي  
هاي شـما     لاي كتاب   مطالعه خيلي از مستندها و ساير كتب تاريخي و بهتر بگويم از لابه            

چون در كتب شما براي عقايـد شـيعه مـستندهاي           . بيت بيشتر شد    اعتقادم به مكتب اهل   
  . كننده وجود دارد بسيار تقويت

فقط يـك  . اند البته من قبول دارم كه خيلي از علماي ما كتب مستند ما را نخوانده          : ش
  . ايد ها را مطالعه كرده سؤال براي من هست و اينكه چطور شما اين

ديـدم   اي در ميـان شـما مـي    من چندين بار به حج عمره مشرف شـدم وقتـي مـسئله            : د
لذا ايـن   . افات ساخته شده است   كردم كه آيا اين مطلب سندي دارد يا از خر           پيگيري مي 

  . موارد را مطالعه كردم
اگر اجـازه بدهيـد مـن    . قدر دنبال اعتقاداتش باشد همت خوبي است كه انسان اين  : ش
  . بينم  در مكه شما را ميشاءاالله ان. بروم

  ها  اتاقي در اتاق با هم
البتـه  . ديمدو روزي كه بعد از شيخ در مدينه بودم بيشتر با دوستان در اتاق بحث كـر                

كردنـد   نشستيم و يك موضوع را دوستان مطرح مـي  هرشب بعد از نماز عشا در اتاق مي    
شـود معلـوم       مـي  ها باز   وقتي در جلسات خصوصي بحث    . كرديم  و راجع به آن بحث مي     

هـاي اعتقـادي، مـشكل        اند، در بحـث     ها كه براي حج آمده       حتي آن  ،د چقدر همه  شو  مي
كه پاسخ داده نشده است، و شايد از كسي هم سؤال نكـرده             سؤالات بسيار فراوان    . دارند
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 تا سؤالاتي كه جواب ساده و       ،ها بسيار ساده است     سؤالاتي كه جواب بعضي از آن     . باشند
همه سريال مختلف داريم يـك    شايد بهتر باشد در تلويزيون كه اين      . فهمي هم ندارد    عامه

د و مهـم هـم نباشـد كـه از       صورت پرسش و پاسخ مطرح شو       هاي اعتقادي به    سري بحث 
هاي مهمي براي مؤمنان دلسوز انقلاب و اسلام مطرح           واقعاً سؤال . طرف چه كسي است   

گيرنـد كـه جـواب آن     ها قـرار مـي   شود خيلي زود تحت تأثير شبهه       است كه باعث مي   
  . هاست داده شده است قرن

گويـد   مـي . ندك ترسد و با احتياط مطرح مي    هركدام از دوستان براي پرسيدن سؤال مي      
فرض كنيد كسي اين سؤال را از من كرد، چه جواب بـدهم؟ ولـي كـاملاً معلـوم اسـت                     

  . خودش اين سؤال را دارد
اميـد اسـت   . سؤالات از اصول اعتقادي گرفته تـا فـروع آن و تـاريخ و امثـال آن بـود                

اي اين مـشكل در صداوسـيماي كـشورهاي اسـلامي مطـرح و شـبهة جوانـان و                     گونه  به
هـا را مطـرح       تر اينكه اگر كسي اين سـؤال        نكتة مهم . ها به حداقل كاهش يابد    تر  بزرگ

  . دين نخوانيم كرد او را بي

  دقت در اعمال، وسواس و يا ايجاد دغدغه
م حرِخوانم و آمادة م     در بقيع و حرم پيامبر زيارت وداع را مي        . امروز روز آخر است   

انـد    هاست خيلي ترسـيده     ة اول آن  دوستاني كه دفع  . شدن و رفتن به مسجد شجره هستيم      
  . اي حل شد گونه كه من آرامش خاطر دادم و خوشبختانه به

گويند كه    چيزهايي مي . ترسانند  البته روحانيون محترم كاروان هم حسابي افراد را مي        
شود كه امكان اتفاق افتادن آن يا نيست يا بـسيار             اصلاً مبتلابه نيست، مطالبي مطرح مي     

   .كم و نادر است
مراقب بودن و اعمال صحيح انجام دادن يك موضوع است و حجـاج را بـه وسـواس                  

  . انداختن، موضوع ديگري است
گوينـد بايـد صـورت        ها مي   تر از آنكه بعضي روحانيون كاروان       اعمال حج خيلي ساده   

اما متأسفانه كمتر راجع به حضور قلب و حال داشتن در حال احرام و طـواف و             . بگيرد
بيشتر از آنكه از فلسفة رمي جمرات صحبت شود كه          . شود  ها صحبت مي   سعي و وقوف  

هـر  . شـود   ها صحبت مي     روي چگونه زدن سنگ    ،ها به شيطان نفس زده شود       اين سنگ 
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با نگاهي بـه حجـاج      . زند  دو لازم است، اما تنها پرداختن به يكي، به ديگري صدمه مي           
ه فكر محكوم و رمي كـردن  شود كه همه در فكر پرتاب سنگ هستند تا ب       ملاحظه مي 

اي كه بعد از هجرت بـه    در دو مرتبه الشأن وقتي پيامبر عظيم. نفس اماره خود باشند  
طرف كعبه باشد چقـدر       اند مراقبت از شانة چپ كه به        اند با شتر طواف كرده      حج آمده 

ه به  بله بايد رعايت كرد ولي هركدام از مراجع عظام تقليد ك          . كننده باشد   تواند تعيين   مي
انـد، مـسائل را       اند و يا نمايندگان آنان توضيحاتي داده        حج مشرف شده و اوضاع را ديده      

 نظير طواف بين مقام و كعبه كه الان تقريباً كمتر مرجعي هـست كـه                 اند،  تر كرده   ساده
  . آن را اجباري بداند
 ـ  حرِم شدن چيزي شبيه م حرِم. طور است   احرام هم همين   ا م شدن در نماز اسـت كـه ب

الاحرام يعني االله اكبر براي محرم شـدن شـروع، و بـا سـلام احـرام نمـاز تمـام                       هًْتكبير
شود و با تقصير و نهايتاً بـا          شروع مي ) لبيك اللهم لبيك  (احرام حج هم با تلبيه      . شود  مي

  . شود طواف نساء تمام مي
 در اين راستا هر عمل غيرمجـاز در احـرام اگـر سـهوي باشـد خللـي در احـرام وارد                     

تـرين   هايي دارد كه گران     كند ولي اگر خطايي صورت بگيرد كه عمدي باشد جريمه           نمي
حالا حاجي كه چند ميليون تومان خرج كرده اگر به هر دليل يك             . آن يك شتر است   

  . قدر محتويات و باطن حج را ناديده انگارد عمل غيرمجاز عمدي هم انجام دهد نبايد اين
تا رفتيم مكه اتفاقات    . د در مسجد شجره و محرم شديم      بالاخره بقيه دوستان هم آمدن    

  . زيادي افتاد
. شـد   تر از اين انجـام مـي         عمره راحت  كردند كه   تم را طوري طراحي مي    اي كاش سيس  

  .رسند مكه شب مي ها ساعت يك بعد از نيمه كاروانمعمولاً 
شب ببرنـد و     را همان نيمه  ها اصرار دارند حجاج       به دليل خوب بودن هوا، اكثر كاروان      

اولاً كه اكثريت قريـب بـه       . چند اشكال عمده وجود دارد    . ها را تمام كنند      آن اعمال عمره 
اتفاق حجاج خسته و كوفته هستند و توانايي لازم براي انجـام اعمـال بـا حـضور قلـب را                     

. كننـد   رسند و فضاي بسيار شلوغي ايجاد مـي         ها با هم مي     ها و شيعه    ثانياً همة ايراني  . ندارند
عنـوان يـك كـار مـستحب          رغم دستور مراجع محترم بـه       ثالثاً خيلي از روحانيون هم علي     

ويـژه   رابعـاً اگـر اعمـال حجـاج بـه     . كننـد  طواف بين مقام و كعبه را به حجاج توصيه مي    
شـود، مواجـه شـود        طواف، همزمان با شستشوي صحن مسجدالحرام كه در سحر انجام مي          
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اعمال بـا  مفرده  ةدر عمرو آخرين نكته اينكه معمولاً      . خورد  اي به اشكال برمي     طواف عده 
جاي مسجد از يك  كند و در همه    طواف نساء همة حجاج ايراني به نماز صبح برخورد مي         

كه . كند  شود و طواف و سعي را با مشكل مواجه مي           ها تشكيل مي    ساعت قبل از نماز صف    
  .اميد است فكري براي آن بشود

منتظر رفـتن بـه   . ل را تمام كرديم و از احرام بيرون آمديم  هرحال ما هم رفتيم اعما      به
  . عرفات و شروع احرامي ديگر مانديم

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز سوم ذيحجه  $

  اولين ملاقات شيخ ابراهيم در مكه
اينجا مسير هتـل مكـه از حـرم         . به مسجد رفتم  . در مكه اعمال عمره تمام شده است      

وبوس يا تاكسي برويم اما كيفيت هتـل بهتـر از           دور است حتماً بايد با ات     ) مسجدالحرام(
ابراهيم   اما قبل از هرچيز به فكر شيخ    . تر است   ها كمي كوچك    مدينه است هرچند اتاق   

 ذيحجـه در    س با شيخ نشدم تا بـالاخره روز سـوم         هستم لذا تلفن كردم ولي موفق به تما       
 مـسجدالحرام   گفت مـن در   . مسجدالحرام، بعد از نماز عصر زنگ زدم، شيخ جواب داد         

  . العمره قرار گذاشتيم تا همديگر را ببينيم جلوي باب. هستم
لاي نمـازگزاران   از لابـه . العمره، بعد از نماز ظهر خيلي كار سختي اسـت   رفتن به باب  

آدرس . بين راه يكي از دوستان و همشهريان را ديدم كه چند دقيقه صحبت كرديم             . رفتم
ا را ببينم چون الان وقت ندارم، بايد بروم با يكـي از             هتل را دادم و گفتم بياييد هتل شم       

رفـتم تـا رسـيدم بـه        . شايد كمي هم دلخور شد اما ناچار بودم       . دوستان عرب قرار دارم   
العمره نشستيم تا كمـي       آمديم داخل مسجدالحرام، نزديك باب    . شيخ را ديدم  . العمره  باب

  . ؤال كردماحوالپرسي كردم و در مورد چند روز گذشته س. خلوت شود
امـروز اولـين    . كم خوب شدم    الحمدالله كم . بعد از عمليات عمره كمي مريض شدم      : ش

  . روز است كه آمدم مسجد و خوب شد كه روز اول شما را ديدم
داد يـا در      من هم خوشحالم، البته من چند بار زنگ زدم اما يـا تلفـن جـواب نمـي                 : د

ست من فـرار كـرده اسـت و ديگـر           فكر كردم شيخ از د    . دسترس نبود و يا خاموش بود     
  . مايل به ملاقات نيستند
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هـاي زيـادي      چـون مـن تمـاس     .  خاموش بـود    نه، استغفراالله، اصلاً همراه من اكثراً     : ش
آورم كه اگر  آيم، مي  لذا خيلي به تلفن همراه توجه ندارم، ولي هروقت بيرون مي          . ندارم

. گشتم  يستم، بلكه من دنبال شما مي     نه تنها من فراري ن    . لازم شد امكان تماس داشته باشم     
  . مترصد بودم تا حالم خوب شود به شما زنگ بزنم و الحمداالله كه شما را ديدم

  . برم شكر و حمد خداوند براي من هم هست، چون از مصاحبت با شما لذت مي: د
كـنم از سـفرهاي حـج بـا           من تاكنون چنين بحثي را دنبال نكرده بودم و فكر مـي           : ش

  .همه بحث علمي داشته باشيم ود كه بتوانيم اينبركت من ب

  وضعيت علوم انساني در ايران
بيت يك بحث جالب در ارتباط با ثواب بحث علمي و مقايـسه بـا                 در مكتب اهل  : د

  . ساير مستحبات داريم كه جالب است
قدر در قرآن در مـورد ارزش علـم صـحبت             اين. بحث علمي كه خيلي ارزش دارد     : ش

  . شده است
اما متأسفانه امت اسلامي از نظر علمي از دنيا عقب است و مـا نـه تنهـا در زمينـة         : د

علوم تجربي پيشرفت خوبي نداشتيم بلكه از علوم ديني و آنچه كه از علـوم انـساني در                  
  . ايم اسلام داريم چندان نمايش خوبي نداشته

  .  تاريخي زياد داريماز نظر علم تجربي كه حتماً عقب هستيم ولي علوم تفسير، تربيتي و: ش
هـاي    بـه هركـدام از دانـشگاه      . گـوي ايـن عـصر باشـد         قدر كه پاسخ    بلي ولي نه آن   : د

شـود ترجمـة      كشورهاي اسلامي كه برويد بيشتر دروس علوم انـساني كـه تـدريس مـي              
  . شناسان و استادان علوم تربيتي غربي است هاي روان كتاب
  . يلي حرف داريمكه ما خ بلي، اين جاي تأسف دارد درحالي: ش
  . بنا داريد امروز بحث را در همين جا ادامه دهيم: د

هـا   شود و تاكـسي  بلي چون مسير شلوغ است، بعد از يك ساعت مسير خلوت مي         : ش
  .  همين جا ادامه دهيم بنابراين امروز فعلاً. برند تر مي هم ارزان

هايي تحقيق    در زمينه هاي كشورهاي مختلف اسلامي، بيشتر        متأسفانه اكثر دانشگاه  : د
اي براي نسل جديـد       كنند كه كاربرد اجتماعي براي حال و آينده و در حقيقت نتيجه             مي

  . جوان مسلمان ما ندارد
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  راستي در ايران اوضاع چطور است؟ . بله، اين درست است: ش
بيـت مطهـر آن حـضرت         در ايران چون كتب روايي تربيتي زيادي از پيامبر و اهـل           : د

اي صـورت   ويژه پس از جنگ عراق، تحقيقات گسترده        پس از انقلاب و به     رسيده است، 
هزاران پروژه كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در زمينة علـوم انـساني      . گرفته است 

شناسـي اسـلامي، علـوم تربيتـي      ما الان در ايران اقتـصاد اسـلامي، روان       . انجام شده است  
، والـدين، حقـوق شـهروندي، همـسرداري،       اسلامي، خانواده در اسلام، حقـوق فرزنـدان       

هـا بحـث ديگـر داريـم كـه از كتـب               حقوق بشر اسلامي، قوانين جنگ در اسلام و ده        
شود و بقيه هـم در حـال          ها در دانشگاه تدريس مي      اسلامي استخراج شده و بعضي از آن      

  . آماده شدن براي تدريس است
قدر جزئي وارد بحث شده       يندانم در كشورهاي ديگر حتي مصر ا        بله ولي بعيد مي   : ش
انـد كـه بتـوان        قدر جزئي وارد نـشده      ويژه صحاح اين    چون در كتب موجود ما به     . باشند
  . هايي در مورد هر رشته نوشت كتاب
اي از    تـوان هـر گوشـه       بيت، هزاران حديث وجود دارد كـه مـي          اما در مكتب اهل   : د

  .بيت ملاحظه كرد ها حديث از اهل مسائل انسان، حيات و روان او را در ده
  . كنيم هاي حديث شما خبر نداريم و يا استفاده نمي البته ما از خيلي كتاب: ش
قدر غنـي اسـت       هاي ما اين    كنيم، هرچند كتاب    هاي شما را استفاده مي      ولي ما كتاب  : د

  . به كتب ديگر احتياج نيست كه نوعاً
  ؟هاي مختلف غيرعبادي داريد قدر كتاب در زمينه يعني اين: ش
  . ، يكصد و ده جلد استبحارالانوارسري كتاب داريم به نام   يك بله مثلاً: د

  ؟ !يكصد و ده جلد : ش
  .بلي يكصد و ده جلد: د

  همه حديث داريد؟ يعني شما اين: ش
  . همه حديث داريم بلي، اين: د

  بيت پيامبر است؟ ها هم از اهل همة اين: ش
ديگــر  عبــارت د نويــسنده يــا بــهبيــت اســت ولــي خــو هــا بــه نــام اهــل همــة آن: د

هـا صـحيح نيـستند، بايـد          كننده حديث هـم گفتـه اسـت همـة ايـن حـديث               آوري  جمع
  . متخصصين بنشينند و صحيح را از غيرصحيح جدا كنند
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  . ها هم درست باشند بسيار زياد است حتي اگر نصف آن. ولي بازهم خيلي است: ش
هـا    نه بـرادران اهـل تـسنن مـا از آن          منابع تحقيقاتي ما خيلي زياد اسـت و متأسـفا         : د

  . محروم هستند
  . افزار نشده است ها نرم اين: ش
  . افزار شده است ها نرم چرا الان عمدة آن: د

  افزارهايي؟  چه نرم : ش
 و بهتر بگويم اكثر كتب معتبر حديثي مـا          بحارالانوار، همين   البلاغه    نهجمثلاً كتاب   : د
  . افزاري شده است نرم

  . االله وجهه است  از علي كرمالبلاغه نهجد گوين مي: ش
 اسـت شـامل خطبـه،       البلاغـه   نهجبله خيلي از منابع تحقيقات علوم انساني ما همين          : د

  . نامه و حكمت
  . محمد عبده هم شرحي بر آن نوشته است ام كه شيخ در مصر ديده: ش
  . بله خيلي هم مشهور است: د

  . دانند اي او را شيعه مي حتي عده: ش
  . دهد شيعه نيست ولي يك سني متقي و باانصاف است محتواي كتاب نشان مي: د

  . افزارها را داريد به من بدهيد اگر اين نرم: ش
  . دهم ريزم و به شما مي  مي موقتةحافظمن چند مورد دارم در : د

  . ها هم دسترسي پيدا كرد شود به كتاب ممنونم اما آيا مي: ش
ها را دارد و در نمايـشگاه          لبنان است و همة اين كتاب      بلي من يك دوست دارم در     : د

تلفن مصر را بدهيد بگويم تمـاس       . آيد مصر   دو ماه ديگر مي   . كند  كتاب مصر شركت مي   
  . هدية من باشد. بگيرد و شما هر كتابي را خواستيد بگيريد

  0020... ممنون تلفن من در مصر اين است: ش
ربي اكثراً سه رقمي و غيـر سـر راسـت           كد كشورهاي ع  . عجب كد سرراستي است   : د

  . هستند
  . دانم راستش من علت آن را نمي: ش
  . گويم با شما تماس بگيرد حتماً مي: د

  راستي قصة اهميت مباحثة علمي در مقايسه با ساير مستحبات چه شد؟: ش



 مناظرة دكتر و شيخ

193

امـا  . هاي ما ذكر شده اسـت       هاي قدر، اعمال بسيار زيادي در كتاب        بله بله، در شب   : د
اند در اين      كه اساتيد گفته    )ظاهراً براي اهل علم است      (اند    ايان اعمال به عربي نوشته    در پ 

  . شب افضل اعمال، بحث علمي است
چقـدر افـلا    . البته اين توصـية خـود قـرآن هـم اسـت           . عجب، خيلي جالب است   : ش

  .در قرآن هست...  افلا يتدبرون و، افلا تعقلون،يتفكرون
 منظور من اين است كه شايد ارزش اين بحث علمـي مـا از               .بله در همان راستاست     : د

چون ما داريـم از طريـق       . يك فرد عادي كمتر نباشد    ) نه واجب (كل حج تمتع مستحبي     
گردد و    آيد حج و برمي     كه يك نفر مي     درحالي. رسيم  اين بحث علمي به نكات مهمي مي      

  . شود فرقي در زندگي او ايجاد نمي
  .  يك ساعت تفكر بيشتر از يك عمر عبادت استما حديث داريم كه ارزش: ش
 درست است، چون اگر مسير زندگي انسان با يك ساعت تفكـر              اين حديث كاملاً  : د

كه اگر يك عمر عبادت كند امـا در           شود درحالي   عوض شود، يعني يك انسان ديگر مي      
  . رود گيري كند، همة عبادتش به هدر مي مواقع مهم انتخاب خير و شر نتواند تصميم

هاي بزرگ در صدر اسـلام قطعـاً بهتـر از نمـاز               هاي صحابي   ها و تأمل     تدبير  مثلاً: ش
  . مستحبي افراد ديگر است

عنـوان محلـي      هاي آخر زندگي در مكه از حج بـه          دانيد كه پيامبر در سال      حتماً مي : د
) قـديم يثـرب   (اي كـه از مدينـه         كرد و در جمره عقبه، عده       براي تبليغ اسلام استفاده مي    

نتيجـة دو سـال مـذاكرة آنـان در حـج،            . كـرد   ها صحبت مـي     آمدند، پيامبر براي آن     مي
  . همه تحولات در جهان گرديد آن هجرت پيامبر به مدينه و 

ها كه پيامبر با مردم       البته در همان سال   . طور است   واقعاً اين . بله بله، درست است   : ش
دند اما هيچ دخـالتي در انـسان شـدن    كرد، عدة زياد ديگري به حج آم     مدينه صحبت مي  

  . حجاج جهان نداشتند
  . كنندة حقايق بريم، يعني حج روشنگر و بيان ما اصطلاح حج ابراهيمي را به كار مي: د

راستي هتل شما كجاست؟ اگر موافق باشيد در مكه شما به هتل مـا بياييـد چـون                  : ش
  . تر است هتل ما نزديك

  . ودترسم براي شما زحمت بش من مي: د
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  . تر تر است اما نزديك البته هتل شما بهتر است ولي دورتر، اما هتل ما ضعيف: ش
البته چند روز ديگر هم بايد برويم عرفات و مني و اعمال شـروع              . من حرفي ندارم  : د
  . شود مي

  . اتفاقاً در مني فرصت خوبي است كه بحث را ادامه بدهيم: ش
  . ماند كه با هم صحبت كنيم ز ميكنم با اين حساب فقط سه رو فكر مي: د

  . اما يادتان نرود بحث اصلي در مورد خلفا مانده است و من منتظر آن بحث هستم: ش
  . اجازه دهيد آن را بعد از اعمال عرفات و مني بحث كنيم: د

قرارمـان هـم جلـوي بـاب فـتح          . بنابرين فردا بعد از نمـاز ظهـر بياييـد هتـل مـا             : ش
  . مسجدالحرام

رون رفتن از باب فتح و گرفتن ماشين مشكل است، اگر موافق باشـيد از بـاب                 اما بي : د
  . شود  تر پيدا مي عمره برويم كه اتوبوس و تاكسي راحت

در همـان محوطـة مـسجدالحرام جلـوي         . موافقم ولي بيـرون بـاب عمـره برويـد         : ش
  . العمره باب
  . خداحافظ. بسيارخوب: د

  . به سلامتي: ش
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ديدم شيخ . دنبال شيخ جلوي باب عمره آمدم در مسجدالحرام نماز ظهر را خواندم و به    
شيخ من را به دوستان معرفي كرد و گفت امروز دكتـر            . با چند نفر از دوستان خود بود      

فـروش بـود و در    دوستان شيخ چند نفر از مصر بودند كه يك نفر كتاب         . ميهمان ماست 
دكتـر  (ديگري پزشك مصري مقيم انگلستان كه از آنجا آمده          . تحقيقت چاپخانه داش  

دكتر زهير، رفيق ديگري هـم داشـت بـه نـام            . ها پيوسته بود    و به كاروان مصري   ) زهير
  . دكتر عمرو موسي كه او هم در انگلستان پزشك بود

. بلـه : از عمرو موسي پرسيدم آيا با عمرو موسي كه معروف است نسبتي داريد؟ گفت             
بـا   (اسم هردوي ما عمرو موسي است و هر دو هم قد بلندي داريم     . مصري هستيم هر دو   
  خواهيد؟  نسبت از اين بيشتر مي) خنده

هـايي را پخـش     ارشاد مسجدالحرام كتـاب  آمديم از جلوي باب عمره عبور كنيم، مأمور      
 نماز، قرآن هاي زود بعد از گفتند صبح مي. ها بودند دنبال گرفتن كتاب اي هم به عده. كرد مي

فـروش    كتـاب . شود  هاي تبليغ وهابيت پخش مي      شود، اما در طول روز فقط كتاب        توزيع مي 
نوعي تبليغ وهابيـت اسـت و معمـولاً همـة           . ام  ها را ديده    دوست شيخ گفت، من اين كتاب     

داننـد،    زيارت قبور را ممنوع مي    . كنند  حجاج و اعمال حجاج ساير كشورها را محكوم مي        
  . دانند حرف سياسي زدن را بدعت در حج مي. دانند  ظلم را ممنوع ميحرف زدن عليه

گيرنـد    ها را مي    اي هم اين كتاب     كنند، عده   هاي زيادي صرف مي     ها هزينه   من گفتم ولي اين   
  . گذارند روند در هتل مي اندازند در ظرف آشغال، يا حداكثر مي و چند قدم بعد مي



 مناظرة دكتر و شيخ

196

افـراد در اتـاق روي      . تر از هتل ماست     ي قديمي هتل خيل . رسيم به هتل شيخ     بالاخره مي 
هاي حجـاج ايرانـي در        تقريباً شبيه هتل  . شود  ها توزيع مي    خوابند و غذا در اتاق      زمين مي 

  .  است80هاي قبل از  سال
، غذاي عربي است كه در هتل تهيه شده و ناهار. شود سفرة كوچك پلاستيكي پهن مي

چيـز    همـه : بايد گفـت  . و چنگال پلاستيكي  گذارند با قاشق      براي هركس يك ظرف مي    
  . قاشق، چنگال، ليوان و سفره، فقط آب و غذا پلاستيكي نيست. پلاستيكي است

. گويد اگر غذا خوب نيست ببخشيد، چون غذاهاي شما خيلي بهتر از ماسـت               شيخ مي 
: گويـد  گويم كه بسيار خوب است و بـالاخره شـيخ مـي             اما من از تنوع غذاي مصري مي      

ازه بدهيد من و دكتر برويم در محل ميهمانان هتل، در آنجـا بحـث خودمـان را      اگر اج 
. اتاقي او اعتراض كردند كه بايد در اتاق با هـم بحـث كنيـد                اما دوستان هم  . ادامه دهيم 
كننـده    هاي تخصصي ديني اسـت و بـراي شـما خـسته             هاي ما بحث    اما بحث : شيخ گفت 

در . وست داريم در بحث شـركت كنـيم       فروش گفت اما ما هم د       آن دوست كتاب  . است
از شيخ انكار از بقيـه اصـرار و بـالاخره      . دوران حج چه كاري بهتر از بحث ديني است        

لذا چـاي مخـصوص و قهـوه و         . شيخ پذيرفت كه بحث در اتاق شيخ و همراهان او باشد          
البته بيشتر از ما پزشكان مصري      . هاي مخصوص مصري و يك عالم پذيرايي آمد         شيريني

ها هـم مقـداري شـكلات رنگارنـگ انگليـسي             البته آن . يم انگليس لذت برده بودند    مق
  . كردند داشتند و تعارف مي

شيخ گفت پس اجازه دهيد من و دكتر بحث را باز كنيم و شما اگر سؤالي داشـتيد در                   
توانيم فقط    گفت اما ما هم اهل مناظره هستيم و نمي        ) پزشك(دكتر زهير   . آخر بپرسيد 

 اگـر بحـث مـا بـراي     شاءاالله انمن گفتم . پرسيم م ما هروقت سؤال داشتيم مي    شاهد باشي 
  . كننده نباشد سؤال بفرماييد، اشكال ندارد شما خسته

  اسلام و سياست 
خوب است در مورد دخالت دين در سياست صحبت كنـيم چـون در مـصر زيـاد                : ش

ور دوسـتان   شود كه دين نبايد در سياست دخالت كنـد و بهتـر اسـت در حـض                  بحث مي 
  . آييد را بپرسيم مصري، نظر شما كه از مركز سياست جهان اسلام يعني ايران مي

  . بسيار موافقم شما شروع كنيد: د
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در اكثر كشورهاي اسلامي دين از سياست جداست و سياسيون از مذهبيون جـدا              : ش
كـه در ايـران كـه يـك           درحـالي . هستند و در حقيقت دو حكومـت جداگانـه دارنـد          

آميختـه و    ديني و مشهور بـه حكومـت شـيعه اسـت، ديـن و سياسـت درهـم            حكومت
ايـن موضـوع    . كننـد   سياستمداران از روحانيون و روحانيون از سياستمداران حمايت مي        

  . يك اختلاف جدي با ساير كشورهاي اسلامي است
  . نظر دوستان ديگر هم داشته باشيم، بد نيست: د

متولد زمان جمال عبدالناصر هستم و      . دانم  نميمن پزشكم چيزي از سياست      : دكتر زهير 
دهم كسي در تخصص من دخالت كنـد، يـك            اجازه نمي . باشم  هاست در انگلستان مي     سال

پرسـيم و   ابراهيم، ما هر سؤال ديني داشتيم از او مـي             شيخ  طور است مثلاً    روحاني هم همين  
شويم و در امور      ائل نمي چرا چنين حقي براي سياستمدار ق     . كنيم  در تخصص او دخالت نمي    

  . به نظر من سياست هم يك رشتة تخصصي است. كنيم او دخالت مي
  . دوستان ديگر نظري دارند: د

هـا    البته در بعضي كشورها مثل عربستان و مـصر، مـذهبي          ): فروش  كتاب(جمال احمد   
يعني در . نوعي قابل رقابت در قدرت هستند       خودشان يك حكومت جداگانه دارند و به      

  . دارد اي كه هر دو يكديگر را نگه مي اما در كفه. رت در دو كفة ترازو قرار دارندقد
هـا از     شود و يا در عربستان بودجه مـذهبي         پول مذهبيون در مصر از كجا تأمين مي       : د

  . شود كجا تأمين مي
هـاي مختلـف هزينـه        بودجة دولتي دارند و از دولت سالانه براي بخـش         : جمال احمد 

  . ندكن دريافت مي
  نقش مذهبيون در ادارة كشور چيست؟ : د

ها در ادارة كشور نقش جدي ندارند اما در تربيت ديني مردم دخالت               آن: جمال احمد 
  . كنند ها پيروي مي دارند و مردم معمولاً در امور ديني از آن

عنـوان حـق عـدم دخالـت در           هاي خود را بـه      هاي ساليانه و بودجه     شايد هم هزينه  : د
  . گيرند سياست مي

چـون سياسـت    . طور نيست، خود علما دوست ندارند در سياست دخالت كنند           اين: ش
در سياست دروغ، كلك، تهمت، غيبـت،       . دانند  را درخور شأن روحاني و عالم ديني نمي       

هست پس چه بهتـر كـه علمـا بـا ايـن             ... كشي، رشوه و حق را ناحق كردن و         قتل و آدم  
  . موارد سروكار نداشته باشد
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دقـت   كنيـد بـه   همين دليل است كه وقتي با يك عالم ديني، بحث ديني مـي  شايد به  : د
فـوراً  ... دهد اما اگر بحث كمي سياسـي شـد، راجـع بـه اسـرائيل و امريكـا و                    گوش مي 

  . گويد فصل حج است، فصل رابطه با خداست، دخالت در سياست كار ما نيست مي
اي هم هـستند كـه دوسـت     فه كنم عده البته بايد اضا  . البته اين مطلب درست است    : ش

ترسـند و زنـدگي آرام را بـر زنـدگي              امـا مـي    ،دارند در سياست دخالت داشـته باشـند       
  . دهند پردردسر سياست ترجيح مي

  . دكتر شما بگوييد. بگذاريد نظر مذهبيون سياستمدار را هم بشنويم:  موسي عمرودكتر
در سياسـت و ادارة مـردم و         معتقـديم اگـر دخالـت        ،بيـت   ما پيروان مكتـب اهـل     : د

  . از خدا و پيامبران شروع شده است) نعوذباالله(حكومت داشتن، اشتباه است اين اشتباه 
  .چرا از خدا و پيامبر شروع شده است: ش
  .  را اداره كنمردمچون خداوند به نوح گفت برو و : د

  . چون خداوند به ابراهيم گفت برو و مردم را از دست نمرود نجات بده
  . ون خداوند به موسي گفت برو و مردم را از دست فرعون نجات بدهچ

  . چون خداوند به عيسي گفت برو و مردم را از دست يهود نجات بده
  . چون خداوند به پيامبر گفت برو و مردم جهان را از ظلم نجات بده

  . اما خدا نفرمود برويد حكومت كنيد، فرمود مردم را نصيحت كنيد: ش
 نصيحت بود پس خداوند قوم نـوح را كـه بـه حـرف پيـامبرش گـوش                   اگر بحث، : د

فرعونيـان را غـرق كـرد كـه         . قـوم لـوط را زيـر و رو كـرد          . ندادند در آب غرق كـرد     
ابراهيم را از آتش نجات داد كـه مـردم بـه            . اسرائيل به نصيحت موسي گوش بدهند       بني

. كـرد    نصيحت مـي    چون به مردم   ،قدر اذيت كردند    عيسي را آن  . نصحيت او گوش دهند   
  . پيامبر را به خاطر نصيحت از مكه بيرون كردند

  . فرمايد انذر يعني بترسان، ترساندن نصيحت است ولي قرآن مي: ش
ه طَغـى      اذْهب إلِى : كجا به موسي فرمود بترسان، فرمود     : د طـرف    بـرو بـه   «.  فِرعْونَ إِنَّـ

خواهد حكومت    مي. كار دارد  يعني خداوند با حكومت      ».فرعون كه طغيان كرده است    
  . را از دست فرعونيان بگيرد

يك مؤمن خوب كسي اسـت      . گوييم در اسلام چنين بحثي نبوده است        خُب ما مي  : ش
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، اكراه براي   لا إِكْراه فيِ الدينِ   فرمايد    اگر قبول نكردند قرآن مي    . كه مردم را ارشاد فرمايد    
  . پذيرش دين نداريم

اشتباه كردنـد كـه بـه جنـگ بـدر           ) نعوذباالله( پس پيامبر هم     با اين تفسير و تعبير    : د
  . رفتند، به جنگ تبوك فرستادند

  . هاي پيامبر بيشتر دفاعي بود مثل احد يا احزاب اما جنگ: ش
  . و مؤتهبله، درست است اما همه دفاعي نبود، مانند تبوك و بدر: د

  .اموال چه كسي را پس بگيرند. اند براي چه تبوك رفته: ش
  . بله تبوك تهاجمي بود و تدافعي نبود: ش
روم   دانيد كه بعد از صلح حديبيه پيامبر به رئيس سه امپراتوري ايران،               مي  اما حتماً   : د

كـنم و هرچـه سـرتان         و مصر نامه نوشت كه بايد دين اسلام را بپذيرند وگرنه چه مي            
  . آمد با خودتان است

  . ها هست بلي اين نامه: ش
گرفـت و در مـسجدالحرام        بر حكومت نبود كـه يـك تـسبيح مـي          اگر هدف پيام  : د

  . گفت االله مي سبحان
اگر اين كار را كرده بود كه ما حالا يكي از امپراتورهاي بـزرگ              : دكتر عمرو موسي  

االله درآورد و حـالا مـا    پدر ما و ايران و روم را همين پيامبر با نگفتن سبحان . دنيا بوديم 
  .ها نشاندة عرب شديم دست

كنـد    ها شديد، چون اسلام شما در سياست دخالت نمي          نشاندة غربي    اتفاقاً شما دست   :د
كه اسلام در حكومت دخالت داشت و سياست و ديانت از همـه جـدا                 وگرنه تا زماني  

ببينيد در همان انگلستان، اولين پـل فلـزي را يـك            . كرد  نبود، مصر بر دنيا حكومت مي     
  . مصري ساخته است
  . بله، بله: دكتر عمرو موسي

پادشاه انگلستان چند قرن قبل نامه نوشت براي حاكمان مصر كـه بـه فرزنـدان او                 : د
  . حالا شما آنجا هستيد كه سواد ياد بگيريد. سواد ياد بدهند
  .بالاخره ما نفهميديم اسلام در حكومت دخالت كند بهتر است يا نكند: دكتر زهير

  .ما دستور مستقيمي نداريم: ش
اگر قرار بود هر مسلمان كار شخصي خودش را بكند          . ها از كجا آمد     ثپس اين بح  : د
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ها كـه     اين. كرديم  ما در ايران، مصر و سودان چكار مي       . كرديم  ما در اسپانيا چه كار مي     
  . عرب نبودند
  . ابراهيم شما جواب دكتر را بدهيد، ما كه حرفي نداريم  آقاي شيخ: دكتر زهير

.  كرده است، يعني زمان پيامبر و خلفا حكومت داشتند         گوييم زمان فرق    اما ما مي  : ش
اما الان دنيا طوري شده كه سياست آغشته به همة چيزهاي ضد اخلاقـي اسـت و بهتـر                   

  . است مذهبيون در آن دخالت نكنند
 سياستمداران كشورهاي اسلامي را رؤسـاي        علما و  هاي  به نظر شما، چرا اين حرف     : د

هـا كـه دلـشان بـه          آن. كه بايد دين از سياست جدا باشد      اين. زنند  جمهور امريكا هم مي   
  . حال مؤمنين نسوخته كه وارد مسائل غيراخلاقي سياست نشوند

 حكومـت حـساب و       شايد به خاطر تخصصي بودن موضوع و اينكه قـبلاً         : دكتر زهير 
كتاب نداشـت، حـزب و گـروه و دسـته نداشـت، و الان سياسـت يـك علـم اسـت و                        

  . تواند سر يك ميز بنشيند م ديني نميسياستمدار با يك عال
هـا و     نشينند، اما معمولاً علمـا و رهبـران ديـن مثـل پـاپ               چرا مي : دكتر عمرو موسي  

هـا   هاي بزرگ بعضي كشورها، بيشتر تأييدكنندة سياستمداران و رؤساي حكومـت       مفتي
  . بر هستند ديگر رهبران ديني فرمانده نيستند، فرمان عبارت به. هستند

كنند ولـي در قـسمت بـد          ها در سياست دخالت مي      پس اين . به شما عمر بدهد   خدا  : د
  . ريزي و كشتار مردم مجاهد ها، تأييد خون آن، يعني تأييد ظلم، تأييد فساد حكومت

  . طور نيستند البته همة علماي دين اين: ش
چون علماي دين بنـا بـه توصـية امثـال شـما از سياسـت فـرار                  . حتماً، درست است  : د
يعنـي آن   . شـوند   گيرند وارد سياست شوند اشتباه وارد مي        ها كه تصميم مي     كنند و آن   مي

  . كنندة ظلم سياستمداران هستند بخش كه تأييد
مـثلاً در   . كنـد   شود، آزادي را محدود مـي       دين كه وارد سياست مي    : دكتر عمرو موسي  

رنـگ كننـد و      خواستند نقش جمال عبدالناصر را كـم        مصر اخوان المسلمين آمدند و مي     
  . ها، حسن البناء را اعدام كند قدر او را اذيت كردند كه مجبور شد رئيس آن آن
اتفاقاً همين بحث است كه سياستمداران تحمـل دينـداران را ندارنـد، مگـر اينكـه                 : د

جمال عبدالناصر مرد بزرگي بود اما اشتباه مردان بزرگ هم بـزرگ           . ها باشند   موافق آن 
  . ن اعدام حسن البناء يك اشتباه بزرگ بودبه نظر م. خواهد بود
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  . كرد خواست بايد او را زنداني مي بله اگر نمي: دكتر عمرو موسي
  . كردند دارانش شلوغ مي شد بازهم طرف البته اگر زنداني مي: دكتر زهير

  . دهد بوي ماركسيست مي. ها كمي از اسلام واقعي فاصله دارد عقايد اين: ش
يست نزديك نيستند ثانياً آيا عقيدة آنان از عقيدة بعـضي معاونـان             اولاً كه به كمون   : د

جمال عبدالناصر از اسلام دورتر بود كه بعد از او دست در دست قاتل هزاران مـسلمان                 
  . مصر و فلسطين گذاشتند

  . طور نبودند بعد از وي تغيير كردند البته همكاران جمال در زمان او اين: ش
  . ها را نشناخت ه جمال عبدالناصر هم آنممكن است اما متأسفان: د

خـصوص    اما در آن موقع در هيچ كشوري دخالت علما را در سياست و به             : دكتر زهير 
  . پذيرفت به دست گرفتن حكومت نمي

پذيرند الان هم در اكثر كشورها وقتي بحث دخالـت علمـاي ديـن در                 مگر الان مي  : د
  . دهند سياست بشود اجازه نمي

يعنـي حـداقل ايـن اسـت كـه رؤسـاي            . البته الان كمي بهتـر شـده      : يدكتر عمرو موس  
  . ترسند ها از روحانيون مي حكومت

خرنـد و كنـار خـود         نماها را مي    هم از علماي واقعي وگرنه، عالم       آن  ترسند    فقط مي : د
  . گذارند مي

چـون اگـر دخالـت كننـد     . برگرديم به اينكه آيا علما بايد دخالـت كننـد يـا نـه           : ش
  . گوييم از اسلام حقيقي دورند اند، اگر نكنند مي م خريده شدهگويي مي
چگونـه  . علما بايد حكومت را در دست بگيرند نه اينكه مشاور ظلم و ظالم باشند   : د

بود كه مسلمانان در زمان پيامبر يك رئيس حكومت يا رئيس شهر جداگانه از سيستم               
  . ديني پيامبر نداشتند

  . كاره بود مهاو ه. كرد پيامبر فرق مي: ش
  . خلفاي بعد از او چه؟ چهار خليفه بعد از پيامبر حكومت كردند: د

  . بله خلافت كردند: ش
  . ها يك سيستم حكومتي ديگر بود يعني در كنار آن: د

  . هاي پيامبر بودند ترين بالاخره آن چهار نفر از نزديك. ها هم فرق داشتند خير اما آن: ش
ا نه كار پيامبر را دنبال كنيم و نه كار خلفاي راشدين بعد             پس شما پيشنهاد داريد م    : د
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عبـاس را كـه    اميـه و بنـي   بنـي . خُب پس ما حرف چه كسي را گوش كنيم   . از پيامبر را  
گفتند حكومت كار خودش را بكنـد و صـحابه، علمـا، راويـان و قاريـان هـم كـار                       مي

  . خودشان را
  . نه آنكه درست نيست: ش
ن پيامبر در ميـان مـا بودنـد كـدام سيـستم حكـومتي را بيـشتر                  به نظر شما اگر الا    : د
سيستم حكومتي ايران يا كشورهاي عربـي را، حكومـت ايرانـي كـه يـك                . پذيرفتند  مي

ها را كـه      شود يا حكومت عرب     مجتهد در رأس آن است و تحت قوانين اسلام اداره مي          
  . روحانيون در گوشه و زاويه هستند. با اسلام كاري ندارد

  . هاي عربي را قبول نخواهد كرد دانم حكومت دانم ولي مي ايران را نمي:  زهيردكتر
اين ايران مثل زمان خلافت علي عمل كرده، همه را بـه جـان هـم         : دكتر عمرو موسي  

  . انداخته است
  . كرد مثلاً چه كاري كرده است، حضرت علي چكار مي: د

 توسعه داده شد ولـي در زمـان   در زمان عمر و ابوبكر جهان اسلام   : دكتر عمرو موسي  
  . علي بين مسلمانان بيشتر جنگ داخلي بود

اولاً مشكلات داخلي از زمان عثمان شروع شد نه زمان علي، يعني در زمان ابوبكر               : د
. كردنـد   بيت بود، بقيه خيلي اظهار مخالفـت نمـي          و عمر اختلافات در حد خليفه و اهل       

رگـشايي شـد و امـوال كـسري و قيـصر وارد       لذا كشورگشايي هم داشتند، اما وقتي كشو      
  . المال اسلام گرديد، اختلافات داخلي شروع شد بيت
  . اما اموال در زمان عمر آمد كه اختلافي هم نبود: ش
بن   اما فرزند خليفة اول، يعني محمد     . كرد  بله، اما عمر عدالت ظاهري را رعايت مي       : د
  . گرفتند  بودند از خليفة سوم ايراد ميبكر و دوستان قديمي خليفة سوم كه از صحابه ابي

  . گرفتند اي از صحابه به علي هم ايراد مي عده: ش
كنـي و بـه علـي ايـراد           وپاش مـي    گرفتند كه چرا ريخت     بلي، اما به عثمان ايراد مي     : د
  . كني گيري و بذل و بخشش نمي المال سخت مي قدر در توزيع بيت گرفتند كه چرا اين مي

خواهـد    ابراهيم قبول كنيد با توضيحاتي كه مطرح شد، اسلام مـي              يخاما ش : دكتر زهير 
حكومت را در دست بگيرد و يك كشور بايد توسط حاكم و عالم اسلامي اداره شـود،                 

  . اما در كشورهاي عربي سيستم ادارة كشور از طريق قوانين اسلامي را نداريم
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 پادشاه يا اميـر بـدون نظـر      بلي، مثلاً در خيلي از كشورها، انتخاب      : دكتر عمرو موسي  
هاسـت يـك خـانوادة سـلطنتي حكومـت            بينيم در يك كشور سال      مثلاً مي . مردم است 

فقط چـون   . كند بدون اينكه ارجحيت آنان بر ساير افراد آن كشور روشن شده باشد              مي
  . پدرشان يا پدربزرگشان پادشاه بوده، پادشاه هستند

  . تطور است، پس غلط اس انگلستان هم همين: ش
زنيم نه مـسيحي و غربـي، امـا ايـن       ما داريم راجع به يك كشور اسلامي حرف مي        : د

هرچنـد  . حرف درست است كه كشور انگلستان هم سيستم غلطي براي حكومـت دارد            
  . باشد كاره است انتخابي مي وزير كه همه در آن سيستم نخست

اند كه حكومت را      ان داده ابراهيم قبول كنيد پيامبر و خلفا نش        پس شيخ : دكتر عمرو موسي  
  . خواهند و ما نبايد بگوييم در سياست نبايد دخالت كرد كه يك وقت گناه كنيم مي

  . كند اما به نظر من شرايط فعلي، با شرايط زمان پيامبر و خلفا فرق مي: ش
  بفرماييد فرقش چيست؟: د

  .  آمده است...، موبايل ورايانهوسايل ارتباط جمعي مانند اينترنت، ماهواره، : ش
هـاي حكـومتي غيردينـي و         ها همه وسايلي هستند كه بيشتر از آنكه به سيـستم            اين: د

  . هاي ديني مفيد هستند ظالم كمك كنند، براي حكومت
ايـست كـه دنيـاي مـدرن درسـت كـرده تـا                هـا وسـيله     اين. درست است : دكتر زهير 

ا متناسب بـا شـرايط   تر مردم را كنترل كند و ي       حكومت خود را تقويت نموده و راحت      
  . خود تربيت كنند

 همين دليل براي حكومت ديني كمك خوبي است، چون با همـين وسـايل                اتفاقاً به : د
  . رساني كرد توان همة جهان را در يك لحظه اطلاع مي

هاي ضد اخلاقي زياد است كه        ها و ماهواره    قدر تعداد سايت    اما آن : دكتر عمرو موسي  
هاي مذهبي را نگاه كند در بين راه           برود سايت و يا ماهواره     اگر كسي هم تصميم بگيرد    

  . ماند هاي ديگر مي ها و كانال كند و در سايت ترمز مي
ماننـد بلكـه     ها نمي   اتفاقاً افرادي كه دنبال سايت و كانال مذهبي هستد در اين كانال           : د

  . كنند دردبخور را ذخيره مي هاي به كنند و فقط كانال حذف هم مي
روم يـك خبـر يـا چيـزي را در             دروغ چرا، من كه هروقـت مـي       :  عمرو موسي  دكتر

  . مانم ها باقي مي ها و سايت اينترنت و يا ماهواره ببينم در اين كانال
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. دكتر عمرو موسي پس از بيست سال با چهار فرزند از همسرش جدا شد             : دكتر زهير 
ها پناه    زن ندارد و به سايت    همسر او رفته با يك مرد انگليسي معلول ازدواج كرده، لذا            

  . برد مي
  . پس دستاورد زندگي خانواده در غرب، تنها شدن ايشان پس از بيست سال ازدواج است: د

ما از مصر آمديم انگلستان كه در ديار غرب زندگي بهتري داشـته             : دكتر عمرو موسي  
من هستم و يـك     الان  . ام از هم پاشيد     باشيم، اما من هم مثل خيلي از افراد ديگر زندگي         

  ... پيپ و يك مثلث، خانه، بيمارستان، پارك و
  . طور است جداً اين: د

 بعـداز ظهـر، بعـد       6روم بيمارسـتان تـا        شوم مـي    بله صبح بلند مي   : عمرو موسي دكتر  
آيـم خانـه، شـام مختـصري          كـنم بعـد هـم مـي         روي مـي    روم پارك نيم ساعت پياده      مي
ايـن  .  و مـاهواره   رايانـه د ساعتي مشغول بـا      پيپ و پيپ و پيپ و بعد هم چن        . خورم  مي

حاصل يك عمر درس خواندن من و صرف همة جواني براي گـرفتن دكتـرا و تـشكيل                  
  . خانواده است

  . اما اگر در مصر مانده بوديد: د
عبـارتي انـسان درجـه يـك      آقاي خودم بودم و بـه  خانواده داشتم، : دكتر عمرو موسي  

  . دو و سه هستمدر انگلستان من انسان درجه. بودم
  . از اين بابت ناراحت نيستي كه انسان درجه دو باشي: د

  . ناراحت كه هستم اما به اين موضوع عادت كردم: دكتر عمرو موسي
  . به ذلت يا به ناراحتي: د

  . به هر دو: دكتر عمرو موسي
ها به من هم به چشم يك انسان درجه           خواندم اين   من مدتي در عربستان درس مي     : ش
طور باشـد ديگـر تكليـف انگلـستان          وقتي در يك كشور اسلامي اين     . كردند  نگاه مي دو  

  . معلوم است
  . ام در عربستان هم تبعيض نژادي هست درست است من شنيده: د

در اينجا يك روحاني، عالم و استاد دانشگاه اگر اهل سعودي باشد قابل مقايسه با               : ش
  . تي مصر باشد، نيستاينكه اهل پاكستان، افغانستان، سوريه و ح

  . هايي  چه فرق مثلاً: د
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ها را كمتر در      حتي آن . تواند به مراتب بالاي دانشگاهي و حوزوي برسد         كمتر مي : ش
  . كنند ها معرفي مي تلويزيون و ساير رسانه

البته بعيد نيست چون طبق مذهب اين كشور، ساير مسلمانان همه مشرك هـستند              : د
  . اشندب ها مسلمان مي و فقط اين

زنند كه مخالف     دانند كه به كارهايي دست مي       ها را مشرك مي     البته بيشتر، شيعه  : ش
كننـد،    ها را رعايـت نمـي       هايي را هم كه دستورات سلفي       همچنين سني . عقايد آنان است  

  . دانند مشرك مي
هركس زيارت  . ام هركس كتاب در دست دارد بدعت است         طور نيست من ديده     اين  : د

  . هركس كه دست به حجرة پيامبر گذاشت بدعت و مشرك است. خواند، بدعت است
  . كنند ها اين كار را مي خُب بيشتر شيعه: ش

 رويم زينبيه، رأس الحسين، مقام سيده نفيسه، دسـت          شيخنا ما در مصر مي    : دكتر زهير 
اما در اينجا من دست زدم به منبر پيـامبر،  . كند كس اعتراض نمي بوسيم، هيچ زنيم، مي  مي

شيخ مراقب آنجا، نزديك بود دستم را قطع كند و بعد گفت شرك، شرك هذا خشب،                
  . گفتند مشرك لذا به ما هم كه مصري و شافعي هستيم مي). اين چوب است(

هـاي    ها و حتي حنبلي     شافعي، مالكي، حنفي  ها مشرك نيستند،      ديديد كه فقط شيعه   : د
  . غيروهابي هم مشرك هستند

  . لطفاً بحث را عوض كنيم: ش
  شويد؟  ها يا تكفير مسلمانان ناراحت مي از تفكر آن: د

قـدر در مـذهب خـود را          اي ايـن    ناراحتم كه چـرا عـده     . از هر دو ناراحت هستم    : ش
  . دانند محور مي

ونَ          فرمايد  ه مي معلوم است، اين قرآن است ك     : د همـه  « .كـُلُّ حـِزبٍْ بِمـا لـَديهمِ فَرِحـ
  ».ها كه در اختيارشان هست خوشحال هستند ها به آن حزب
  . گويند غلط محض است كه شهادتين مي اصلاً مشرك خواندن كساني : ش
  . خواستيم الحمداالله ما همين را مي: د

راهيم قبول كـردي كـه اسـلام        اب    برگرديم به بحث حكومت بالاخره شيخ     : دكتر زهير 
  قصد حكومت دارد؟

  . بالاخره با صحبتي كه شد در مورد روش پيامبر و خلقا جوابي ندارم: ش
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  . تا اين اواخر مسلمانان در هرجا بودند حكومت داشتند: د
  كجا داشتند؟ منظور از اين اواخر چه كسي است؟ : ش
  . همين دولت عثماني، تا عربستان در اختيارش بود: د

  . يم كه اسلام از سياست جدا نيستدرما قبول ك: ش
اگر خوب به آيات و روايـات توجـه كنـيم           . نه اينكه اسلام از سياست جدا نيست      : د

يك روحاني سياستمدار در ايـران كـه هفتـاد          . شود موضوع از اين بالاتر است       معلوم مي 
يانـت ماسـت و     گويد سياست مـا عـين د        سال قبل رئيس پارلمان ايران هم بوده است مي        

  . ديانت ما عين سياست ماست
گويـد    حالا ما قبول كرديم اسلام از سياست و حكومت جـدا نيـست، دكتـر مـي                : ش

  . ديانت عين سياست است
البتـه  . اين بخش آخر را بگذاريد براي ما      . آييم  شما همين را قبول كنيد ما كوتاه مي       : د

  . شوند م آغشته ميدا نباشد سياست و ديانت به ه از حكومت جاگر ديانت
اما اگر دقت كنيد هرجا دين حكومت را در دست دارد يعنـي حكومـت              : دكتر زهير 

جريـان فـتح مايـة    . مبناي ديني دارد موفق هستند مثلاً غزه را با جريان فتح مقايسه كنيد          
پنجاه سال است هيچ كاري نكردند اما جريان حماس و جهاد اسلامي و             . مذهبي نداشت 

نان كـه اسـلامي هـستند ظـرف مـدت كوتـاهي توانـستند جلـوي ارتـش                   االله لب   يا حزب 
  . ناپذير اسرائيل بايستند شكست

  . خدا رفتگان شما را رحمت كند، كار ما را كم كرديد: د
آقاجان ما قبول كرديم اسلام از سياست جدا نيست و اگر حكومـت دينـي باشـد                 : ش

لاً آقاي دكتر، سياسـت مـا هـم         طرف انسانيت هدايت كند، اص      تواند مردم را به     بهتر مي 
  . عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست

  . كنم حالا من دو نكته را عرض مي: د
  در چه موردي؟: ش
  . در مورد عدم حمايت از حكومت ظلم: د

  . خوب است بفرماييد: ش
  :1064، حديث 143، ص 1، ج مسند طيالسيدر : د

 قال حدثنا موسـى الهلالـي        هًْالمغيربن   حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان       «
دخل علينا رسول االله صلي االله عليه وسلم المسجد         : عن أبيه عن كعب قال    
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 االله   هًْفقال من هاهنا هل تسمعون انه يكون بعدي امراء يعملون بغير طاع ـ           
فمن شركهم في عملهم وايمانهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ومن لم             

  ».م على ظلمهم فهو منى وانا منهيشركهم في عملهم ولم يعنه
ايد كه بعـد از       و در آنجا فرمود آيا شنيده     .  در مسجد وارد شدند    پيامبر«

پس هركس بـا    . كنند  آيند كه به غير از دستور خدا عمل مي          هايي مي   من امير 
ها در عملشان به ظلم كمـك كنـد از مـن نيـست و مـن از او نيـستم و                        آن

  ».ند از من است و من از او هستمهركس در عملشان به ظلم كمك نك

  . بله اين حديث درست است: ش
پس با اين حديث، نصف علماي عربستان، اردن، مصر و ساير كشورهاي اسـلامي از               : د

  . پيامبر نيستند
ها علما كمك كنند كه       چه بگويم واقعيت همين است كه نبايد در ظلم حكومت         : ش
  . كنند مي
هاي استبدادي شروع     هاي خود را عليه حكومت      تالان كه كشورهاي اسلامي حرك    : د

كنند مصر، تونس، يمن، بحرين، ليبـي         كاري مي   اند متأسفانه علماي بزرگ خيلي كم       كرده
شوند و مردم     اند ولي علماء وارد عمل براي هدايت جامعه نمي          حتي ديكتاتورها رفته  ... و
  .رهبر هستند بي

 اين كشورها نبود رهبر دينـي مـشكل         بله اين موضوع كاملاً مشهود است در همه       : ش
  .اصلي است

  . حالا من حرف جديدي دارم: د
هـا كـه درسـت هـم هـستند            باز دربارة حكومت است، شما كه بـا ايـن حـديث           : ش

  . ها كه هيچ علما هم زير سؤال برديد و من هم قبول كردم حكومت
   .ها كمك نكند از من است اما در حديث بود هر عالمي به ظلم حكومت: د

  . اما حرف جديد چه بود: ش
  . امروز خسته شديم، اجازه دهيد دربارة اين موضوع جديد فردا بحث كنيم: د

  . پس استراحتي بكنيم و برويم مسجد. من هم موافقم: ش
 در  شـاءاالله   ان. اگر اجازه بفرماييد من بروم هتـل خودمـان، همـسرم منتظـر اسـت              : د

  . مغرب شايد شما را در مسجد زيارت كنم
  .به سلامت. موافقم: ش
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. بعد از نماز ظهر قرار گذاشتيم جلوي باب عمره همديگر را ببينيم و برويم هتل شـيخ           
  . همين كار را كرديم بعد از ناهار در اتاق شيخ جمع شديم و بحث ديروز ادامه پيدا كرد

   در كتب اهل سنتحضرت مهدي
  .ديروز گفتم شروع كنيميد را كه بحث جد: د

  .دكتر غير از حكومت بحثي ندارد: دكتر عمرو موسي
  . شما قبول داريد بالاخره در آينده دور يك حكومت همة جهان را اداره خواهد كرد: د

  انـدازة   گويند دهكدة كوچك جهاني، يعني جهـان بـه          مي. الان هم هست  : دكتر زهير 
  . و حكومت شوديك دهكده است كه بايد توسط امريكا اداره

  .ايد ها نام مهدي المنتظر را شنيده آيا در كتاب: د
  . ام اما مطالعة زيادي در اين مورد ندارم يك چيزهايي شنيده: ش
  ... اما در كشورهاي اسلامي همه با اين نام آشنا هستند در تركيه، مصر، سودان، عراق و: د

  . دهد  ايشان هم حكومت تشكيل مي ظاهراً: ش
كنند و يك حكومت جهاني كاملاً ديني تشكيل          يشان در آخرالزمان ظهور مي    اما ا : د
  . دهند مي

  دهد؟ اين مهدي كيست كه حكومت ديني جهاني تشكيل مي: دكتر زهير
  . هاي پيامبر است يكي از نوه: د
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  شود؟  در كجاست؟ اهل كجاست؟ كي متولد مي: دكتر عمرو موسي
  . ها و جزئيات آن شوم ثخواهم الان وارد اين بح اصلاً نمي: د

  خواستيد چه بگوييد؟ پس مي: ش
خواستم بگويم مهدي هم كه همة مسلمانان منتظر او هستند، حكومـت جهـاني                مي: د

  . دهد ديني تشكيل مي
  . شده نيست قدرها هم شناخته البته آن: ش
 قدر در بين مسلمانان مشهور است كه هاليوود يك فيلم ساخت به نام  اين مهدي آن  : د

 . مهدي
  مهدي؟: عمرو موسيدكتر 

  . بله مهدي: د
  موضوع آن چه بود؟: دكتر زهير

كند، ادعاي حكومت جهاني دارد،       يك نفر به نام مهدي در كشور سودان ظهور مي         : د
كنـد و     گيرد، تركيه، عراق و بعضي كشورهاي اروپايي را تـصرف مـي             همة افريقا را مي   

شـود و     مواجـه مـي   ) امريكا(ت با ليزرهاي غربي     هاي نف   در بين چاه  . رسد تا عربستان    مي
  . شود خورد و كشته مي بالاخره شكست مي

دهـد و قبـل از مـرگ بـر جهـان مـسلط        اما ظاهراً مهدي حكومت تـشكيل مـي      : ش
  . شود مي
انـد بگوينـد ايـن مهـدي كـه منتظـرش        ها خواسته طور است، اما اين   همين  بله دقيقاً : د

   .هستيد هم مغلوب ما خواهد شد
  كند؟ حال چرا اين مهدي از سودان ظهور مي: دكتر زهير

چون يك نفر به نام مهدي چند سال قبل ادعا كـرد مهـدي منتظـر اسـت كـه ايـن                  : د
صادق المهدي معروف سودان كه چندي حتي در حكومـت هـم بـود، نـوة اوسـت كـه                    

  . وزير هم شد نخست
  كند؟ اما راستي مهدي واقعي از كجا ظهور مي: دكتر زهير

  . كند از مكه ظهور مي: د
  . ها را قبول داريد شما هم آن: ش
بيت با شما اين است كه در كتب شما همـة مشخـصات مهـدي مـا        فرق مكتب اهل  : د



 مناظرة دكتر و شيخ

211

كنـد،    گوييم متولد شده و زنده است، در موقع خودش ظهور مـي             موجود است اما ما مي    
  . شود هاي ظهور متولد مي گوييد در نزديكي اما شما مي

  . ر توضيح بدهيد ما بيشتر مهدي را بشناسيمبيشت: ش
به نظرم ضرورتي ندارد، مهم اين است كه بدانيم كه چنين رهبري خواهـد آمـد و                 : د

  . گونه هدايت خواهد كرد كه ظلم و جوري در جهان باقي نماند بشر را آن
  وقت قصة زنده بودنش چيست؟ آن: ش

توانـد   زمين خـالي از حجـت نمـي    آمده  شما هم طبق حديثي از پيامبر كه در كتب        : د
  . پس بايد پس از فوت پيامبر هميشه يك حجت و رهبر ديني در جهان باشد. باشد
  ها كه بودند؟ بعد از پيامبر اين حجت: ش
  . قرار شد اين بحث را در يك فرصت پاياني بكنيم: د

  .گوييد بعد رسيم مي تا به اين بحث خلافت و امامت مي. ما را كشتيد: ش
هـايش را كـسان       ن دوازده نفري كه شما در حديث داريد امـا افـراد و مـصداق              هما: د

  . دانيد ديگر مي
  اين مهدي چندمين است؟: ش
  . دوازدهمين نفر است: د

   سال عمر كرده است؟1400يعني او زنده است و متولد شده و : ش
  . بلي: د

اب بده بقيه را    سؤال دربارة اين فرد خيلي زياد است اما فقط يك سؤال من را جو             : ش
  . گذرم مي

  عمر امام زمان 
  چه سؤالي؟: د

  شود يك نفر بيش از هزار سال زنده باشد؟ چطور مي: ش
  . شويد  قانع ميشاءاالله انمن دو دليل قرآني بياورم : د

  . شوم اگر قرآني باشد حتماً قانع مي: ش
 14ت آيـة    بسيارخوب، اول اينكه خداوند در قرآن در مورد نوح در سورة عنكبـو            : د
  :فرمايد مي
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    لنْا نوُحاً إلِىسَأر َلَقد نَ          و سينَ عامـاً       هًٍْ قَومهِِ فلََبـِثَ فـيهمِ أَلـْف سـ  إلاَِّ خَمـ
  .فأََخذََهم الطُّوفانُ و هم ظالِمونَ

به تحقيق نوح را براي قومش فرستاديم و هزار سال منهاي پنجاه سال ميـان               «
  ».ها ظالم بودند ها را گرفت و آن آنان زندگي كرد و طوفان آن

  درست است؟.  سال زندگي كرد950شود   سال زندگي كرد يعني مي950گويد  اين آيه مي
  .  سال زندگي كرد950بلي نوح : ش
  .البته پيامبران ديگر هم با عمر طولاني داشتيم: د

  .استدرست : ش
  . قرآني داريمدليلباز هم : د

  دليل قرآني بعد چيست؟: ش
  :فرمايد  مي144 تا 139ورة صافات آيه س: د

    َلينْرسلَمنَِ الْم ونُسإنَِّ ي ونِ     ،وْشحقَ إِلىَ الفْلُْكِ الْمفكَانَ منَِ ، إِذْ أَب مفسَاه 
سبحينَ           ، فَالتَْقَمه الحْوت و هو مليم     ،الْمدحضينَ ه كـانَ مـِنَ الْمـ  ، فلَـَو لا أَنَّـ
   يومِ يبعثُونَ هِ إلِى بطْنِ للََبِثَ في

 و  زماني را كه او گريخت    ] ياد كن  [از فرستادگان ما بود    سنو به يقين، يو   «
، كشتي در دريا حركت كرد و ماهي        كشتي انباشته از سرنشين رفت    به سوي   

 پس يونس با ديگر سرنشينان قرعه انداختنـد،         بزرگي راه را بر كشتي بست؛     
درنگ به دريا  يونس را بي؛ خوردگان شد ستقرعه به نام او درآمد و از شك

و اگـر از زمـرة      ؛  كه نكوهيده بـود     انداختند و آن ماهي او را بلعيد درحالي       
 ندوش  گويان خدا نبود، قطعاً تا روزي كه مردم از قبرها برانگيخته مي             تسبيح

  ».شد ماند و از آنجا برانگيخته مي  ميدر شكم ماهي
  .  سال كه تا قيامت زنده نگهدارد1400سي را نه تواند ك يعني اگر خدا بخواهد مي

  . واقعاً جالب است. خيلي دليل جالبي بود: ش
  . ام البته اين را من در كتب تفسير نديده. حالا به يك نكتة ديگر توجه كنيد: د

  چه موردي؟: ش
يعني مـاهي هـم بايـد       . كرديم   در شكم ماهي نگهداري مي      يونس را  فرمايد  قرآن مي : د

. يعني تا قيامـت عمـر كنـد   . ماند و چه بسا همان ماهي چنين عمري داشته باشد        زنده مي 
  . ماند اما حداقل اينكه اگر قرار بود يونس زنده بماند حتماً ماهي هم زنده مي
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  . شود هزار سال بيشتر عمر كرد دكتر من قبول كردم مي: ش
  . الحمدالله پس برويم سراغ بحث بعد: د

  ما هم حديث هست؟در مورد مهدي در كتب : ش
  .339، ص 13، ج جامع الاحاديثبله بفرماييد، در : د

سيكون بعدى خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومـن    
بيتى يمـلأ الأرض عـدلاً كمـا          ثم يخرج رجل من اهل      هًْبعد الملوك جبابر  

عساكر عن   ابن، و  هًْابن منده، والطبراني، وأبو نعيم في الحلي       (...ملئت جورا ً  
بن جابر عن أبيـه عـن        بن قيس     عن عبد الرحمن      هًْالأوزاعي، ورواه ابن لهيع   

قـال الهيثمـى    ) 937، رقـم    22/374(أخرجه الطبرانـى     )جده وهو الصحيح  
  ). 14/282(و ابن عساكر ) 5/190(
بعد از من خلفا خواهيد بود و بعد از خلفا، امـرا و بعـد از امـرا پادشـاهان و      «

كند   بيت من ظهور مي     ادشاهان، جابران و ستمكاران، پس مردي از اهل       بعد از پ  
  ».گونه كه از ظلم پر شده است كند همان كه زمين را از عدل و داد پر مي

كه شـما اشـاره      هست،بيشتر از اين      خيلي مطلب مهدي مورد در ما هاي كتاب در: ش
  .ايد كرده

 .ك زيادي از ما نداردمهدي مدار شيخ ابراهيم دكتر در مورد :زهير دكتر
 كه در   اشراط الساعه در كتاب    :يدي بگويم، اما اگر مايليد بفرما     خواستم بعداً  من مي  :د

  :آورده است را موارد زير 105ص 1 در ج است، )قيامت(ط آخرالزمان يمورد شرا
الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظـر         «:  الشوكاني هًْقال العلام . 1

قوف عليها منهـا خمـسون حـديثا، فيهـا الـصحيح والحـسن              التي أمكن الو  
، بل يصدق وصف التواتر     هًْ بلاشك وشبه  هًْوالضعيف المنجبر، وهي متواتر   

 في الأصول، وأما الآثار عـن       هًْعلى ما دونها في جميع الاصطلاحات المحرر      
 أيضا، لها حكم الرفـع؛ إذ لا مجـال          هًْ بالمهدي فهي كثير   هًْ المصرح هًْالصحاب

  »جتهاد في مثل ذلكللا
مـل در   أتواتر احاديث در مورد مهدي منتظر كه ت        :گويد علامه شوكاني مي  «

 رسد كه در آنهـا حـديث صـحيح و          سازد به پنجاه مي    مورد آن را ممكن مي    
 ط و يبلكه شرا . است ترديد متواتر  ضعيف هست ولي بدون شك و      حسن و 

حابه مـوارد زيـادي     اما در آثـار ص ـ    . كند صدق مي  اصول تواتر در آن كاملاً    
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در ) اينجا نفي  در( لذا محلي براي اجتهاد    .كند هست كه به مهدي تصريح مي     
 .. مواردي مثل اين نيست

  :يا در همين كتاب هست
 أبو عبداالله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحـسني الفاسـي،             هًْقال العلام . 2

، هًْالمنتظر متـواتر   في المهدي    هًْوالحاصل أن الأحاديث الوارد   «: مؤرخ ومحدث 
  .» في الدجال وفي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلامهًْوكذا الوارد

 نتيجـه اينكـه احاديـث وارده در       «: گويـد  علامة محمدبن جعفر الكتاني مي    
وارد شـده در مـورد       )احاديـث (همچنـين    اتر است و  ومورد مهدي منتظر مت   

  »)ع(بن مريم  يعيس دجال و
واعلـم أن المـشهور     «: لطيب شمس الحق العظيم آبـادي      أبوا هًْيقول العلام . 3

 من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من              هًْبين الكاف 
ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الـدين ويظهـر العـدل ويتبعـه المـسلمون          

 ويـسمى بالمهـدي، ويكـون خـروج         هًْويستولي علـى الممالـك الإسـلامي      
 فـي الـصحيح علـى إثـره، وأن          هًْ الثابت ـ هًْشراط الساع الدجال وما بعده من أ    

السلام ينزل من بعده فيقتل الـدجال، أو ينـزل معـه فيـساعده               عيسى عليه 
  ».على قتله، ويأتم بالمهدي في صلاته

دانـم كـه مـشهور       مي «:گويد  أبوالطيب شمس الحق العظيم آبادي مي      هعلام«
ناچـار در آخـر زمـان    ست كه در گـذران اعـصار    ا  اهل اسلام اين   ةبين هم 

از عـدل پـشتيباني،     ،  ييـد أكنـد كـه ديـن را ت        مردي از اهل بيت ظهـور مـي       
 .شـود  مهدي ناميـده مـي     بر ممالك اسلامي مسلط و     مسلمانان از او تبعيت،   

 هـاي صـحيح و     از آن از شروط قيامـت از شـرط         آنچه بعد  خروج دجال و  
دجـال را    كنـد،  يكمي بعد از او نزول م     ) ع(همانا عيسي  .ثابت در آثار است   

 كند و  در كشتن دجال به او كمك مي       كند و  كشد يا اينكه با او نزول مي       مي
  ».كند به مهدي در نماز اقتدا مي

 شـيخنا الـشيخ عبدالمحـسن بـن حمـد العبـاد البـدر           هًْقد أحصى فـضيل   . 4
 والأثر في المهدي المنتظـر      هًْ أهل السن  هًْ في كتابه القيم عقيد    ـ حفظه االله  ـ

 وعـشرين صـحابيا،     هًْ الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا سـت       هًْحابعدد الص 
 الذين خرجوا هذه الأحاديـث والآثـار فـي كتـبهم            هًْكما أحصى عدد الأئم   

 والإمام أحمـد فـي   هًْ وثلاثين إماما، منهم أصحاب السنن الأربع   هًْفبلغوا ست 
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مسنده وابن حبان في صحيحه والحـاكم فـي المـستدرك وغيـرهم، كمـا         
بعض من ألف في شأن المهدي، والذين حكموا على أحاديـث المهـدي             ذكر  

بالتواتر، كما ذكر بعض العلماء المحققين الذين احتجوا بأحاديث المهدي          
  .»واعتقدوا موجبها وهم جمع كبير

عقيدة استوار خود    كتاب محكم و   شيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر در      «
 اي كـه احاديـث مهـدي را        حابهتعـداد ص ـ   مهدي منتظـر   آثار أهل سنت در  
رسـد، همچنـين    وشش صحابي مي   اند حساب كرده كه به بيست      روايت كرده 

وشـش   اند بـه سـي     كتب خود نقل كرده    در ي كه اين احاديث را    يها عدد امام 
 ماجـه و  نـسائي، ترمـذي، ابـن   (از آنها صاحبان سنن چهارگانه     . رسد امام مي 
حـاكم در    حيـان در صـحيحش و     ابـن    امام احمد در مسندش و     و) ابوداوود

آن، همانگونه كه بعـض از علمـاء كـه كتـاب در مـورد                غير المستدرك و 
يـا در تـواتر احاديـث مهـدي حكـم            اند و  اند ذكر نموده   ليف كرده أمهدي ت 
 محقق به احاديث مهـدي اسـتدلال   يهمچنان كه تعداد زيادي علما    . اند كرده

  ».نها هستندآمعتقد به وجود  كرده و
  .قبول است :رزهي دكتر

   .همين كتاب آمده است  درباز هم هست مثلاً: د
  :كند نقل مي 1440 حديث 324مختصر البخاري ص بخاري در. 5

  »كيف كنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم«
امـام شـما از      ميان شما نزول كند و     مريم در  چگونه خواهيد بود اگر پسر    «

  »شما باشد
 .ات حضرت را هم ببينيم بد نيست اين علامات ومعجز

  در كدام كتاب علامات هست؟ :ش
بن ابيطالب   از علي85 صهًْ لأشراط الساعهًْالساعهمين كتاب از ابونعيم در كتاب        در: د

  :گويد مي كند و معجزات مهدي را نقل مي علامات و
 النبي صلى االله عليه وسلم، وأنه يجتمـع بعيـسى عليـه             هًْفي كتفه علام  «. 6

ــ ــسلام وي صلي عيــسى خلفــه، وأن الأرض تخــرج أفــلاذ كبــدها مثــل  ال
 ومن علاماتـه عليـه الـسلام غنـى قلـوب النـاس       ـالأسطوانات من الذهب  

 المدفون فيقـسمه فـي      هًْومنها ان يخرج كنز الكعب      بركات الأرض،  هًْوكثر



 مناظرة دكتر و شيخ

216

 فيخـضر ويـورق،     هًْسبيل االله، ومنهـا أن يغـرس قـضيباً فـي أرض اليابـس             
  ».فيومئ إلى الطير في السماء فيسقط في يده هًْوكذلك يطلب منه آي

عيسي پشت سـر     با عيسي هست و    او .است) ص(علامت پيامبر  كتف او  در«
هـاي طـلا بيـرون       زمين معادن دروني خود را مثل سـتون        .خواند او نماز مي  

از  و. شـود  بركـات زمـين زيـاد مـي        و شـود  نياز مـي   قلوب مردم بي   .ريزد مي
در راه   آورد و  شده كعبه را بيرون مـي      هاي دفن  ست كه گنج   ا علامات او اين  
علامات اينكه، درخـت خرمـا در زمـين خـشك            از و .كند خدا تقسيم مي  

) اي معجزه(همچنين از او نشانه     . آورد برگ درمي  شود و  سبز مي  نشاند و  مي
سقوط (دستش   در كند و  اي در آسمان اشاره مي     كنند، به پرنده   درخواست مي 

  ».يردگ مي قرار )كند مي
ه در مـورد مهـدي    چآن» «ماجاء في المهدي  «بخش    در 174ص 1 مچنين ترمذي در ج   ه

  :گويد  مي»آمده است
حدثَنَا عبيد بنُ أسَباطِ بنِ محمدٍ الْقُرشَيِ الكْوُفيِ قَالَ حدثَنيِ أَبيِ     « - 2156

هنِ باصمِِ بنْ عع ِريانُ الثَّوفْيثَنَا سدلَحدِ اللَّهِ قَالَهًَْدبنْ عع ِنْ زرع   
                َرب ى يملـِك الْعـ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَا تذَْهب الدنْيا حتَّـ

  ».رجلٌ منِْ أَهلِ بيتيِ يواطئُِ اسمه اسميِ
 مردي از اهل بيت من      اعراب بر يابد مگر  دنيا پايان نمي   :فرمود) ص(پيامبر«

  ».حكومت كند كه اسم او اسم من است
  .اما طبق اين حديث اين اسمش بايد محمد باشد نه مهدي: دكتر زهير

 انـد مـردم ايـشان را بـشناسند و     مـا چـون نخواسـته     ا اسم اصلي ايشان همان اسـت،     : د
  .يا لقب ايشان مشهور است به ايشان آسيبي برسانند، كنيه و ها نتوانند حكومت

مهدي هـم زيـاد گفتـه     دانم اين حديث درست است و      دانم، اما مي   اين دليل را نمي   : ش
  .شده است

  :هاي زير هست  حديث264ص 14 جكنزالعمالاما در  :د
يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، لو لم يبق من الـدنيا              « -38661

  ».إلا يوم لطول االله ذلك اليوم حتى يلي
بيش از يك    خواهد آمد كه اسم او اسم من است، اگر        اهل بيت من     مردي از «

  ».كند تا او بيايد خداوند آن روز را طولاني مي دنيا باقي نمانده باشد، از روز
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  ».هًْالمهدي من عترتي من ولد فاطم« -38662
  ».مهدي ازعترت من ازاولاد فاطمه است«

وعـدلا  ، أقنى الأنـف، يمـلأ الأرض قـسطا          هًْالمهدي أجلى الجبه  « -38665
  ».كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين

كنـد   مي عدل پر زمين را از قسط و . مهدي پيشاني نوراني، بيني كشيده دارد     «
  ».كند جور پرشده است، هفت سال حكومت مي همانگونه كه از ظلم و

  ».المهدي رجل من ولدي، وجهه كالكوكب الدري« -38666
  ».و مانند ستاره درخشان استمهدي مردي از اولاد من است، پيشاني ا«

  .قبول است دكتر، من كه گفتم مطلب زياد است: ش
  .من براي دكتر زهير اينها را آوردم: د

  .داريد دكتر قبول كرديم، شما براي مهدي هم سند زياد: زهير دكتر
  .هاي حديث بود اما در كتب تفسير هم مطلب زياد داريم تازه اينها از كتاب :د

  .تفسير نه يده بودم، اما درها د در كتاب :ش
  .دانند مي مهدي با ارتباط در را  قرآن آيات از تعدادي هاتفسير در شما مفسرين :د

  ؟آيات كدام: ش
  :بفرمائيد :د

  :توبه سوره 33 آيه تفسير در 111 ص ،8 ج القرآن، الاحكام الجامع در ،يقرطب
»لَ يالَّذِ هوسَأر َولهسدى رْبِاله قِّالْ نِيدِ ولِ حيَلـَى  ظهِْرهع  هِ  نِيالـد  لـَو  و كلُِّـ

ِشْرِكُونَ كَرهبـا  فرسـتاد،  مردم يبرا را خود امبريپ كه است يكس او« ؛»الْم 
 ـد همـة  بـر  را او تـا  حق بر و درست ينيد  هرچنـد  گردانـد،  روزي ـپ هـا  ني

  .»دياين خوش را مشركان
 آن در. اسـت  يمهـد  اميق هنگام ان،ياد گريد بر اسلام يروزيپ«: است گفته

 ـجز اي و شوند مسلمان ديبا اي مردمانزمان    شـده  گفتـه  نكـه يا و دهنـد؛  هي
 يا گونه به حيصح اخبار رايز است؛ نادرست است، يسيع همان   يمهد است

  .»است امبريپ خاندان از يمهد كه شده وارد متواتر
  :بقره سوره 114 آيه تفسير در 264 ص ،1 ج المنثور، الدر در ،يوطيس

»مَنْ يفِ لهخزِْ ايالدي و مَخِرَ يفِ لهĤْهًِْال ذابظِ عيعجز مسجدها در آنان «؛»م 
 در و يخـوار  اي ـدن در بـشان ينص و شـد  نخواهنـد  داخـل  ترسـان  و مناكيب

  »است بزرگ يعذاب آخرت
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 زديخ پا به يمهد كه رسد يم فرا يزمان ايدن در ذلت و يخوار« :است نوشته
 ريتفــس و يطبــر ريتفــس در. »بكــشد را آنــان و كنــد تحفــ را هيقــسطنطنو 

  .است شده حيتصر مطلب نيهمالاسرار نيز  كشف
  :حديد ةسور 17 آيه تفسير در. 514 ص الموده، عينابي در يقندوز حافظ

 از پـس  را نيزم ـ خـدا  كه ديبدان« ؛»موتهِا بعد الأْرَض يِحي اللَّه أنََّ اعلَموا«
  »دكن يم اءياح مرگش
 عـدالت  آن در پـس  سـازد،  يم ـ زنده قائم توسط را آن خداوند«: است معتقد
  .»سازد زنده ظلم، ةواسط به مردنش از پس عدل، توسط را و زمين كند

  :جن سوره 24 آيه تفسير در 515 ص كتاب همين در همچنين
ددا  أَقلَُّ و ناصِراً أَضْعف منْ علَمونَيفسَ وعدونَي ما رأَوا إِذا يحتَّ«  تـا « ؛»عـ

 چـه  كـه  بداننـد  يزود بـه  پس شوند، يم داده وعده را آنچه نديبب كه يوقت
  »است كمتر عدد ثيح از و تر ناتوان اري ثيح از يكس
 ـآ نيا در) شوند يم داده وعده آنچه (»وعدوني ما «كه كند يم انيب نيچن  ه،ي

 كنـد،  ظهور »ئمقا «كه يهنگام و ندياو اراني و اصحاب و ـ يمهد ـ» قائم«
  .است كمتر عددشان و تر فيضع او دشمنان

  :عمران آل سوره 200 آيه تفسير در 506 ص در همچنين
ا يأَ اي« ذِ  هـ بِرُوا  آمنـُوا  نَيالَّـ ه  اتَّقـُوا  و رابطِـُوا  و صـابِرُوا  و اصـ  لَعلَّكـُم  اللَّـ

 ـورز مقاومـت  و دي ـكن صبر د،يا آورده مانيا كه يكسان يا« ؛»تفُلْحِونَ  و دي
  .»ديشو رستگار كه باشد د،يبترس خدا از و ديكن مرابطه

 بايشـك «: اسـت  گفته آيه اين ةدربار روايتي طي الباقر علي محمدبن گويد مي
 ـورز استقامت دشمنان آزار برابر در و واجبات و فرائض ياداباشيد بر     و  دي

  .»ديينما مرابطهبا امامتان مهدي 
  :هود سوره 86 آيه تفسير در 349 ص نورالابصار، در ،يالشبلنج مؤمن

 يبـرا  االله هًْي ـبق د،يباش ـ مـان يا با اگر« ؛»نَيمؤْمِنِ كُنتْمُ إنِْ لكَمُ رٌيخَ اللَّهِ هًُْيبقِ
  »است ريخ شما

 و  دهـد  يم قرار شيخو گاهيپا را كعبه كند، ظهور) يمهد (چون«: سدينو يم
 ـا سـخن  نينخـست  رد آنگـاه   وندند؛يپ يم او به ارانشي از نفر   313  ـآ ني  را هي
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 ـاوريب مـان يا اگـر  شـما  يبـرا  است بهتراالله    بقيهًْ" :كند يم تلاوت  پـس  ،"دي
  .»"شما بر او حجت خدا و فةيخل و االله هًْيبق منم": ديگو يم

  :تغابن سوره 8 آيه تفسير در145 ـ 147 ص ،3 ج خ،يالتار يف ماذا در يسيقب علاّمه
 پـس  «؛»رٌيخَبِ تَعملُونَ بِما اللهَّ و أَنزَْلنْا يالذَِّ النُّورِ و هِرسولِ و بِاللهَِّ فĤَمِنوُا«
 ـآورد فـرود  كـه  ينور و رسول و خدا به ديآر مانيا  بدانچـه  خداونـد  و مي

  »است آگاه د،يكن
 امبريپ الوداع هًْحج در: گفت يطبر ريجر بن محم ابوجعفر حافظ: سدينو يم

 يالَّـذِ  النُّـورِ  و رسـولِهِ  و بِاللَّهِ آمنِوُا« دم،مر يا": فرمود آله و هيعل االله   يصل
 يو نسل در بعد و است يعل در سپس است، من در نور:  فرمود سپس ؛»أنَزَْلنْا
 .»"يمهد قائم تا باشد

  . اين حاكم جهاني بيايد و با حكومتش جهان را اصلاح كندشاءاالله ان: ش
طرف خدا برد، به قول      اصلاح كرد و به   توان    ها را از طريق حكومت مي       اصلاً انسان : د

ديـن بـود مـردم     اگر حاكم سياستمدار و بي  . كلام معروف عربي، الناس علي دين ملوكهم      
 . شوند چون او امكان تبليغ دارد هم عمدتاً مثل او مي

  . اين درست است: ش
ا هاي پولدار جهان بود، ام      ونوش عرب   زماني محل عيش  . همين لبنان را مقايسه كنيد    : د

  . امروز مركز جهاد و مقاومت است
هـاي    هـاي پولـدار بلكـه توريـست         ونوش نه فقط عرب     محل عيش : دكتر عمرو موسي  

  . اروپايي هم بود
  . ولي الان سمبل مبارزه با اسرائيل شده است: د

  .ا هم بيشتر شناختيمر امروز مهدي .الحمداالله، الحمداالله: ش
  .ومموقع نماز عصر شد اجازه بدهيد من بر: د

  .كنيم به سلامت فردا شما را زيارت مي: ش



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  )جمعه(روز هفتم ذيحجه   $
  

بازهم قرار را در هتل شيخ گذاشتيم و بعد از نماز ظهر رفتيم و بعـد از ناهـار بحـث                     
  . شروع شد

هـاي جمعـه امـروز        خواهم سؤال كنم كه نظر شما راجع به خطبه            قبل از بحث مي   : د
   چه بود؟امام مسجدالحرام

  نظر شما چه بود؟: ش
بيت بيشتر شده اسـت و شـروع بـه            اند كه توجه مردم به اهل       به نظرم متوجه شده   : د

  . اند بيت كرده صحبت از اهل
اند جاي شكر دارد چون در هيچ كشور اسلامي           بيت رسيده   ها هم به اهل     همين كه اين  : ش
  . ام بيت ديده مردم را به اهلمن در مصر عشق . بيت بغض ندارند قدر نسبت به اهل اين
م كمـي نـسبت بـه       دفقط در عربـستان و پاكـستان مـر        . طور است   جا همين   در همه : د
علت وهابيت است كه در پاكستان هم رسـوخ كـرده             هم به   آن  لطف هستند،     بيت كم   اهل
  . است
  . بگذريم، ادامة بحث چه شد؟ وقت را تلف نكنيم: ش
   .شود در خدمت شما وقت تلف نمي: د

  . ترسم وقت كم بياوريم و به بحث خلافت نرسيم اما من مي: ش
  . خُب موافقيد امروز بحث خلافت را شروع كنيم: د

  . الحمداالله كه قبول كرديد وارد بحث خلافت بشويد: ش
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  بحث خلافت
  .االله شروع كنيد بسم: د

داريد يا  آيا قبول   . پس لطفاً نظر خود را در مورد خلافت خلفاي راشدين بفرماييد          : ش
  خير؟
خـصوص كـه غيـر از شـيخ، بقيـة             به. در هتل شما وقت خوبي براي اين كار هست        : د

ويژه شيخ عثمان ابوبكر كه از علماي مصر و الازهـر هـستند پـس                 دوستان هم هستند به   
  . در مورد خلافت صحبت كنيم استبهتر
  . الحمداالله: ش
دارم كه در رابطه با خلافـت       اما اول بياييم سر بحث خلافت، من چند نكتة ديگر           : د

  . گيري كنيم كنم و بعد نتيجه طور مستقل مطرح مي است كه به
  . ها را بگوييد شود فهرست آن مي: ش
  . كنيم تا پايان مرحله گيري نمي كنم اما در پايان هر بحث، نتيجه عرض مي: د

يلي مهم  گيري هم شد خ     البته اگر در پايان يك مرحله نتيجه      . فهرست را بفرماييد  : ش
لـذا فهرسـت را     . گيـري كنـيم     شايد بهتر هم باشد در پايـان هـر مرحلـه نتيجـه            . نيست

  . بفرماييد
  : د
  فرق پيامبر با خلفا. 1
  اختلاف روش در انتخاب خليفه . 2
  تعداد خلفاي بعد از پيامبر . 3
  عنوان خليفه  اعتراض صحابه به عدم انتخاب علي به. 4
  فا برتري علي نسبت به ساير خل. 5
  نتيجة عملكرد پس از پيامبر در حذف علي از خلافت. 6
  توصية پيامبر به خلافت بعد از علي . 7
  غديرخم . 8
  .خُب بفرماييد: ش
  .كنم، اما هركدام يك روز كار دارد خلاصه مي: د

  .بفرماييد: ش
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  فرق پيامبر با خلفا . 1
  . فرماييد اجازه مي. اولاً يك سؤال بپرسم: د

  . بفرماييد: ش
  آيا پيامبر براي خود جانشين تعيين كردند يا خير؟: د

  . خليفه تعيين نكردند: ش
جاي ايشان نمـاز      البته وقتي پيامبر مريض بودند ابوبكر در مسجد به        : ش عثمان ابوبكر  

  . خواند و چون پيامبر اعتراض نكردند معلوم است راضي بودند ايشان خليفه شود
  .  نيستالبته اين سندي بر تعيين خلافت: ش
بالاخره شما دو شيخ بزرگوار تكليف بنده را روشن بفرماييد خليفه تعيين كردند يا              : د

  خير؟
  . تعيين نكردند: ش
  . خُب حالا من يك نظر عجيب دارم كه ممكن است شما تعجب كنيد: د

  چه نظري؟: ش
اين نظر من نيست در حقيقت نظر شماست ولي اگر من بخواهم نظر شما را تحليل                : د
  . شود نم اين نظر عجيب ميك

  . بالاخره نظر ما هست يا شما؟ قرار شد شما نظر خودتان را بفرماييد: ش
  . نظر، نظر است از من يا شما يا هركس ديگر، اما اين از اعتقادات شماست: د

  اين نظر چيست؟: ش
  .  براي امت دلسوزتر بودندتر و  عاقلبه نظر من شما معتقديد خلفا از پيامبر: د

در كجا شما چنين مطلبي ديديد؟ تـا امـروز          . اي داريم   كي ما چنين عقيده   . نعوذباالله: ش
ايـن حـرف از كجـا       . رديـد چنين حرفي از قـول مـا نقـل نك         كه ما با هم بحث داشتيم،       

تر و    دانيم تا چه برسد به اينكه عاقل        ما خلفا را در رديف پيامبر هم نمي       . سرچشمه دارد 
  . دلسوزتر بدانيم

يادتان هست در روزهاي اول ملاقات گفتم مـا بارهـا از امثـال      . صباني شديد چرا ع : د
گويند خان الامين، يعني جبرئيل خيانـت كـرد و بايـد پيـام                ها مي   شما شنيديم كه شيعه   

ثابـت كـرديم    . ما ناراحـت نـشديم    . رساند، خيانت كرد داد به پيامبر       الهي را به علي مي    



 مناظرة دكتر و شيخ

224

ر من اشتباه گفتم مستند بفرماييد كه صـحبت         عصباني نشويد اگ  . چنين چيزي غلط است   
  . اما اگر ثابت كردم طبق معمول قبول بفرماييد. من اشتباه است

  . دانيم تر مي خُب بگوييد چرا ما پيامبر را عاقل: ش
ابوبكر و عمر چون فكر كردند امت اسـلامي         براساس كتب شما    دليل من اين است كه      : د

ها در حـدي بـود كـه           لذا عقل و دلسوزي آن     ،ياج دارد شود و به رهبر احت      بدون رهبري نمي  
هـا متفـرق و پراكنـده نـشوند، لـذا بـراي خـود         طوري عمل كنند تا مردم بعـد از فـوت آن     

  . جانشيني تعيين كردند
  . تر بودن خلفا نسبت به پيامبر است خُب اين چه دليلي بر عاقل: ش
  . ي خليفه تعيين نكردندفرماييد پيامبر اين كار را نكردند يعن آخر شما مي: د

قرار شد نظر خـود را در مـورد خلفـا           . پس معلوم شد شما حمله را شروع كرديد       : ش
  . بدهيد، اين كه شد حمله به خلفا

 من از اين بحث نظري شروع كردم كـه بـه نظـر شـما بـرادران اهـل           حمله نيست، : د
  . تر از وي هستند  عاقل،تسنن، خلفاي پيامبر

 گفتند پيامبر اين كـار را كردنـد يعنـي جانـشين معرفـي               عثمان   طور كه شيخ    همان: ش
  . طور صريح كردند اما نه به

  . كجا معرفي كردند؟ خودتان كه چند لحظه قبل گفتيد تعيين نكردند: د
  .  اما ضمني تعيين كرده است،طور صريح نه به: ش
مودنـد دليـل    همين كه پيامبر صريح تعيين نكردند ولي ابوبكر و عمر صريح تعيين ن            : د

  .وبكر و عمر استتر بودن اب عاقل
  . طور نيست نعوذباالله تكرار نفرماييد اين: ش
  . فرماييد حرفش را نزنيد كنيد بعد مي شما داريد عمل مي: د

طـور صـريح خليفـه را تعيـين كننـد ولـي               گوييم پيامبر نرسيدند كه به      ولي ما مي  : ش
البته عمر  . ند لذا جانشين تعيين كردند    دانستند در حال موت هست      ابوبكر و عمر چون مي    

  . جانشين تعيين نكرد، شورا را معرفي كرد كه خليفه تعيين كند
دانـست و خليفـه هـم         دانستند در حال موت هستند ولي ابوبكر مي         يعني پيامبر نمي  : د

  . تعيين كرد
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كند لذا او عمر را خليفة پس از خـود            دانست فوت مي    چون مريض شده بود و مي     : ش
  . رفي كردمع
  پس چيزي كه به فكر ابوبكر رسيد به فكر پيامبر نرسيده بود؟: د

ابوبكر به خاطر تجربة تعيين خليفة بعد از پيـامبر و مـشكل خـودش، خليفـه را        : ش
  . تعيين كرد كه مشكل پيش نيايد

پس نعوذباالله پيامبر اشتباه كرد كـه       . گويم كه شما تكرار نكنيد      نعوذباالله را اول مي   : د
فه تعيين نكرد و اختلاف بين صحابه پيش آمد و ابوبكر خواست اين اشـتباه تكـرار    خلي

  . نشود عمر را خليفة خود معرفي كرد
  اشكال اين چيست؟. خُب درست است: ش
كند   ، اشتباه مي  ما ينْطِقُ عنِ الهْوى   گويد    اشكال اين حرف اين است كه پيامبر كه قرآن مي         : د

 ابـوبكر كـه يـك صـحابي اسـت چنـين اشـتباهي را مرتكـب                  كند ولي   و خليفه تعيين نمي   
  . يعني در اين قسمت ابوبكر از پيامبر بالاتر است . نؤُْمنُِ ببِعضٍ و نَكْفرُُ ببِعضٍشود اين يعني  نمي
  حالا چرا از اينجا شروع كرديد؟: ش
ز خلفـا   تـر ا    من معتقدم پيامبر نه تنها عاقل     . براي اينكه من مخالف اين تفكر هستم      : د

  . بودند بلكه به دستور خداوند عمل نموده و لذا ايشان هم خليفه تعيين كردند
  . صورت صريح نداريم كجا خليفه تعيين كرد؟ ما اثري از تعيين خليفه به: ش
  . صورت صريح داريم به: د

خواهيد بگوييد در غديرخم، اما در غـديرخم          زنم شما مي    من حدس مي  ] با خنده : [ش
  . ده است علي را دوست داشته باشيم نه اينكه او را خليفة خود معرفي كندپيامبر فرمو

. اسـناد شـما هـم هـست       .  هم هست  رايانهخوشبختانه  . اين يك بحث اساسي است    : د
  . خوب است اين موضوع را بعداً من از اسناد شما توضيح دهم

يين خليفه توسط   كنم كه عدم تع     اما قبول مي  . من هم منتظر هستم   .  ببينيم شاءاالله  ان: ش
  .پيامبر نكته قابل توجهي است

  اختلاف در روش انتخاب خليفه . 2
 مطرح كنم و آن اينكه اگر فرض كنيم انتخـاب خليفـة              ديگر خواهم يك سؤال    مي: د

هـا چطـور عمـل        شد و پيامبر هم اين كار را انجام ندادنـد، خليفـه             پيامبر بايد انجام مي   
  كردند؟
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  اشكال در چيست؟ : ش
ال اين است كه طبق تاريخ معتبر برادران اهل تسنن، روش انتخاب خليفه چهار اشك: د

  . مدل است
  .  انجام شد انتخاب ابوبكر، كه توسط شوراي سقيفه. 1
  . انتخاب عمر، كه ابوبكر او را انتخاب كرد و شورايي در كار نبود. 2
انتخاب با  . كردانتخاب عثمان، كه توسط شورا انجام شد، شورايي كه عمر انتخاب            . 3

بن عوف رأي داده بود،  ها مساوي بود هرطرفي كه عبدالرحمن اين شرط بود كه اگر رأي     
  . خليفه شود و عثمان انتخاب شد

  . انتخاب علي، كه از طريق مردم و درخواست آنان انتخاب شد. 4
اولي شورا، دومي انتخاب فرد، سـومي       . ها كدام صحيح است     شما بفرماييد از اين روش    

  وراي مشروط و چهارمي انتخاب مردم؟ش
توانـد درسـت باشـد چـون          ها مي   ها متفاوت است اما همة آن       درست است، روش  : ش

  . اند بالاخره تصميم صحابي بوده و متناسب با شرايط تصميم گرفته
دادند و يـا براسـاس        هاي ديني انجام مي     آيا صحابه اين انتخابات را براساس آموخته      : د

  . سليقة شخصي
  . اي بوده است  بيشتر سليقه:ش
اي عمل كـرد يـا بايـد براسـاس            توان سليقه   آيا براي امر مهمي مثل تعيين خليفه، مي       : د

  . دستور خدا و سنت پيامبر باشد
  . ها دنبال كنند راهي توسط پيامبر معرفي نشد كه آن: ش
  . ها نرفتند معرفي شد اما آن: د

  فرماييد؟ غدير را مي: ش
  . ي بهتر از اينبله، چه روش : د

   از طريق غدير؟،چگونه: ش
اما اشـكال ايـن بـود كـه خودشـان هـم       . كرد هر خليفه، خليفة بعدي را معرفي مي     : د
پيـامبر  . هـاي ديگـر تطـابق نداشـت         چون با حـديث   . ها غلط است    دانستند اين روش    مي

  . ها را معرفي كرده بود خليفه
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  هايي در اين زمينه داريم؟ چه حديث: ش
  . هاي تعداد خلفا حديث: د

  ها؟  كدام حديث: ش

  تعداد خلفاي پيامبر . 3
  . ها دوازده نفر هستند و همگي از قريش حديث داريم كه پيامبر فرمودند بعد از من خليفه: د

  .ام ام و ديده زياد شنيدهعنوان خليفه   دوازده نفر را بهتعداد: ش
 و  6683، حـديث    ح بخـاري  صحيببينيد اسناد چقدر زياد است اول اصل حديث از          : د

  :3396، حديث مسلم
 لايزال هذا الامر عزيزاً ينصرون علي من ناواهم، عليه اثني عشر خليفـهًْ            «

  » كلهم من قريش
به دوازده خليفه كه همگي از قـريش  ... مطمئناً اسلام سربلند خواهد بود با    «

  ».هستند
ها   ترين آن    اما مهم  هاي مختلف هست،    سي مدل در كتاب   .  ملاحظه بفرماييد  رايانهدر  

، 3393: مسلم حديث ديگـري هـم دارد      . مسلم و بخاري است كه همان مضمون را دارد        
3394 ،3395  

  » عشر خليفه كلهم من قريشى يمضي اثنى امتي قائماً حتمريزال الا«
  ».ماند تا دوازده خليفه كه همگي از قريش هستند امر امت من پايدار مي«

اسرائيل    عدد نقباء بني     به 3665 احمد حنبل، حديث     مسندها مثل     اي از حديث    در عده 
  . هم آمده است

  . صحيح است: ش
 183، ص   3 بخـاري، ج     صـحيح  در شـرح     فتح اليـاري  در بخاري و مسلم هست ولي       : د

  . بحث حكومت و اميري است و آخرش هم قيدي دارد كه مهم است
 بالهـدي و    يكون من بعدي اثني عشر اميراً كلهم من قريش، كلهم يعمـل           «

  » دين الحق
ها از قريش هستند و همـة         همة آن .  امير خواهند بود   نفربعد از من دوازده     «

  »).خداوند(كنند و دين حق  ها به هدايت عمل مي آن
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  .ها را جمع كرديد خيلي جالب است شما اين: ش
 490، ص   13حجـر، ج       ابـن  المطالب العاليـه  ، در   56، ص   1، ج   صواعق محرقه البته  : د

فيس شـرح   فتح الياري، 328، ص 35 القاري شرح صحيح بخاري، ج   ، عمدهًْ 4608 حديث
، 7 بيهقـي، ج     دلائـل النبـوه   ،  583، ص   2، ج   فيض القدير ،  213، ص   13 ج   صحيح بخاري، 

  :اند كه شانزده مورد است همه گفته. هرحال تا آخر ببينيد  به2894، حديث 473ص 
 ىهـد لر خليفه كلهم يعمل با    لا يهلك هذه الامه حتي يكون منها اثناعش       «

  »و دين الحق
هـا براسـاس هـدايت و ديـن      كه دوازده خليفه كه همة آن    امت من تا وقتي   «

  ».شوند كنند هستند، هلاك نمي حق عمل مي
  .قبول دوازده نفر را از اول قبول كرديم: ش
  . خيلي خُب قبول داريد پيامبر دوازده خليفه فرموده است: د

  . بلي: ش
  . خطا باشند ها بايد خليفة واقعي پيامبر و بدون خطا يا حداقل كم يد اينقبول دار: د

  . بلي ولي نه مثل خود پيامبر، قطعاً خطاهاي كوچك دارند: ش
  . مثل پيامبر نه ولي حداقل اهل گناه نباشند: د

  . درست است. درست است: ش
  . كساني هستندخيلي خُب ببينيم دوازده خليفه از ديدگاه برادران اهل تسنن چه : د

  . بله ببينيم: ش
  :د
  ابوبكر . 1
  عمر . 2
  عثمان . 3
  علي. 4
  حسن. 5
  بن ابوسفيان   معاويهًْ. 6
  بن معاويه  يزيد. 7
  )فرزند يزيد(معاويه ثاني . 8
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  مروان حكم . 9
  عبدالملك مروان . 10
  بن عبدالملك  وليد. 11
  بن عبدالملك  سليمان. 12
   .ها هستند همين. درست است: ش
بـن    ها تا عمر    بن حكم و بقيه حتي بعد از آن         خُب بفرماييد آيا معاويه، يزيد، مروان     : د

يعمـل  خصوص بـا قيـد آخـر حـديث كـه              به. توانستند خليفة پيامبر باشند     عبدالعزيز مي 
  .بالهدي و دين الحق

  . اشكال داشتند اما صحابي انتخابشان كردند: ش
  و صلاحيت براي خلافت پيامبر؟محور انتخاب صحابي است يا شايستگي : د

  . تر است نه، صلاحيت مهم: ش
همه جنايت كرد يا معاويه كه با خليفة منتخـب      خُب پس بفرماييد آيا يزيد كه آن      : د

توانند خليفة پيـامبر      ها چگونه مي    مردم جنگيد، يا مروان كه در جنگ با علي بود، اين          
گوينـد و     مـي ) پادشـاهان (را ملـوك    هـا     اي از برادران اهل تسنن آن       باشند، هرچند عده  

  . خصوص با آخر آن حديث مسلم و بخاري مطابقت دارد به
  .اند مشكل داشته: ش
از مشكل گذشته، خليفه عليه خليفه جنگ كرده است مثل معاويـه كـه بـا علـي                  : د

پدرش ابوسفيان كـه    .  جناب شيخ ببينيد معاويه كيست     كدام خليفه هستند؟  . جنگ كرد 
مـادرش هنـده اسـت      . ها معاويه هم بود     بر داشت كه در بعضي از آن      چند جنگ با پيام   

توانـد خليفـه      آيا چنين فرزندي مـي    . كه جگر حمزه را در جنگ احد درآورد و جويد         
  پيامبر باشد؟

  . و اسلام آوردندندبالاخره توبه كرد: ش
م تواند مسلمان باشند اما خليفـه پيـامبر ه ـ          مي. توبه كردند و اسلام آوردند درست     : د
  .تواند باشد مي

  . ها درست است متأسفانه اين حرف: ش
دانيد كه اين حديث معروف در مورد عمار و ياسـر در همـة كتـب                  جناب شيخ مي  : د

 5192 مسلم، حديث    صحيح؛  2601 و   428خصوص بخاري، حديث      شود به   شما پيدا مي  
  : گويند  مي249، ص 13 ج 6211 احمد مسند و 5193و 
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  »لفئه الباغيه يدعوهم الي االله و يدعونه الي النارويح عماراً تقتله ا«
هـا را بـه خـدا         كشند، او آن    شده مي   واي بر عمار او را گروه از دين خارج        «

  ».كنند ها او را به آتش دعوت مي كند و آن دعوت مي

  . بلي اين حديث در اكثر كتب روايي هست: ش
 قـول    اويـه كـه بـه     پس خود را فريب ندهيم و بـا خـود صـادق باشـيم چطـور مع                : د

  . تواند خليفه باشد رفته از دين است مي  جزء گروه باغيه و بيرونپيامبر
  . تواند متأسفانه درست است، نمي: ش
 را نگاه كنيد بيش از يكصد و هفتاد مـورد ايـن حـديث ذكـر شـده و                   رايانهشيخنا  : د

 باغيـه را    كـشته شـدن عمـار توسـط فئـه         بن عمرو بن العاص هم با معاويه بحث           عبداالله
حتمـاً  . گويد، علي كه او را فرستاد كشته شـود، بـاغي اسـت              كند و معاويه مي      مي مطرح
ايد، علي هم جواب داد، پس حمزه را هم پيامبر كشته نه لـشكر ابوسـفيان چـون                    شنيده

  . پيامبر او را به جنگ آورده است
  . وييمگ ما فقط به چهار خليفة اول يعني خلفاي راشدين، خليفة واقعي مي: ش
  . شود اما تكليف دوازده خليفة پيامبر چه مي: د

من بارها در الازهر شاهد بحث طلاب الازهر در مورد دوازده خليفه بودم            : ش عثمان 
  . ها نداده است وقت كسي جواب درست به اين و هيچ

  . تواند خليفة پيامبر باشد جوابي نيست كه بدهند آخر مگر يزيد مي: د
  . كنيم وازده نفر توجه نميما خيلي به آن د: ش
  . حديث صحيح پيامبر است. اما بايد اين دوازده نفر معرفي شوند: د

  . كنم در ميان اين خلفا، دوازده نفر انسان صالح و لايق خلافت پيامبر نبود من اقرار مي: ش
  . بنابراين بايد دنبال دوازده نفر ديگر گشت: د

  كجا هستند؟: ش
  . كنم بحث آن را بعداً عرض ميدوازده امام شيعه كه : د

  . من منتظر آن هستم: ش
كنـد،     استدلال ديگري مي   12 تا   8، ص   تاريخ خلفا سيوطي در كتاب    .  را ببينيد  رايانه: د

ان المراد وجود اثني عشر     «گويد    مي. توانستند خليفه باشند    داند اين دوازده نفر نمي      چون مي 



 مناظرة دكتر و شيخ

231

 و ».د دوازده خليفه در تمام دوران اسـلام اسـت  وجو «» الاسلام منظور  هًْخليفه في جميع مد   
بن عبـدالعزيز     كند خلفاي راشدين چهار نفر، معاويه و دو پسر زبير و عمر             بعد اضافه مي  

  . آيند  نفر ديگر هم در آينده مي4 نفر و 8شود  هم مي
بالاخره يك نتيجه بگيريم و اين بحث را تمام كنـيم و آن اينكـه دوازده خليفـة                  : ش

شـود    نمـي . لافت كردنـد، باشـند    توانند همان دوازده نفري كه خ       ين حديث، نمي  پيامبر ا 
  .  را خليفه پيامبر دانستدييز

  . من كه روي پدرش هم حرف دارم: ش عثمان
  . ها حرف دارم من روي هردوي آن: د

  . شما كه روي دوازده نفر حرف داريد: ش
  . روي ده نفر چون علي و حسن را قبول داريم: د

  . طور، خيلي قبول داشته باشيم پنج نفر است م همينما ه: ش
  . ابراهيم همان دو نفر است  فكر كنم ته دل شيخ: ش عثمان

  . خُب اگر موافقيد تمام كنيم بقيه را شب عرفه در عرفات ادامه دهيم: د
  . موافقم. خوب است: ش
  
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز هشتم ذيحجه   $
  

 بالاخره شيخ را با دوستان پيدا كرديم و بعـد           فات،رفتيم عر  همه   غروبامروز بعد از    
  ...هاي عرفاتي قدمي در عرفات زديم و بعد وبش از خوش

  .شب عرفه بحث علمي ثواب دارد.  بحث كوتاهي بكنيمامشب: ش
بقيـه را   .  بحـث را ادامـه دهـيم       بيرون چادر ما  رويم و در همين     اگر موافق باشيد ب   : د

  . بگذاريم براي بعد از اعمال
  . خوب است: ش
  . موافقم: د

  . بسم االله: ش

  عنوان خليفه  اعتراض صحابه به عدم انتخاب علي به. 4
  . نشستيم و بحث ادامه پيدا كردعرفاتاي از  آمديم در گوشه

بسيارخوب، ديديم كه روش متفاوت انتخاب خلفا صحيح نبود چرا كه اشـاره شـد               : د
  . خلفا چگونه انتخاب شدند

  .  كه اشكال داشتبله قبول كرديم: ش
اي از صحابه به انتخاب خليفة اول است كه ببينيم بـه چـه                بحث بعد، اعتراض عده   : د

  . دليل بود
  . طبيعي است كه تعدادي از صحابه مخالفت كنند: ش
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هـا    ممكن است مخالفت تعدادي از صحابة عادي اشكال نداشته باشد امـا اگـر ايـن               : د
  صحابي اصلي باشند چه؟

  . كنم ل مياين را قبو: ش
  . اند  هم بودهبله بعضي از اين صحابي از نزديكان پيامبر: ش
  . ها بودند ترين صحابي اند از برجسته ها فقط نزديك نبوده اين: د

  ترين؟  چرا برجسته: ش
بينيـد كـه از       دانيـد و مـي      هـا را مـي      گويم شما فـضائل آن      من اسامي هركدام را مي    : د

  . ها هستند ترين برجسته
  . ماييدبفر: ش
در ايـن اسـامي     . طبق اسناد موجود در كتب شما افراد زير با ابوبكر بيعت نكردنـد            : د

 هم  صحاححجر عسقلاني و يعقوبي هست، البته بعضي افراد در             بلاذري، ابن   تاريخ كتاب
  . و تقريباً متفق عليه است. هست كه خواهيم ديد

  طالب  بن ابي علي. 1
  فاطمه. 2
  سلمان فارسي. 3
  وذر غفارياب. 4
  بن عوام  زبير. 5
  ن اسود بمقداد. 6
  طلحه. 7
  بن عبدالمطلب  عباس. 8
 بن عباس فضل. 9

 سعدبن عباس. 10
  بريده اسلمي . 11
  بن عباس عبداالله. 12
  بن سعد قيس. 13
  خالدبن سعيد. 14
  بن حنيف انصاري سهل. 15
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  بن حنيف انصاري عثمان. 16
  جابربن عبداالله انصاري . 17
  ن عازبببراء. 18
  بن ثابت  خزيمهًْ. 19
  ابوايوب انصاري . 20
ها انتظار داشتند در انتخاب خليفه دخالـت   ها مهم هستند و شايد اين  البته همة اين  : ش

  .د درست استها مخالفت كردن اما اينكه اين. داشته باشند
 به خليفـه اعتـراض داشـتند چـون اكثـراً از           . ها اعتراض به عدم دخالت نداشتند       اين: د

  . خليفه برتر بودند
  .  ببينيد احمدمسندمثلاً اين حديث روايت را در 

  :368، حديث 372، ص 1مسند احمد، مسند عمربن خطاب، ج 
حدثَنَا إسِحاقُ بنُ عيِسى الطَّباع حدثَنَا مالِك بنُ أَنَسٍ حدثَنيِ ابنُ شـِهابٍ             «

د            هًَْهِ بنِ عتْب  عنْ عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّ      رهَ أنََّ عبـ  بنِ مسعودٍ أنََّ ابنَ عباسٍ أَخْبـ
           دبأُقْرئُِ ع كُنْتاسٍ وبنُ علهِِ قَالَ ابحإِلىَ ر عجفٍ رونَ عنِ بمالرَّح ... لَسَفج

علىَ اللَّهِ بِما هو أَهلهُ ثـُم        علىَ الْمِنْبرِ فلََما سكَت الْمؤَذِّنُ قَام فأََثْنىَ         عمرُ
 ـ        ا          هًًْقَالَ أَما بعد أَيها النَّاس فإَِنِّي قَائلٌِ مقَالَ أَلـَا وإنَِّ   ...  قـَد قـُدر لـِي أنَْ أَقُولهَـ

 مرْيم  رسولَ اللَّهِ صلَّي اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لَا تطُْرُونيِ كَما أطُْريِ عيِسى ابنُ            
علَيهِ السلَام فإَِنَّما أَنَا عبد اللَّهِ فَقُولوُا عبد اللَّهِ ورسولهُ وقدَ بلَغَنـِي أنََّ قَائلِـًا            

رُؤٌ أنَْ يقـُولَ إنَِّ           مِنكْمُ يقوُلُ لَو قدَ مات عمرُ       بايعت فلَُانًا فلََا يغتَْرَّنَّ امـ
عيهًَْب   كْرٍ أَبيِ ب  َْفلَت لَّ           هًًْ كَانَتجزَّ وع إنَِّ اللَّهأَلَا و كذََلِك ا كَانَتإِنَّهأَلَا و 

 أَلـَا   وقىَ شَرَّها ولَيس فِيكمُ الْيوم منْ تُقطَْع إِلَيهِ الأْعَنَاقُ مِثلُْ أَبـِي بكـْرٍ             
ا          وإِنَّه كَانَ منِْ خَبرِنَا حيِنَ تُوفِّي رسولُ         لَّم أنََّ علِيـ هِ وسـ اللَّهِ صلَّي اللَّه علَيـ

       تِ فَاطِميا تخَلََّفوُا فيِ بمهعنْ كَانَ ممرَ ويالزُّبهًَْو        لَّي  بِنْتِ رسولِ اللَّهِ صـ
قيِفَ             ا فـِي سـ اعدِ    ب  هًِْاللَّه علَيهِ وسلَّم وتخَلََّفَت عنَّا الأَْنـْصار بأَِجمعهِـ   هًَْنـِي سـ

اللَّه ِضيكْرٍ راجِرُونَ إِلىَ أَبيِ بهالْم عتَماجو«  
عمر گفت اگر زنده    ...  بوديم و  گويد در سفر حج با عمر       عباس مي   ابن... «

پـس  . ماندم و به مدينه رسيدم در نماز جمعه با مردم سخناني خواهم گفت            
... سـخناني را شـروع كـرد    بعد از اذن مـؤذن  هبه مدينه آمد و در روز جمع     
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بيعــت ابــوبكر لغــزش بــود و خداونــد مــا را از شــر آن : ... پيــامبر فرمــود
هـا را      نيست كـه گـردن     امروز در ميان ما كسي مثل ابوبكر      . نگهداشت

و در خبرها بود كه علي بعد از فوت پيامبر و زبير و كساني كه بـا او                  . بزند
 پيامبر بودند و انصار هـم        دختر بودند مخالفت كردند و در خانة فاطمه      

سـاعده جمـع شـدند و مهـاجران هـم دور              مخالفت كردند و در سقيفه بنـي      
  »...ابوبكر را گرفتند

بيـت بـا ابـوبكر        اي از مهـاجرين و يـا اهـل          دهد كه فقـط عـده       پس اين سند نشان مي    
  . مخالفت نكردند، بلكه عدة زيادي از انصار هم مخالفت كردند

 در جاهاي ديگر هم هست اما من حافظـه          احمد مسندر از   بله اين خطبة عمر غي    : ش
  . ها بيعت كردند اما بالاخره همة آن. ندارم آدرس بدهم

اي كـه در خانـة        بـازي وگرنـه عـده       بله، بيعت كردند اما با فـشار تهديـد و شـلوغ           : د
. سـاعده بودنـد   اي هم از انصار در سقيفه بني        بودند يا مهاجرين و انصار و عده       فاطمه

  . دانيم كساني بيعت كردند نميچه 
اي هـم مخالفـت       اي از صحابه موافق بودند و اكثريت هم بودند، عده           بالاخره عده : ش

 . كردند كه در اقليت بودند

 كه در سقيفه بودند برتر بودنـد         هايي  آيا اين افرادي كه در خانة فاطمه بودند از آن         : د
  . هاي خوب پيامبر، ببينيد در مورد صحابهبرگرديم به حديثي كه قبلاً نشان دادم . يا خير
  :21890، حديث 442، ص 46 احمد، ج مسند

»       بِيعو رثَنَا أَبدنْ شَرِيكٍ حرٍ عينُ نُمثَنَا ابدهًَْح    درَينِ بنِ ابنْ أَبِيهِ قـَالَ     هًَْ عع  :
حابيِ         قَالَ رسولُ اللَّهِ صليّ اللَّه علَيهِ وسلَّم إنَِّ اللَّ         لَّ يحـِب مـِنْ أَصـ ه عزَّوجـ

عبَولَ اللَّهِ قَالَ               هًًْأرسا ري منْ هقَالوُا م مهرَنيِ أنَْ أُحِبأَمو مهحِبي رَنيِ أَنَّهأَخْب 
نُ             لْمانُ الفَْارسِـِي والْمِقـْداد  بـ وذرَ الْغفِـَاريِ وسـ ودِ  إنَِّ علِيا مـِنهْم وأَبـ  الأْسَـ

ِالكِْندْي.«  
همانا خداوند عزوجل چهـار نفـر از اصـحاب مـن را             :  فرمود االله  رسول... «

ها را دوست دارد و به من امـر كـرد كـه          دوست دارد و به من خبر داد كه آن        
: ها چه كساني هستند، فرمود      االله آن   گفتند يا رسول  . ها را دوست داشته باشم      آن

  ».ر غفاري و سلمان فارسي و مقدادبن اسود كنديهاست و ابوذ علي از آن
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  . ها برتر از اعضاي سقيفه بودند قبول داريد اين
هاي اجتهادي صحابه بود كه با استدلال شما          گونه كه قبلاً گفتم اين درگيري       همان: ش

چند تا صراط مستقيم نداريم كه هرجا صـحابه  . قبول كردم كه توجيه ما درست نيست   
  . ها هم درست باشد كنند و همة آنبخواهند اجتهاد 

علت بحث عدم عدالت كل صحابه و عدم ضرورت پيروي از آنان، همين نكته بود               : د
  . كه شما فرموديد

  . زنيد ها را مي شما اول ريشه را قطع كرديد و حالا داريد شاخ و برگ: ش
 ـ                 : د شود با قطع ريشه، آب به شاخ و برگ نخواهد رسيد و اگر هم شاخ و برگ قطع ن

  . شوند خودشان خشك مي
  . پس بحث را ادامه ندهيم: ش
اگر شما قبول كرديد كـه خلافـت خلفـاي اول، دوم و سـوم صـحيح نبـوده اسـت                     : د
  . توانيم ادامه ندهيم مي

. آن موردي را كه ما قبول كرديم اين بود كه مخالفين خليفه از بقيه برتـر بودنـد                 : ش
  . ن را قبول نكرديماما عدم صحت خلافت ابوبكر، عمر و عثما

  . دهيم پس ادامه مي : د
  . بلي: ش
  . پس قبول كرديد مخالفين بيعت با ابوبكر، صحابة عادي نبودند: د

هاي پيامبر در مورد اين عـده از           صحابة عادي نبودند، صحبت     بله قبول است واقعاً   : ش
  . صحابه قابل انكار نيست

بوده است و عدم پذيرش اين عـده از         پس قبول كنيد مشكلي در كار انتخاب خليفه         : د
  . صحابه حداقل اين است كه يك علامت سؤال بزرگ جلوي حركت خلافت است

  . بله همان موقع هم اين علامت سؤال بود: ش
  . اما اين علامت سؤال كمي بزرگ است: د

  . يعني چه بزرگ است: ش
ه كـل خلافـت و   اند ك ـ   بيت طوري بوده    يعني اينكه بعضي از بزرگان صحابه و اهل       : د

  . برند خلفا را زير سؤال مي
  منظورتان چيست؟ : ش
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اگر بعضي از اين افرادي كه با خليفه بيعت نكردند و تا آخر عمـر بـا خليفـة اول                    : د
هـاي مختلـف      ها در حديث    مخالف بودند تا از دنيا رفتند و پيامبر در مورد اين مخالفت           

  مطالبي فرموده باشند، نظر شما چيست؟ 
  . تر بفرماييد واضح: ش
جناب شيخ يكي از مخالفين ابوبكر كه تا آخر عمر هم با او بيعت نكـرد، فاطمـه،                  : د

  . دختر پيامبر بود
   آخر عمر بيعت نكرد؟تا: ش
فقط دو يا سه ماه پس از پيامبر و خلافت ابوبكر زنده بودند و بيعت هـم نكردنـد       : د

  . و اين متفق عليه است
  . خُب مشكل كجاست: ش
 از قـول عايـشه   82، ص 5 توجه بفرماييد كـه در ج  صحيح بخاري اين حديث و   به: د
  . گويد مي

  82، ص 5 البخارى، ج صحيحفى 
 بنت النبى صلي االله عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر            هًْ أن فاطم   هًْعن عائش «

تسأله ميراثها مـن رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم ممـا أفـاء االله عليـه                     
إن رسـول االله    :  ومابقى من خمس خيبر، فقـال أبـو بكـر           وفدك  هًْبالمدين

، إنما يأكل آل محمـد فـي         هًْصلي االله عليه وسلم قال لا نورثما تركنا صدق        
 رسـول االله صـلي االله عليـه     هًْهذا المال، وإني واالله لا أغير شـيئا مـن صـدق         

وسلم عن حالها التى كان عليها في عهد رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم                  
  ».ملن فيها بما عمل به رسول االله صلي االله عليه وسلمولاع

بكـر    علي أبـي      هًْ منها شيئا، فوجدت فاطم     هًْفأبي أبوبكر أن يدفع إلى فاطم     
  !!في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت 

 كسي را فرستاد پيش ابوبكر و       فاطمه دختر پيامبر  ): گويد  مي(از عايشه   «
دك و آنچه بـاقي مانـده از خمـس خيبـر را             ارث پيامبر در مدينه و ف     ) از(

از مـا ارثـي بـاقي       :  فرمـود  همانا پيـامبر  : ابوبكر گفت . درخواست كرد 
نـا آل پيـامبر هـم       هما. مانـد، صـدقه اسـت       ماند هرچه از ما بـاقي مـي         نمي
بت بـه    را نـس   من چيزي از صـدقه پيـامبر      . توانند از اين مال بخورند      مي

كـنم    دهم و طوري عمل مي       تغيير نمي   داشته وضعيتي كه در زمان پيامبر    
  ».كرد ها عمل مي كه پيامبر به آن
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 همين دليل فاطمـه از       به. ها به فاطمه خودداري كرد      پس ابوبكر از دادن آن    
  . كه فوت كرد با ابوبكر سخن نگفت ابوبكر دوري كرد و تا زماني

  . اين خبر درست است: ش
  :4483، حديث 201، ص 12، ج سلمصحيح م در حالا خبر ديگر در مورد فاطمه: د

نْ             « حدثَنيِ أَبو معمرٍ إسِمعِيلُ بنُ إِبراَهِيم الهْذَليِ حدثَنَا سفْيانُ عنْ عمرٍو عـ
هِ    :  قَالَ هًَْ عنْ الْمسِورِ بنِ مخْرَم   هًَْابنِ أَبيِ ملَيكَ   ه علَيـ لَّي اللَّـ قَالَ رسولُ اللَّهِ صـ

سوا فَاطِمإِنَّم هًُْلَّم ضْعا هًٌْ با آذاَهؤْذِينيِ ممِنِّي ي «  
 فرمود همانا فاطمه پاره تن من اسـت هـركس او را اذيـت               االله  رسول... «

  »كند من را اذيت كرده است
  .دانم من اهميت فاطمه را در نگاه پيامبر مي: ش
من . دارد) ع( ين و فاطمه  نسهايي هم در مورد ح      اما در كتاب خصايص نسائي حديث     : د

 ةمـثلاً شـمار   . ترتيب اسـت    هاي زير بدين    شمارهگذاري كردم،     كتاب را ترجمه و شماره    
پـس حـالا ببينـيم چـه        .  اسـت  2 حـديث دارد ايـن حـديث         3،  28، يعني فصل    2/3/28

  : آمده استدر خصائص نسائي در مورد حضرت فاطمه  .چيزهايي داريم
اخبرنا جريـر،   : بن راهويه، قال   بن مخلد   ابراهيم بن اسحاق«) اخبرنا: (3/3/27

قال رسول  : عن ابي سعيد قال   نعيم،    بن ابي  بن زياد، عن عبد الرحمان     عن يزيد 
  هًْ وفاطم ـ  هًْالحسن والحسين سيدا شباب اهل الجن     : االله صلي االله عليه وسلم    

  ». إلا ما كان من مريم بنت عمران هًْ نساء اهل الجن هًْسيد
 فرمود حسن و حسين سرور جوانان اهل        االله  رسول: سعيد گفت   بناز ا ... «

  ».بهشت و فاطمه سرور زنان اهل بهشت است، مگر مريم دختر عمران
حدثنا، أبو داود، حدثنا أبو     : محمد بن معمر البحراني، قال    «) أخبرنا(: 3/3/28

كنا عنـد  :  قالت هًْاخبرتني عائش: ، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق قال    هًْعوان
  هًْ، فجائـت فاطم ـ    هًْرسول االله صلي االله عليه وسلم جميعا لـم تغـادر منـا واحـد              

 رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم            هًْتمشي ولا واالله ان تخطى مشيتها من مـشي        
مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه أو يساره، ثـم سـارها           : حتى انتهت إليه فقال   

فضحكت، فلما قام رسـول االله صـلي        بشئ فبكت بكاء شديدا، ثم سارها بشئ        
اخـصك رسـول االله صـلي االله عليـه وآلـه مـن بيننـا        : االله عليه وسلم قلت لهـا   

 االله  رسـول ما كنت لافـشي     : بالسراء وانت تبكين، اخبريني ما قال لك؟ قالت       
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: صلي االله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول االله صلي االله عليه وسلم قلـت لهـا                
 الحق ما ارك بـه رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم؟              اسألك بالذي عليك من   

ان جبريـل عليـه الـسلام كـان     :  الاولى فقال هًْاما الآن فنعم، سارني المر    : فقالت
 وانه عارضني العام مرتين، ولا ادري الاجـل        هًْ مر  هًْيعارضني بالقرآن في كل سن    

ترضين انـك تكـوني    أما  هًْيا فاطم: إلا قد اقترب فاتقي االله واصبري، ثم قال لي        
  » نساء العالمين فضحكت هًْ وسيد هًْ نساء هذه الام هًْسيد

 بـوديم،   االله  همـه خـدمت رسـول     : از مسروق عايشه به من خبـر داد       ... «
زنان آمد و سوگند به خـدا راه رفتـنش            پس فاطمه قدم  . كس غائب نبود    هيچ

: فرمـود ) مبرپيـا ( نداشت، تا رسيد بـه او  االله  هيچ فرقي با راه رفتن رسول     
پس چيزي  . نشست در طرف راست يا چپ او      ) فاطمه. (خوش آمدي دخترم  

: آنگاه سـخن ديگـري فرمـود      . به او فرمود كه در اثر آن گرية شديدي كرد         
: گفــتم) فاطمــه( برخاســت، بــه او االله چــون رســول. خنديــد) فاطمــه(

ريـه   بين همة ما تو را براي بيان سرّ خود انتخاب كرد و تـو گ               االله  رسول
 االله من سرّ رسول: گفت) فاطمه(چه بود؟ ) موضوع( ما بگو كه   به. كردي

كـنم   سـؤال مـي  :  رحلت نمود به او گفتم     االله  وقتي رسول . كنم  را فاش نمي  
:  چـه ديـدي؟ فاطمـه گفـت        االله   كه بر تو حق دارد از رسول        حق كسي   به

 همانـا   :مرتبة اول كه با من صحبت كرد، فرمود       . دهم  آري اينك جواب مي   
كند ولي او امسال دو       بار قرآن را به من عرضه مي         هر سال يك   جبرئيل

پـس  . بار عرضه كرد و اين نيست مگر اينكه اجل من نزديـك شـده اسـت               
اي فاطمـه آيـا راضـي       : سپس به مـن فرمـود     . تقواي خدا را پيشه و صبر كن      

  ».نيستي كه تو سرور زنان اين امت و سرور زنان جهان باشي، پس خنديدم
حـدثنا  : ، قـال   هًْاخبرنـا قتيب ـ  : محمد بن شـعيب، قـال     «) أخبرنا( :1/5/29

سـمعت رسـول االله   :  قـال  هًْ، عن المسور بن مخرم    هًْالليث، عن ابن ابي مليك    
 مني يريبنـى     هًْ فانما هي بضع   ...: صلي االله عليه وسلم وهو على المنبر يقول       

  ».د حبط عملهما رابها ويؤذيني ما آذاها، ومن آذى رسول االله فق
... : فرمـود    كه بر منبر مـي     االله  شنيدم از رسول  : بن مخرمه گفت    از مسور ... «

نده و هـركس او را      اهركس او را بترساند من را ترس ـ      .  پارة تن من است    فاطمه
االله را اذيت كند همانـا عمـل         اذيت كند من را آزار داده است، و هركس رسول         

  ».او باطل است
بـن مـسكين      حـدثنا الحـرث   : مد بن شـعيب، قـال     اح«) أخبرنا( :3/5/29
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، عن المسور    هًْقرأته عليه وانا اسمع، عن سفيان عن عمرو، عن ابن ابي مليك           
 منـي مـن      هًْ بـضع   هًْان فاطم ـ : ان النبي صلي االله عليه وسـلم قـال        :  هًْبن مخرم 

  ».أغضبها أغضبني
پارة تن مـن    فاطمه  :  فرمود االله  همانا رسول : مسوربن مخرمه خبر داد   ... «

  ».است هركس او را غضبناك كند من را غضبناك كرده است
حدثنا بشر بن شعيب، عن ابيه عـن        : محمد بن خالد، قال   «) أخبرنا(: 4/5/29

 اخبـره ان     هًْبن الحسين خبر ان المسور بـن مخرم ـ        اخبرني علي   : الزهري قال 
  ». مني هًْضع أو ب هًْ لمضغ هًْان فاطم: رسول االله صلي االله عليه وسلم قال

فاطمه گوشت و يا    :  فرمود االله  همانا رسول : خبر داد : مسوربن مخرمه ... «
  ».پارة تن من است

اخبرنـا ابـي،   : بن سعد، قال بن سعد بن ابراهيم   عبداالله  «) أخبرنا(: 5/5/29
شـهاب   ، انه حدثه ان ابن       هًْعن الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن طلح         

سمعت رسـول   :  قال  هًْحسين حدثه ان المسور بن مخرم     بن ال  حدثه ان علي    
ان : سلم يخطب على منبره هذا وأنا يومئـذ محـتلم فقـال            االله صلي االله علي   

  ». مني هًْ بضع هًْفاطم
 شـنيدم بـر منبـر خـود خطبـه           االله  از رسـول  : مسوربن مخرمه گفت  ... «

  ».استفاطمه پارة تن من : خواند و من آن روز جوان بودم، پس فرمود مي

  . ام اما بعضي تازگي داشت ها را در كتب ديگر هم ديده من بعضي از اين حديث: ش
  مثل كدام حديث؟: د

االله را اذيـت      االله را اذيت كرده و هركس رسول        هركس فاطمه را اذيت كند رسول     : ش
  . كند اعمالش باطل است

ز بطـلان    ا هـا   كنم با تركيب حديث از قـول عايـشه و ايـن حـديث               شيخنا فكر مي  : د
  ... اعمال

  . اند دكتر جان، قبول كرديم كه افراد مخالف خلافت افراد مهمي بوده: ش عثمان
  . كنندة فاطمه، اعمالش باطل است اما قبول نكرديد كه مخالف و اذيت: د

  . ماند اگر قبول كنيم كه ديگر بحثي باقي نمي: ش
  . ايم ل كردهاما اگر قبول نكنيم از شرط اول شما و دكتر عدو: ش عثمان

هاي ديگـران اعتمـاد كـرديم و بـه            قدر به گفته    دانم ما در گذشته چرا اين       من نمي : ش
  . هاي خودمان كمتر مراجعه نموديم كتاب
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  . دانم ابراهيم را نمي  من كه قبول كردم، شيخ: ش عثمان
دانم امـا از نظـر    ها و كتاب و حديث چيز زيادي نمي من كه از اين حرف : دكتر زهير 

كنم اگر چند جلسة ديگر ايـن         فكر مي . هاي دكتر جواب ندارد     كنم حرف   لي فكر مي  عق
  . گردم بحث ادامه پيدا كند من شيعه به انگلستان برمي

بيـت، يعنـي      گردم، چـون مكتـب اهـل        بگوييد من مسلمان واقعي به انگلستان برمي      : د
  . اسلام واقعي

  . دكتر برويم سراغ بحث بعد: ش
  . دامة بحث را بگذاريم براي عرفات و منيبه نظرم ا: ش عثمان

  . خوب است، من هم موافقم: ش
امـا اگـر خـسته شـديد در منـي           . ما كه از در خدمت شما بودن خوشحال هـستيم         : د

  . همديگر را ببينيم
ترسيم براي اعمال مني و عرفـات نـسبت بـه بـاور خـود                 خسته نشديم، مي  : ش عثمان 
  . ترديد كنيم

ويژه اعمال مني و عرفات بين شـيعه    اگر فرقي بين اعمال حج به    راستي قبل از رفتن   : ش
  . و سني هست، بفرماييد

  . كنم جز چند نكتة جزئي كه عرض مي فرق مهمي نيست به: د
  .  همديگر را پيدا كنيم و قرارهاي بعدي را بگذاريمبعداًقرار گذاشتم با موبايل . نكات را گفتم

 در حج و    ه دربارة حضور حضرت مهدي    وگذاري زديم و راجع به نظر شيع        گشت
ها را براي فردا بعـدازظهر در بعثـه ايـران بـراي             ويژه در عرفات صحبت كرديم و آن        به

  . دعاي عرفه دعوت كردم
ابراهيم اينكه انسان احساس كند امامش در اين سرزمين حـضور دارد،                شيخ: ش عثمان 

  . احساس بسيار والائي است
بيت داد شيخ به مني نرفـت و          ي كه دكتر در مورد حج اهل      با آن توضيحات  : دكتر زهير 

  . خواهد امام مهدي را ببيند مي. همة ما را مستقيم آورد عرفات
حتي اگر مخالفت   . نشيند  هاي دكتر به دل مي      بينم حرف   كنم مي   من هرچه فكر مي   : ش

  . خواهم بيشتر بگويند كنم مي هم مي
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خواهـد بتوانـد از       مهندس اسـت كـه مـي      هاي يك     شيخنا من عالم نيستم لذا حرف     : د
اگر وقت داشته باشيد همين الان بـرويم چـادر يكـي از علمـا و بحـث       . دينش دفاع كند  

  . عالمانه داشته باشيد تا متوجه شويد كه اطلاعات من چقدر محدود است
ديروقت است و ما فعلاً از عهدة شما برنيامديم تا چه برسـد             . خيلي ممنون : ش عثمان 

  . شمابه علماي 
كنم ممكن است علماي شما بيشتر از شما بدانند اما مدل بحث كـردن                من فكر مي  : ش

لذا مـن  . بريد در گوشه و امكان فرار وجود ندارد         انسان را مي  . شما كاملاً مهندسي است   
  . برم تا بحث طلبگي از اين نوع بحث بيشتر لذت مي

  . راستي از دكتر عمرو موسي چه خبر: د
  . با بقيه رفت مني بعد بيايد عرفاتاو : دكتر زهير

تنهـايي بـا      گويد به   مند شده است و مي      راستش دكتر زهير به بحث ما بيشتر علاقه       : ش
  . دكتر قرار نگذار

چنـين    كرديم به حج بياييم و با اين        انصاف بدهيم ما در مصر اصلاً فكر نمي       : ش عثمان 
ابراهيم گفتم    من هم به شيخ.دهيم معلوم است كه از دست نمي. بحث علمي مواجه شويم

  . تنها قرار نگذارد، من هم باشمبا دكتر 
  .  در مني و مكه ادامه پيدا كندشاءاالله ان. براي من اين ملاقات بسيار مفيد بود: د

اين انتظار رؤيت امام    . من هم رفتم دنبال اعمال شب عرفه      . خداحافظي كردند و رفتند   
رود شايد بتواني امـام مهـدي         چشمت دنبال افراد مي   مرتب  . و آقا و مولا هم عالمي دارد      

. قدر آمادگي ندارد كه به اين توفيق دست يابـد           اما هنوز روح من آن    . را ببيني و بشناسي   
هم بـا چـشمان گنهكـار مـا بـا فـضل و عنايـت            آن  ... اي ديگر   شايد سفري ديگر و عرفه    
  . اللهم وفقنا. خداوند و توجه خود آقا

  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  ) عرفهروز (روز نهم ذيحجه  $

  دعاي عرفه
اول قـرآن   . رفتيم محل برگزاري دعاي عرفـه     . فردا ساعت دو و نيم هر سه نفر آمدند        

فَلمَا دخَلوُا عليَهِ قالوُا يـا   سورة يوسف. قاري ايراني با صوت خوب شروع كرد   . خوانند  مي
 فأََوفِ لنَاَ الكْيَلَ و تَصدقْ عليَنا إنَِّ اللَّه         هًْ مزْجا هًْنا ببِِضاع ناَ الضُّرُّ و جئِْ   أَيها الْعزيزُ مسنا و أَهلَ    

  . فهميدند بلند شد ها كه معني آيه را مي صداي گرية آن. يجزِي المْتَصدقينَ
  . گريه براي چيست؟ آيه، سورة قرآن است: ش
 ـ          مي: د د كـه مـا بـا دسـت خـالي           دانيد اين آيه را برادران يوسف براي يوسف خواندن

ولـي تـو عنايـت كـن     . كنند دستمان خالي اسـت      ها هم به خداوند عرض مي       اين. ايم  آمده
  . طور كه يوسف پادشاه به برادران لطف كرد همان

  . شود عجب برداشت خوبي از آيه مي: ش عثمان
  . برداشت دوم هم دارد: د

  . بفرماييد برداشت دوم چيست: ش
ت مهـدي در عرفـات وقـوف دارنـد و چـون غائـب و در                 چون مطمئنند كه حضر   : د

باشند، مـا ايـشان را        حقيقت گمشدة ما هستند و همچنين از نوادگان حضرت فاطمه مي          
ناميم لذا اين خطاب آية قرآن به ايشان هم هست كـه اگـر مـا دسـت                   يوسف فاطمه مي  

  . ايم ولي شما به ما عنايت بفرماييد خالي آمده
  . بودعجب، عجب خيلي قشنگ : ش
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در حـين   . دعا شروع شد و يك نسخة دعا به هركدام دادم تا از روي آن مطالعـه كننـد                 
دكتـر زهيـر   . شـود  عثمان اشك جـاري مـي      ابراهيم و شيخ      ديدم از گوشة چشم شيخ      دعا مي 

تـوانم از     كرد كه توضـيح داد نمـي        ماند و در يك صفحه توقف مي        ها عقب مي    بعضي وقت 
ابراهيم آن شب كه كتـاب مفـاتيح را آورده              فهمم چرا شيخ     مي حالا. ها آسان عبور كنم     اين

وسط دعا رفتنـد چـون   ها با اكراه زياد  ل كشيد و آن اما دعا طو  . بود تا نماز صبح بيدار بود     
هم از اشكالات برنامة دعاي عرفه ايران در          اين. خواستد با كاروان خود به مشعر بروند        مي

ها بايد اول   و بعد با ازدحام زياد و شلوغي كارواندهند عرفات است كه تا غروب طول مي 
بـه  . به چادر خود بروند و نماز مغرب و عشا بخوانند بعد هم حركت كنند بـراي مـشعر                 

همين دليل خيلي از روحانيون كه سابقة سفر حج دارند خودشان در چادرشان دعاي عرفه                 
ها نسبت    ي دارد و اين سال    وهواي ديگر   عرفه جمعي حال  خوانند، هرچند الحق دعاي       را مي 

  .تر شده است به قبل منظم
. بعد هم رفتيم مني و بعد رمي جمره عقبـه         . شب رفتيم مشعر و وقوف تا طلوع آفتاب       

قربـاني مـا تـا      . تلفني خبر داديم كه رمي انجام شد اسم ما پنج نفر را بدهيد براي قرباني              
اي روز    اما متأسفانه عـده   . مديمبعدازظهر انجام شد و ما پس از تقصير از احرام بيرون آ           

 شب به اتفاق دوستان رفتيم مكه و مسجدالحرام         .ام بيرون آمدند  يازدهم ذيحجه از احر   
قـرار شـد    . بعد از اعمال، شيخ و رفقايش را ديدم       . براي طواف حج و سعي و طواف نساء       
شتيم هتـل  برگ. ها را بلد نبوديم چون ما چادر آن. روز يازدهم در مني به چادر ما بيايند    

رو آمـديم منـي، نمـاز         قبل از ظهـر از طريـق مـسير پيـاده          . در مكه و استراحت كرديم    
  . خورديم و استراحت كرديم و منتظر شيخ و دوستان ماندمناهارجماعت را خوانديم 



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز يازدهم ذيحجه  $

  در چادرهاي مني 
ها هم  موبايل. ي نشد هرچه نشستم خبر  . در چادر كاروان منتظر شيخ و همراهان بودم       

  هم بـا شـلوغي و ترافيـك در منـي تقريبـاً              آن  چون فقط تلفن شيخ را داشتم       . گرفت  نمي
رفـتم بيـرون چـادر، در نزديكـي     . فكر كردم شيخ چادر ما را پيـدا نكـرده     . فايده بود   بي

بعد از چند دقيقه دكتر زهير      . خيابان اصلي كمي ايستادم، از شيخ و همراهان خبري نشد         
  . آمدند طرف چادرهاي ما مي كتر عمرو موسي را ديدم كه بهو د
  . سلام عليكم، كجا هستيد؟ شيخ كجاست : د

اتفاق شيخ رفته بـوديم رمـي جمـرات متأسـفانه             امروز به . يك خبر بد داريم   : دكتر زهير 
  . كه راه رفتن برايش سخت شد طوري شيخ تحت فشار جمعيت زمين خورد و پايش پيچيد به

  طور است؟الان چ: د
  . كند در چادر استراحت مي. خوب است: عمرو موسيدكتر 

  . قبل از رمي جمرات پايش پيچيد يا بعد از رمي جمرات: د
خواست از نزديك جمرات برگـردد        خوشبختانه رمي تمام شده بود و مي      : دكتر زهير 

  . عقب، ما هم مراقبش بوديم
. هـا را پرتـاب كـرديم        ر سـنگ  ما كه مراقب نبوديم مـا از راه دو        : دكتر عمرو موسي  

  ... نفهميديم به سر چه كسي خورد اما شيخ خواست به مردم نخورد رفت جلوتر و
  . اند به مردم اصابت نكند، به ستون و ديوار جمرات بخورد كنم شيخ هم خواسته فكر مي: د
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ها به سـر مـردم ضـربه نزنـد و بـه            درست است شيخ رفت جلو تا سنگ      : دكتر زهير 
  . دشيطان بخور

  . پس شما بياييد در چادر ما بنشينيد و دوستان ما را هم ببينيد: د
تـوانم     من نمـي    صحبت كنيم  نه شيخ گفتند من آماده هستم بياييد چادر ما        : دكتر زهير 

  . ايم شما را ببريم بنابراين ما آمده. بيايم چادر شما
  . بگذاريم شيخ استراحت كنند: د

امـروز بعـد از آمـدن بـه چـادر كـه او را بـا                 . انـد   شيخ استراحت كـرده   : دكتر زهير 
  . اند كه شما را ببينند لذا خودشان آماده. اند آمبولانس آورديم خوابيده

  . خيلي خُب، خوبست به ملاقات و عيادت بيمار هم برويم: د
  . كنم اين بيمار بيشتر منتظر بحث با شماست تا عيادت  فكر مي:د عمرموسي

  .  را هم بردارم و بيايمرايانهادر ما، لباس بهتري بپوشم و پس اجازه بدهيد برويم چ: د
  .  بياييد برويم همين لباس خوب است:د عمرموسي

  .  هم همراه نداشته باشم چند هزار كتاب همراهم نيسترايانهالبته من . برويم: د
 نداريد هروقت سندي را خواستيد نـشان بدهيـد          رايانهشما كه احتياج به     : دكتر زهير 

  . خواهيد، حالا امروز سند ندهيد  ميهرايان
  . اشكال ندارد شايد امروز بحث نكنيم فقط ملاقات شيخ باشد: د

  . كند كنم شيخ شما را ول نمي  اما فكر مي:د عمرموسي
اما اجازه دهيد يك روغن براي ماساژ پاي شـيخ از چـادر             . طور نباشد   اميدوارم اين : د

  . دارم  را هم برميايانهرالبته تا چادر آمديم . بردارم بيايم
گويـد از وقتـي شـما را ديـده مـسائلي              مـي . شيخ خيلي به شما علاقه دارد     : دكتر زهير 
  .  شده كه قبلاً بدان توجه نداشته استنبرايش روش

كنم امروز هم كه رفـت جلـو          فكر مي . هم ريخته است     اعتقادات شيخ به   :د عمرموسي 
ها به ديـوار برخـورد        المقدور سنگ   حتيگفت دكتر گفته بايد       سنگ را پرتاب كند مي    

  . كند، پرتاب تنها كافي نيست
اگـر حرفـي    . جويي اسـت    عجيب آدم حقيقت  . مند شدم   من هم به شيخ خيلي علاقه     : د

گويـد مـن شـيخ هـستم، اسـتاد             نمـي   اصلاً. كند  شنيد كه قبلاً برايش سؤال بوده اقرار مي       
  .  مهندس بدهمالازهر هستم، مطالعه دارم نبايد گوش به حرف يك
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كنم اكثر اساتيدي كه در الازهر هستند همين روحيـه را دارنـد،               فكر مي : دكتر زهير 
هاي محققي هستند، كمتر متعصبند بنابراين افتخار الازهر هميشه اين بوده    چون نوعاً آدم  

  . است كه متحجر نيست
  . افتخار مهمي است: د

ها برداريد، بگذاريد كمي شـوخي        تا به شيخ نرسيديم دست از اين حرف        :د عمرموسي 
  . ها را بزنيم كنيم به شيخ كه رسيديم اين حرف

ها را گفتي و شـنيدي، چـي شـد؟            وپرت  اما سي سال در انگليس اين چرت      : دكتر زهير 
  . خصوص با حضور دكتر و شيخ هاي ديني بشنويم به  در سفر حج حرف بگذار حداقل
ر رفته بود رمي جمرات، وقتي برگـشت        يك نف . زنم   من هم حرف ديني مي     :د عمرموسي 

ودم طور شد؟ گفت من تصميم گرفتم هرطور شده خ          سرش خونين شده بود، گفتند چرا اين      
  . قدر سنگ بر سرم زدند كه زخمي شدم  را ببوسم، اما اين را به ديوار ستون برسانم و آن

  . خوب اين كه بد نبود: دكتر زهير
  . خوب بود: د

رسد به ميقات تا محرم بـشود         آيد مكه بعد كه مي      مي...  شهر  يك نفر از    :د عمرموسي 
پرسند در چـه فكـري        كند چطور محرم بشوم؟ چه بگويم؟ از او مي          چند لحظه فكر مي   

پس معطل . هاي سفيد را نداري؟ گفت چرا دارم    شوي؟ مگر حوله    هستي؟ چرا محرم نمي   
  . آمدم به حج مي نبايد  چي هستي؟ گفت آخر من مسيحي هستم، يادم آمده اصلاً

  . هم قشنگ بود اين: دكتر زهير
  . آوردي قشنگ بود اما كاش اسم شهر را نمي: د

  . ها از من حالا شما هم اگر لطيفه داريد تعريف كنيد  اين:د عمرموسي
. امام جماعت شروع كرد سورة نـوح را بخوانـد         . يك نفر در جماعت شركت كرد     : د

طـرف قـومش      ما نوح را به   « . قَومهِِ   الرَّحيمِ إِنَّا أرَسلنْا نوُحاً إلِى     بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ  : لذا گفت 
چند بار اين آيه را تكرار كـرد، يكـي از مـأمومين             . بقيه آيه را يادش رفت    . »فرستاديم  

رود يك    كند گفت آقا اگر نوح نمي        امام مرتب اين آيه را تكرار مي       ديدحوصله كه     كم
  . نفر ديگر را بفرستيد

  . قشنگ بود: كتر زهيرد
  . كند ها كجايش عيب دارد؟ رفع خستگي هم مي  ديدي، اين حرف:د عمرموسي
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يك نفر رفت نماز جماعت، ديـد امـام جماعـت    .  دربارة نماز است    هم خُب بعدي : د
وقتي تمام شد، پرسيد اين سوره چـه بـود؟ گفتنـد سـوره              . سورة بلندي را در نماز خواند     

گفت اگر نمل آن بود     . از بعد ديد امام سورة فيل را شروع كرد        در نم ). مورچه(نمل بود   
  . خدا به فرياد سورة فيل برسد، نماز جماعت را رها كرد و رفت

  . گوييد ها را هم از موارد ديني مي  شما شوخي:د عمرموسي
  . ها ركيك باشند اينكه بهتر است تا شوخي: د

  . يم چادر شيخرسيد.  خوب بود يك لطيفه ديگر بگوييد:د عمرموسي
هاي اخير به اين نتيجـه رسـيدم كـه مـا              نه لازم نيست اما من در ملاقات      : دكتر زهير 

ما صرفاً به اينكـه  . هاي معارف اسلامي زياد كنيم لازم داريم مطالعات خود را در زمينه    
  . كه نبايد چنين باشد ايم، درحالي اند اكتفا كرده پدر و مادر ما مسلمان بوده

  . برويم طرف شيخ. فرماييد رسيديم به چادر شيخ ب:د عمرموسي
  سلام عليكم شيخنا، چه شده؟: د

  . آييد من فكر كردم دير كرديد شما نمي. دكتر. عليكم السلام: ش
  . راستش من به دوستان گفتم نيايم تا شما استراحت كنيد: د

  . رومبن بهتر هستم فقط نبايد زياد راه نه مسئلة مهمي نبود الا: ش
ايد، شيطان ترسيده شما زيادتر نزديك بشويد         گويند زياد به شيطان نزديك شده       مي: د

  . و به او صدمه بزنيد، او زودتر به شما حمله كرده است
طور مستقيم بـه او حملـه         او كه هميشه در حال حمله به ما هست، ما گهگاه اين           : ش
  . شود معلوم است ناراحت مي. زنيم كنيم و سنگ مي مي
يك روغن تركيبي از موميايي مكه، روغـن بـادام، روغـن زيتـون و روغـن                 اما من   : د

  .  زودتر خوب بشويدشاءاالله ان. ام كه بماليد به پايتان گوسفند آورده
  . مالم  مي ممنون بعداً: ش

من پزشكم بگذاريد همين الان چند دقيقه بمالم و ماسـاژ بـدهم كـه تـا         :د عمرموسي 
  . ايد اثر كند نشسته
  .  از رفتن دكترنه بعد: ش
  . گويم دستورالعمل را به دكتر عمرو موسي مي. نه من باشم بهتر است: د

  . باشد ياالله دكتر عمرو موسي شروع كن: ش



 مناظرة دكتر و شيخ

251

  . پاي شيخ را ماساژ داد و كمي بهتر شد
  خوب بحث امروز چي باشد؟: ش
  . اگر موافق باشيد امروز فقط ملاقات و عيادت شما باشد: د

  . هاي متفرقه در مني بحث ديني بكنيم جاي حرف ايم، به نشسته. تنه، بحث خوب اس: ش
  . پس ادامة بحث قبل: د

   نسبت به ساير خلفابرتري علي. 5
  . هاي علي نسبت به ساير خلفا خوب برويم سراغ قسمت بعد، يعني برتري: د

  شود؟ اين مورد به چه منظور طرح مي: ش
  . اول بحث كنيم بعد ببينيم چيست: د

  . رماييدبف: ش
  .  به جايگاه علي در مقابل ساير صحابه بپردازيمامروزنكتة . بسيارخوب: د

  . علي قطعاً در ميان صحابه جايگاه مهمي دارد: ش
  . بله ولي او را خليفه نكردند: د

  . او خليفة چهارم شد. چرا كردند: ش
  . اما اگر جايگاه مهمي داشت، چرا خليفة اول نشد: د

  . عنوان خليفة اول، جوان بودن او بود  وي بهعلت عدم انتخاب: ش
اي گرفـت جـوان نيـستند امـا      ها براي زمان جنگ كه بايد تصميمات لحظـه         بعضي: د

  . براي مديريت زمان صلح جوان هستند
  . اين جوان بودن مطرح شد ولي بالاخره تشخيص خليفه مهم بود: ش
  تشخيص اين امر با كيست؟: د

  .  تشخيص دادندبا صحابة صدر اسلام كه: ش
از طـرف ديگـر     . اما اگر خلاف حرف پيامبر هم تشخيص داده باشند بايد پذيرفت          : د

دهـد    ايـن نـشان مـي     . ديديم كه انتخاب صحابه چند روش بود و روش اول تكرار نـشد            
  . روش غلطي بوده است

  . نظر صحابه درست نيست. البته اگر پيامبر خليفه معرفي كرده باشد خير: ش
آيا واقعاً چنين فردي صـلاحيت      .  نيست جايگاه علي را در زمان پيامبر ببينيم        اما بد : د

  . خلافت، امامت و وصايت را نداشت
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  . بفرماييد: ش
  . كنيم هاي خودتان نقل مي خُب، از كتاب: د

  . ويژه علي حديث زياد داريم هاي ما در مورد صحابه به در كتاب: ش
خـصائص اميـر    ها كتاب     ها و معتبرترين آن     ترين كتاب   درست است اما يكي از مهم     : د

او در اول   . احمد نسائي شافعي اسـت       است كه نويسندة آن شيخ     طالب  بن ابي   المؤمنين علي 
ها كه از زبان پيامبر براي علي گفته شده اختـصاص بـه علـي                 گويد اين ويژگي    كتاب مي 

ي در مورد علي    ها  بنابراين نظير ساير حديث   . دارد و ديگر صحابه در آن شريك نيستند       
  . هاي ديگر هم ممكن است شريك باشند نيست كه صحابه

  . شود خصائص علي را انكار كرد نمي: ش
شد و ديد مـردم در نمـاز و         ) شام(دانيد كه مرحوم نسائي وقتي وارد دمشق          شما مي : د

خـصايص  كننـد، ايـن كتـاب را نوشـت و نـام آن را       منبـر علـي را لعـن مـي    و محـراب  
ها را از كتاب نقل       من فقط تعدادي از اين ويژگي     .  گذاشت طالب  بن ابي   لياميرالمؤمنين ع 

  . كنم مي
  . بله اين كتاب مختصر او بسيار معروف است: ش
  . بله اما اين كتاب باعث قتل او شد: د

  چطور؟ : ش
دانيد پس از اينكه تدريس اين كتـاب را در مـسجد امـوي دمـشق شـروع كـرد                      مي: د
  . چرا؟ چون گفته بود علي را فحش ندهيد. از همان مريضي مردقدر او را زدند كه  آن

 . بله متأسفانه صحيح است: ش
كه . من اين كتاب را به فارسي ترجمه كردم و همراه دارم كه متن عربي و فارسي دارد                : د

 11/17/8مـثلاً  . ام من اين كتاب را شمارة فصل و شـمارة حـديث گذاشـته   . چاپ شده است  
خـُب حـالا ببينـيم      .  است 11حديث دارد و اين حديث شماره       17ب كه    از كتا  8يعني فصل   

براي جلوگيري از   .  نقل كرده است   هايي را در مورد علي      نسائي از قول پيامبر چه حديث     
  . كنم ها را نقل مي ها من فقط بخشي از اين حديث تكرار حديث

خ بحـث   نـسائي بـا شـي      خصائصهايي كه از كتاب       كلية متون عربي و ترجمة حديث     (
  .) يك استكرديم در پيوست

  : نسائي شيخ گفتخصائصها از كتاب  پس از ملاحظة متون حديث
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  . بلي اين تعاريف در مورد علي واقعيت دارد: ش
  . ها داريم انصاف بدهيم آيا بين صحابه نزديك پيامبر كسي با اين ويژگي: د

 امـا نـه بـه ايـن     البته هركدام از صحابي مواردي تعريف از طـرف پيـامبر دارنـد           : ش
  . هايي كه اينجا آمده است اهميت و ويژگي

  . م كه علي از همة صحابه برتر بوديپس اين موضوع را هم قبول كن: د
  . ها تقريباً متفق عليه است بايد قبول كرد اين حديث: ش

هـاي شـيخ    ها كمي گپ خودماني و طبق معمول حسرت با شيخ و دوستان در چادر آن    
قـدر در امـر       عنوان يك روحاني ايـن      ابوبكر كه چرا ما به    عثمان   شيخ   ويژه  و دوستان به  

انگاري كرديم و بالاخره خداحافظي و قرار بعدي براي روز نيمه ذيحجـه كـه                دين ساده 
با چنـد   . برگشتم چادر خودمان  .  است تر  شود و مسجدالحرام كمي خلوت      اعمال تمام مي  

دند تصميم گرفتيم نيمـة اول شـب را در          هاي ديگر آمده بو     نفر از دوستان كه از كاروان     
همـين  . شب برويم هتل براي حمام، خـواب و اسـتراحت           مني بيتوته كنيم و بعد از نيمه      

كار را كرديم و فردا قبل از ظهر برگشتيم به رمي جمرات اما نه از داخل مني بلكـه از                    
 هتل تا روز    رمي آخر را انجام داديم و برگشتيم      .  دقيقه بيشتر فاصله نداشت    15هتل كه   

  .  ذيحجه كه دوباره شيخ را ببينم15
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز نيمه ذيحجه  $
  

در مسجدالحرام براي بعد از نماز ظهر با شـيخ قـرار داشـتيم و طبـق معمـول جلـوي                     
هرچند قرار  . با هم راه افتاديم   . آمده بود ) دكتر زهير (شيخ با يكي از دوستان      . العمره  باب

ابوبكر اصـرار داشـت    عثمان   برويم هتل ما، اما شيخ گفت كه شيخ        بود بعد از اعمال مني    
  . هايي شد در راه صحبت. طرف هتل شيخ راه افتاديم كه در ادامة بحث باشد لذا به

  اعمال بعد از مني را انجام داديد؟: د
  . بله، الحمداالله اعمال انجام شد: ش

گفـت دكتـر      شيخ مـي  . م داد جاي طواف وداع، طواف نساء انجا       اما شيخ به  : دكتر زهير 
هـاي دكتـر را       ظـاهراً شـيخ حـرف     . گفته است طواف نساء صحيح است نه طواف وداع        

  . پذيرفته است
  . حالا اسمش نساء باشد يا وداع. طواف، طواف است. كند چه فرقي مي: ش

گويـد و     بيـت مـي     يك فرق دارد و آن اينكه نساء را دكتر از طرف اهـل            : دكتر زهير 
  .  طريق خلفاوداع را ما از

بيت را گوش داده باشم هم اصـل طـواف را كـه               من گفتم نساء كه هم حرف اهل      : ش
  . وظيفة هر مسلمان است

  . كند هم در عبادات عمل نمي آن شيخ يك محقق است تا مطلبي به عمق جانش ننشيند : د
ي گويد مـا بـرا   مي. زند دكتر وقتي شما نيستيد شيخ خيلي از شما حرف مي : دكتر زهير 
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ايـم    هـاي خودمـان را خـوب نخوانـده          ما كتـاب  . هاي دكتر جواب حسابي نداريم      حرف
هـاي خـود مـا        فهميديم خيلي از عبادات و اعمال مذهبي ما حتي مطابق كتاب            وگرنه مي 

  . گويم خُب برويد بخوانيد من هم مي. نيست
ا همـه كتـب حـديث ر    ما كوتاهي زياد داريم عمري نيست كه بتوانيم بـرويم ايـن           : ش

  . مرور كنيم
  چرا قبلاً كتب را مطالعه نكرديد؟: دكتر زهير

. هاي ديگري كه انتخاب حديث كـرده بودنـد          كرديم اما از روي كتاب      مطالعه مي : ش
خوانـديم و او      هاي نماز پيامبر نوشتة فلان شيخ بزرگ را مـي           مثلاً در مورد نماز، كتاب    

كرد، ما هم دنبال اين نبوديم        يهاي مورد نظر خود را از كتب حديث اصلي نقل م            حديث
  . هاي اصلي حديث ببينيم كه برويم موضوع را در كتاب

آماده كرده و در اختيار شما قرار    . اما دكتر زحمت شما را كم كرده است       : دكتر زهير 
  . دهد مي

بله، دكتر زحمت كشيده اما براي ما جاي شرمندگي است كه يك مهنـدس ايـن                : ش
هاي كتب خودمان ببينيم مـثلاً        شد و امثال من با ديدن حديث      مطالب را مطالعه كرده با    

  . نمازمان فلان اشكال اساسي را دارد
ايد اما چون ذهـن شـما         شما حتماً اين موارد را ديده     . فرماييد  نفسي مي   شيخنا شكسته : د

  . ملكة اعمال رايج در جامعه بوده، توجه نكرديد
  . كاري داريم كمما . شما ما را براي خودمان توجيه نكنيد: ش

شيخ بعـد از ديـدار شـما        . كنيد  كاري علماي ما را توجيه مي       دكتر شما كم  : دكتر زهير 
  . كند هاي اهل تسنن گله مي مرتباً از وضعيت حوزه و دانشگاه

  .  بخوريم و بعد ادامة بحث خلافت را داشته باشيمناهار. ول كنيد، رسيديم هتل: ش
وبش  گيرند و خوش    دوستان شيخ دورم را مي    . شيخام چهرة سرشناس هتل       حالا من شده  

 و عثمـان   چون چند روز بـود شـيخ  . رويم  و بعد هم به اتاق شيخ مي       عربي ناهارفراوان و   
هاي مربـوط بـه اعمـال         بقية دوستان را نديده بودم مقدار زيادي از وقت صرف صحبت          

  :  داردحج شد و فكر كرديم به بحث هم نرسيم، اما شيخ اصرار به ادامة بحث
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  نتيجة عملكرد پس از پيامبر در عدم بيعت علي . 6
  . دنبال داشت ها چه عواقبي به خُب حالا ببينيد كه عدم انتخاب علي با اين ويژگي: د

  چه بدي داشت؟ . همه طرفدار دارد چه عواقبي داشت؟ الحمداالله اسلام در جهان اين: ش
  .  مسلمان بودندشايد اگر علي انتخاب شده بود، الان همة جهان: د

  . كرد توانست بكند، مي اما علي هم خليفه شد اگر كاري مي: ش
خواسـت    اي را مـي     يعني خانـه  . اما علي پس از بيست و پنج سال انحراف خليفه شد          : د

  . بسازد كه بنيادش خراب شده بود
  . توانست از اول بنا كند مي: ش
  . اما اجازه ندادند: د

  . چطور اجازه ندادند: ش
 محمـد  البلاغـه  شرح نهجوقتي خواست حكومت را شروع كند سخني گفت كه در       : د

  : گفتگويد علي عبده، استاد الازهر آمده است كه مي
ر بلن غربله حتي يعـود اسـفلكم اعلاكـم و اعـلا كـم               لتبلبلن بلبه و لتغ   «

  » اسفلكم
 كه افراد بـالاي شـما   طوري كنم چه غربالي، به  شما را زير و رو و غربال مي       «

  .»پايين بيايند و افراد پايين بالا بيايند
  . اين مطلب را نديده بودم: ش
  .  موجود استالبلاغه نهجويژه  چرا در كتب به: د

  . جملة قشنگي است: ش
بيت سـندي نيـاوريم وگرنـه حـداقل مطـالبي از              شما قرار گذاشتيد ما از منابع اهل      : د
  . داد اطلاعات به شما ميدادم كه دريايي از علوم و   نشان ميالبلاغه نهج

ها جمع كردند ولي در الازهر بـه آن مراجعـه             شيعه.  درست است  البلاغه  نهجولي  : ش
محمـد عبـده آن را      دانيم كمـا اينكـه شـيخ        داشتم و ما در الازهر آن را كتاب فريقين مي         

  . شرح كرده است
ت بنيـان   هرحال من همين يك مورد را آوردم كه ببينيد چـرا علـي نتوانـس                ولي به : د

  . اسلام را از انحراف نجات دهد
  . اما نتيجه چندان بد هم نيست: ش
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  . همه هم توسط صحابه بود. اما سه جنگ به علي تحميل شد: د
  . اختلاف صحابه را بحث كرديم: ش
  . دانم من علت عدم موفقيت علي را در تلاش براي اصلاح سيستم مي: د

  . ها را يولي علي همه را شكست داد حتي نهروان: ش
  . ها را ببينيد اما نتيجة آن انحراف: د

  چه مواردي؟: ش
هـا و بعـد هـم پاشـيدن      ها و بعد عباسي   خلافت معاويه، يزيد، مروان، در كل اموي      : د

  . سيستم اسلام در جهان
  . شد يعني اگر علي از اول انتخاب شده بود، چنين نمي: ش
عنـوان خليفـه بعـد از پيـامبر          بـه  اگر حرف پيامبر را گوش كرده بودند و علـي را          : د

همان دوازده خليفه كه پيامبر تعيـين فرمـوده بودنـد           . شد  پذيرفته بودند حتماً چنين نمي    
  . كردند و جهان در اختيار اسلام بود خلافت مي

  . الحمداالله الان هم خيلي مسلمان هست: ش
  . اما ما الان دو اسلام داريم: د

  چگونه دو اسلام؟: ش
از خلفاي راشدين شروع شـد، رسـيد بـه معاويـه و يزيـد و امـروز در                   يك اسلام   : د

كشورهاي عربي همة پادشاهان و ملوك و رؤساي جمهور دنبـال همـان خـط هـستند،                 
اما اسلام ديگر از علي شروع شد تا بـه حـسن و حـسين             ... يعني پادشاه اردن، عربستان و    

  . ر لبنان و حسن نصراالله دو الان رسيده است به امام خميني... و
  يعني دو خط تصوير شد؟ : ش
درست است يا خير؟ دو مكتب است . بيت و يكي مكتب خلفا بله، يكي مكتب اهل: د

  يا خير؟
  . با اين تعريف بله: ش
  . شيخنا ما كه دو صراط مستقيم نداريم: د

  . بله نداريم: ش
  . تتر اس حالا شما انصاف بدهيد كدام خط و مكتب به صراط مستقيم نزديك: د
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بيت، چون واقعاً اسلام ايران و سيدحسن نصراالله بـا            با اين دلايل، خط و كتب اهل      : ش
  . هيچ شاه عربي و رؤساي جمهور كشورهاي اسلامي قابل قياس نيست

ممنون، لذا اگر علي از اول خليفه شده بود حالا همة كشورهاي اسلامي مثل ايـران                : د
  . و لبنانبودند و مردم مسلمان هم مثل مردم ايران 

  . شديم مثل دكتر شد مثل خميني، ما هم مي وقت شيخ هم مي آن: دكتر زهير
شديم مثـل     رو مي   شايد خدا كمك كرد، اگر مثل امام خميني نشديم حداقل دنباله          : ش

  . حسن نصراالله در لبنان
من هم بايد بروم هتل و استراحتي بكنم تا نمـاز           . كنم براي امروز بس است      فكر مي : د

   .مغرب
  . بسيارخوب، بقيه بحث فردا: ش
  .  و دوستاني كه آمادگي دارندعثمان  اما در هتل ما و به اتفاق شيخ: د

  . آيم من كه مي: عثمان  شيخ
  . شويم پس خداحافظ تا فردا بعد از نماز ظهر ما هم خوشحال مي: د

  . خداحافظ: ش
اند هتل مـا      آمده) مامسجد محل   (چند نفر از دوستان از مسجدالنبي تهران        . آمدم هتل 

در مورد اعمال هـم     . هاي متفرقه زياد شد     بحث. و دوستان مشغول پذيرايي از آنان بودند      
دوستان سؤالاتي داشتند كه مثلاً فلان اتفاق در حين طواف يا سعي پيش آمد چه حكمي                

 قـدر   ايـن . از همان مواردي است كه قبلاً گفـتم       . زند يا نه    دارد و آيا به اعمال صدمه مي      
اند كه طرف براي آب خوردن در مسير سعي دچار نگرانـي شـده                وسواس درست كرده  

  . دنبال برنامة روزانه دوستان رفتند و من هم به. است



  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  روز شانزدهم ذيحجه  $
  

چون امـروز بـه   . دفعه جلوي باب اجياد طبق معمول با شيخ قرار گذاشته بوديم اما اين        
اتفاق دكتر زهير آمدند و يـك تاكـسي گـرفتيم تـا هتـل و                  خ به دو شي . رويم  هتل ما مي  

دوستان اتاق ما با ديدن شيخ خوشحال شـدند و بـه            .  و بعد هم به اتاق رفتيم      ناهارصرف  
مثل روز اولي كه شيخ آمده بود هتـل مـا           .  و دكتر زهير هم خيرمقدم گفتند      عثمانشيخ  

  . ها خيلي جاي تقدير دارد يرانياين اخلاق ا. پذيرايي از ميهمانان جديد هم شروع شد
كننـد، چـرا از اول اينجـا          قدر خوب پـذيرايي مـي       ابراهيم اينجا كه اين       شيخ: ش عثمان 

  . هتل ما كجا اينجا كجا. نيامديم
. اي وارد بحـث شـويد       گونه  من از دكتر خواهش كردم بيايند هتل ما تا شما هم به           : ش

باحثه داشتيد بـا ديـدن دكتـر خوشـحال          دانستم با عشقي كه شما به تحقيق و م          چون مي 
  . دانستم در هتل دكتر وسايل پذيرايي بيشتر و بهتر است شديد كه شديد وگرنه من مي مي
  . ما در هتل چيزي بيشتر از هتل شما نداريم. ما را بيش از اين شرمنده نكنيد: د

  . شيملطفاً ادامة بحث را داشته با. ما بايد زودتر برگرديم. وقت تلف نكنيم: ش
  . اما اين نامردي است كه شما عربي صحبت كنيد ما نفهميم: ضرغام

بيا بـرويم حـرم چنـد تـا طـواف      . كنند  ها بحث ديني مي     به من و تو چه اين     : كربلايي
  . الان خلوت است. مستحبي بكنيم
ر شما نيست مـا هـم يـك چرتـي           رخُتا خُ . گويد، شما برويد    راست مي : دكتر احمدي 

  . بزنيم
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  . تواني بخوابي  ما نميخرُخرُبرد اما با   چطور با صداي بحث دكتر خوابت مي:كربلايي
 شما كه مثل تراكتور اسـت كجـا، صـداي صـحبت             خرُخرُآخر صداي   : دكتر احمدي 

  . هم در گوشة ديگر اتاق كجا آن ها  كردن اين
خـواهم    دانـم مـي     من كمي عربي مي   . اي دارد انجام بدهد     هر كه هر برنامه   : عباس  حاج

  . بحث را گوش كنم
  گويند؟ ها چه مي اين: ش
 آقايان و مقايسه با صداي مذاكرات ما و رفـتن بعـضي از دوسـتان بـه     خرُخرُبحث  : د

  . مسجدالحرام و طواف است
دانند گوش دادن به بحث مـا اجـرش از            به اين دوستان بگوييد اگر كمي عربي مي       : ش
  . چيز بيشتر است همه

  علي، بعد از او توصية پيامبر به خلافت . 7
خُب برويم سراغ بخش بعدي بحث در مورد خلفا، يعني توصية پيامبر به وصـايت               : د

  . و خلافت علي
  . گويند كه قبول نداريم ها مي غدير هم همين. ها قبول ندارند اين بخش را خيلي: ش
  . نه، غدير در اين بخش نيست، غدير فصل الخطاب است و انتهاي كلام: د

   .بفرماييد: ش
مواردي كه در كتب شما هست و نشانة توصية پيامبر براي خلافت علي اسـت بـه                 : د

  . باشد شرح زير مي
  . لطفاً مواردي كه تا حدودي صراحت دارد بيان بفرماييد: ش
  .  خودتانخصائص نسائيچشم، حالا نگاه كنيم در همين كتاب : د

  .علي از من است و من از او: فرمايش پيامبر
بشر بن هلال، عن جعفر بن سليمان، عن يزيـد الرشـك،            «) ثناحد(: 1/4/11

 االله صـلي قـال رسـول االله   : بن حصين، قال عن عمران  بن عبداالله، عن مطرف  
  »ان عليا مني وأنا منه وولي كل مؤمن بعدي: عليه وسلم

من است و مـن از      علي از   :  فرمود االله  رسول: بن حصين گفت    از عمران ... «
  ».د از من سرپرست همة مؤمنان استبع) او(او هستم و 
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حدثنا عبد الملـك    : حدثنا أبو نعيم، قال   : أبو داود، قال  «) أخبرنا(: 4/10/16
اخبرنا الحكم، عن سعيد بن جبيـر، عـن ابـن عبـاس، عـن               : بن ابي عيينه، قال   

، فقـدمت علـى      هًْ إلى اليمن فرأيـت منـه جفـو        خرجت مع علي  :  قال  هًْبريد
سلم فذكرت عليا فتنقصته، فجعل رسـول االله صـلي االله           النبي صلي االله عليه و    

، ألست أولى بالمؤمنين مـن انفـسهم؟         هًْيا بريد : عليه وسلم يتغير وجهه، فقال    
  »من كنت مولاه فعلي مولاه: بلى يا رسول االله، قال: قلت

طرف يمن رهسپار شديم،       به   اتفاق علي   به: عباس از بريده گفت     از ابن ... «
 و از علـي      احساس خوبي نداشتم، پس آمدم نـزد پيـامبر         من نسبت به او   

آيا من از مؤمنين به     :  صورتش تغيير كرد و فرمود     االله  رسول. ايراد گرفتم 
هركس مـن سرپرسـت     : فرمود. االله  چرا يا رسول  : خودشان برتر نيستم؟ گفتم   

  ».اوستاو هستم، پس علي سرپرست 
حدثنا :  نصر بن علي، قال    زكريا بن يحيى، قال حدثنا    «) اخبرنا(: 5/10/16

قـال رسـول   : عبد االله بن داود، عن عبدالواحدبن أيمن عن ابيه، ان سعداً قال           
 »من كنت مولاه فعلي مولاه: االله صلي االله عليه وسلم

، علـي   هركس مـن سرپرسـت او هـستم       :  فرمود االله  رسول: سعد گفت ... «
  ».سرپرست اوست

: بـن سـعيد، قـال        هًْخبرنا قتيب ـ ا: احمد بن شعيب، قال   «) أخبرنا(: 1/1/17
بـن عبـداالله، عـن      سليمان، عـن يزيـد، عـن مطـرف         حدثنا جعفر يعني ابن     

جهـز رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم جيـشا              : بـن حـصين قـال       عمران
  هًْ فأصـاب جاري ـ    هًْطالـب، فمـضي فـي الـسري         واستعمل عليهم علي بن أبي    
ول االله صـلي االله عليـه وسـلم          من اصحاب رس    هًْفأنكروا عليه، وتعاقد اربع   

  »إذا بعثنا رسول االله صلي االله عليه وسلم أخبرناه ما صنع
وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدؤا برسول االله صلي االله عليه وسلم             

  . فسلموا عليه فانصرفوا إلى رحالهم
  هًْ سلموا على النبي صلي االله عليه وسلم فقام احد الاربع           هًْفلما قدمت السري  

  . يا رسول االله، ألم تر ان علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا: فقال
مثـل  : فأعرض عنه رسول االله صلي االله عليه وسـلم، ثـم قـام الثـاني وقـال                

  . مثل ما قالوا: ذلك، ثم الثالث فقال مقالته، ثم قام الرابع فقال
 االله عليـه وسـلم والغـضب يبـصر فـي وجهـه،       صليفأقبل إليهم رسول االله  

  . ما تريدون من علي؟ ان عليا مني وانا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي: لفقا
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بـن     سپاهي را آماده كردند و علي      االله  رسول: بن حصين گفت    از عمران ... «
حـد سـپاه حركـت      در قالب يـك وا    . اشتندطالب را به سرپرستي آن گم       ابي

ار چه. پس زني را به اسارت گرفت و ما از كار وي خشمگين شديم            . كرديم
 االله  سـوي رسـول      تـصميم گرفتنـد وقتـي بـه        االله  نفر از صحابة رسـول    

  . چه كرده است) علي(خبر دهند كه ) پيامبر(بازگشتند به او 
 بـه ايـشان   االله طـرف رسـول    وقتي مسلمانان از سفر بازگشتند، آمدند بـه       

وقتـي گـروه آمدنـد و بـه         . ) به اقامتگـاه برونـد     قبل از اينكه  (سلام كردند   
االله آيـا    سلام كردند، يكي از چهار نفر برخاست و گفت يا رسول     پيامبر

  طالب چه كرده است؟  بن ابي ديدي كه علي
بعد نفـر دوم برخاسـت مثـل او، بعـد           .  به او اعتراض كرد    االله  پس رسول 

هـا     هم گفت مثـل آنچـه قبلـي         بعد چهارمي . سومي، همة مواردش را گفت    
كـه غـضب در    هـا درحـالي   رف آنط ـ  رفت بهاالله پس رسول . گفته بودند 

خواهيد؟ همانا علي از مـن        از علي چه مي   : فرمود. شد  صورت ايشان ديده مي   
  . است و من از علي و او سرپرست هر مؤمن بعد از من است

  .  نظر شما راجع به اين كتاب نسائي چيستعثمانشيخ : ش
 ـ  . من تا حالا نديدم كسي چيزي بر رد آن گفته باشد          : ش عثمان  سائي زحمـت   چـون ن

  . زيادي كشيده و همه را از كتب معتبر نقل كرده است
  . بينيم پس چرا ما در الازهر اين كتاب را خيلي نمي: ش

پس هـر تعريفـي از او     . گوييم علي يكي از خلفاي راشدين است        چون ما مي  : ش عثمان 
  . جا دارد

  . هايي است كه ديگر صحابه در آن شريك نيستند اما اين بحث: ش
  . كند كنند، موضوع فرق مي بله با اين مطالبي كه دكتر بيان مي: مانش عث

سرپرست همه مؤمنان بعد از     « »ولي كل مؤمن بعدي   «خوب بفرماييد آيا با تصريح      : د
  . معني تعيين خليفه نيست  آيا به».من علي است
چون اگر بعدي نداشت همان     . اين كلمة بعدي كار ما را خراب كرده است        : ش عثمان 

اما بعد از من . معني دوست است گفتيم كه ولي به ن هميشگي را به برادران شيعه مي  سخ
  . شود معني مي دوست شما علي است، بي

  . يعني شما قبول كرديد پيامبر، علي را خليفه تعيين كرده است: ش
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   يعني چه؟»ولي كل مؤمن بعدي« نداريد بفرماييد اين جمله قبولاگر شما : ش عثمان
  . وقت به بحث غدير نياز نيست نجا بپذيريم، آناگر اي: ش
شما قبول بفرماييد پيامبر خليفه را تعيين كـرده اسـت، مـن بحـث غـدير را بـراي                    : د

  . تكميل اين قسمت توضيح خواهم داد
  . اگر كسي قبول ندارد، بگويد: ش عثمان

  . گويند مخالفتي ندارند كنند و مي همه به هم نگاهي مي
  . معني رد خلافت راشدين نيست ن بهالبته قبول، اي: ش
  . كنيم اجازه بفرماييد، در بحث غدير بيشتر دربارة اين موضوع صحبت مي: د

  . بسيارخوب: ش
 كـه   كنزالعمـال آوري احاديث كـه توسـط نويـسندة           اما اگر بخواهيم به يك جمع     : د

ائل بينـيم كـه در ايـن كتـاب فـض            كتاب معتبر و از اسناد خود شماست، توجه كنيم، مي         
طالـب دارد كـه هـر         بـن ابـي     بعضي از صحابي را آورده است اما مواردي در فضائل علي          

برد كه آيا اين علي با ساير صحابه قابل قياس اسـت يـا               مسلمان منصفي را به فكر فرومي     
ست كه پيـامبر او را بـراي    استثنايي عنوان يك صحابي كاملاً   اينكه علي در اين كتاب به     

هـاي    مـن حـديث   . ريق خلافت و امامت خود انتخاب كرده است       ادامة خط نبوت از ط    
 شـاءاالله   انكنم و     ام كه تقديم شما مي      مربوط به فضائل علي را از اين كتاب ترجمه كرده         

  )2پيوست (. در ملاقات بعدي، خود شما نسبت به اين احاديث قضاوت بفرماييد
  : نويسنده در آغاز كتاب آورده است كه

 يعنـي   ».ام  هـا پوسـت را رهـا كـرده و مغـز را گرفتـه                ز حديث من براي اين كتاب ا    «
حتي بـالاتر از آن،     . هاي اوليه را رها نموده و فقط اصل حديث را نقل كرده است              راوي
هايي از حديث كه شرح اوليه ماجراست را رها، و فقط آن قسمت كه مربوط به                  بخش

ه حتـي از ذكـر منـابع        نويـسند .  بـوده را آورده اسـت      فضائل علي   موضوع اصلي مثلاً    
صورت كامل خودداري كرده و فقط يك منبع را با علامت اختصاري آورده اسـت و           به

  . هدف از اين كار را سهولت استفاده براي طلاب و خوانندگان ذكر كرده است
بـن    ، علاالـدين المتقـي    كنزالعمال في سنين الاقوال و الافعال     نويسندة اين كتاب به نام      

بـا  ( حـديث    46000كه در اين كتاب بيش از       است  .     ه 975متوفاي  الدين هندي     حسام
بخشي از آن مربوط به فضائل خلفاي اربعه اسـت كـه بـه              . نقل كرده است  ) تكرارها
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 حديث، براي عمـر   42پردازيم اما فقط توجه بفرماييد كه براي ابوبكر           تحليل آن نمي  
قـول پيـامبر نقـل       حـديث از     197 حديث ولي براي علي      85 حديث، براي عثمان     87

هـاي سـه خليفـة اول متفـاوت اسـت كـه               شده كه از نظر محتوا نيز كاملاً با حديث        
  . فرماييد ملاحظه مي

هاي مربوط به ابوبكر و عمر         در احاديث خلفا اين است كه اكثر حديث        عجيبنكتة  
. منزلة هارون براي موسي هـستند       مشترك هستند، مثلاً اينكه ابوبكر و عمر براي من به         

جاي يـك نفـر يعنـي هـارون      توانند به الا خودتان قضاوت بفرماييد چطور دو نفر مي  ح
باشند كه البته با سندهاي بسيار معتبر و تقريباً متفق عليه اين حديث در مورد علي است            

منزلة هارون براي موسي اسـت نـه دو نفـر، كـه ظـاهراً در                  كه يك نفر براي پيامبر به     
معني نيست كه خلفـا بـه جعـل ايـن             البته اين بدين  . موقع جعل حديث دقت نشده است     

  .ها بعد از آنان جعل شده است اكثر اين حديث. اند احاديث راضي بوده
  كنيد؟ هاي كنزالعمال زياد است كدام را بيشتر توصيه مي حديث: ش
، 898،  895،  890هـاي     كنم، حديث    را تكرار نمي   32 و   32883هاي شماره     حديث: د

900  ،902  ،910  ،935  ،941  ،942  ،945  ،953  ،958  ،959  ،977  ،983  ،990  ،993 ،
  . اينها بيشتر جانشيني و خلافت هم دارند.33047 و 33011، 994
  . ايد ها را جمع كرده اي اين با چه حوصله: ش
لاي كتـب شـما پيـدا         من اين احاديث را از لابـه      . خواهد  عشق مي . خواهد  حوصله نمي : د

عثمان يا دكتر زهيري پيدا شد و سـؤال كـرد چـرا             براهيم يا شيخ  ا    ام كه اگر يك شيخ      كرده
هاي خود شما به اين نتيجـه         دانيد، من عرض كنم از كتاب       شما علي را خليفة اول پيامبر مي      

  . القري بود، گفتم حمدان الغامدي كه استاد دانشگاه ام گونه كه به شيخ ام همان رسيده
كنم ما به امور ديـن مثـل يـك            ر، من فكر مي   ابراهيم با توضيحات دكت       شيخ: عثمان  ش

ايم كه با ايـن دقـت بـه داخـل متـون بـرويم و ايـن                    كنيم، لذا عشق نداشته     شغل نگاه مي  
  . احاديث را بيرون بياوريم

اگر بدتان نيايد شما هم مثل من كه پزشك هستم شغلتان آموزش دين به              : دكتر زهير 
 به مردم كافي بـود، پيـدا كرديـد ديگـر        اگر مقدار معلوماتي كه براي پاسخ     . مردم است 

. ام  هاست يك كتاب پزشكي نخوانده      رويد، من هم الان مدت      دنبال تحقيق و مطالعه نمي    
عبـارتي نـان ديـن كـه      يك استاد دانشگاه است، بـه . اما دكتر شغلش ربطي به دين ندارد 
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ن نوع كار اي. كند خورد هيچ، از درآمدش و از اوقات فراغتش براي دين خرج هم مي       نمي
  . خواهد حتماً عشق مي

  .  خداوند به همة ما درد توجه به دين عنايت فرمايدشاءاالله ان: د
  . يعني براي دين مريض بشويم: دكتر زهير

قدر در طول هزار و چهارصد سـال          نه، اما دين اصلي اسلام كه مشكل ندارد اما آن         : د
انـد    وبرگ دورش گذاشـته     قدر شاخ     اند كه دين اصلي ديده نشود و آن         پيرايه به دين بسته   

خصوص در كشورهاي عربـي كـه ديـن ماننـد انجـام               به. كه دين اصلي مشكل ديده شود     
  . هم بدون توجه به روح احكام شده است آن تعدادي احكام 

اندازة شـغلمان بـه آن توجـه داشـته           خدا ما را هم عاشق دينمان كند كه به        : ش عثمان 
  . باشيم
  ادامه دهيم يا بقيه بماند براي فردا؟، اما شاءاالله ان: د

شود و هضم مـاجرا       ها انسان شرمنده مي     براي امروز كافي است، با ديدن اين حديث       : ش
  . ها خسته شدند اين. اجازه بفرماييد كمي هم با دوستان شما صحبت كنيم. برايش مشكل

  . اصلاً خسته نشديم: عباس حاج
  . شوخي كردم: ش
  . كنم خواهيد با دوستان مطرح كنيد، من ترجمه مي پس مطالبي را كه مي: د

  : بعد از آن. حدود يك ساعت مطالبي مطرح شد و گفتگوي خوب و اجتماعي انجام شد
شـود فـردا شـب بعـد از مغـرب برنامـه             من براي فردا ظهر برنامه دارم اگـر مـي         : ش

  . بگذاريم
  . خيلي هم خوب است. بد نيست: د

  چطور؟: ش
  . روم ايران و شايد فردا آخرين وقت ما براي بحث باشد يگر ميچون من سه روز د: د

  . ولي فردا بحث غدير را تمام كنيد: ش
اتفاقاً فردا شب كه قرار گذاشتيد شب هيجدهم ذيحجه و شب همـان روزي اسـت                : د

  . كه واقعة غدير انجام شد
بسيارخوب، پس بحث غدير در شب غدير، خوب است و يك حـسن اتفـاق هـم                 : ش
   .هست
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  . خواهم يك خواهش از شما بكنم ، اما من ميشاءاالله ان: د
  . بفرماييد: ش
  . هاي ماست اما اين خواهش كمي متفاوت از اصول بحث: د

  چطور تفاوتي؟: ش
هم براي اينكه گفته نشود پيامبر مردم را سه روز در  آن بار  خواهم فقط يك من مي: د

صـورت اسـتثنا يكـي از         ف زدنـد بـه    غديرخم جمع كردند و فقط چند جملة كوتاه حر        
هم با اسناد معتبر زير به شما بـدهم كـه فقـط مطالعـه                 آن  بيت    ها را از مكتب اهل      سند

  . تري داشته باشيم بفرماييد، تا براي بحث فردا شب نگاه وسيع
  چه حديثي و چه سندي؟: ش
  . الوداع كه در غديرخم خوانده شده است حجهًْمتن خطبة پيامبر در : د

  ) با ترجمه3پيوست (. بدهيد ببريم بخوانيم تا فردا. بسيار خوب است: ش
  . دكتر لطفاً اسنادش را هم بدهيد: ش عثمان

خطبه از قول كسي روايت شده است كه شما او را قبول داريد و در شمار زيادي از                  : د
  . روايات شما نام ايشان هست

  چه كسي؟: ش
  . بن علي الباقر محمد: د

  . نام ايشان در خيلي از احاديث صحيح ما هست. بله، درست استبله، : ش عثمان
  . خُب حديث غدير از قول ايشان است: د

  . خيلي خوب است: ش
و يك نفر ديگر هم كه نـامش        . البته همين حديث را از قول زيدبن ارقم هم داريم         : د

  . بن اليمان است  حذيفهًْ
به همين شكل كـه در ايـن كتـاب          يعني سه سند دارد كه از قضا هر سه گروه سند را             

  . اند نوشته، آورده
  . خيلي جالب است حالا اجازه دهيد اسنادش هم ببينيم: ش
 و دو سـند مربـوط   هم اسنادش كه دو سند مربوط به محمدبن علي   بفرماييد اين : د

  . به زيدبن ارقم و نعمان است
  : به دو سند استروايت امام باقر
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  : الإحتجاجمنصور الطبرسي في كتاب بن ابي  قال الشيخ أحمد بن علي . 1
أخبرنـا  :  قـال  الحرث الحسيني المرعشي   بن أبي    حدثني السيد العالم العابد ابو جعفر مهدي        «

أخبرنـا الـشيخ    : ، قـال  جعفر محمـد بـن الحـسن الطوسـي         بن الشيخ أبي     الشيخ أبو علي الحسن     
بـن موسـى       عن أبـي محمـد هـارون        هًْ جماع أخبرني: االله روحه، قال    السعيد الوالد أبو جعفر قدس    

أخبرنا أبـو محمـد     : أخبرنا علي السوري قال   : التلعكبري، قال أخبرني أبوعلي محمد بن همام، قال       
: حدثنا محمد بن موسى الهمداني، قـال : العلوي من ولد الأفطس ـ و كان من عباد االله الصالحين ـ قال  

بـن     جميعاً عن قـيس     هًْبن عقب    و صالح   هًْبن عمير   سيفحدثنا  : حدثنا محمد بن خالد الطيالسي، قال     
  »).الباقر(جعفر محمد بن علي بن محمد الحضرمي عن أبي    هًْسمعان عن علقم

  : اليقينقال السيد بن طاووس في كتاب . 2
بكـر بـن     أخبرنـي محمـد بـن أبـي         «قال أحمد بن محمد الطبري المعروف بالخليلي في كتابـه           «

حـدثنا محمـد بـن موسـى        : بن علـي أبـو محمـد الـدينوري، قـال           حدثني الحسن   : العبدالرحمان، ق 
بـن     عـن قـيس     هًْ عن عقب   هًْبن عمير  حدثنا سيف   : حدثنا محمد بن خالد الطيالسي، قال     : الهمداني، قال 

  )الباقر(جعفر محمد بن علي بن محمد الحضرمي عن أبي    هًْسمعان عن علقم
  : زير استروايت زيدبن أرقم به سند. 3

  : التحصينقال السيد إبن طاووس في كتاب 
المفضل محمد بن    عن أبي   : نور الهدى و المنجي من الردى     بن أحمد الجاواني في كتابه       قال الحسن   

بـن سـكين      بـن عيـسى     أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري و هارون        : عبد االله الشيباني، قال   
بن مبشر،   حدثنا نوح   : حدثنا يزيد بن هارون، قال    : ع الخزاز، قال  حدثنا حميد بن الربي   : البلدي، قالا 

   زيد بن أرقم و عن زيد بن أرقم هًْحدثنا الوليد بن صالح عن إبن امرأ: قال
  :بن اليمان به سند زير است روايت حذيفهًْ. 4

  :الإقبالقال السيد بن طاووس في كتاب 
أخبرنا الشريف أبـو القاسـم      : ن علي المهلب  أحمد بن محمد ب    عن: النشر و الطي  قال مؤلف كتاب    

بن الفضل الأنصاري، عن أبي مـريم          هًْحدثنا سلم : بن القاسم الشعراني عن أبيه     بن محمد بن علي      علي  
  بن اليمان    هًْ السعدي عن حذيف هًْعن عطي) حنان(بن حيان   عن قيس

فتند و ما با دوسـتان      ها تشكر كردند و خداحافظي نموده و ر         از دادن اين خطبه به آن     
  . هاي ديگر شديم مشغول بحث



  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 
  )شب عيد غدير(روز هفدهم ذيحجه   $
  

و رفتيم بـراي    . اتفاق دو شيخ و دكتر زهير آمديم هتل ما          بعد از نماز مغرب و عشا به        
مناسبت شب عيد غدير در محل رسـتوران جـشن گرفتـه     در هتل، مدير كاروان به     . شام

هـاي بـزرگ روي ميزهـا         انـد در سـيني       حجاج هم هرچه شـيريني داشـته       است و همة  
  . و صداي صلوات و كف و دست هم بلند است. اند گذاشته

  اي هست؟ در هتل برنامه: ش
  . بله جشن شب عيد غدير است: د

  . خوب شد آمديم اينجا: ش
  . آييم اول شام بخوريم بعد به جشن مي. بفرماييد: د

  . ها بس است ين شيريني و ميوههم. خواهيم شام نمي: ش
  . خواهد، نخورد ابراهيم نمي  اگر شيخ. خواهم اما من مي: دكتر زهير
  . شود آن غذاهاي خوب را از دست داد مگر مي: ش عثمان

  . خورم من هم مي: ش
  . ها چند تا ميز هست براي شام نخورده. پس برويم گوشة سالن: د

و پس از صـرف مقـداري شـيريني و ميـوه     بعد از شام آمديم در جشن شركت كرديم    
  . رفتيم اتاق براي ادامة بحث

  . هاي جديدتري هم امشب ديديم اما شيريني: ش
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  . ها مال حجاج است، بنابراين تنوع دارد بله آن: د
  . بحث غدير را شروع كنيم. ديروقت است: ش

  غديرخم. 8
 اول  بحـث روزهـاي  اما يادتان باشـد در    . خوب است شما بگوييد   . وقت هم داريم  : ش

هاي ابوهريره از صـحت انداختيـد،         صحابه را از ما گرفتيد، بعد هم صحاح را با روايت          
گفتيـد    كرديـد مـي     تازه فهميدم چرا روزهاي اول بحث نمـي       . حالا هم نوبت خلفا است    
  . براي روزهاي آخر باشد

  . تبيت و برادران اهل تسنن همين بحث مهم اس بالاخره فرق اصلي مكتب اهل: د
خُب ما قبول كرديم كه به حرف شما گوش بدهيم تـا حـالا هـم هرچـه حـرف                    : ش

  . حساب بوده، قبول كرديم
دهد وگرنـه مـن كـسي         جويي شما را نشان مي      اما اين بزرگواري و حقيقت    . ممنونم: د

  .زنم هاي خود شما مي ها را از روي كتاب نيستم، من حرف
صحبت و حسن ختـام آن، يعنـي واقعـة    رسيم به فصل خطاب   بسيارخوب، حالا مي  : د

  . غدير
  . كنيم كنيد يا دانسته فرض مي داستان را نقل مي: ش
نه من معتقدم واقعة غدير را با همة حواشي نقل كنيم تا معلوم شود هدف پيامبر از      : د

  . بحث در غديرخم چه بوده است
  . بفرماييد: ش
يعنـي خطبـة    . ذف شده اسـت   هاي واقعة غدير ح     هاي شما خيلي از قسمت      در كتاب : د

اما چـون   . دهم  حواشي واقعه را شرح مي    . غدير بسيار خلاصه و در حد چند سطر است        
كنم ولي اصل سخن غـدير        بيت نقل مي    اثري در استدلال ما ندارد لذا از كتب مكتب اهل         

  . آوريم را از كتب شما مي
  . داريمسؤالدكتر ما خطبه را خوانديم و : ش
  .دهم چند نكته را عرض كنم  ترجيح ميبسيارخوب اما من: د

  . بفرماييد: ش
  . الوداع پيامبر اتفاق افتادًْ حجهدانيد كه واقعة غدير در  مي: د
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  . بلي، صحيح است: ش
  . دانيد سورة مائده، آخرين سورة قرآن است مي: د

  . بلي: ش
 سه بـار  گويند اين آيه    اي از مفسرين مي     هرچند عده . آية غدير در سورة مائده است     : د

بـار نـازل      اما ما فرض كنيم فقط يـك      . بار در راه مكه به مدينه نازل شد         در مني و يك   
  . شده است

  . كدام آيه: ش
  :67آية : د

                    لَّغـْتلْ فَمـا ب ك و إنِْ لـَم تفَْعـ يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ إِلَيك منِْ ربـ
 كصِمعي اللَّه و َمنَِ النَّاسِرسِالتَه  

اي پيامبر آنچه كه به تو نازل شده است به مـردم برسـان و اگـر نرسـاني                   «
  ».كند اي و خدا تو را از خطر مردم حفظ مي گويي رسالتت را انجام نداده

  . الوداع بود بله اين در حجهًْ: ش
 ها را به مـردم      اين چيزي كه به پيامبر نازل شده و پيامبر از مردم خوف داشت آن             : د

  ابلاغ كند، چه بود؟
گوينـد كـه    اي مي اما واقعيت اين است كه عده. هاي زيادي است   در كتب ما بحث   : ش

  . ربطي به غدير ندارد
گوينـد    اي هم مي    گويند اين آيه در غدير نازل نشده، عده         اي مي   عده. ام  بلي من هم ديده   : د

  . وست داشته باشيداش اين بوده كه پيامبر فرمود علي را د اگر نازل شده است معني
  . هاي ديگر هم هست اما بيشتر همين مورد آمده است حرف. درست است: ش
قدر مهم است كه اگر پيامبر انجام نداده بود رسالت خود را              به نظر شما اين امر آن     : د

  انجام نداده باشد؟
  . گويد، اما راستش را بخواهيد كمي ثقيل است تاريخ اين را مي: ش
  . هاي شما بكنم توانم يك استدلال عقلي حتي با همان روايت البته من مي: د

  . شوم بفرماييد، خوشحال مي: ش
توان نتيجه گرفت كـه علـي چقـدر           هاي شما در مورد اين آيه مي        با نگاه به حديث   : د

گفت رسالت خود را      مهم است كه اگر پيامبر ضرورت دوست داشتن او را به امت نمي            
  . انجام نداده بود
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  شما اين تعبير را قبول داريد كه منظور از ولايت، دوستي باشد؟ : ش عثمان
  شما قبول داريد كه اين آيه در دوست داشتن علي است؟: د

معناي خليفه را قبـول       بلي، خيلي از مفسرين ما اين را قبول دارند اما تفيسر ولي به            : ش
  . ندارند

اين امر يعني دوست داشتن علي      گويم اگر     اگرچه من اين تعبير را قبول ندارم اما مي        : د
قدر مهم است كه اگر ابلاغ نشود رسالت انجام نـشده اسـت، پـس                 نزد خداي متعال اين   

  . كند چنين كسي خيلي مهم است كه پيامبر چنين مراسمي براي آن برپا مي
  . خبر مهم بوده است. اين درست است: ش
اند بايد خليفة بعد      ائل بوده قدر برايش ارزش ق     پس چنين آدمي كه خدا و پيامبر اين       : د

  . از پيامبر باشد نه كس ديگر
  . آوريد بالاخره شما از غدير، علي را خليفه بيرون مي: ش
من مـشغول پـاك كـردن غبـار از روي           . آورند  خدا و پيامبر درمي   . آورم  من درنمي : د

  . حقيقت تاريخ هستم
  . مغدير را از ديد شما بحث كني. خُب برگرديم به اصل مطلب: ش
تـر از دوسـت داشـتن علـي را         اما به نظر من خداوند و پيامبر او، منظور و امر مهم           : د
اند مطرح كنند كه متأسفانه آن امر مهم با تحريـف در كتـب تفـسيري شـما              خواسته  مي

ها همان نظر مـا كـه بحـث خلافـت و              هرچند در بعضي از اين كتاب     . عوض شده است  
و آن امري كه پيامبر دسـتور بـه تبليـغ آن داشـت              جانشيني است، موجود و باقي مانده       

  . تعيين خليفه و جانشين بود
  . ولي در قرآن تصريح نشده است: ش
  . درست است ولي ببينيم پيامبر بعد از نزول اين آيه چكار كردند: د

  چكار كردند؟: ش
بلافاصله در محل غدير كه چند كيلـومتري جحفـه بـود و حجـاج بعـد از آن بـه                     : د
هـا برگردنـد و صـبر      شدند همه را نگهداشتند، فرمودند رفتـه         مختلف تقسيم مي   هاي  راه

  . كنيم ديگران هم بيايند تا امر مهمي را ابلاغ كنم
  . اين موضوع در كتب ما هست: ش
  . ام بلي هست من هم ديده: د
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  . خُب بفرماييد: ش
بركة آب پيـاده    اي به نام خم بود كه آب داشت، كاروان را كنار              در محل غدير بركه   : د

منبر   و از جهاز شتران بين دو درخت و زير سايه،           . كرده بودند، چون سه روز آنجا ماندند      
درست كردند و بعد كه همه جمع شدند، پيامبر با مردم نماز خواندند و بعد يك صحبت                 

  . مفصل نمودند كه شرح كامل آن در كتب ما هست كه ديشب به شما دادم
  . واهيد راجع به آن الان بحث كنيم يا بعداًخ مي. آن را خواندم: ش
  . كنيم نه بعداً صحبت مي: د

  . بسيارخوب: ش
اول اينكه غدير اتفاق افتاده و پيامبر در آنجـا مطـالبي فرمودنـد، يقـين كنـيم بعـد                    : د

  . برسيم به بحث
  . ما كه آن را قبول داريم: ش عثمان

 مطالب به گوش ما هـم نخـورده         چون اين . بگذاريد ما هم سر دربياوريم    : دكتر زهير 
  . است
  . بفرماييد دكتر زهير هم بداند. اشكال ندارد: ش
دانيـد    آورم و مي    اما آنچه در كتب شما هست من خلاصة آن را از همين نسائي مي             : د

  . متفق عليه است
  . بفرماييد البته نسائي از محدثين معتبر ماست: ش
گـذاري شـده       نظير قبـل شـماره     ها  حديث و اين    خصائص نسائي بفرماييد اين كتاب    : د

  .است

  . سرپرست اوست) علي(هركس من سرپرست او هستم اين : فرمايش پيامبر
: بـن معـاذ، قـال      حـدثنا يحيـى     : احمد بن المثنى، قال   «) أخبرنا(: 1/10/16

حدثنا حبيب بـن ابـي ثابـت، عـن ابـي      : ، عن سليمان قال  هًْاخبرنا أبو عوان  
  هًْلما رجع النبي صلي االله عليه وسلم من حج ـ        : م قال الطفيل، عن زيد بن ارق     
كـأني دعيـت فأجبـت    : الوداع ونزل غديرخم أمر بدوحات فقممن ثم قال     

كتـاب االله وعترتـي     : واني تارك فيكم الثقلين احدهما اكبـر مـن الآخـر          
بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فانهما لن يفترقا حتـى يـردا علـي               اهل

  . الحوض
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  .  االله مولاي وأنا ولي كل مؤمنثم قال ان
من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال مـن والاه          :  فقال ثم انه اخذ بيد علي    

  . وعاد من عاداه
وانه ما كـان    : سمعته من رسول االله صلي االله عليه وسلم؟ فقال        : فقلت لزيد 

  ».في الدوحات احد إلا رآه بعينه وسمعه باذنيه
لـوداع   ا حجـهًْ  از وقتـي پيـامبر  : قـم گفـت  بـن ار  طفيـل از زيـد    از ابي ... «

بارهـا و شـترها را      (بعد دستور دادنـد     . گشت در غديرخم پياده شدند      بازمي
: درختان بزرگ را روي هم گذاشتند و او بالا رفت، پـس فرمـود       ) بخوابانند

عمـرم تمـام شـده      (ام    سوي خدا فراخوانده شده و من اجابـت كـرده           گويا به 
گذارم كـه يكـي       ع نفيس در ميان شما به امانت مي       و همانا من دو منب    ) است
عتـرت و   ) يكـي (كتـاب خـدا و      ) يكـي (تر است،     ها از ديگري بزرگ     از آن 
ها باشـيد، زيـرا       با آن ) بعد از من  (پس مواظب رفتار خود     .  من بيت  اهل
 . شوند تا بر حوض بر من وارد شوند ها از هم جدا نمي آن

پس . سرپرست همة مؤمنان هستم   همانا خدا سرپرست من و من       : پس گفت 
هـركس مـن سرپرسـت او هـستم، علـي           :  را گرفت و فرمـود     دست علي 

خدايا دوست بدار هركس او را دوست دارد و دشمن بدار           . سرپرست اوست 
  . هركس او را دشمن بدارد

   آن را شنيده است؟االله آيا از رسول: به زيد گفتم
ود، مگر اينكـه بـه چـشمش        كس نب   هيچ) قافله(همانا در كاروان    : پس گفت 

  ».ديده و به گوشش شنيده است
حـدثنا  : بـن ابـان، قـال      حدثنا عمران   : أبو داود، قال  «) اخبرنا(: 10/10/16

بن ابـي    سمعت علي   : حدثنا أبو اسحاق، عن زيد بن يثيغ قال       : شريك، قال 
انـي انـشد االله رجـلا ولا يـشهد إلا           :  هًْ يقـول علـى منبـر الكوف ـ       طالب 

:  سمع رسول االله صلي االله عليه وسلم يـوم غـديرخم يقـول             اصحاب محمد 
  . من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

 من جانب المنبر الآخر فشهدوا انهم سمعوا رسول االله صـلي االله              هًْفقام ست 
  . عليه وسلم يقول ذلك

 بهـذا   هل سمعت البراء بن عازب يحدث     : فقلت لابي اسحاق  : قال شريك 
  . نعم: عن رسول االله صلي االله عليه وسلم؟ قال

من بـه خـدا     : گفت   روي منبر كوفه مي    شنيدم علي : زيدبن يثيغ گفت  ... «
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طلـبم مگـر صـحابة        خورم در مورد يك مرد و به شـهادت نمـي            سوگند مي 
هـركس مـن    :  در روز غـديرخم فرمـود      االله  اند رسـول     را كه شنيده   محمد

خـدايا دوسـت بـدار هـركس او را          . رپرسـت اوسـت   سرپرست او هستم، علي س    
پس شش نفر از طرف     . دوست بدارد، و دشمن بدار هركس كه او را دشمن بدارد          

  .  اين را فرموداالله اند رسول ديگر منبر برخاستند و شهادت دادند كه شنيده
عـازب از قـول     اي بـراءبن      آيا شـنيده  : اسحاق گفتم   پس به ابي  : شريك گفت 

  ».بله: را نقل كرده است؟ گفت) موضوع ( ايناالله رسول
حـدثنا محمـد بـن خالـد        : بن بشير البصري قال     هلال«) أخبرنا( :1/15/3

 عـن    هًْحدثنا مهاجر بن سمار بـن سـلم       : بن يعقوب قال    حدثني موسى : قال
سمعت رسول االله صلي االله عليه      : سمعت أبي يقول  :  بنت سعد قالت    هًْعائش

: بيد علي، فخطب فحمد االله وأثنى عليه، ثـم قـال           فأخذ    هًْوسلم يوم الجحف  
صدقت يا رسول االله، ثم اخذ بيد علي فرفعهـا          : أيها الناس اني وليكم، قالوا    

 ».هذا وليي ويؤدي عني ديني، وأنا موالي من والاه ومعادي من عاداه: فقال
 در  االله  شـنيدم رسـول   : گفـت   از عايشه بنت سعد، از پدرم شنيدم مـي        ... «

 دست علي را گرفت و خطبـه خوانـد و حمـد و ثنـاي را بجـا                   روز جحفه 
راسـت  : من ولي شما هستم، مـردم گفتنـد       ) آيا(اي مردم   : آورد، سپس فرمود  

اين ولـي   : پس دست علي را گرفت و بالا برد و فرمود         . االله  گويي اي رسول    مي
و اداكنندة دين من است و من دوست دارم هركس او را دوست داشته باشـد          

  ».دارم هركس با او دشمن است يو دشمن م
بـن عبـداالله     أخبرنـي هـارون     : احمد بـن شـعيب قـال      «) أخبرنا(: 1/4/20

حـدثنا فطـر بـن      : بـن المقـدام، قـال       حدثنا مـصعب  : البغدادي الحبال، قال  
  . الطفيل ، عن ابي  هًْخليف

حـدثنا محمـد بـن سـليمان، حـدثنا فطـر عـن ابـي         : أبو داود قـال  ) وأخبرنا(
انـشد  :  فقـال لهـم    هًْجمع علي الناس في الرحب ـ    :  قال  هًْامر بن وائل  الطفيل، عن ع  

يـوم  : باالله كـل امـرئ مـسلم سـمع رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم يقـول                    
ألستم تعلمون اني اولى المؤمنين من انفسهم وهوقائم ثم اخـذ بيـد             : غديرخم
  . اداهمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من ع: علي فقال

فخرجت وفي نفسي منه شئ فلقيت زيد بن ارقم واخبرنا          : قال أبو الطفيل  
تشك أنا سمعته من رسول االله صلي االله عليـه وسـلم واللفـظ لابـي                : فقال
  ».داود
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هـا    علي مـردم را در رحبـه گـرد آورد و بـه آن             : بن وائله گفت    از عامر ... «
 در  االله   رسـول  ر مرد مسلماني شـنيده اسـت      شما را به خدا قسم ه     : گفت

دانيد من نسبت به خود مؤمنان به خودشـان           فرمود آيا نمي    روز غديرخم مي  
هـركس  : او ايستاده بود بعد دست علي را گرفت و سپس فرمـود           . سزاوارترم

خدايا دوست بدار هركس    . و هستم پس علي سرپرست اوست     من سرپرست ا  
  . ار هركس او را دشمن بدارداو را دوست بدارد و دشمن بد

كردم، زيـدبن ارقـم را    پس خارج شدم و پيش خود فكر مي   : ابوالطفيل گفت 
شــك داري؟ مــن ايــن مطلــب را از :  مــا خبــر داد و گفــت ديــدم كــه بــه

  ».داود است ام و تعبير از ابي  شنيدهاالله رسول
احمد بن شعيب، اخبرني أبو عبدالرحمان زكريـا بـن          «) أخبرنا(: 2/4/20

اخبرنـا  : ي محمـد بـن عبـد الـرحيم، قـال          حـدثن : يحيى السجستاني، قـال   
بن يعقوب، عن المهـاجر بـن         حدثني موسى : حدثنا معن، قال  : ابراهيم، قال 

ان رسول االله صلي :  بنت سعد و عامر بن سعد، عن سعد        هًْمسمار، عن عائش  
 . أما بعد ايها الناس فاني وليكم: االله عليه وسلم خطب فقال

هـذا وليـي والمـؤدي عنـي،        : ها، ثم قال  صدقت، ثم اخذ بيد علي فرفع     : قالوا
  ».اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

اما بعد، اي مردم مـن      :  خطبه خواند و فرمود    االله  همانا رسول : از سعد ... «
، پـس دسـت علـي را        )بلـه (گـويي     درست مـي  : سرپرست شما هستم؟ گفتند   

 بـدار   دوست و رفيق من است، خدايا دوست      اين  : گرفت و بالا برد و فرمود     
  ».هركس او را دوست دارد و دشمن بدار هركس او را دشمن دارد

  هًْاحمد بن عثمان البصري أبو الجوزاء، قـال ابـن عيين ـ          «) أخبرنا(: 3/4/20
االله صـلي االله عليـه وسـلم بيـد علـي             اخذ رسـول  : بنت سعد، عن سعد قال    

ألـم تعلمـوا انـى أولـى بكـم مـن            : فحمد االله واثنى عليـه ثـم قـال        : فخطب
  نفسكم؟ ا

  . نعم، صدقت يا رسول االله: قالوا
  ثم اخذ بيد علي فرفعها، 

  ».من كنت وليه فهذا وليه وان االله ليوالي من والاه ويعادي من عاداه: فقال
 دست علي را گرفت و خطبه خواند و سپس          االله  رسول: از سعد گفت  ... «

ن سزاوارتر  دانيد م   آيا نمي : جا آورد و سپس گفت      هحمد و ثناي خداوند را ب     
  . االله گويي اي رسول راست مي: از خود شما هستم؟ گفتند
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  . پس دست علي را گرفت و بالا برد
همانـا  . هركس من سرپرست او هستم پس علـي سرپرسـت اوسـت      : سپس فرمود 

دارد   دارد هـركس او را دوسـت داشـته باشـد و دشـمن مـي                 خداوند دوست مـي   
  ».او را دشمن بداردهركس 

: أخبرنـا زكريـا بـن يحيـى، قـال         : احمد بن شعيب، قـال    «) أخبرنا( :4/4/20
اخبرتنـي  : كثير، عن مهاجر بن مسمار، قـال       بن جعفر بن ابي       حدثنا يعقوب 

كنـا مـع رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم              :  بنت سعد، عن سعد قـال       هًْعائش
 وهو متوجه إليها، فلما بلغ غديرخم وقف للناس، ثم رد من تبعه              هًْبطريق مك 

االله : ايها الناس من وليكم؟ قالوا    : قه من تخلف، فلما اجتمع الناس إليه قال       ولح
 . ورسوله، ثلاثا

  : ثم اخذ بيد علي فأقامه، ثم قال
  ».من كان االله ورسوله وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

  در راه  االله  بـا رسـول   : به من خبر داد عايشه بنت سعد، از سعد گفت         ... «
وقتي به غديرخم رسيديم، مـردم را       . مكه بوديم و ايشان توجه به راه داشت       

هـا كـه در راه        ها را كه رفته بودند برگردانـد و آن          سپس آن . متوقف كردند 
اي مـردم چـه     : وقتي مردم اطراف ايشان گرد آمدند، فرمـود       . بودند رسيدند 

  ). سه بار گفتند(خدا و رسولش : گفتندكسي سرپرست شماست؟ 
  :  دست علي را گرفت و بالا برد و فرمودپس

. سرپرسـت اوسـت   ) علـي (پس هركس خدا و رسولش سرپرست اوست اين         
خدايا دوست بدار هركس او را دوست بدارد و دشـمن بـدار هـركس او را                 

  ».دشمن بدارد
بـن حريـث    اخبرنـا الحـسين   : احمد بن شـعيب، قـال   «) أخبرنا(: 2/3/21

ن موسى، عن الاعمش، عن ابـي اسـحاق عـن       ب  اخبرنا الفضل : المروزي، قال 
أنـشد بـاالله مـن      :  هًْقال علي كرم االله وجهه في الرحب ـ      : سعيد بن وهب قال   

ان االله ورسـوله    : سمع رسول االله صلي االله عليه وسلم يوم غـديرخم يقـول           
ولي المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه،    

 . وانصر من نصره
،  هًْقـام عنـدي سـت     : ، وقال زيد بن يثيـع      هًْقام إلى جنبي ست   : فقال سعيد : الق

  ».احب من أحبه وأبغض من أبغضه: وقال عمرو ذي مر
: در رحبه گفـت   ) و ك(علي: بن وهب گفت    اسحاق به نقل از سعيد      از ابي ... «
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 در روز غـديرخم شـنيده       االله  دهم به خدا كه هـركس از رسـول          قسم مي 
همانا خداوند و رسـولش سرپرسـت مـؤمنين         : د كه فرمود  است شهادت ده  

خـدايا  . سرپرست اوسـت  ) علي(هستند و هركس من سرپرست او هستم اين         
دوست بدار هركس او را دوست بدارد، و دشمن بدار هـركس او را دشـمن                

  . كند  مي دارد و كمك كن هركس او را كمك
يثيـغ گفـت از     بـن     از كنار من شش نفـر برخاسـتند و زيـد          : پس سعيد گفت  

ادامه حديث ايـن بـود      (مر گفت     اطراف من شش نفر برخاستند و عمرو ذي       
دارد و خشمگين باش از       خداوندا دوست بدار هركسي او را دوست مي       ): كه

  ».ورزد كسي كه با او كينه مي
بن محمد بـن علـي،       اخبرنا علي   : احمد بن شعيب، قال   «) أخبرنا(: 3/3/21

حدثنا ابـو اسـحاق،     : حدثنا اسرائيل، قال  : قالبن تميم،     حدثنا خلف : قال
أيكـم  :  ينـشد اصـحاب محمـد       هًْشهدت عليا بالرحب  : عن عمرو ذي مر قال    

سمع رسول االله صلي االله عليه وسلم يقول يوم غديرخم ما قال؟ فقام اناس              
من كنت مـولاه    : فشهدوا انهم سمعوا رسول االله صلي االله عليه وسلم يقول         

ال من والاه، وعاد من عاداه، واحب مـن احبـه، وابغـض             فعلي مولاه، اللهم و   
 ».من ابغضه، وانصر من نصره

شاهد بودم كه در رحبـه علـي صـحابة پيـامبر را             : مر گفت   از عمرو ذي  ... «
 چـه   االله  يـك از شـما شـنيديد روز غـديرخم رسـول             داد، كـدام    قسم مي 

 االله  سولاند از ر    پس مردم برخاستند و شهادت دادند كه شنيده       . فرمود  مي
خـدايا  . هركس من سرپرست او هستم علي سرپرست اوسـت        : فرمود  كه مي 

دوست بدار هركس او را دوست بدارد، و دشمن بدار هـركس او را دشـمن                
بدارد و محبوب دار هركس او را محبوب دارد و خـشمگين بـاش از كـسي      

  ».كنندة او را ورزد و ياري كن ياري ميكه نسبت به او كينه 
 .  قبول كنيد متفق عليه است،ردي كه از نسائي آوردم موااين: د

  . ام درست است من آن را در كتب ديگر هم ديده: ش
من كنت مولاه فهذا  «اند كه پيامبر فرمود       تقريباً همة كتب اين صحبت را نقل كرده       : د

  .  هركس من سرپرست او هستم از اين پس علي سرپرست اوست»علي مولاه
  . از نسائي سند داريددكتر فقط : دكتر زهير

  .  بعضي سندهاي ديگر را هم ببينيدرايانهنه بفرماييد در : د
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  :2408، رقم صحيح مسلم
 الصحيح ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم           «

قام رسول االله ـ صلي االله عليه وسلم ـ فينا خطيبا بماء يدعى خُما   : أنه قال
أمـا بعـد،   «: فحمد االله وأثنى عليه، ووعظ وذكر ثم قال    ،   هًْ والمدين  هًْبين مك 

ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يـأتي رسـول ربـي فأجيـب وأنـا                  
تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب االله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتـاب االله             

بيتـي   واهـل «: ، فحث على كتاب االله ورغَّب فيـه ثـم قـال           »واستمسكوا به 
بيتـي، أذكـركم االله فـي        بيتـي، أذكـركم االله فـي اهـل         في اهل أذكركم االله   

  »بيتي اهل
 در ميـان    رسول االله :  گفت مسلم در حديث صحيح از زيدبن ارقم      ... «

شـد و در بـين مكـه و           ما بلند شدند در نزديكي آبي كه به آن خم گفته مي           
پـس از حمـد و ثنـاي الهـي موعظـه كردنـد و           . مدينه بود سخنراني كردنـد    

. اما بعد اي مـردم همانـا مـن بـشري هـستم            «: تي دادند سپس فرمودند   تذكرا
مـرگ مـن    (دهم    نزديك است كه فرستادة خداوند بيايد پس من جواب مي         

گذارم، اول آن كتـاب       نبها مي   شيء گرا (و من در ميان شما دو       ). رسيده است 
پـس كتـاب خـدا را بگيريـد و بـه آن      . خدا كه در آن هدايت و نور اسـت    

و «: سپس فرمودنـد  . و در مورد توجه به آن صحبت كردند       » .دمتمسك شوي 
كنم شما را به اهل و بيتم، خـدا را سـفارش              بيت من خدا را سفارش مي       اهل
  ».كنم شما را به اهل و بيتم كنم شما را به اهل و بيتم، خدا را سفارش مي مي
  . يعني مسلم از غدير صحبت كرده: دكتر زهير

دهد پيامبر در غديرخم صحبت كرده است و از  د كه نشان مي  ها از مسلم بو     بلي اين : د
و در ايـن    . بن ارقم هست كه آن خطبة بلند هم كـه دادم از قـول اوسـت                 قول همان زيد  

هـايي ديگـر      گويد حرف   هايي حذف شده است، چون مي       دهد بخش   حديث هم نشان مي   
  .هنوز هم داريم... را هم زد و بعد چنين و چنان شد

  :18497، حديث 297، ص 39 احمد، ج مسند
حدثَنَا حسينُ بنُ محمدٍ وأَبو نُعيمٍ الْمعنىَ قَالَا ثَنَا فطِْرٌ عنْ أَبيِ الطُّفَيلِ قَالَ              «

        بفيِ الرَّح النَّاس ْنهالىَ عتَع اللَّه ِضير ِليع عمكـُلَّ         هًِْج ه  ثمُ قَالَ لهَم أَنشْدُ اللَّـ
ا                امرِ وم غـديرخم مـ ئٍ مسلمٍِ سمِع رسولَ اللَّهِ صلَّي اللَّه علَيهِ وسلَّم يقوُلُ يـ
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سمِع لَما قَام فَقَام ثلََاثُونَ منِْ النَّاسِ وقَالَ أَبو نُعيمٍ فَقَام نَاس كَثِيرٌ فـَشهَدِوا               
     لَمدهِِ فَقَالَ للِنَّاسِ أَتَعبِي َقـَالوُا        حيِنَ أَخذَه ِؤْمِنيِنَ منِْ أَنفْسُهِملىَ بِالْمونَ أَنِّي أَو

ادِ                   نْ والـَاه وعـ نَعم يا رسولَ اللَّهِ قَالَ منْ كُنْت مولَاه فهَذاَ مولَاه اللَّهم والِ مـ
اهادنْ عم.  

 ـ          ب د ي       قَالَ فخََرَجت وكأَنََّ فيِ نفَسْيِ شَيئًا فلََقِيت زيـ نَ أرَقـَم فَقلُـْت لـَه إِنِّـ
              تمِعس َا تُنكِْرُ قدكذَاَ قَالَ فَمقوُلُ كذَاَ وي ْنهالىَ عتَع اللَّه ِضيا رلِيع تمِعس

َله قوُلُ ذَلِكي لَّمسهِ ولَيع لَّي اللَّهولَ اللَّهِ صسر«  
قـسم  : هـا فرمـود     مردم را در رحبه جمـع كـرد و بـه آن            گفت علي ... «

 االله  دهم هر مرد مسلماني را به خدا كـه در روز غـديرخم از رسـول                 مي
ابـونعيم  . پس سي نفر از مردم بلند شـدند       . اند بلند شود    اند آنچه شنيده    شنيده

كه دسـت     گفت تعداد زيادي از مردم بلند شدند و شهادت دادند كه درحالي           
من بر مؤمنين اولاي بـر خودشـان     دانيد    آيا مي : را گرفته بود فرمود   ) علي(او  

هركس من سرپرست او هستم پس اين       : فرمود. االله  نيستم؟ گفتند بله يا رسول    
خـدايا دوسـت بـدار هـركس او را دوسـت دارد و              . سرپرست اوست ) علي(

  ».دشمن بدار هركس او را دشمن دارد
  . اند ها نقل كرده هم از احاديث مكرر است كه كتاب اين: ش
ج :  است مسند الطيالسي  حالا اين هم در كتاب موسوعه حديث كه از        . درست است : د

  :154، حديث 23، ص 1
بن بسر عـن     بن سعيد حدثنا عبد االله        حدثنا أبو داود قال حدثنا الأشعث     «

أبي راشد الحبراني عن علي قال عممني رسول االله صلي االله عليه وسلم يوم              
 عـز وجـل أمـدني يـوم بـدر            سدلها خلفي ثم قـال إن االله        هًْغديرخم بعمام 
 بـين الكفـر      هًْ حـاجز   هًْ فقال إن العمام ـ    هًْ يعتمون هذه العم    هًْوحنين بملائك 

  »والإيمان 
عمامه بـر   ( در روز غديرخم مرا معمم كردند        رسول االله : از علي فرمود  ... «

سـپس فرمودنـد همانـا      . افتـاد   اي كـه بـه پـشتم مـي          به عمامه ) سر من گذاشتند  
هايي كمك كرد كه معمم       مرا در روز بدر و حنين با ملائكه       خداوند عزوجل   

  »...بعد فرمودند همانا عمامه پرده ميان كفر و ايمان است. به اين عمامه بودند
  . گويد كه ايشان بر سر علي گذاشتند تازه اين سند از عمامه پيامبر هم مي: د
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  .  داده شده است به عليمگر عمامه پيامبر: دكتر زهير
  : اما تعداد حديث زياد است باز يك نمونه ديگر. اين حديث از كتب شماستبلي : د

  و همچنـين در    36437، حـديث شـماره      138، ص   13، ج   كنزالعمـال اين حـديث در     
، 2 طبرانـي، ج  معجـم كبيـر   و 37124، حديث شماره   198، ص   34 ج   جامع الاحاديث، 

  : با شماره زير آمده است379ص 
بن زريق العطـار      بن صالح   الرازي ثنا الحسن     بن سعيد  حدثنا علي   «: 2505

بن سريج عـن بـشر ابـن          حدثنا محمد بن عون أبو عون الزيادي ثنا حرب        
 مع رسول االله صلي االله عليه        هًْشهدنا الموسم في حج   : قال: حرب عن جرير  
  هًْالوداع فبلغنـا مكانـا يقـال لـه غـديرخم فنـادى الـصلا            هًْوسلم وهي حج  

نا المهاجرون والأنصار فقام رسول االله صلي االله عليه وسلم           فاجتمع  هًْجامع
: نـشهد أن لا إلـه إلا االله قـال         : قالوا) أيها الناس بم تشهدون؟   : (وسطنا فقال 

االله : قـالوا ) فمـن ولـيكم؟   : (وأن محمدا عبـده ورسـوله قـال       : قالوا) ثم مه؟ (
مـه   فأقا ثم ضرب بيده على عضد علي     ) من وليكم؟ : (ورسوله مولانا قال  

من يكـن االله ورسـوله موليـاه فـإن هـذا            : (فنزع عضده فأخذ بذراعيه فقال    
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه اللهم من أحبه من النـاس فكـن لـه                  

  »حبيبا ومن أبغضه فكن له مبغضا 
 الـوداع   حجـهًْ  بوديم و آن     االله  در موسم حج با رسول    : از جرير گفت  ... «

پس براي نماز جمعه    . گفتند  ي كه به آن غديرخم مي     تا رسيديم به مكان   . بود
 در ميـان مـا      االله  بعـد رسـول   . مهاجرين و انصار جمع شدند    . دعوت كردند 

گفتند شـهادت   . دهيد  اي مردم به چه چيزي شهادت مي      : بلند شدند و فرمودند   
شـهادت  (بعـد فرمودنـد ديگـر بـه چـه           . دهيم كه خدايي جـز االله نيـست         مي
چـه  : بعـد فرمـود   . است) خدا(ينكه محمد بنده و رسول او       ا: گفتند). دهيد  مي

مـا  ) سرپرسـت (خدا و رسولش مولاي     : گفتند. كسي سرپرست و ولي شماست    
شماست، سپس دسـت خـود را   ) ولي(بعد فرمودند چه كسي سرپرست  . هستند

: انـدازة دو ذرع بلنـد كردنـد و فرمودنـد     زدند به بازوي علي و دست او را بـه       
. سرپرسـت اوسـت  ) علـي (ش سرپرست او هستند پس اين هركس خدا و رسول 

خدايا دوست بـدار هـركس او را دوسـت دارد و دشـمن بـدار هـركس او را                    
خدايا هركس او را دوست دارد او را دوست بدار و هركس به او              . دشمن دارد 

  ».بغض ورزد به او بغض بورز
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  :42، ص 35، ج جامع الاحاديثو يا در كتاب : د
كنت عند زيد بن أرقم فجـاء رجـل        :  أبي عبد االله قال    عن ميمون «: 37808

كنا مع رسول االله ـ صلي االله عليه وسلم ـ في سفر بـين    : فسأل عن علي قال
، فـاجتمع    هًْ جامع  هًْ فنزلنا مكانا يقال له غديرخم فأذن الصلا        هًْ والمدين  هًْمك

ل مـؤمن  يا أيها الناس ألست أولى بك ـ     : الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال      
بلى يا رسول نحن نشهد أنك أولى بكل مؤمن مـن نفـسه،             : من نفسه قلنا  

اللهم : فإن من كنت مولاه فهذا مولاه وأخذ بيد على ولا أعلمه إلا قال            : قال
  ]36342، كنز العمال [)جرير ابن(» .وال من والاه وعاد من عاداه

د و از او دربـارة      مـردي آم ـ  . بن ارقم بـودم     نزد زيد : عبداالله گفت   از ميمون ابي  «
 بوديم در مكاني كـه بـه آن   االله  در سفر حج با رسول    : گفت. علي سؤال كرد  

شد و در بين مكه و مدينه بود پياده شـديم پـس بـراي نمـاز                   غديرخم گفته مي  
پس از حمد و ثناي     ) االله  رسول(بعد  . مردم جمع شدند  . جمعه دعوت كردند  

. ي نـسبت بـه خـود او اولـي نيـستم           اي مردم آيا من از هر مؤمن      : الهي فرمودند 
دهيم كـه شـما از هـر مـؤمني نـسبت بـه                االله ما شهادت مي     گفتيم بله يا رسول   

پس هركس من سرپرست او هستم ايـن سرپرسـت          : فرمود. خودش اولي هستيد  
و ندانستم مگر اينكه فرمود خدايا دوست بـدار         . اوست و دست علي را گرفت     

  ».هركس او را دشمن داردهركس او را دوست دارد و دشمن بدار 
  :45، ص 5، نسائي، ج سنن كبريدر كتاب : د

 ـ       أخبرنا محمد بن المثنى قال ثنا يحيى      «: 8148   هًْبن حماد قال ثنا أبو عوان
بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيـد بـن أرقـم              عن سليمان قال ثنا حبيب      

ع ونـزل   الـودا    هًْقال لما رجع رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم عـن حج ـ               
غديرخم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأني قـد دعيـت فأجبـت إنـي قـد                 

بيتـي   تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب االله وعترتي اهل          
فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحـوض ثـم    

وليـه  قال إن االله مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت               
  »فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

الـوداع    حجـهًْ  از وقتـي پيـامبر  : بـن ارقـم گفـت    طفيـل از زيـد    از ابي ... «
بارهـا و شـترها را      (بعد دستور دادنـد     . گشت در غديرخم پياده شدند      بازمي

: درختان بزرگ را روي هم گذاشتند و او بالا رفت، پـس فرمـود       ) بخوابانند
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عمـرم تمـام شـده      (ام    سوي خدا فراخوانده شده و من اجابـت كـرده          گويا به 
گذارم كـه يكـي       و همانا من دو منبع نفيس در ميان شما به امانت مي           ) است
عتـرت و   ) يكـي (كتـاب خـدا و      ) يكـي (تر است،     ها از ديگري بزرگ     از آن 
ها باشـيد، زيـرا       با آن ) بعد از من  (پس مواظب رفتار خود     .  من بيت  اهل
  . شوند تا بر حوض بر من وارد شوند  هم جدا نميها از آن

پس . همانا خدا سرپرست من و من سرپرست همة مؤمنان هستم         : پس گفت 
هـركس مـن سرپرسـت او هـستم، علـي           :  را گرفت و فرمـود     دست علي 

خدايا دوست بدار هركس او را دوست دارد و دشمن بدار           . سرپرست اوست 
  ».هركس او را دشمن بدارد

  .  احمدمسندك سند ديگر از هم ي اين: د
  . بفرماييد ببينيم چيست: ش
  :436، ص 37، ج احمد مسنددر : د

     لَمنُ سب ادمثَنَا حدفَّانُ حثَنَا عدهًَْح     ِليرَنَا عأَخْب     ِدينْ عدٍ عينُ زنِ ثَابـِتٍ     بب
  بنِ عازبٍِ قَالَ  عنِ الْبراَءِ

للَّهِ صلَّي اللَّه علَيهِ وسلَّم فيِ سفرٍَ فَنَزَلْناَ بِغديرخم فَنُوديِ فِينـَا            كُنَّا مع رسولِ ا   
 وكسُِح لرِسَولِ اللَّهِ صلَّي اللَّه علَيهِ وسلَّم تحَت شَجرَتَينِ فـَصلَّى             هًٌْ جامِع  هًُْالصلاَ

       اللَّه ِضير ِليدِ عأخََذَ بِيرَ ولـَى              الظُّهَي أو ونَ أنَِّـ الىَ عنـْه فقَـَالَ أَلـَستُم تَعلَمـ تَعـ
ؤمْنٍِ مـِنْ                 باِلْمؤمِْنِينَ منِْ أنَفْسُِهِم قاَلُوا بلىَ قاَلَ أَلسَتُم تَعلَمونَ أنَِّي أوَلىَ بِكـُلِّ مـ

م والِ       نفَسْهِِ قاَلُوا بلىَ قاَلَ فَأخََذَ بِيدِ عليِ فقَاَلَ منْ كُنْت مولَ           اه فَعليِ مولـَاه اللَّهـ
اهادنْ عادِ معو الاَهنْ وم  

               تيس بحت وأَمـ قَالَ فلََقِيه عمرُ بعد ذَلِك فَقَالَ هنِيئًا يا ابنَ أَبيِ طَالِبٍ أَصـ
دثَنَا      هًُْنَا هدب  قَالَ أَبو عبد الرَّحمنِ حدثَ      هًٍْمولىَ كلُِّ مؤْمنٍِ ومؤْمِنَ     بنُ خَالدٍِ حـ

  لَمنُ سب ادمازبٍِ                 هًَْح نِ عـ راَءِ بـ  عنس عليِ بنِ زيدٍ عنْ عديِ بنِ ثَابِتٍ عنِ الْبـ
هوَنح لَّمسهِ ولَيع لَّي اللَّهص ِنْ النَّبيع  

پـس نـدا دادنـد      . ه شديم پس در غديرخم پياد   .  در سفر بوديم   االله  با رسول ... «
پـس  .  بين دو درخت چادري زدنـد      براي نماز جماعت و لذا براي رسول االله       

دانيد كـه مـن       آيا مي :  را گرفتند و گفتند    نماز ظهر را خواندند و دست علي      
دانيد مـن بـه هـر         آيا مي : بلي، گفتند : گفتند. به مؤمنين اولاي از خودشان هستم     

 هستم گفتند بلي، پس دسـت علـي را گرفتنـد و             ها  مرد و زن مؤمن اولاي به آن      
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فرمودند هركس من سرپرست او هستم اين علي سرپرست اوست خدايا دوست            
  .بدار هركس او را دوست دارد و دشمن بدار هركس او را دشمن دارد

پس عمر بعد از آن علي را ملاقـات كـرد و گفـت مبـارك باشـد اي پـسر                     
  .»رستي هر زن و مرد مؤمنيطالب صبح كردي و شام كردي با سرپ ابي

  . اند فرماييد كه غدير اتفاق افتاده و پيامبر اين سخنان را گفته حالا قبول مي: د
  . دانستيم ولي به اين دقت مطالعه نكرده بوديم ما مي: ش عثمان

عنوان يـك مـسلمان اسـم         بار است به    من اولين . ما كه اصلاً نشنيده بوديم    : دكتر زهير 
  . غديرخم را شنيدم

  . چون بحث تخصصي است ضرورتي ندارد عموم اطلاع داشته باشند: ش
قـدر از آن      اي است كـه ايـن مهنـدس مكانيـك ايـن             چه بحث خصوصي  : دكتر زهير 

  . ام ايد و من هم نظير اكثريت مسلمانان سني نشنيده داند و شما هم فقط شنيده مي
هاي بعـدي     وقت سؤال   آنشيخ فرمودند ضرورتي نداشته شما بدانيد چون اگر بدانيد          : د

  . آيد پيش مي
ولي بايد مسلمانان بدانند كه پيامبرشان در آخرين سال عمر و آخرين حـج              : ش عثمان 

  . خود چه مطالبي فرمودند
گفت  كي بايد مي. فرماييد بايد بگويند گفتيد، حالا مي    شما بايد براي ما مي    : دكتر زهير 

  . بجز شما روحانيون
  . كاري داريم ايم، خيلي كم ما خيلي كم كار كرده: ش

  . كنم بعد از حج كار ما درآمده است فكر مي: ش عثمان
  . اگر دكتر چيزي براي ما بگذارد: ش
  . كنيم ما داريم براي رسيدن به حقيقت بحث مي: د

  . ما هم به هر حقيقتي رسيديم قبول كرديم: ش
  . بحمداالله شما بر باورهاي غيرعلمي تعصب نداريد: د

بـا تعـصب كـه      .  براي چه تعصب بر روي مـسائل غيرعلمـي داشـته باشـيم             :ش عثمان 
  . شود فرداي قيامت جواب خدا را داد نمي

فقـط بنـدگان عـالم از خداونـد         «» إِنَّما يخشْىَ اللَّه منِْ عِبادهِِ الْعلَمـاء      «: فرمايد  خداوند مي 
  ».ترسند مي
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  . د بترسد، عالم استاين آيه يك نكته هم دارد و آن اينكه هركس از خداون: د
  . اين هم نكته درستي است: ش

  . ترسم بحث بماند برگرديد به بحث مهم غدير، حاشيه نرويد، مي: دكتر زهير
  . بله برگرديم به بحث: د

  . بله، بله: ش
انـد، حـالا      حالا كه قبول كرديد غدير بوده و پيامبر هم در مورد آن صحبت كـرده              : د

  . يك سؤال دارم
   .بفرماييد: ش
به نظر شما پيامبر سه روز در غديرخم توقف كرده و همه را جمع نمودنـد و بعـد                   : د

  . هم چند جملة كوتاه صحبت كردند آن فقط ده دقيقه 
  . حتماً بيشتر بوده: ش
  . پس چرا مطالب آن نقل نشده است: د

  . دانم نمي: ش
  . خورد  به درد ميها ما يك حديث از قول پيامبر در كتب خودمان داريم كه خيلي وقت: د

  آن حديث چيست؟: ش عثمان
وسيلة آن خداوند     عقل چيزيست كه به   «» العقل ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان       «: د

  ».را بندگي كنند و بهشت را به دست آورند
  . عجب حديث جالبي است: دكتر زهير

  . بله، خيلي جالب است: ش
ب كوچك خطبة غدير را كه مـن بـه          آن كتا . خُب حالا عقل خود را حاكم كنيم      : د

تواند به واقعيـت سـخنان پيـامبر در غـديرخم             آيا آن كتاب مي   . شما دادم، مطالعه كنيد   
  اي كه در كتب شما نقل شده است؟ تر باشد يا آن چند جمله نزديك

كند كه بگوييم آن خطبة بلنـد و رسـا كـه بيـشتر بـه يـك                    عقل حكم مي  : ش عثمان 
 طور ويژه به ولايت علـي       موارد مختلف صحبت كرده و به     ماند و در      نامه مي   وصيت

چون در بعضي از كتب مـا هـم كـه        . تر است   پرداخته، به سخنان در آن شرايط نزديك      
اما اگر آن را قبول كنيم بايد قبـول         . اند سال آخر است     دكتر نشان دادند حضرت فرموده    

  . تر است بيت به اسلام حقيقي نزديك كنيم كه مكتب اهل
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ايد؟ من كه از روزهاي اول نـسبت بـه اعتقـادات خـودم                مگر شما قبول نكرده   :  زهير دكتر
  .هاي دكتر همه صحيح هستند شك كردم و دوسه روز هم هست كه يقين كردم حرف

ابراهيم هم از مدينه در دلش يك غلياني افتاده بود كه               كنم شيخ   من فكر مي  : ش عثمان 
  . پسند نداريم هاي دكتر جواب عقل گفت اين بد است كه ما در برابر حرف مي

عنوان يـك عـالم    راستش من از ديروز كه آن خطبة پيامبر را خواندم از خودم به     : ش
و از نظـر عقلـي هـم كـه دكتـر           . دين خجالت كشيدم كه چرا اين خطبه را قبلاً نديـدم          

  . تر است ام كه اين خطبة بلند به حقيقت آن واقعة غدير نزديك گفتند پذيرفته
  . توان يك نتيجه گرفت با اين احاديث كه دكتر از اسناد ما نقل كردند مي: مانعثش 
  اي؟ چه نتيجه: د

هاي مختلف ما را جمع كنيـد و          هاي غدير در كتاب     اينكه اگر همة حديث   : ش عثمان 
هـايي را هـم كـه راويـان سـكوت             هاي مشترك آن را حذف كرده و آن قسمت          قسمت
بـن    شود همان خطبـة بلنـد زيـد         اند اضافه كنيم، مي     كردهقول دكتر حذف       و يا به      نموده

  . ارقم كه دكتر به ما دادند
  . كاملاً درست است: د

معناي خليفه و يا سرپرسـت اگرچـه قـبلاً            اما هنوز دل من در مورد كلمة ولي به        : ش
  . بحث كرديم تأمل كوچكي دارد

  . كنند شيخنا علتش اين است كه علماي شما ولايت را بد تفسير مي: د
زبان هستيم هرچند اصلاً عرب نيستيم چون سوريه، مصر، عراق، سـودان،              ما عرب : ش

معني دوست    اما مولي به  . زبان كرد   ها را عرب    زبان نبودند، اسلام آن     عرب... كل افريقا و  
  . است
هـا    كنيم مـولا چنـد معنـي دارد كـه يكـي از آن               زبان نيستيم عرض مي     ما كه عرب  : د

  . آورند قاً در كتب لغت، دوستي را رديف چهارم پنجم معني مولا مياتفا. دوستي است
گويند منظور پيامبر از مولا در        بلي معناي ديگري هم داري ولي همة علماي ما مي         : ش

  . اينجا، دوستي علي بود
يعني پيامبر همة مردم را سه روز در آفتـاب نگهداشـت تـا بگويـد مـردم علـي را             : د

  . دوست داشته باشيد
  . البته اين مطلب هم درست است: ش
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امـا در همـين سـورة مائـده كـه           . كند  در قرآن آيات زيادي هست كه بحث از ولي مي         : د
  . إِنَّما وليِكمُ اللَّه و رسولُهفرمايد  اشاره كردم براي اينكه كسي ولي را دوست ترجمه نكند، مي

هـا   ست شما هستند يا يعني اينمعني دوست است، يعني خدا و پيامبر دو      آيا اين ولي به   
  .معني سرپرست شما هستند ولي به
  . معني سرپرست است اينجا به: ش
هم براي آن امـر مهمـي كـه اگـر انجـام           آن  شود دوست،     چطور در خطبة غدير مي    : د

  . نشود، رسالت انجام نشده است
ا، شـده در غـدير ر   ام كـه ايـن ولـي مطـرح     متأسفانه من حتي در يك كتاب نديده  : ش

طور آمده وگرنـه ايـن نكتـه هـم درسـت              لذا در همة كتب ما اين     . سرپرست معني كند  
  . همه مردم را جمع كنند و بگويند علي را دوست داشته باشيد است كه پيامبر نبايد اين

ها يكصد و پنجاه سال بعد از فوت پيامبر نوشـته           قبلاً هم عرض كردم كه اين كتاب      : د
ي بوده كه خلافت ريشه دوانـده بـود و بايـد آن را توجيـه                اند، طبيعي است آن وقت      شده
  . كردند مي

  چه توجيهي؟: ش
ها كـه     ها و بعد هم عباسي      وقتي معاويه، يزيد و مروان خليفه باشند، بعد بقيه اموي         : د

هـا   كردند تا خليفة پيـامبر بـودن، لـذا ايـن            عنوان پادشاهي نگاه مي     همگي به خلافت به   
گذاشـتند كـه    اگر مـي . ث و روايت پيامبر درست معني شود    دهند حدي   چطور اجازه مي  

  . كردند بيت مي بايد خلافت را تقديم اهل
چون در تاريخ داريم كه در موقع بحث خلافت ابوبكر، علي           . هم درست است    اين: ش

  . به صحابه گفت كه غدير يادتان رفته؟ گفتند نه
 مؤمن بعدي، ديگر ولي معناي      اند ولي كل    قبلاً بحث كرديم كه چون پيامبر فرموده      : د

  . دهد دوست را نمي
گوييد اگر دوسـت هـم        البته اشكالي ندارد كه معناي دوست بدهد اما باز شما مي          : ش

 خاطر او در غـدير توقـف كـرد،           دهد علي چقدر مهم است كه پيامبر به         باشد، نشان مي  
  . پس چنين آدمي بايد خليفة او باشد

ست نيست كه ولـي كـل مـؤمن بعـدي را بگـوييم،              جناب شيخ اين حرف در    :  عثمان ش
  . خُب علي قبل و بعد از پيامبر هم دوست مؤمنان بوده است. دوستان مؤمنين پس از پيامبر

  . گوييم خدا رحمت كند گذشتگان شما را، ما هم همين را مي: د
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جاي شما  تر هستيد را كردم و به  ، راستش من هم رعايت شما كه بزرگ       عثمان   شيخ: ش
  . دهد ب دادم وگرنه ولي كل مؤمن بعدي، معني سرپرست را ميجوا
  . كردم برگشتيم اول كار كم داشتم فكر مي كم. من را راحت كرديد: د

دكتر آيا پيامبر ابوبكر را براي آخرين نماز تعيين نكرد كه امامت مردم را              : ش عثمان 
  . بكند و در نتيجه خليفه هم باشد

 نفـر، در سـه روز اقامـت زيـر آفتـاب،             120000 جلوي   هم  آن  گفتار صريح پيامبر    : د
شـود دلالـت بـر        شود توصيه به دوستي با علي، اما سكوت در برابر نماز ابـوبكر مـي                مي

  . تعيين خليفة بعد از خودشان
  . اندازيد، قصدهايي داريد من با خودم گفتم شما مرتب اين موضوع را عقب مي: ش
  . شود متأسفانه به آن توجه نميترين بحث اسلامي است كه  اين مهم: د

  . ها توجه نكردند كند كه چرا مردم زمان پيامبر به اين حرف اما انسان تعجب مي: ش
  . ها گوش نكرد اي از صحابة نزديك گوش دادند ولي كسي به حرف آن عده: د

  مگر همة مردم نشنيده بودند؟: ش
جر و انصار و اوس و خـزرج  اي و قومي مها چرا شنيده بودند اما هنوز تعصب قبيله  : د

  . موجود بود
  هاي نزديك حرفي نزدند؟  چرا ديگر صحابه: ش
  ايد؟ ساعده يعني همان محل شورا را نشنيده مگر جريان سقيفه بني: د

  . شما بفرماييد: ش
در كتب تاريخي خود شما اين موضوع متفق عليه است كـه روزي كـه پيـامبر فـوت                   : د

بيله خزرج كبير، مريض بود، او را در گليم پيچيدند، آوردند           بن عباده، رئيس ق     كردند، سعد 
اي انصار اگر ما نبوديم ديني نبود، پيـامبري  : عدة كمي از انصار هم بودند، گفت     . در سقيفه 

نبود، ما مدينه را آماده كرديم، ما به پيامبر حكومت داديم، حالا كه او مرده، نوبت انصار 
پـسرعمويش،  . كـرد   ش را بـراي خلافـت آمـاده مـي         است كه امير و خليفه باشند و خـود        

بن عبـاده خليفـه       چون حسادت كرد كه سعد    . بن جبير، رئيس قبيله خزرج صغير بود        سعيد
بشود، يك نفر را به مسجد فرستاد تا به مهاجرين خبـر دهـد كـه انـصار مـشغول تعيـين                 

ش و  ابوبكر و عمر آمدند و بحـث معـروف از آنجـا شـروع شـد كـه قـري                   . خليفه هستند 
. بنابراين تعيين خليفه در سقيفه براي رضاي خدا نبـود         . مهاجرين امير و انصار وزير باشند     
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هـا    خواستند انصار قدرت را به دست نگيرند و امارت در دست قـريش كـه بعـضي از آن                  
  . ها براي آن با پيامبر جنگيده بودند، باقي بماند نظير ابوسفيان سال

  دند؟دقيقاً چه كساني در سقيفه بو: ش
  . من با جريان خلافت كار دارم. بينم اسم همه را بياورم من ضرورتي نمي: د

جناب شيخ موضوع مهمي است اما ضرورتي ندارد راجـع بـه افـراد بحـث                : ش عثمان 
  . كنيم، دكتر با جريان خلافت كار دارند، سراغ افراد نرويم

اگـر  . يان مهـم اسـت    خواهم به افراد بپردازم، نفس جر       من نمي . كاملاً درست است  : د
بيت  يادتان باشد قبلاً گفتم بعد از پيامبر دو جريان شروع شد، يكي جريان و مكتب اهل    

بحث من اثبات اين مطلب است كه اسلام واقعي، همان مكتـب            . و يكي جريان خلافت   
  . لذا اگر استدلال بيشتر لازم داريد بفرماييد. بيت است اهل
  . هم اگر اين عقايد غلط باشد آن عقايد خودمان، ما دنبال حقيقت هستيم نه حفظ : ش
  . خداوند شما را رحمت كند: د

  ايد؟  براي علي كلمة خليفه هم در احاديث ما ديده: ش
  . بلي هست: د

  . شود ببينيم مي: ش
 فوت كرده   410مردويه كه در سنه        مربوط به ابن   طالب  بن ابي   مناقب علي در كتاب   : د

  : آورده است102در ص 
 ان اخي ووزيري وخير مـن       االله قال رسول   : بن مالك قال    عن انس «. 1

  ».طالب بن ابي   اخلف بعدي علي
برادر و وزيـر و بهتـرين كـسي كـه           :  فرمود االله  رسول: بن مالك   از انس «

  ».طالب است بن ابي گذارم علي براي پس از خويش مي
 بعدي  ان خليلي ووزيري وخليفتي وخير من اترك      : االله قال رسول «. 2

  ».طالب بن ابي   يقضي ديني وينجز موعدي علي
دوست و وزير و خليفة من و بهتـرين كـسي كـه بعـد از                : االله فرمود   رسول«

بـن   هـايم را عملـي نمايـد، علـي         گذارم تا ديونم را ادا نمايد و وعـده          خود مي 
 ».طالب است ابي

فـسكت  االله عمن نأخذ بعـدك وبمـن نثـق؟           قلت يا رسول    : عن سلمان قال   «.3
عني حتي سألت عشراً ثم قال يا سلمان ان وصـيي وخليفتـي واخـي ووزيـري                 

  »طالب يؤدي عني و ينجز موعدي  بن ابي وخير من اخلف بعدي علي



 مناظرة دكتر و شيخ

292

خـود  ) ديـن (پس از شما از چه كسي       : به رسول خدا عرض كردم    : از سلمان «
 ايشان سكوت كردند اما من ده بار سـؤال خـود را           . را بگيريم و اعتماد كنيم    

همانا وصي، خليفه، برادر و وزيـر مـن و بهتـرين            : تكرار كردم سپس فرمود   
طالب است تا ديونم را ادا نمايد و          بن ابي   گذارم علي   كسي كه بعد از خود مي     

  ».هايم را عملي نمايد وعده
  . هاي جالبي است حديث: ش
  . ها را آورده است  سند بقية كتابالاحاديث جامعدر . بفرماييد: د

  :5591، ص 1، ج جوامعجامع ال
 هارون من موسى إلا أنـك        هًْأما ترضى يا علي أن تكون منى بمنزل       « :112

أحمـد عـن ابـن      (لست بنبي إنه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنـت خليفتـي              
  ) عباس بإسناد حسن

، 12/97(الطبرانـي   : وأخرجـه أيـضًا   ). 3062، رقم   1/330(أخرجه أحمد   
رواه ): 9/120(قال الهيثمـي    ). 4652قم  ، ر 3/143(، والحاكم   )12593رقم  

أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط باختـصار، و رجـال أحمـد رجـال          
  . ، وفيه لين هًْالصحيح غير أبي بلج الفزاري، وهو ثق

منزلة هارون نسبت به موسي باشـي،         اي علي آيا راضي نيستي براي من به       ... «
كه من بروم الا اينكه تـو خليفـة         شود    مگر اينكه تو نبي نيستي و همانا نمي       

  ».من باشي
  . ولي اين مربوط به جنگ تبوك بود: ش
بينيـد اصـل خليفـه بـودن در آن            تازه مي . بله اما شما نفرموديد در كجا گفته باشند       : د

  . بعد هم هستحديثتأكيد شده است البته 
  :158، ص 13 ج  بخش فضائل عليكنزالعمالدر 

خلفتـك أن تكـون     : لي االله عليه وسـلم قـال      عن علي أن النبي ص    «: 36488
ألا تـرض أن تكـون منـي        : االله؟ قـال   أتخلف عنك يا رسول   : خليفتي، قلت 

  ». هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هًْبمنزل
گفتم آيا خليفـة    . تو را گذاشتم تا خليفة من باشي      :  فرمود از علي از نبي   «

منزلـة هـارون       براي من بـه    فرمود آيا راضي نيستي   . شما باشم اي رسول خدا    
  ».براي موسي باشي، مگر اينكه بعد از من پيامبري نيست
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  . اين باز كمي فرق داشت هرچند از جريان تبوك بود: ش
هـاي ديگـر      گردد به همان غدير كه البته نظير بعضي از حـديث            اما اين مورد برمي   : د

  :294، ص 1 ج ،المعرفه و التاريخو آن از كتاب . اسمي از غدير نيامده است
بن حـسان    أخبرا شريك عن الركين عن قاسم       : حدثنا عبيداالله قال  «: 296

إني تارك فيكم   : قال رسول االله صلي االله عليه وسلم      : عن زيد بن ثابت قال    
بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يـردا         كتاب االله عزوجل وعترتي اهل     ،خليفتي

  »علي الحوض
مـن در ميـان شـما خليفـة         :  فرمـود  االله  رسـول : از زيدبن ثابت گفت   ... «

گذارم و اين دو از هم    بيتم را مي    خودم، كتاب خداي عزوجل و عترتم و اهل       
  ».شوند تا در حوض به من برگردند جدا نمي

  . بيت معرفي كرده است اين جالب بود چون خليفه را اهل: ش
سـنن  ر  د: كنـد   معنـي سرپرسـت را تمـام مـي          ها هم موضوع ولي به      البته اين حديث  : د

هـاي شـماره       حديث ينمسند الكون  احمد و    مسند؛  3646، شماره   مناقب حديث ترمذي؛  
  . 18497 و 18476 و 17749

  . بفرماييد نشان هم بدهيد: ش
كه در غديرخم پيامبر پس از مقدمات خطبـه         :  و بقيه  ترمذيسنن  ،  رايانهبفرماييد  : د

  : فرمودند
فمـن  . لمؤمنين و انا اولي بانفـسهم     يا ايها الناس ان االله مولاي و انا مولي ا         «

  »كنت مولاه فهذا مولاه، الهم و ال من والاه، عاد من عاداه
اي مردم همانا خدا سرپرست مـن و مـن سرپرسـت مـؤمنين هـستم و بـر                   «

سرپرست ) علي(پس هركس من سرپرست او هستم اين       . خودشان اولي هستم  
من بدار هـركس  اوست ـ خدايا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دش 

  ».او را دشمن دارد
شود گفت خـدا دوسـت مـن اسـت و مـن               نمي. فرمايد خدا سرپرست من     ببينيد مي : د

  . معني سرپرست است دهد كه ولي در اينجا به پس نشان مي. دوست مؤمنين
  . قبول است: ش

  . آورد ابراهيم خيلي وقت است كه قبول كرده اما به زبان نمي  شيخ: ش عثمان
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  . گويند عثمان درست مي ابراهيم، شيخ  شيخحاج : د
  . الحمداالله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا االله: ش
  . اما يك تقارن زيبا اتفاق افتاده است: د

  چه تقارني؟: ش
اينكه خطبة غدير روز هيجدهم ذيحجه در غديرخم بوده است و روزي كـه علـي                : د

  . لافت رسيد هم روز هيجدهم ذيحجه بودبعد از كشته شدن عثمان به خ
  . دكتر تصادفاً امشب هم شب هيجدهم ذيحجه است: ش عثمان

  . تصادف خوبي است: د
طور اينكه ما هم در چنين شبي كه پيامبر، علي را براي جانشيني               بلي، همين : ش عثمان 

  . ديمبعد از خود تعيين كردند با آن كاملاً آشنا شده و به اين انتصاب ايمان آور
  . بود قبول كرديد كه علي بايد خليفة اول مي.  يعني كار شما تمامعثمان  شيخ: دكتر زهير
هاي دكتـر درسـت اسـت و          گفتيد كه حرف    شما كه دو روز قبل به من مي       : ش عثمان 
  . بيت، اسلام واقعي است مكتب اهل

  .  كردن شما جالب بوداما براي من قبول. الان هم كاملاً قبول دارم. بله من گفتم: دكتر زهير
  ابراهيم نظر شما چيست؟  جناب شيخ: ش عثمان

راستش را بخواهيد من از همان روزهاي اول بحث با دكتر فهميدم كه اطلاعـات               : ش
ما از اسلام واقعي، خيلي محدود است و آنچه كه در كتـب اسـاتيد مـا هـست، بيـشتر                     

رهنـگ رايـج در كـشورهاي    اي تأييدكننـدة ف  گونـه   شده و بـه     صورت انتخاب   مطالب به 
كردند بـه     هاي اصلي خودمان مراجعه مي      اگر از اول طلاب ما به كتاب      . نشين است   سني

  . خصوص محققين ما يافتند به حقايق خوبي دست مي
  . بيت، اسلام واقعي است يعني شما هم قبول كرديد كه مكتب اهل: دكتر زهير

امـا مـن    .  خود مهـر تأييـد بـزنم        بايد برخطاي شصت سالة    بگوييماگر غير از اين     : ش
هم در حوزة دين برسم و آن         آن  يعني به حقيقتي به اين آشكاري       . كنم  چنين اشتباهي نمي  

  . را قبول نكنم

  سخنان صحابه پس از شروع خلافت علي
حالا كه قبول كرديد كه علي بايد اولين جانشين پيامبر بود بد نيست اين مورد هـم                 : د
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پس از بيعت مردم با او كه با بيـست و پـنج سـال              178، ص   1 ج   ،تاريخ يعقوبي از كتاب   
  . اند تأخير انجام شد نگاه كنيم و ببينيم بعضي از صحابة نامدار در مورد او چه گفته

  . ببينيم: ش
  : رايانهبفرماييد : د

بن شـماس    بن قيس    وقام قوم من الأنصار فتكلموا، وكان أول من تكلم ثابت           «
واالله، يـا أميرالمـؤمنين، لـئن كـانوا         : الأنـصار، فقـال   الأنصاري، وكان خطيب    

 فما تقدموك في الدين، ولئن كانوا سـبقوك أمـس فقـد              هًْتقدموك في الولاي  
لحقتهم اليوم، ولقد كانوا وكنـت لا يخفـى موضـعك، ولا يجهـل مكانـك،                

  ».يحتاجون إليك فيما لا يعلمون، وما احتجت إلى أحد مع علمك
اولين كسي كه صـحبت كـرد       . ستند و سخن گفتند   و گروهي از انصار برخا    «

به خـدا   : گفت. بن قيس شماس انصاري بود، كه او سخنگوي انصار بود           ثابت
اي اميرالمؤمنين اگر از تو در سرپرستي مردم از تو جلو افتادند ولي در ديـن                

در (هـا   از تو جلو نبودند، و اگر ديروز از تو سـبقت گرفتنـد امـروز بـه آن       
ها بودند، تو هم بودي و موضع خود          كه آن    شدي، و درحالي   ملحق) سرپرستي

دانـستند    را پنهان نكردي، و محل خود را مخفي نكردي، در چيزي كه نمـي             
  ».ها احتياج نداري به تو احتياج داشتند، و تو با علمت به احدي از آن

يــا : بــن ثابــت الأنــصاري، وهــو ذو الــشهادتين، فقــال    هًْثــم قــام خزيمــ«
ما أصبنا لأمرنا هذا غيرك، ولا كـان المنقلـب إلا إليـك،             ! ينأميرالمؤمن

ولئن صدقنا أنفسنا فيك، فلأنت أقدم الناس إيماناً، وأعلـم النـاس بـاالله،              
  ».وأولى المؤمنين برسول االله، لك ما لهم، وليس لهم ما لك

اي : بن ثابت انصاري بپا خواسـت و او ذو شـهادتين بـود و گفـت                 خزيمهًْسپس  «
اي غير از تو      كننده  خواستيم، و انقلاب    منين، ما در اين امر غير تو را نمي        اميرالمؤ

تـرين مـردم در       قدم  نبود و اگر بخواهيم صادقانه دربارة تو بگوييم، پس تو پيش          
االله،   ترين نسبت بـه رسـول       تر و نزديك    ايمان بودي و از همة مردم به خدا عالم        

  ».ها ندارند  آنچه تو داري آنداشتند تو داري اما) خلفاي قبل(ها  هرچه آن
  هًْواالله، يا أميرالمؤمنين، لقد زينت الخلاف ـ     : بن صوحان فقال    هًْوقام صعصع «

  ».وما زانتك، ورفعتها وما رفعتك، ولهي إليك أحوج منك إليها
به خـدا قـسم اي اميرالمـؤمنين بـه          : بن صوحان بلند شد و گفت       صعصعهًْو  «

 نـداد، و او را بلنـد كـردي و او تـو را     خلافت زينت دادي و او به تو زينت     
  »تر است تا تو به او بلند نكرد، و او به تو محتاج
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الناس، هـذا وصـي الأوصـياء،        أيها  : بن الحارث الأشتر فقال    ثم قام مالك  «
ووارث علم الأنبياء، العظيم البلاء، الحسن الغناء، الذي شهد لـه كتـاب االله              

من كملت فيه الفضائل، ولم يـشك فـي         .  الرضوان  هًْبالإيمان، ورسوله بجن  
  ».سابقته وعلمه وفضله الأواخر، ولا الأوائل

اي مردم اين وصي اوصيا و      : بن حارث اشتر برخواست و گفت       سپس مالك «
نيازي زيباست كه كتاب خداونـد        شدة بزرگ و بي     وارث علم انبيا و امتحان    

 فضائل در او به      كه  كسي. اند  به ايمان او و رسولش به بهشت او شهادت داده         
توانند به سابقه و علم و فضيلت او          كمال رسيده و ديگران از اول و آخر نمي        

  ».نزديك شوند
  هًْ كبيع ـ  هًْ وبيع ـ  هًْمـن لـه يـوم كيـوم العقب ـ        : بن عمـرو فقـال       هًْثم قام عقب  «

  »الرضوان، والإمام الهدى الذي لا يخاف جوره، والعالم الذي لا يخاف جهله
چه كسي روزي مانند روز عقبه و يـا         :  عمرو برخواست و گفت    بن  عقبهًْسپس  «

اي كـه از ظلـم او ترسـي نيـست             كننده  بيعتي نظير بيعت رضوان و امام هدايت      
  »).داند چيز مي همه(و عالمي كه خوفي از ندانستن او نداريم ) كند ظلم نمي(

  . هاي عجيبي است شهادت: ش
  . بيت كيست م چيست، خليفه كيست، اهلفهميم اسلا ما كه تازه داريم مي: دكتر زهير

  . طور ما هم همين: ش
  . كنم كار بحث ما هم به پايان رسيد فكر مي: د

  عنوان خليفه در قرآن نيست؟ چرا امام به
اما قبل از پايان بحث يك نكته را هم اضـافه كـنم كـه وهـابي هـا معمـولاً اشـكال                       

  .ام براي خليفه پيامبر نيامده استكنند كه اگر امام مهم است چرا در قرآن كلمه ام مي
  .بلي قبلاً هم شنيده بودم: ش
  .جواب در همين خطبه غدير است: د

  چطور؟: ش
  .چون در خطبه غدير ما ولايت داريم نه امامت: د

  يعني چه؟: ش
يعني اينكه خدا و پيامبر بر مردم ولايت دارند پس جانشين پيامبر هم ولايـت دارنـد          : د



 مناظرة دكتر و شيخ

297

 .ار پيشوا است و پيشرو نه ولـي كـه سرپرسـت و اختيـاردار اسـت                امامت كه ك  . بر مردم 
  .هرچند امام در قرآن در مورد ابراهيم داريم اما آن امام از بعضي انبياء بالاتر است

  .نكته جالبي بود: ش
ولوالامر داريـم نـه     بلي چون در فرهنگ قرآني و مكتب اهل بيت ولي امر داريم، ا            : د

ليفه فرق داشته باشد در فرهنگ تشيع آمده است و بعد هـم              براي اينكه با خ    امام ، امام  
 سوره مائده هم كه يكي از       55رايج شده است و گرنه محور اصلي ولايت است در آيه            

  .  دهند محورهاي تاريخي ولايت امر است ولي داريم كه در حال ركوع زكوه مي
  . گويد ولي شما به خلفاي پيامبر ولي نمي: ش
اي كـه     دانيم لذا براي اينكه با خليفـه        مبر را دوازده امام شيعه مي     چون ما خليفه پيا   :د

هـم   البتـه در خطبـه غـدير         .كنـيم   كلمه امام استفاده مـي    . بحث آن گذشت اشتباه نشود    
  .امامت هست

گوينـد بـه      داننـد چـون مـي        را از پيامبر بالاتر مي     مگويند شيعيان اما     بعضي مي  اما: ش
   .اده شده استابراهيم بعد از پيامبري امامت د

گونه كه قبلاً گفتم امام اگر با مفهوم ولايت باشـد در امتـداد ولايـت پيـامبر       همان: د
  . اما امامت ابراهيم از نبوتش بالاتر است.ها ولايت خدا است نه بالاتر از آن

  .اما كلمه ولي كمتر در شيعه رايج است تا امام: ش
ها را ولـي امـر    حراف هم بوده است ولي آنمعني پيشرو در مبارزه با ان       البته امام به  : د
هاي علما بيشتر ولي  دانيم و بيشتر امام بين مردم عامه شيعه مطرح است ولي در بحث      مي

امام هم اصطلاح   . گوييم  امر مطرح است الان هم در ايران ولي فقيه داريم و ولي امر مي             
  .عاميانه است

  .خيلي جالب است: ش
 . بركتالحمد االله از اين سفر با: د

  . الحمداالله كه عاقبت خوبي داشت: ش
  . الحمداالله كه در اين سفر حج خداوند يك پاداش خوبي به ما داد: ش عثمان

اند براسـاس مكتـب حقـه اسـلام در دنيـا              بيچاره پدران ما كه فكر كرده     : دكتر زهير 
  . اند زندگي كرده

اند  جداد خود كه غلط بوده  اما قرآن به ما دستور داده است كه نبايد از دين آبا و ا             : ش
  . پيروي كنيم
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گوينـد مـا ديـن آبـا و اجـدادي را رهـا                قرآن در چند جا كساني را كه مي       : ش عثمان 
  . كند كنيم، سرزنش مي نمي
دنا     : فرمايد  مياز قول كافران     104بله قرآن در سورة مائده، آية       : د قالوُا حسبنا ما وجـ

  ».ايم كافيست از پدرانمان يافتهبراي ما آنچه  «علَيهِ آباءنا
 تُريـدونَ أَنْ تَـصدونا عمـا كـانَ يعبـد آباؤنُـا            : فرمايـد    مـي  10در سـورة ابـراهيم، آيـة        و يا   

: فرمايد   مي 22در سورة زخرف آية     . پرستيدند بازداريد   خواهيد ما را از آنچه پدرانمان مي        مي
   لىنا عنا آباءدجإِنَّا و  ُلى    هًٍْ أمإِنَّا ع ونَ   وتَدهم آثارهِِم .»        يـافتيم و   ) دينـي (ما پدران خود را بر امتي

بلْ نَتَّبِع  : فرمايد   مي 21در سورة لقمان، آية     » .شده هستيم   ها برويم هدايت    ما هم اگر دنبال آن    
  ».كنيم بلكه ما آنچه را از پدرانمان يافتيم پيروي مي «ما وجدنا عليَهِ آباءنا

دليلـي نـدارد اگـر      . خـواهيم راه پـدرانمان را بـرويم         گوييم مي   اما ما نمي  : دكتر زهير 
  . پدرهاي ما راه غلطي رفتند ما آن راه را ادامه بدهيم

اگر اين كار را بكنيم كه طبق ايـن آيـات قـرآن در صـف مـشركان قـرار                    : ش عثمان 
  . گفتند گويد مشركان چنين مي گيريم چون قرآن مي مي

  . اما كارهاي قبل را كه براساس مكتب خلفا انجام داديم چكار كنيم: يردكتر زه
  . يك شوخي بكنم: د

  . بفرماييد: ش
  ».كند مسلمان شدن همة كارهاي قبل را پاك مي« »الاسلام يجب ما قبله«: د

  . اما اين براي ما نيست: ش
ثل اينكه  م. ايد  شما فقط از يك مذهب اسلامي به مذهب ديگر رفته         . شوخي كردم : د

  . يك نفر از مذهب حنبلي برود شافعي شود
اي به فرمايش پيامبر خود گوش نـداده          وقتي عده . خيلي هم شوخي نيست   : دكتر زهير 

من كه معتقدم مـذاهب ديگـر       . شويم  ما تازه داريم مسلمان مي    . باشند چه اسلامي دارند   
لي به مـذهب شـافعي      طور نيست كه مثلاً ما از مذهب حنب         در مسير اسلام نيستند و اين     

  .ايم شده به اسلام واقعي رفته بلكه ما از يك اسلام تحريف. رفته باشيم
  . دانيم اما براساس دستور قرآن، هركس شهادتين را بگويد ما او را مسلمان مي: د

نؤُْمنُِ بـِبعضٍ و نكَفْـُرُ      «.  ولي الزاماً مؤمن به همة اسلام نيست       استاما فقط مسلمان    : ش
  ».به بعضي از اسلام ايمان دارند و به بعضي ايمان ندارند« »بِبعضٍ
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ها   ما در حقيقت راجع به بعد از پيامبر مشكل داشتيم كه دكتر گفتند آن             : دكتر زهير 
  . جزئي از اسلام نيست

اي كه پيامبر گفته است حتماً جزئي از اسـلام اسـت امـا قبـول           البته انتخاب خليفه  : د
اگـر يادتـان باشـد از       . اند جزئي از اسلام نيست      انتخاب كرده اي كه مردم      نداشتن خليفه 

قول مفتي الازهر، دكتر احمد طيب گفتم كه قبول داشتن يا نداشتن ابوبكر و عمر جزئي                
  . از اسلام نيست كه اگر كسي قبول نداشت مشكلي پيش آيد

 شناسي؟ احمد طيب را از كجا مي: دكتر زهير

  . شناسد يايشان مفتي الازهر ما را هم م: ش
  از كجا؟: دكتر زهير

  . بار تلفني با او صحبت كردم حتي يك. شناسم بله من او را مي: د
احمد طيب اين حرف را كجا زد كه قبول داشتن يا نداشتن ابوبكر و عمر               : دكتر زهير 

  . جزء دين نيست
دكتر طيب طـي هـشت      . شد  در يك برنامة تلويزيون مصر كه از ماهواره پخش مي         : د

  . كرد  در مورد اختلاف شيعه و سني صحبت ميبرنامه
  گفت؟ چه مي: ش عثمان

شلتوت مفتي وقت الازهر شيعه يكـي از          گفت براساس فتواي پنجاه سال قبل شيخ        مي: د
هـايي كـه    گفت همة شايعه او مي. مذاهب اسلامي است نظير چهار مذهب رسمي ديگر   

  . در مورد شيعه وجود دارد، دروغ است
  حرف در مورد ابوبكر و عمر را در همان برنامه زد؟آن : دكتر زهير

بلي، مجري برنامه از او سؤال كرد عدة زيادي از جوانان مصر به شيعه گرايش پيدا                : د
بعـد  . دكتر طيب جواب داد بله كه درست اسـت  . ها درست است    اند، آيا اسلام آن     كرده

مگر : دكتر طيب گفت  . دها ابوبكر، عمر و عثمان را قبول ندارن         مجري پرسيد ولي شيعه   
  . قبول داشتن اين خلفا جزء اعتقادات است

  . يعني شيعه را قبول داشت: دكتر زهير
حتي مجري پرسـيد ازدواج   . گانة اسلام است    گفت شيعه يكي از مذاهب پنج       بله مي : د

  . مثل ازدواج بين مذاهب اسلامي ديگر است: دكتر طيب گفت. ها چطور است با آن



 مناظرة دكتر و شيخ

300

هـا را يـاد       بيت را پذيرفتم، مشكل اسـت فقـه آن           كه من مكتب اهل    حالا: دكتر زهير 
  . گيرم لذا برگردم مصر، يك همسر شيعه مي. بگيرم

جـا    قدر توسعه پيدا كرده است كـه از همـه           بيت در دنيا آن     خوشبختانه مكتب اهل  : د
  . توان به احكام فقهي آن دسترسي پيدا كرد مي

  توان تهيه كرد؟  كجا ميراستي كتب فقهي شيعه را از: ش عثمان
هـا    اما قبل از دسترسي به كتاب     . توان پيدا كرد    قبلاً عرض كردم كه در مصر هم مي       : د
بيـت، همـة احكـام فقهـي را بـه             توانيد از بيش از هزاران سايت شيعه و مكتب اهل           مي

  . دست آوريد
  . دهم يك همسر شيعه بگيرم كه من را آموزش بدهد اما من ترجيح مي: دكتر زهير

كنم خودشان ارتباط با ما را قطع نكنند تا هـر سـؤالي         اما من از دكتر خواهش مي     : ش
  . چون ممكن است مطالب به زبان فارسي باشد. داشتم از خودشان بپرسم

بنـابر  . بيت در دنيا بـسيار زيـاد بـوده اسـت            در بيست سال گذشته رشد مكتب اهل      : د
 آن دكتر قرضاوي از قطر اسـت دارم،         گزارشي كه من از شوراي علماي اسلام كه رئيس        

ام، در كـشورهاي مـسلماني كـه اصـلاً شـيعه       از طرف نمايندة ايران در آن شورا شـنيده      
 ميليـون شـيعه دارد و در        20 ميليون و نيجريـه      30اند، نظير اندونزي الان بيش از         نبوده

 زبـان   هـا بـه     بنابراين كتب فقهـي بـراي آن      . ساير كشورها هم شيب رشد بسيار بالاست      
  . خودشان تهيه شده است

  قدر زياد است؟ واقعاً رشد اين: ش
بلي خيلي زياد، الحمداالله بعد از انقلاب اسلامي ايران يك رشد خوب شروع شد و               : د

بيـت در كـشورهاي عربـي          لبنان عليه اسرائيل، رشـد مكتـب اهـل         2006بعد از جنگ    
ي افريقايي بسيار چـشمگير     ويژه مصر، عربستان و كشورهايي نظير تركيه و كشورها          به

  . بوده است
  . شان كند اند تا راهنمايي ها هم يك دكتري مثل شما داشته آن: دكتر زهير

بيت اطلاعات دقيق و ريزي نظيـر         براي پيوستن جوانان و مردم عادي به مكتب اهل        : د
م در  من خـود  .  بايد بدانند لازم ندارند    عثمان ابراهيم و شيخ      آنچه كه يك عالم نظير شيخ     

ام كه در فاصلة كوتاهي و با يك بحث منطقـي و              سفرهاي مختلف مكه افرادي را ديده     
  . اند بيت شده عقلي همگي با هم پيرو مكتب اهل
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گويد، مثلاً من كه عالم دين نيستم پـس از مـشاهدة چنـد                دكتر راست مي  : دكتر زهير 
لـذا  . ي اسـت  هاي دكتر عقلاني و منطق ـ      هاي شماها متوجه شدم حرف      جلسه از صحبت  

  . بيت، اسلام واقعي است ام مكتب اهل چند روز است از ته دلم فهميده
اما بـراي امثـال     . آقاي دكتر زهير براي شما اشكالي ندارد كه سريع حقايق را بپذيريد           : ش

ما فردا بايد در الازهر به بقيه جواب دهـيم كـه            .  پذيرفتن تنها كافي نيست    عثمان  من و شيخ  
را بر مكتب خلفا ترجيح داديم، وگرنـه مـن هـم از روزهـاي اول در                 بيت    چرا مكتب اهل  

هاي زيـادي كـه       اما با پرسش  . بيت، اسلام واقعي است     مدينه برايم روشن شد كه مكتب اهل      
  . كردم عمق كار برايم روشن شد و حالا براي همة سؤالاتم از دكتر جواب گرفتم

  . و خيلي از مطالب را از دست دادمهاي اول بحث نبودم  من متأسفم كه از روز: ش عثمان
هـاي موجـود    حميد نجدي بوديم، دكتر براساس حـديث   اي كه در منزل شيخ      در جلسه : ش

خلاصه همـة نمـاز مـا را زيـر سـؤال      ... اذان، حمد و سوره، تشهد ووضو، در كتب خود ما   
   .هاي دكتر را پذيرفت حميد هم جوابي نداشت و تقريباً همة استدلال بردند و شيخ
آدم عاقل نه تنها براي امر دين بلكـه بـراي بـراي امـر دنيـا هـم در مقابـل                   : ش عثمان 

  . كند استدلال منطقي ايستادگي و مخالفت نمي
شده را كنـار      بينيد كه اگر همة موارد بحث       هاي قبل مي    حالا اگر برگرديد به بحث    : ش

وجـود نـدارد،    بيـت     اي كه جواب سؤال شما را ندهـد در مكتـب اهـل              هم بگذاريم نكته  
هـا    سؤال هست كه پاسـخ آن     هزارانكه مكتب ما و به قول دكتر در مكتب خلفا             درحالي

كـه در مكتـب       درحـالي . ها دارند   نه داده شده و نه حتي علماي بزرگ ما پاسخي براي آن           
همه اطلاعات دارد، كه به نظر من يكـي           بيت يك نفر كه مهندس مكانيك است اين         اهل

  . بيت است هاي مكتب اهل ي و عقلاني بودن بيشتر آموزههاي آن منطق از علت
ابـراهيم بيـشتر در     چون اگر دقت كرده باشيد من و شيخ . بله من هم موافقم   : ش عثمان 
  .هاي عقلاني و منطقي دكتر كم آورديم مقابل بحث

  . كردم هاي حديثي و كلامي را هم از كتب خود شما و قرآن دنبال مي اما من بحث: د
  . طوري كه خودتان هم گفتيد منظم و يك، دو، سه داشت بحث شما هماناما : ش
سوادي در امور دين هستم و فقط در حـد دفـاع از ديـن و اعتقـادات                    اما من آدم كم   : د

بيت را پذيرفتيـد،      ماه بحث، مكتب اهل     اگر شما بعد از حدود يك     . خود اطلاعات دارم  
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آمديد   ئناً اگر پيش علماي ديني ما مي      جويي كه من در شما ديدم، مطم        با آن روح حقيقت   
  . كرديد بيت را قبول مي ظرف يك يا دو روز مكتب اهل

  . بيت نياز داريم هرحال ما به اطلاعات و كتب زيادي از اهل اما به: ش عثمان
نجـا   در آ.  حـج ايـران  بعثهاشكال ندارد اگر موافق باشيد فردا برويم بخش فرهنگي      : د

توانيد فعلاً تعدادي بگيريد و بعـد هـم از مـصر و               ي هست، مي  هاي زياد     دي  كتاب و سي  
  . بيت اقدام كنيد  براي تهية كتب مكتب اهلشاءاالله انلبنان 
  از ايران چطور؟ : ش
اگر رابطة ايران و مصر در آن حد خوب شـد كـه بـشود كتـاب بفرسـتيم مـن در                      : د

  . خدمتم
  .  حج ايرانبعثهبرويم 10پس فردا ساعت : ش
  . دي را بگيريم رويم تا تعدادي كتاب و سي مي...  صبح به آدرس10 ساعت االلهشاء ان: د

  . و آخر دعوانا الحمداالله رب العالمين: ش
  

  نوشتن اين مطالب در روز
  بيست و يكم رمضان،
  سالروز شهادت امام علي

  پايان يافت
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  پيوست يك $

  بن ابيطالب عليص ئ كتاب خصابخشي از
شيخ ابوعبدالرحمان احمدبن شعيب نسائي صـاحب كتـاب سـنن از     : نويسنده

  كتب صحاح برادران اهل تسنن
 ابوعبـدالرحمان     شيخ ةبن ابيطالب نوشت    بخشي از كتاب خصائص اميرالمؤمنين علي     اين قسمت   

 بـرادران اهـل تـسنن      از نويسندگان شش كتاب صـحيح         يكي نسائي . است احمدبن شعيب نسائي  
كـه مـتن    را به فارسي ترجمـه كـردم      خصائص من اين كتاب  .  كه نام آن سنن نسائي است      است

. ام  اين كتاب را من شماره فصل و شماره حديث گذاشته         .  چاپ شده است   عربي و فارسي دارد و    
  . است11 حديث دارد و اين حديث شماره 17 از كتاب كه 8 يعني فصل 11/17/8مثلاً 

  .هايي كه در مذاكره با شيخ به آن استناد شده آمده است  بخش حديثدر اين
  ».قال الشيخ الامام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي«

 : بن شعيب نسائي گفت شيخ امام حافظ ابوعبدالرحمان احمد

 عمـروبن   ، عـن   هًْحـدثنا شـعب   : حدثنا عبد الرحمان قال   : محمد بن المثنى، قال   «) أخبرنا(: 1/6/1
  »أول من صلي مع رسول االله صلي االله عليه وسلم علي:  عن زيد بن أرقم قال هًْ عن أبي عمر هًْمر

  ». بود  نماز خواند، علي االله اولين كسي كه با رسول: از زيدبن ارقم گفت... «
 عن  هًْحدثنا شعب: أخبرنا محمد بن جعفر عن غندر قال: محمد بن المثنى قال«) خبرنا( ـ  3/6/1

أول من أسلم مع رسول االله صلي االله عليـه وسـلم            :  عن زيد بن أرقم قال      هًْ عن أبي حمز    هًْعمرو بن مر  
  »علي ابن أبي طالب

  ». بودطالب بن ابي ، علياالله اولين كسي كه اسلام آورد به رسول: از زيدبن ارقم گفت... «



 مناظرة دكتر و شيخ

306

حدثنا سعيد بن خثيم، عـن أسـد بـن    : محمد بن عبيد بن محمد الكوفي قال«) أخبرنا( ـ  5/6/1
 وأنا اريـد   هًْ إلى مك  هًْجئت في الجاهلي  : بن عفيف عن أبيه، عن جده عفيف، قال        ، عن ابي يحيى      هًْوداي

بن عبـدالمطلب وكـان رجـلا تـاجرا فأنـا عنـده        ان ابتاع لاهلي من ثيابها وعطرها، فأتيت العباس        
س فـي الـسماء، فارتفعـت وذهبـت إذ جـاء شـاب       ، وقد حلقت الشم    هًْجالس حيث انظر إلى الكعب    

، ثم لم ألبث إلا يـسيرا حتـى جـاء غـلام فقـام علـى                  هًْفرمى ببصره إلى السماء ثم قام مستقبل القبل       
،  هًْ فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع الغلام والمـرأ         هًْيمينه، ثم لم ألبث إلا يسيرا حتى جاءت امرأ        

يا عباس أمـر عظـيم،      : ، فقلت  هًْ، فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأ      هًْفرفع الشاب فرفع الغلام والمرأ    
هذا محمد بن عبداالله ابن اخـي، أتـدري         : أمر عظيم أتدري من هذا الشاب؟ قلت لا، قال        : قال العباس 

 بنت خويلد زوجتـه، ان ابـن         هًْ؟ هذه خديج   هًْمن هذا الغلام؟ هذا علي ابن اخي، أتدري من هذه المرأ          
ي ان ربه رب السماء والارض أمره بهـذا الـدين الـذي هـو عليـه، ولا واالله مـا علـى                       اخي هذا اخبرن  

  ». هًْالارض كلها احد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاث
) آنجـا (خواستم از لباس و عطـر         در جاهليت به مكه آمدم و مي      : به نقل از جدش عفيف گفت     ... «

در كنـار او نشـستم   . م كـه مـرد تـاجري بـود    بـن عبـدالمطلب آمـد     نزد عبـاس  . ام بخرم   براي خانواده 
جواني آمد به آسمان    . رفت  خورشيد در آسمان بالا آمده بود و بالاتر مي        . ديدم  كه كعبه را مي     درحالي

توقف كوتاهي كرد تا كودكي آمد در سمت راستش ايستاد و توقف            . نگاه كرد سپس رو به قبله ايستاد      
آنگاه جوان به ركوع رفت، كودك و زن هم         . ها ايستاد   سر آن   كوتاهي كرد تا خانمي آمد و در پشت       

جوان به سجده رفـت، كـودك و زن         . جوان برخاست، كودك و زن هم برخواستند      . به ركوع رفتند  
دانـي ايـن      مي. امر عظيمي است  ) آري: (عباس گفت . گفتم عباس چه باشكوه است    . هم به سجده رفتند   

داني آن كـودك كيـست؟        مي. ، پسر برادر من است    بن عبداالله   گفت اين محمد  . جوان كيست؟ گفتم نه   
داني اين زن كيست؟ اين زن، خديجه، دختر خويلد همـسر او              مي. اين كودك، علي، پسر برادرم است     

امـر كـرده    . ها و زمين است     اين پسر برادرم به من خبر داد كه خداي او خداي آسمان           . است) محمد(
به خدا قسم در كل زمين غير از اين سه نفر بـه ايـن ديـن                 است او را به اين دين كه او بر آن است و             

  ».ايمان ندارند
بـن   حدثنا العلاء : بن موسى قال حدثنا عبداالله : حدثنا احمد بن سليمان الرهاوي قال« ـ  6/6/1

أنا عبد االله وأخـو رسـول االله وأنـا          : قال علي : صالح عن المنهال عن عمرو بن عباد بن عبداالله قال         
  ».بر، لا يقولها بعدي إلا كاذب آمنت قبل الناس سبع سنينالصديق الاك

 و  االله  و بـرادر رسـول    ) بندة خـدا  (من عبداالله   :  گفت علي: بن عبداالله گفت    از عمروبن عباد  ... «
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توانـد مـدعي ايـن امـر شـود مگـر              هستم و كسي بعد از من نمـي       ) گو  ترين راست   بزرگ(صديق اكبر   
  ». همة مردم ايمان آوردممن هفت سال قبل از. گو باشد دروغ
اخبرنا الاصلح عـن عبـد االله   : اخبرنا ابن فضل قال: بن نزار الكوفي قال  علي«) أخبرنا (  ـ1/1/2

 عبداالله بعد نبينا غيري عبـدت االله قبـل    هًْما اعرف احدا من هذه الام:  قاليبن ابي الهذيل عن عل 
  ». تسع سنين هًْان يعبده احد من هذه الام

شناسم كـه بعـد از پيـامبر     من احدي از اين امت را نمي:  گفت  الهذيل از علي    بن ابي   داهللاز عب ... «
عبـادت كـرده   قبل از اينكه احدي از امـت او را    نه سال   ما، خدا را عبادت كرده باشد مگر من، زيرا          

  ».عبادت كردمباشد من او را 
حدثني موسى بـن  :  خالد قالحدثنا محمد بن: هلال بن بشير البصري قال«) أخبرنا (  ـ1/15/3

سمعت : سمعت أبي يقول  :  بنت سعد قالت    هًْ عن عائش   هًْحدثنا مهاجر بن سمار بن سلم     : يعقوب قال 
:  فأخذ بيد علي، فخطب فحمد االله وأثنى عليه، ثـم قـال             هًْرسول االله صلي االله عليه وسلم يوم الجحف       

هـذا وليـي ويـؤدي      : اخذ بيد علي فرفعها فقال    صدقت يا رسول االله، ثم      : أيها الناس اني وليكم، قالوا    
  عني ديني، وأنا موالي من والاه ومعادي من عاداه

 در روز جحفه دست علي را گرفـت         االله  شنيدم رسول : گفت  از عايشه بنت سعد، از پدرم شنيدم مي       ... «
: م، مـردم گفتنـد    من ولي شما هست   ) آيا(اي مردم   : جا آورد، سپس فرمود     و خطبه خواند و حمد و ثناي را به        

اين ولي و اداكنندة دين من اسـت        : پس دست علي را گرفت و بالا برد و فرمود         . االله  گويي اي رسول    راست مي 
  ».دارم هركس با او دشمن است و من دوست دارم هركس او را دوست داشته باشد و دشمن مي

حـدثنا حـاتم عـن    : الا بن سعيد البلخي، وهشام بن عمار الدمـشقي ق ـ  هًْقتيب) أخبرنا( ـ  2/15/3
ما يمنعـك ان تـسب      :  سعدا فقال   هًْأمر معاوي : بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابي وقاص قال          

  هًْأنا ذكرت ثلاثا قالهن رسول االله صلي االله عليه وسلم فلن أسبه لئن يكون لي واحد               : أبا تراب؟ فقال  
ه وسلم يقـول لـه وخلفـه فـي بعـض            منها احب إلي من حمر النعم، سمعت رسول االله صلي االله علي           

يا رسول االله أتخلفني مع النساء والـصبيان؟ فقـال رسـول االله صـلي االله عليـه                  : مغازيه، فقال له علي   
  . بعدي هًْ هارون من موسى إلا انه لا نبو هًْأما ترضى ان تكون مني بمنزل: وسلم

له ويحبـه االله ورسـوله    غـدا رجـلا يحـب االله ورسـو     هًْلاعطـين الراي ـ : وسمعته يقول يوم خيبـر   
  .  إليه هًْفتطاولنا إليها، فقال ادعوا إلى عليا، فأتي به أرمد، فبصق في عينيه ودفع الراي

دعا رسـول االله    » إِنَّما يريد اللَّه لِيذْهِب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ الْبيتِ و يطهَرَكمُ تطَهْيراً          «: ولما نزلت 
  .بيتي اللهم هؤلاء اهل:  وحسنا وحسينا فقال هًْوفاطمصلي االله عليه وسلم عليا 
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چه چيـزي تـو   : وقاص امر كرد و گفت معاويه به سعدبن ابي: وقاص گفت بن ابي  از عامربن سعد  ... «
آورم كـه     مـن سـه مطلـب را بـه خـاطر مـي            : دارد؟ گفـت    بازمي) علي(را از دشنام دادن به ابوتراب       

هـا را داشـتم از        دهم زيرا چنانچه يكي از آن       اين او را دشنام نمي     دربارة علي فرمود، بنابر    االله  رسول
  . تر بود داشتني ها، دوست بهترين نعمت

به جانشيني خود منـصوب     ) در مدينه (ها    او را در بعضي جنگ    : فرمود   به او مي   االله  شنيدم رسول 
آيـا  :  فرمـود  االله  لگـذاري؟ رسـو     االله آيا من را با زنان و كودكان مـي           علي گفت يا رسول   . نموده بود 

  . منزلة هارون نسبت به موسي باشي، مگر آنكه بعد از من پيامبري نيست راضي نيستي كه براي من به
فردا پرچم را به دست مـردي خـواهم داد كـه خـدا و رسـولش را                  : فرمود  شنيدم در روز خيبر مي    

سـپس  .  آن مرد باشـيم    پس ما همه آرزو داشتيم    . دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند          
پـس آب دهـان در چـشمش ماليـد و     . كـرد  علي را بياوريد، آمد و حال آنكه چشمش درد مي   : فرمود

  . پرچم را به دست او داد
رَكمُ تطَهْيـراً              «كه آية     وقتي تِ و يطهَـ لَ الْبيـ  نـازل شـد،     »إِنَّما يريد اللَّه لِيذْهِب عنكْمُ الرِّجس أَهـ
  ».بيت من هستند ها اهل  علي، فاطمه، حسن و حسين را فراخواند و گفت خدايا اين،االله رسول
أخبرنا مسهر بن عبـد  : حدثنا الحسن بن حماد، قال: زكريا بن يحيى، قال«) أخبرنا (  ـ5/15/3

ان النبي صلي االله عليه وسلم كـان عنـده          : الملك، عن عيسي بن عمر، عن السدي عن أنس بن مالك          
فجاء أبو بكر فرده، ثم جـاء       . لهم إئتني بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطير         ال: طائر فقال 

  ».عمر فرده، ثم جاء علي فأذن له
خدايا بهتـرين خلـق نـزد خـود را          : فرمود.  بود يك پرندة پخته نزد پيامبر    : بن مالك   از انس ... «

عمر آمد او را هـم رد كـرد پـس           او را رد كرد،     . پس ابوبكر آمد  . بياور كه با من اين پرنده را بخورد       
  »).غذا شود هم(علي آمد به او اجازه داد 

  احمد بن سليمان الرهاوي، حدثنا عبد االله اخبرنا ابن ابي ليلى «) أخبرنا( ـ 6/15/3
ان النـاس   : عن عبد الرحمان ابن ابي ليلي، عن ابيه قال لعلي وكان يسير معه            عن الحكم بن منهال،     

  .ج في البرد في الملاءتين، وتخرج في الحر في الخشن والثوب الغليظقد انكروا منك شيئا تخر
  .بلي: ألم تكن معنا بخيبر؟ قال: فقال
بعث رسول االله صلي االله عليه وسلم ابا بكر وعقد له لواء فرجع، وبعث عمر وعقد لـه لـواء                    : قال

 ورسـوله ويحبـه االله       رجـلا يحـب االله      هًْلاعطين الراي ـ : فرجع، فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم       
  . اللهم اكفه اذي الحر والبرد:  وأنا أرمد فتفل في عيني فقالىفأرسل إل. ورسوله ليس بفرار
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  ».ما وجدت حرا بعد ذلك ولا بردا: قال
مـردم بيـرون    : رفت به علي گفـت      كه با علي راه مي      درحالي: ليلي از پدرش    بن ابي   از عبدالرحمن ... «

 دو لباس و بيرون آمدن شما را در تابستان با لباس خـشن و ضـخيم انكـار          آمدن شما را در زمستان با     
  . بلي: آيا در خيبر با ما نبودي؟ گفت: علي گفت. كنند مي

عمـر را فراخوانـد و      .  ابابكر را فراخواند و پرچم را به او داد، برگـشت           االله  رسول): علي(گفت  
دهم كه خدا و رسـولش را   م را به كسي ميپرچ:  فرمود االله  پس رسول . پرچم را به او داد، برگشت     

سپس فرستاد دنبال من و مـن       . كند  دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند و او فرار نمي              
خدايا او را از آزار گرما و سرما در امـان           : پس آب دهان به چشم من ماليد و فرمود        . درد داشتم   چشم

  ».بدار و بعد از آن گرما و سرما را حس نكردم
اخبرنـا  : أخبرنا معاذ بـن خالـد، قـال   :  الواقدي، قال هًْمحمد بن علي بن هب«) أخبرنا (  ـ7/15/3

 أبو   هًْحاضرنا خيبر فأخذ الراي   :  يقول  هًْسمعت ابي بريد  :  قال  هًْالحسين بن واقد، عن عبد االله بن بريد       
 وجهـد، فقـال      هًْس شـد  بكر ولم يفتح له، فأخذه من الغد عمر فانصرف ولم يفتح لـه، وأصـاب النـا                

 غدا إلى رجل يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسـوله           ي دافع لوائ  يإن: رسول االله صلي االله عليه وسلم     
 أنفسنا أن الفتح غدا، فلما أصبح رسول االله صلي االله عليـه وسـلم               هًْوبتنا طيب . لا يرجع حتى يفتح له    

 ـ       اللواء والناس على   ي، ثم جاء قائما ورم     هًْصلي الغدا   عنـد الرسـول      هًْ أقصافهم، فما منا إنسان له منزل
 وهو أرمـد    صلي االله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء، فدعا علي بن أبي طالب               

 ».فتفل ومسح في عينيه، فدفع إليه اللواء وفتح عليه
. روزي نيـاورد  ابوبكر پرچم را گرفت و پي ـ     . در خيبر حاضر بوديم   : گفت  بريده شنيدم مي    از ابي ... «

  . فردا عمر پرچم را گرفت و پيروزي نياورد و مردم دچار شدت و سختي شدند
دهم كه خـدا و رسـولش را دوسـت دارد و خـدا و                 فردا پرچم را به مردي مي     :  فرمود االله  رسول

ما در حالي شب را به صبح رسانديم كه         . گردد  رسولش هم او را دوست دارند و جز با پيروزي برنمي          
همة مـردم در  .  آمد و پرچم دستش بود   االله  صبح فردا رسول  . رسيم   بوديم فردا به پيروزي مي     مطمئن

 داشـته باشـد، مگـر اينكـه اميـد داشـت              االله  اطراف او بودند و انساني نبود كه منزلتي نزد رسـول          
آنگاه آب دهان   . درد داشت    را خواست و او چشم     طالب  بن ابي   پس پيامبر علي  . صاحب پرچم باشد  

  ».به چشم او ماليد و پرچم را به دست او داد و پيروزي برايش به ارمغان آورد
حدثنا عوف، : محمد بن بشار بن دار البصري، اخبرنا محمد بن جعفر قال«) أخبرنا( ـ  8/15/3

لما كان  :  الاسلمي، قال   هًْ حدثه عن بريد    هًْان عبد االله بن بريد    : عن ميمون، عن أبي عبد االله عبد السلام       
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يوم خيبر نزل رسول االله صلي االله عليه وسلم بحصن أهل خيبر، أعطـى رسـول االله صـلي االله عليـه        
وسلم اللواء عمر، فنهض فيه من نهض من الناس فلقوا أهل خيبر، فانكشف عمر واصحابه فرجعـوا                 

 يحب  لاعطين اللواء رجلا  : إلى رسول االله صلي االله عليه وسلم، فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم             
 . االله ورسوله ويحبه االله ورسوله

فلما كان من الغد تصادر أبو بكر وعمر، فدعا عليا وهو أرمد فتفل فـي عينيـه ونهـض معـه مـن                       
  : الناس من نهض فلقي اهل خيبر، فإذا مرحب يرتجز

  

 قـــد علمـــت خيبـــر انـــي مرحـــب
ـــهب  ـــلت تلــ ـــوث أقبـــ  إذا الليـــ

 

 شـــاكى الـــسلاح بطـــل مجـــرب    
 ــ ــا وحينـ ـــن احيانـ ــرب،أطعـ  ا أضـ

  

سـمع   ،  رأسـه  الـسيف منهـا منتهـى    مـضى  فاختلف هو وعلي ضـربتين فـضربه علـي هامتـه، حتـى      
  ».العسكرصوت ضربته، فما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح لاولهم اهل
 پرچم  االله  رسول.  نزد قلعة خيبر اقامت كرد      االله  در روز خيبر رسول   : از بريده اسلمي گفت   ... «

و عدة زيادي از مردم را با خود برد، اهل خيبر را ملاقات كرد سپس عمر و اصحابش                  ا. را به عمر داد   
پرچم را به كسي خواهم داد كه خـدا و رسـولش           :  فرمود  االله  ، رسول االله  سوي رسول   بازگشتند به 

  . را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند
درد داشت، آب دهان بـه        ا فراخواند و او چشم    صبح فردا كه شد ابوبكر و عمر را رد كرد و علي ر            

  :وقتي مرحب رجز خواند. چشم او ماليد و مردم با او همراه شدند، آنگاه با اهل خيبر مواجه شد
  ،داند كه من مرحبم خيبر مي«

  ،ديده دارم سلاح جنگ تجربه 
  ،گيرم اگر شمشيرها بيايند مي

  »زنم زنم وقتي كسي را مي طعنه مي
لـشكر  . رگير شد و به ران او ضربه زد تا اينكه شمشير رفت به انتهاي سر او رسيد                پس علي با او د    

  ».فتح كرد) خيبر(صداي ضربت را شنيد و مردم تا آخر نخوابيدند و با علي بودند تا آن را 
حدثنا ابـوبلج بـن   :  قال هًْحدثنا الوضاح وهوأبو عوان: ميمون بن المثنى، قال«) أخبرنا( ـ  1/1/4

يـا ابـن    :  رهـط فقـالوا     هًْانى لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسع       :  قال  هًْ حدثنا عمرو بن ميمون    :ابي، قال 
  . عباس اما ان تقوم معنا، واما ان تخلو بنا بين هؤلاء

  . بل أنا أقوم معكم: فقال ابن عباس
 وهـو   فجـاء : فانتدؤا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا، قـال       : وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى، قال      : قال
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أف وتف وقعوا في رجل له بضع عشر وقعوا فـي رجـل قـال لـه رسـول االله                    : ينفض ثوبه وهو يقول   
فاستـشرف لهـا مـن      : لابعثن رجلا يحب االله ورسوله لا يخزيه االله أبـدا، قـال           : صلي االله عليه وسلم   

: لوما كان احـدكم لـيطحن، قـا       : هو في الرحى يطحن، قال    : أين ابن أبي طالب؟ قيل    : استشرف فقال 
  هًْ ثلاثا فدفعها إليه، وجـاء علـي بـصفي          هًْثم هز الراي  . فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، فتفل في عينيه        

لا يذهب بها إلا رجل : ، وبعث عليا خلفه فأخذها منه، فقال  هًْ التوب  هًْبنت حي، وبعث ابا بكر بسور     
  . مني وأنا منه

  . ، فأبوا هًْرايكم يواليني في الدنيا والآخ: وقال لبني عمه: قال
  .  هًْأنا أواليك في الدنيا والآخر: وعلي معهم جالس فقال علي: قال
  .  هًْوكان أول من اسلم من الناس بعد خديج: قال
:  وحـسن وحـسين فقـال    هًْواخذ رسول االله صلي االله عليه وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطم : قال

  ). هركم تطهيراإنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويط(
وكان المشركون  : وشري علي نفسه فلبس ثوب النبي صلي االله عليه وسلم ثم نام مكانه، قال             : قال

وابو بكر يحسبه انه نبي االله،      : يرمون رسول االله صلي االله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وعلي نائم، قال            
فانطلق أبو :  فادركه، قال هًْ بئر ميمونان نبي االله صلي االله عليه وسلم قد انطلق نحو        : فقال له علي  : قال

  . بكر فدخل معه الغار
 كما كان يرمى نبي االله وهو يتضور وقد لف رأسه في الثـوب لا                هًْوجعل علي يرمى بالحجار   : قال

انك للئيم كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنـت         : يخرجه حتى أصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا       
  . تتضور وقد استنكرنا ذلك

  : أخرج معك؟ فقال له نبي االله: فقال له علي:  تبوك، قال هًْ وخرج بالناس في غزو:قال
 هارون من موسى إلا انك لست بنبي، انه       هًْأما ترضى ان تكون مني بمنزل     : لا، فبكى علي، فقال له    

  . لا ينبغي ان اذهب إلا وانت خليفتي
  بعديانت ولي كل مؤمن : وقال له رسول االله صلي االله عليه وسلم

فيدخل المسجد جنبا وهـو طريقـه لـيس لـه           : فقال: وسد ابواب المسجد غير باب علي، قال      : قال
  . طريق غيره

  . من كنت مولاه فان مولاه علي: وقال: قال
 فعلم مـا فـي قلـوبهم فهـل          هًْوأخبرنا االله عزوجل في القرآن انه قد رضى عن اصحاب الشجر          : قال

  . حدثنا انه سخط عليهم بعده
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أو كنت فاعلا   : ايذن لي فأضرب عنقه، قال    : وقال نبي االله صلي االله عليه وسلم لعمر حين قال         : قال
  . اعملوا ما شئتم: وما يدريك لعل االله قد اطلع على اهل بدر، فقال

عبـاس    عباس نشسته بودم حدود نه نفر آمدند و گفتند اي ابـن             من نزد ابن  : عمروبن ميمونه گفت  ... «
  . ها تنها بگذار ا را با اينيا با ما برخيز يا م

  . خيزم من با شما برمي: عباس گفت ابن
قدر براي علي گريـه كـرده بـود تـا             چون آن . (روز قبل از كوري چشمش بود       آن: راوي سپس گفت  

سپس . دانم چه گفتند با يكديگر خلوت كردند و با هم سخن گفتند و نمي): عباس  ابن(گفت  .) كور شد 
. واي واي دربارة مردي چند ده ساله سخن گفتند        : گفت  داد آمد و مي     كان مي كه پيراهنش را ت     درحالي

كنم كـه خـدا و رسـولش او را            كسي را انتخاب مي   :  دربارة او فرمود   االله  در مورد مردي كه رسول    
ها كه بايد شرفياب شـوند، شـرفياب          پس همة آن  . كند  دوست دارند و خداوند او را هرگز خوار نمي        

كسي : فرمود. كند او در آسياب آرد درست مي: طالب كجاست؟ عرض شد   فرزند ابي : پس فرمود . شدند
 كه كـم     طوري  كرد، به   كه چشمش درد مي     آمد درحالي ) علي(ديگري نبود كه آسياب كند؟ لذا فرمود        

  . ديد، پس آب دهان به چشم او ماليد مي
ي، ابوبكر را فرستاد با سـورة       علي آمد با صفيه بنت ح     . پس سه بار پرچم را تكان داد و به علي داد          

جز مردي كه من از       كسي به : دنبال او فرستاد و مأموريت را از او گرفت و فرمود            توبه، بعد علي را به    
  . رود او و او از من باشد نمي

يك از شما دوست من در دنيا و آخرت هستيد؟ آنان امتناع         كدام: پيامبر به فرزندان عمويش فرمود    
  . كردند

  . شوم من دوست تو در دنيا و آخرت مي: علي گفت. ها نشسته بود ن آنعلي در ميا
  .و او اولين كسي بود كه بعد از خديجه اسلام آورد

را گرفت و بر سـر علـي، فاطمـه، حـسن و حـسين قـرار داد و                   ) كساء( ردايش   االله  رسول: گفت
همانـا خداونـد اراده      «». الْبيتِ و يطهَرَكمُ تطَهْيراً    إِنَّما يريد اللَّه لِيذْهِب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ      «: فرمود

  ».بيت دور و شما را پاك و پاكيزه گرداند نموده است كه پليدي را از شما اهل
مـشركان  . جـاي او خوابيـد    را پوشيد و به و علي جان خود را معامله كرد و لباس پيامبر         : گفت
  . كه علي خوابيده بود درحاليابوبكر آمد .  استاالله كردند رسول فكر مي

سوي چاه ميمونه رفته اسـت، او را           به االله  علي به او گفت، نبي    .  است االله  ابوبكر فكر كرد نبي   
  . ابوبكر رفت و با او وارد غار شد. درياب
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كردنـد و     طور كه به پيامبر سنگ پرتاب مي        كردند، همان   مشركان به علي سنگ پرتاب مي     : گفت
پس سرش را بيـرون     . پس او سر را در لباس فروبرد و خارج نكرد تا صبح           . پيچيد  يبه خود م  ) علي(او  

كـرد    داديـم و اظهـار درد نمـي         به او گفتند تو لئيم هستي زيرا رفيقت را هدف سنگ قرار مـي             . آورد
  . پيچي كه تو از درد به خود مي درحالي
االله   ا شما خارج شـوم؟ نبـي      ب: گفت) پيامبر(علي به او    . مردم براي جنگ تبوك خارج شدند     : گفت
منزلـة هـارون      آيا راضي نيستي كه براي مـن بـه        : به او فرمود  ) پيامبر. (پس علي گريه كرد   . نه: فرمود

  . روم، مگر اينكه تو خليفة من باشي همانا من نمي. نسبت به موسي باشي، مگر اينكه تو نبي نيستي
  . ز من هستيتو سرپرست همة مؤمنان بعد ا:  به او فرموداالله رسول
  . جز در خانة علي بستند همة درهاي مسجد را به: فرمود

  . تواند جنب داخل مسجد بشود، چون راه ديگري غير از مسجد براي او نبود مي) علي(و فرمود 
  . هركس من سرپرست او هستم، علي سرپرست اوست: فرمود
دانـد در     اضي است، و مي   خداي عزوجل در قرآن به ما خبر داد كه خدا از اصحاب شجره ر             : گفت
 بـه  پيامبر خـدا : گفت)راوي(ها غضب كرد؟  آيا بگويم كه همانا او بعداً بر آن     . ها چيست   قلب آن 

كني، شايد خداوند بـر اهـل    آيا عمل مي: كه گفت اجازه بدهيد گردنش را بزنم، فرمود        عمر در زماني  
  . بدر خبر داد

  . هر كاري خواستيد بكنند: فرمود
حدثنا الاسـود بـن   : أبو جعفر محمد بن عبد االله بن المبارك المخزومي، قال) رنااخب( ـ  1/1/6

جـاء النبـي صـلي االله عليـه وسـلم           : اخبرنا شريك، عن منصور، عن ربعي، عن علي، قال        : عامر، قال 
  هًْيا محمد، إنا جيرانك وحلفاؤك وان من عبيدنا قد اتوك ليس بهم رغب            : اناس من قريش، فقالوا   

ما تقـول؟   :  في الفقه، إنما فروا من ضياعنا وأموالنا فارددهم الينا، فقال لابي بكر             هًْلا رغب في الدين و  
مـا  : فتغير وجه النبي صلي االله عليه وسـلم ثـم قـال لعمـر             . صدقوا انهم لجيرانك وحلفاؤك   : فقال

  . صدقوا انهم لجيرانك وحلفاؤك: تقول؟ قال
 يـا معـشر قـريش واالله ليبعـثن االله علـيكم رجـلا               :فتغيروجه النبي صلي االله عليه وسلم، ثم قال       

  . منكم امتحن االله قلبه للايمان فيضربكم على الدين أو يضرب بعضكم
  . لا: أنا هو يا رسول االله؟ قال: قال أبو بكر

  . لا، ولكن ذلك الذي يخصف النعل: انا هو يا رسول االله؟ قال: قال عمر
  ».وقد كان أعطى عليا نعلا يخصفها
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 آمدند و گفتند يا محمد، ما همسايه     اي از مردم قريش نزد پيامبر       عده: از علي گفت  : ربعياز  ... «
هاي ما آمده پيش تو كه رغبتي به دين و فقه نـدارد بلكـه او از                   هاي تو هستيم، يكي از بنده       قسم  و هم 

: گفت) بوبكرا(گويي؟  چه مي: او به ابوبكر فرمود. دست ما فرار كرده است، پس او را به ما برگردان
گويي؟  چه مي:  تغيير كرد و به عمر فرمود    پس رنگ پيامبر  . قسم شما هستند    ببخشيد همسايه و هم   

  . قسم تو هستند ها همسايه و هم گويند آن راست مي: عمر گفت
اي اهل قريش به خدا قسم بـراي شـما مـردي را انتخـاب               :  تغيير كرد و فرمود    پس چهرة پيامبر  

و را براي ايمان امتحان كرده است و به خاطر دين، شـما يـا بعـضي از شـما را              كنم كه خداوند قلب ا    
  . ضربه زده است
  .نه: االله من آن مرد هستم؟ فرمود يا رسول: ابوبكر گفت

زنـد    نه، بلكه آن كسي است كه كفش را پينه مي         : االله من آن مرد هستم؟ فرمود       يا رسول : عمر گفت 
  ».دوخت بود كه آن را مي، و كفشي را به علي داده )دوزد مي(

، عن أبي البختري،  هًْحدثنا عمرو بن مر: أبو جعفر، عن عمرو بن البصري، قال) أخبرنا( ـ  1/6/7
يـا  : فقلت: بعثني رسول االله صلي االله عليه وسلم إلى اليمن وأنا شاب حديث السن، قال       : عن علي قال  

ان االله سـيهدي قلبـك      : يث السن، قال  رسول االله تبعثني إلى قوم يكون بينهم احداث وأنا شاب حد          
 . ويثبت لسانك

  ».ما شككت في حديث أقضي بين اثنين: قال
 مرا براي يمن انتخاب كرد و من جوان بودم با سن كم،             االله  رسول: از علي گفت  : بختري  از ابي ... «

وسال هستم؟  نس  ها هستند و من كم      ها مسن   فرستي به گروهي كه بين آن       االله، مرا مي    يا رسول : پس گفتم 
) علـي . (گردانـد   را محكـم مـي    ) كلامت(كند و زبانت      زودي قلب تو را هدايت مي       خداوند به : فرمود
  ».من در قضاوت بين دو نفر اصلاً شك نكردم: گفت
،  هًْحدثنا الاعمش عن عمرو بـن مـر  :  قال هًْحدثنا أبو معاوي: محمد بن المثنى، قال) أخبرنا( ـ  3/6/7

بعثني رسول االله صلي االله عليه وسلم إلى اهـل الـيمن لاقـضي بيـنهم،                :  قال  علي عن ابي البختري عن   
  . اللهم اهد قلبه وسدد لسانه: يا رسول االله لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده على صدري، وقال: فقلت

  ».فما شككت في قضاء بين اثنين حين جلست في مجلسي
گفتم يا  . را براي قضاوت بين اهل يمن انتخاب كرد        م االله  رسول:  گفت از علي : بختري  از ابي ... «

خـدايا قلـبش را هـدايت و        : ام زد و فرمود     حضرت با دستش به سينه    . االله من علم قضاوت ندارم      رسول
  ».را محكم فرما) كلامش(زبانش 
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  ».كردم ها شك نمي آمدند، در قضاوت ميان آن هروقت دو نفر متخاصم نزد من مي) بعد از آن(
حـدثنا  : حدثنا محمد ابن جعفر، قال: محمد بن بشار بن بندار البصري، قال«) خبرناأ( ـ  1/1/8

كان لنفر من اصحاب رسول االله صلي االله عليـه  : عوف، عن ميمون ابي عبد االله، عن زيد ابن أرقم قال      
اب سدوا هذه الابـو : فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم يوما:  في المسجد، قال   هًْوسلم ابواب شارع  

 . إلا باب علي
أمـا  : فتكلم في ذلك الناس، فقام رسول االله صلي االله عليه وسلم، فحمد االله وأثنى عليـه ثـم قـال                   

  . بعد فاني أمرت بسد هذه الابواب غير باب علي
  . وقال فيه قائلكم، واالله ما سددته ولا فتحته ولكني أمرت فاتبعته

 وجـود    درهايي در مـسجد پيـامبر      االله  سولبراي بعضي از اصحاب ر    : از زيدبن ارقم گفت   ... «
  . همة اين درها را ببنديد، مگر درب علي:  فرموداالله روزي رسول. داشت

 برخاستند، پس از حمد و ثنـاي الهـي   االله رسول). اعتراض كردند(مردم در اين مورد سخن گفتند    
ي را و بعضي از گويندگان شما       ها را ببندند مگر درب عل       اما بعد، من دستور دادم كه اين در       : فرمودند
بـود و مـن   ) خـدا (ها را نبستم و باز نكردم مگر اينكه دستور  به خدا سوگند، آن. زنند  هايي مي   حرف

  ».پيروي كردم
اخبرنـا  : أخبرنـا علـي وهـو ابـن قـادم، قـال      : احمد بن يحيى الكوفي، قـال «) أخبرنا( ـ  2/5/9

 فلقيت سعد بن أبي وقـاص      هًْأتيت مك : لك، قال اسرائيل، عن عبد االله بن شريك، عن الحرث بن ما         
كنا مع رسول االله صلي االله عليه وسلم فـي المـسجد فنـودي              : ؟ قال  هًْهل سمعت لعلي منقب   : فقلت له 

 . فينا لسده ليخرج من في المسجد إلا آل رسول االله صلي االله عليه وسلم
صـحابك واعمامـك واسـكنت      يا رسول االله أخرجت ا    : فخرجنا فلما أصبح أتاه عمه فقال     : قال

  . هذا الغلام
ما انا أمرت باخراجكم ولا باسكان هذا الغـلام ان االله هـو             : فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم      

  ».أمر به
آيا از علـي  : به او گفتم. وقاص را ملاقات كردم بن ابي آمدم مكه، سعد : بن مالك گفت    از حرث ... «

هاي درون    در مسجد بوديم، ندا دادند در ميان ما براي بستن در           االله  با رسول : اي؟ گفت   مدحي شنيده 
  . االله مسجد كه بايد همه از مسجد خارج شوند، مگر آل رسول

آيـا صـحابه و       االله،    يـا رسـول   : چون صبح شد عموي پيـامبر آمـد و گفـت          . پس خارج شديم  : گفت
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مـن دسـتور بـه    :  فرمـود هللا عموهاي خود را خارج كردي و به اين جوان اجازه دادي بماند؟ رسول       
  ».اخراج شما و باقي ماندن اين جوان را ندادم، بلكه خداوند به اين كار دستور داده است

: حدثنا جعفـر وهـو ابـن سـليمان، قـال     : بشر بن هلال البصري، قال«) أخبرنا( ـ  1/24/10
ا غـزا  لم ـ: حدثنا حرب بن شداد، عن وساد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبـي وقـاص قـال      

مله :  قالوا فيه   هًْ تبوك خلف عليا كرم االله وجهه في المدين         هًْرسول االله صلي االله عليه وسلم غزو      
 . وكره صحبته

يـا رسـول االله، خلفتنـي       :  النبي صلي االله عليه وسلم حتـى لحقـه فـي الطريـق، قـال               فتبع علي 
يا علـي   :  النبي صلي االله عليه وسلم     فقال. مله وكره صحبته  :  مع الذراري والنساء حتى قالوا      هًْبالمدين

  ». هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي هًْإنماخلفتك على اهلي، أما ترضى ان تكون مني بمنزل
را در مدينـه خليفـة     ) و  ك( در جنگ تبوك علـي     االله  وقتي رسول : وقاص گفت   از سعدبن ابي  ... «

دنبال پيـامبر    بهعلي.  نيست و اكراه دارداز صحبت با تو دلخوش   : گفتند) علي(خود قرار داد، به او      
گـذاري تـا      االله آيا مرا در مدينه با زنان و كودكان مي           يا رسول : گفت. افتاد تا در راه به او رسيد      ) راه(

اي علي من تـو را خليفـه        :  فرمود پيامبر. آنجا كه بگويند از صحبت من ملول هستي و اكراه داري          
منزلة هارون براي موسـي باشـي، غيـر از            آيا راضي نيستي كه براي من به      ام،    ام قرار داده    براي خانواده 

  ».آنكه پيامبري بعد از من نيست
حـدثنابكر بـن   : اخبرنا أبـو بكـر الحنفـي قـال    : محمد بن المثنى، قال«) أخبرنا( ـ  12/24/10

ب ابـن   ما يمنعك ان تس   :  لسعد بن ابي وقاص     هًْقال معاوي : سمعت عامر بن سعد يقول    : مسمار، قال 
  هًْلا أسبه، ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول االله صلي االله عليه وسلم لئن يكون لـي واحـد    : ابي طالب؟ قال  

  . منهن أحب إلي من حمر النعم
:  فأدخلهم تحت ثوبه ثم قـال       هًْلا أسبه ما ذكرت حين نزل الوحي عليه، فأخذ عليا وابنيه وفاطم           

  . بيتي واهلي رب هؤلاء اهل
  خلفتني مع الصبيان والنساء، :  غزاها، قال علي هًْرت حين خلفه في غزوولا اسبه ما ذك

  .  بعدي هًْ هارون من موسى إلا انه لا نبو هًْأولاترضى ان تكون مني بمنزل: قال
 رجـلا    هًْلاعطـين الراي ـ  : ولا أسبه ما ذكرت يوم خيبر حين قال رسول االله صلي االله عليـه وسـلم               

  . على يديهيحب االله ورسوله ويفتح االله 
  . ادعوه: هو أرمد، قال: أين علي؟ فقالوا: فتطاولنا، فقال

  . ، ففتح االله عليه هًْفدعوه، فبصق في عينيه ثم اعطاه الراي
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  ». هًْ بحرف حتى اخرج من المدين هًْفواالله ما ذكرت معاوي
دشنام دادن به چه چيز تو را از : وقاص گفت بن ابي   معاويه به سعد  : گفت  شنيدم عامربن سعد مي   ... «
  .آورم ياد مي دهم به خاطر سه ويژگي كه به  دشنام نمي: كند؟ گفت طالب منع مي بن ابي علي

هـا    بـود، از بهتـرين نعمـت      ) فرمـوده (ها را براي مـن         فرموده است كه اگر يكي از آن       االله  رسول
  . تر بود داشتني دوست

 وحي براي او نازل شد، او علي و فرزندانش آيد وقتي كه يادم مي هنگامي)  خاطر به(دهم،  دشنام نمي
  . بيت من هستند ها اهل خدايا اين: و فاطمه را زير لباسش گرفت و فرمود

) در مدينـه (هـا بـه جانـشيني خـود          كه او را در يكي از جنگ        هنگامي)  خاطر  به(دهم،    دشنام نمي 
منزلـة   ي نيستي كه براي من بهآيا راض: ها و زنان گذاشتي؟ فرمود مرا با بچه  : منصوب نمود، علي گفت   

  . هارون نسبت به موسي باشي، مگر اينكه پيامبري بعد از من نيست
پـرچم را   :  فرمود االله  آورم روز خيبر كه رسول      ياد مي   كه به     هنگامي) خاطر  به  (دهم،    دشنام نمي 

 عنايـت  دسـت او  دهم كه خدا و رسولش او را دوست دارند و خدا پيروزي را بـه        دست مردي مي    به  
  . فرمايد مي

) علـي . (او را بياوريد  : فرمود. درد دارد   او چشم : علي كجاست؟ گفتند  : پيامبر فرمود . قدم شديم   پس ما پيش  
  . آمد، به چشم او آب دهان ماليد و پرچم را به دست او داد، آنگاه خدا با او پيروزي را عنايت فرمود

  ».مدينه خارج شد تا از به خدا سوگند معاويه حرفي به زبان نياورد
محمد بن يحيى بن عبد االله النيسابوري، واحمـد بـن عثمـان ابـن حكـيم      «) أخبرنا( ـ  22/24/10

، عـن   هًْحدثنا اسباط، عن سماك، عن عكرم: ، قال هًْحدثنا عمرو بن طلح   : الدراوردي، اللفظ لمحمد قالا   
أفـئن مـات    : (سلم، ان االله تعالى يقول     رسول االله صلي االله عليه و       هًْابن عباس، ان عليا كان يقول في حيا       

واالله لا ننقلـب علـى اعقابنـا بعـد إذ هـدانا االله، واالله لـئن مـات أو قتـل            ) أو قتل انقلبتم على اعقابكم    
  »لاقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، واالله اني لاخوه ووليه ووارثه وابن عمه فمن أحق به مني؟

أفـئن  «: فرمود) در قرآن (همانا خداوند متعال    : گفت   مي هللا  علي در حيات رسول   : عباس  از ابن ... «
بـه  (بميرد يا كشته شود آيا روي پاشـنة پـاي خـود           ) پيامبر(اگر او   » «مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم     

به خدا بعد از اينكه خدا ما را هدايت فرمود بر پاشنة پاي           ) گويد  علي مي (» .گرديد  برمي) شرك خود 
بميرد يا كشته شود براي همان منظوري كه او جنگيد من نيز            ) پيامبر(ه خدا اگر    ب. گرديم  خود برنمي 

تـر   حـق  جنگم تا بميرم، به خدا من برادر او، ولي او و وارث او و پسرعم او هستم، لـذا از مـن ذي      مي
  »نسبت به او كيست؟
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، عن  هًْ عوانحدثنا أبو: حدثني عفان بن مسلم، قال: الفضل بن سهل، قال«) أخبرنا( ـ  23/24/10
يـا أميـر    : أن رجلا قال لعلي بن ابي طالب      :  بن ماجد   هًْعن ابي صادق، عن ربيع    :  هًْعثمان بن المغير  

دعـا رسـول االله     : المؤمنين لم ورثت دون اعمامك؟ قال جمع رسول االله صلي االله عليه وسلم أو قال              
لوا حتى شبعوا وبقى الطعام كمـا     صلي االله عليه وسلم بني عبد المطلب فصنع لهم مدا من الطعام فأك            

: هو كأنه لم يمس، ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقى الشراب كأنه لم يمس أولم يشرب، فقـال                  
 ما قـد رأيـتم       هًْ، وقد رأيتم من هذه الآي      هًْ والى الناس عام    هًْيا بني عبد المطلب اني بعثت اليكم خاص       

ي، فلم يقم إليه احد، فقمت إليـه وكنـت اصـغر            وأيكم يبايعني على ان يكون اخي وصاحبي ووارث       
  . اجلس: القوم فقال
  . اجلس: ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقول: ثم قال

  .  ضرب بيده على يدي هًْحتى كان في الثالث
  ».فبذلك ورثت ابن عمي دون عمي: ثم قال

المـؤمنين چگونـه وارث     اي امير :  گفـت  طالـب   بن ابي   همانا مردي به علي   : بن ماجد   از ربيعهًْ ... «
 االله  رسـول : اي را گـرد آورد و يـا گفـت            عـده  االله  رسـول : شدي بدون عموهايت؟ گفت   ) پيامبر(

كـه    ها داد و خوردند تا سير شدند، درحالي         دعوت كرد خاندان عبدالمطلب را و يك وعده غذا به آن          
ده باشـد، پـس دعـوت كـرد         ها را دست نـز      گونه كه بود باقي ماند، مانند اينكه كسي آن          همة غذا آن  
ها را دست نزده يا ننوشيده        ها باقي ماند، مانند اينكه كسي آن        قدر نوشيدند، ولي نوشيدني     بنوشند و آن  

طـور خـاص و بـراي مـردم           اي فرزندان عبدالمطلب من مبعوث شدم براي شما به        : باشد، سپس فرمود  
يـك از شـما بـا مـن بيعـت       كـدام . ديـد چنان كه هست دي  تحقيق شما اين نشانه را آن طور عام، به    به
ترين  من برخاستم و كوچك. كس برنخاست   هيچ. و وارث من باشد   ) صحابه(كنيد تا برادر، دوست       مي

  . بنشين: فرمود. ها بودم فرد آن
  . بنشين: فرمود. هربار من برخاستم. دوباره فرمود

  ). بيعت كردم(تا اينكه مرتبة سوم با دستش به دست من زد 
  ».گونه من وارث پسرعمويم شدم بدون عمويم اين: گفت) يعل(سپس 

بشر بن هلال، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد «) حدثنا( ـ  1/4/11
ان عليا مني وأنا منه وولـي كـل   : قال رسول االله صلي االله عليه وسلم: االله، عن عمران بن حصين، قال     

  . مؤمن بعدي
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بعـد از  ) او(علي از من است و من از او هـستم و  :  فرموداالله رسول:  گفت بن حصين   از عمران ... «
  ».من سرپرست همة مؤمنان است

حـدثنا  : حدثنا الاحوص بـن جـواب، قـال   : العباس بن محمد الدوري، قال«) اخبرنا( ـ  1/1/12
ي االله قال رسول االله صـل :  قاليونس بن اسحاق، عن ابي اسحاق السبيعي عن زيد بن يثيغ، عن ابي       

  هًْ أو لابعثن عليهم رجـلا كنفـسي ينفـذ فـيهم أمـري فيقتـل المقاتل ـ         هًْلينتهين بنو وليع  : عليه وسلم 
إيـاك يعنـي   : من يعني؟ قلـت : فما راعني إلا وكف عمر في حجزتى من خلفي وقال     .  هًْويسبي الذري 
  . وصاحبك

  . خاصف النعل: فمن يعني؟ قلت: قال
  ».وعلي يخصف النعل: قال

فرزندان وليعه دست برداريد وگرنـه مـردي        :  فرمود االله  رسول:  گفت پدرم: بن يثيغ   ز زيد ا... «
جنگنـد    فرستم و با كساني كه عليه مـا مـي           همچون خود را به ميان آنان براي اجراي دستور خود مي          

يعنـي از   : منظور كيست؟ گفـتم   : سر من بود، گفت     عمر در پشت  . گيريم  ها مي   جنگيم و اسير از آن      مي
و علـي   : گفـت . دوزد  كسي كه كفـش خـود را مـي        : كي هست آن كس؟ گفتم    : فرمود. تو و دوست تو   

  ».مشغول دوختن كفش بود
  : حدثنا ابن ابي عمرو بن ابي مروان، قال: زكريا بن يحيى، قال«) أخبرنا ( ـ1/1/13

 عـن ابيـه، عـن        ابن الهاد، عـن محمـد بـن نـافع،           هًْحدثنا عبد العزيز، عن يزيد بن عبد االله بن اسام         
  ».أما انت يا علي انت صفيي واميني: قال رسول االله صلي االله عليه وسلم:  قالعلي
شـدة مـن و    اي علي آيـا تـو برگزيـده   :  فرموداالله رسول: از پدرش از علي   : بن نافع   از محمد ... «

  ».دار من نيستي امانت
 ابـي اسـحاق عـن حبـشي بـن      حدثنا اسماعيل، عن: احمد بن سليمان، قال«) اخبرنا( ـ  1/1/14
علي مني وانا منـه فـلا يـؤدي عنـي إلا انـا              : قال رسول االله صلي االله عليه وسلم      :  السلولي قال   هًْجناد
  ».وعلي

كس جز    علي از من است و من از او و هيچ         :  فرمود االله  رسول: بن جناده سلولي گفت     از حبشي ... «
  ».كند خودم و علي حق مرا ادا نمي

قرأت على ابي قرأت علـى موسـى بـن    : اسحاق بن ابراهيم بن راهويه، قال«) رناأخب( ـ  4/4/15
ان النبـي   : حدثني عبد االله ابن عثمان بن خثيم، عن ابي الزبيـر، عـن جـابر              : طارق، عن ابي صالح، قال    
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 الجعرانه بعث أبا بكر على الحج، فأقبلنا معه حتى إذا كنا            هًْصلي االله عليه وسلم حين رجع من عمر       
هـذه  :  خلف ظهره فوقف عن التكبيـر، فقـال         هًْعرج ثوب بالصبح، فلما استوى للتكبير سمع الرغو       بال

 رسول االله صلي االله عليه وسلم الجدعاء، لقد بدأ الرسول صلي االله عليه وسلم فـي الحـج،                    هًْ ناق  هًْرغو
  . فلعله ان يكون رسول االله صلي االله عليه وسلم فنصلي معه

لا، بل رسول ارسلني رسـول االله صـلي         : أمير أم رسول؟ قال   : ال له أبو بكر    عليها، فق  فإذا علي 
  .  اقرؤها على الناس في مواقف الحج هًْاالله عليه وسلم ببراء

 بيوم قام أبو بكر، فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم، حتى            هًْ، فلما كان قبل التروي     هًْفقدمنا مك 
  . حتى ختمها  هًْإذا فرغ قام علي فقرأ على الناس براء

ثم خرجنا معه حتى إذاكان يوم عرفه، قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسـكهم، حتـى                  
  .  حتى ختمها هًْ فقرأ على الناس براءإذا فرغ قام علي

فلما كان النفر الاول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون أو كيف يرمون فعلمهـم                 
 . مناسكهم

  ». حتى ختمها هًْقرأ على الناس براء ففلما فرغ قام علي
گشت، ابوبكر را براي حـج فرسـتاد،           وقتي از عمرة جعرانه بازمي     پيامبر: زبير از جابر    از ابي ... «

ما را به نماز دعوت كرد، وقتي براي نماز صـف           ) ابوبكر(ما هم با او رفتيم تا در منطقة عرج بوديم و            
مـا از نمـاز دسـت       . اين صدا، صداي شتر پيامبر بود     . تسر صداي خروشي برخاس     بسته بوديم از پشت   

 نمـاز  االله شـايد رسـول  ) احتمـال داديـم  (پس . اند  حج را شروع كرده االله  رسول) ظاهراً. (برداشتيم
. آوري فرمانده هستي يـا پيـام  : ابوبكر به او گفت.  استبخواند و با او نماز بخوانيم، اما ديديم علي       

  .  مرا براي خواندن سورة توبه براي مردم در مواقف حج فرستاده استاالله نه، بلكه رسول: گفت
ابـوبكر برخاسـت و بـراي مـردم خطبـه           ) شب عرفـه  (پس به مكه رفتيم، يك روز قبل از ترويه          

 برخاسـت و بـراي      آنگاه علـي  . تا اينكه تمام شد   . ها صحبت كرد    خواند و در مورد مناسك با آن      
ابـوبكر برخاسـت و بـراي       .  با او خارج شديم تا روز عرفه رسـيد         .مردم سورة توبه را تا آخر خواند      

 بعـد از آن علـي  . ها صحبت كرد تا اينكـه تمـام شـد    مردم خطبه خواند و در مورد مناسك با آن  
  . برخاست و سورة توبه را براي مردم تا آخر خواند

ها را بـا   روند و آن زمان حركت در روز اول، ابوبكر براي مردم خطبه خواند و گفت چگونه به مني ب               
  ». برخاست و سورة توبه را تا آخر براي مردم خواندوقتي تمام شد آنگاه علي. مناسك آشنا كرد
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 ـ: حدثنا يحيى بن معاذ، قال: احمد بن المثنى، قال«) أخبرنا( ـ  1/10/16  ، عـن  هًْاخبرنا أبو عوان
لما رجع النبـي صـلي      :  ارقم قال  حدثنا حبيب بن ابي ثابت، عن ابي الطفيل، عن زيد بن          : سليمان قال 

كـأني دعيـت فأجبـت    :  الوداع ونزل غديرخم أمر بدوحات فقممن ثم قال      هًْاالله عليه وسلم من حج    
بيتـي، فـانظروا كيـف       كتـاب االله وعترتـي اهـل      : واني تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآخر       

  . تخلفوني فيهما فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
  .  ان االله مولاي وأنا ولي كل مؤمنثم قال

  . من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه:  فقالثم انه اخذ بيد علي
وانه ما كان في الـدوحات احـد إلا         : سمعته من رسول االله صلي االله عليه وسلم؟ فقال        : فقلت لزيد 

  ».رآه بعينه وسمعه باذنيه
گشت در غـديرخم پيـاده        الوداع بازمي    از حجهًْ  وقتي پيامبر :  ارقم گفت  بن  طفيل از زيد    از ابي ... «

درختان بزرگ را روي هـم گذاشـتند و او بـالا            ) بارها و شترها را بخوابانند    (بعد دستور دادند    . شدند
و ) عمـرم تمـام شـده اسـت    (ام  سوي خدا فراخوانده شده و من اجابت كرده گويا به: رفت، پس فرمود 

تر اسـت،   ها از ديگري بزرگ گذارم كه يكي از آن     نبع نفيس در ميان شما به امانت مي       همانا من دو م   
هـا    بـا آن  ) بعـد از مـن    (پس مواظب رفتار خود     .  من بيت  عترت و اهل  ) يكي(كتاب خدا و    ) يكي(

  . شوند تا بر حوض بر من وارد شوند ها از هم جدا نمي باشيد، زيرا آن
 را  پـس دسـت علـي     . ن سرپرست همـة مؤمنـان هـستم       همانا خدا سرپرست من و م     : پس گفت 

خدايا دوست بدار هـركس او      . هركس من سرپرست او هستم، علي سرپرست اوست       : گرفت و فرمود  
  . را دوست دارد و دشمن بدار هركس او را دشمن بدارد

   آن را شنيده است؟ االله آيا از رسول: به زيد گفتم
  ». نبود، مگر اينكه به چشمش ديده و به گوشش شنيده استكس هيچ) قافله(همانا در كاروان : پس گفت

حدثنا عبد الملـك بـن ابـي عيينـه،     : حدثنا أبو نعيم، قال: أبو داود، قال«) أخبرنا( ـ  4/10/16
 إلى اليمن خرجت مع علي:  قال هًْاخبرنا الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن بريد      : قال

النبي صلي االله عليه وسلم فذكرت عليا فتنقصته، فجعل رسـول االله            ، فقدمت على     هًْفرأيت منه جفو  
بلـى يـا   : ، ألست أولى بالمؤمنين من انفسهم؟ قلـت  هًْيا بريد: صلي االله عليه وسلم يتغير وجهه، فقال 

 ».من كنت مولاه فعلي مولاه: رسول االله، قال
ر شديم، من نسبت به او احساس طرف يمن رهسپا  بهاتفاق علي به: عباس از بريده گفت    از ابن ... «

 صـورتش تغييـر كـرد و        االله  رسـول .  و از علي ايـراد گـرفتم       خوبي نداشتم، پس آمدم نزد پيامبر     
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هركس من سرپرست   : فرمود. االله  چرا يا رسول  : آيا من از مؤمنين به خودشان برتر نيستم؟ گفتم        : فرمود
  ».او هستم پس علي سرپرست اوست

حدثنا ابن ابي عدي، عن عوف عن ميمون ابي عبد االله :  بن سعيد، قال   هًْقتيب«) أخبرنا(ـ  6/10/16
ألـستم  : قام رسول االله صلي االله عليه وسلم، فحمـد االله واثنـى عليـه ثـم قـال                 : قال زيد بن ارقم   : قال

 . بلي، نشهد لانت اولى بكل مؤمن من نفسه: تعلمون اني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا
  ».واخذ بيد علي. ولاه فهذا مولاهفاني من كنت م: قال

دانيـد   آيا نمـي :  برخاست و پس از حمد و ثناي خداوند فرمودند  االله  رسول: بن ارقم گفت    زيد... «
دهم كه شما از همه مؤمنان بر         شهادت مي . بلي: كه من از همة مؤمنان به خودشان برتر هستم؟ گفتند         

  . خودشان برتر هستيد
  ».سرپرست اوست و دست علي را گرفته بود) علي(او هستم، اين پس هركس من سرپرست : فرمود

حـدثنا  : حدثنا شريك، قـال : حدثنا عمران بن ابان، قال: أبو داود، قال«) اخبرنا( ـ  10/10/16
اني انشد االله   :  هًْ يقول على منبر الكوف    سمعت علي بن ابي طالب    : أبو اسحاق، عن زيد بن يثيغ قال      

مـن  :  محمد سمع رسول االله صلي االله عليه وسلم يـوم غـديرخم يقـول              رجلا ولا يشهد إلا اصحاب    
 . كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

  .  من جانب المنبر الآخر فشهدوا انهم سمعوا رسول االله صلي االله عليه وسلم يقول ذلك هًْفقام ست
 يحدث بهذا عن رسول االله صـلي االله  هل سمعت البراء بن عازب: فقلت لابي اسحاق  : قال شريك 

  ».نعم: عليه وسلم؟ قال
خـورم در     من بـه خـدا سـوگند مـي        : گفت   روي منبر كوفه مي    شنيدم علي : زيدبن يثيغ گفت  ... «

 در روز االله انـد رسـول    كـه شـنيده  طلبم مگـر صـحابة محمـد     مورد يك مرد و به شهادت نمي      
خدايا دوست بدار هـركس او      .  سرپرست اوست  هركس من سرپرست او هستم، علي     : غديرخم فرمود 

پـس شـش نفـر از طـرف ديگـر منبـر       . را دوست بدارد، و دشمن بدار هركس كه او را دشمن بـدارد            
  .  اين را فرموداالله اند رسول برخاستند و شهادت دادند كه شنيده

) موضوع( اين االله بن عازب از قول رسول  اي براءهًْ آيا شنيده: اسحاق گفتم پس به ابي: شريك گفت
  ».بله: را نقل كرده است؟ گفت

حـدثنا جعفـر يعنـي ابـن     :  بـن سـعيد، قـال    هًْاخبرنا قتيب: احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  1/1/17
جهز رسول االله صلي االله عليه وسـلم        : سليمان، عن يزيد، عن مطرف بن عبد االله، عن عمران بن حصين قال            

  هًْ فأنكروا عليه، وتعاقـد اربع ـ     هًْ فأصاب جاري   هًْالب، فمضى في السري   جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي ط      
 . من اصحاب رسول االله صلي االله عليه وسلم إذا بعثنا رسول االله صلي االله عليه وسلم أخبرناه ما صنع
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وكان المسلمون إذا رجعوا مـن الـسفر بـدؤا برسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم فـسلموا عليـه                        
  . حالهمفانصرفوا إلى ر

يـا رسـول االله،    :  فقـال   هًْ سلموا على النبي صلي االله عليه وسلم فقام احد الاربع           هًْفلما قدمت السري  
  . ألم تر ان علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا

مثـل ذلـك، ثـم الثالـث فقـال          : فأعرض عنه رسول االله صلي االله عليه وسلم، ثم قام الثـاني وقـال             
  . مثل ما قالوا: مقالته، ثم قام الرابع فقال

ما تريدون من علـي؟     : فأقبل إليهم رسول االله صلي االله عليه وسلم والغضب يبصر في وجهه، فقال            
  ».ان عليا مني وانا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي

طالب را به سرپرستي  بن ابي  سپاهي را آماده كردند و علياالله رسول: بن حصين گفت    از عمران ... «
پس زني را به اسارت گرفت و ما از كـار وي            .  يك واحد سپاه حركت كرديم     در قالب . آن گماشتند 

 بازگـشتند   االله  سوي رسول    تصميم گرفتند وقتي به    االله  چهار نفر از صحابة رسول    . خشمگين شديم 
  . چه كرده است) علي(خبر دهند كه ) پيامبر(به او 

ه ايشان سلام كردند تا به اقامتگـاه         ب االله  طرف رسول   وقتي مسلمانان از سفر بازگشتند، آمدند به      
االله   سلام كردند، يكي از چهار نفر برخاست و گفت يا رسول       وقتي گروه آمدند و به پيامبر     . بروند

  طالب چه كرده است؟  بن ابي آيا ديدي كه علي
بعد نفر دوم برخاست مثل او، بعـد سـومي همـة مـواردش را               .  به او اعتراض كرد    االله  پس رسول 

هـا    طـرف آن     رفـت بـه    االله  پس رسول . ها گفته بودند     هم گفت مثل آنچه قبلي       چهارمي بعد. گفت
خواهيد؟ همانا علي از من است  از علي چه مي: فرمود. شد كه غضب در صورت ايشان ديده مي    درحالي

  ».و من از علي و او سرپرست هر مؤمن بعد از من است
 واصـل بـن عبـد الاعلـى الكـوفي، عـن ابـن        أخبرنا: أحمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  1/1/18

بعثنا رسول االله صلي االله عليه وسلم إلى اليمن   :  عن ابيه قال    هًْفضيل، عن الاجلح، عن عبد االله بن بريد       
إن التقيتما فعلـي كـرم االله وجهـه علـى           :  على جيش آخر، وقال    مع خالد ابن الوليد، وبعث عليا     

 .  جندهالناس، وان تفرقتما فكل واحد منكما على
،  هًْ وسـبينا الذري ـ    هًْفلقينا بني زيد من اهل اليمن وظفر المسلمون على المشركين، فقاتلنا المقاتل ـ           

 لنفسه من السبي، وكتب بذلك خالد بن الوليد إلى النبي صلي االله عليـه وسـلم      هًْفاصطفى علي جاري  
  . وأمرني أن أنال منه
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  . فدفعت الكتاب إليه ونلت من علي: قال
 لي عليا، فان عليا منـي وأنـا          هًْلا تبغضن يا بريد   :  وجه رسول االله صلي االله عليه وسلم وقال        فتغير

  ».منه وهو وليكم بعدي
بن وليد بـه يمـن فرسـتاد و      ما را با خالد  االله  رسول: بن بريده به نقل از پدرش گفت        از عبداالله ... «
) كو(وه همديگر را ملاقات كردند علي     اگر دو گر  :  را در رأس سپاه ديگر تعيين كرد و فرمود         علي

  . بر همه امير باشد و اگر جدا بوديد هركدام امير گروه خودش باشد
خـوب  . مـسلمانان بـر مـشركان پيـروز شـدند         . كرديم) جنگ(زيد از اهل يمن را ملاقات         پس بني 

وليـد بـه   بن  خالد. پس علي براي خودش كنيزي از ميان اسرا انتخاب كرد       . جنگيديم و غنيمت گرفتيم   
  .  نامه نوشت و به من دستور داد كه به او برسانم و گله كنمپيامبر

 تغييـر كـرد و      االله  صـورت رسـول   .  شكايت كـردم   دادم و از علي   ) پيامبر(پس نوشته را به او      
، او سرپرست شـما     )علي(اي بريده از علي كينه نداشته باش، چون علي از من است و من از او                 : فرمود

  ».تبعد از من اس
حدثنا يحيى : أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: أحمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  1/2/19

  هًْدخلـت علـى ام سـلم   : أخبرنا اسرائيل، عن ابي اسحاق عن ابي عبد االله الجدلي قال    : بن زكريا، قال  
 . سبحان االله أو معاذ االله: أيسب رسول االله صلي االله عليه وسلم فيكم؟ قلت: فقالت لي
  ».من سب عليا فقد سبني: سمعت رسول االله صلي االله عليه وسلم يقول: قالت

   دشنام داده  االله  آيا در ميان شما رسول    : سلمه وارد شدم، به من گفت       بر ام : عبداالله جدلي   از ابي ... «
 . االله و پناه بر خدا سبحان: گفتم. شود مي

 علي را دشنام دهد در حقيقت مـن را دشـنام            هركس: فرمود   مي االله  شنيدم رسول : گفت) سلمه  ام(
  ».داده است

حـدثنا يعقـوب ابـن    : أخبرنا زكريـا بـن يحيـى، قـال    : احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  4/4/20
كنـا مـع    :  بنت سـعد، عـن سـعد قـال          هًْاخبرتني عائش : جعفر بن ابي كثير، عن مهاجر بن مسمار، قال        

 وهو متوجه إليها، فلما بلغ غديرخم وقـف للنـاس، ثـم رد               هًْرسول االله صلي االله عليه وسلم بطريق مك       
 . االله ورسوله، ثلاثا: ايها الناس من وليكم؟ قالوا: من تبعه ولحقه من تخلف، فلما اجتمع الناس إليه قال

  : ثم اخذ بيد علي فأقامه، ثم قال
  ».من كان االله ورسوله وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه
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 در راه مكه بوديم و ايشان توجه        االله  با رسول : از سعد گفت  : به من خبر داد عايشه بنت سعد      ... «
هـا را كـه رفتـه بودنـد           سـپس آن  . وقتي به غديرخم رسيديم، مردم را متوقـف كردنـد         . به راه داشت  

 مردم چه   اي: وقتي مردم اطراف ايشان گرد آمدند، فرمود      . ها كه در راه بودند رسيدند       برگرداند و آن  
  ). سه بار گفتند(خدا و رسولش : كسي سرپرست شماست؟ گفتند

  : پس دست علي را گرفت و بالا برد و فرمود
خـدايا دوسـت بـدار      . سرپرسـت اوسـت   ) علـي (پس هركس خدا و رسولش سرپرست اوست ايـن          

  ».هركس او را دوست بدارد و دشمن بدار هركس او را دشمن بدارد
: اخبرنا أبو كريب محمد بـن العـلاء الكـوفي، قـال    : بن شعيب، قالاحمد «) اخبرنا( ـ  1/3/22

: ، عن الاعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي كرم االله وجهه قـال                  هًْحدثنا أبو معاوي  
انه لا يحبنـي إلا مـؤمن، ولا        :  انه لعهد النبي صلي االله عليه وسلم        هًْ وبرأ النسم   هًْواالله والذي فلق الحب   

  ».إلا منافقيبغضني 
به خدايي كه دانه را نصف كرده و هـوا را آفريـده             : گفت) و  ك(از زربن حبيش به نقل از علي      ... «

دوست نداشت مرا مگر مؤمن و كينه نورزيـد نـسبت بـه           :  سوگند ياد كرده است كه     همانا پيامبر 
  ».من مگر منافق

بن عبـد االله بـن المبـارك    أخبرنا أبو جعفر محمد : احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  1/1/23
اخبرنا ابو حفص الابار، عن الحكم بن عبد الملك، عن          : حدثنا يحيى بن معين، قال    : المخزومي، قال 

قال رسول االله صلي االله عليه      :  قال  بن ناجذ، عن علي     هًْالحرث بن الحصين عن ابي صادق، عن ربيع       
توا أمه، واحبته النصارى حتى أنزلوه      يا علي فيك مثل من مثل عيسى أبغضته اليهود حتى به          : وسلم

  ».بالمنزل الذي ليس به
. اي علي مثل تو مثـل عيـسي اسـت         :  فرمود االله  رسول:  گفت بن ناجذ به نقل از علي       از ربيع ... «

قدر دوستش داشتند تا آنجا كـه         قدر به او كينه ورزيدند تا به مادرش تهمت زدند و نصارا آن              يهود آن 
  »).نصارا او را پسر خدا خواندند(د كه در آن حد نبود او را به جايي رساندن

حـدثنا  : اخبرنا اسماعيل بن مسعود البصري، قـال : احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  1/18/24
كان من الذين تولوا يوم التقـى       : سأل رجل ابن عمر عن عثمان قال      : ، عن ابي اسحاق، عن العلاء      هًْشعب

 .  ذنبا فقتلهالجمعان فتاب االله عليه ثم اصاب
  ».لا تسأل عنه ألا ترى منزلته من رسول االله صلي االله عليه وسلم:  فقالفسأله عن علي

  . در مورد عثمان سؤال كرد) بن عمر عبداالله(مردي از پسر عمر : از علاء... «
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فرار كرد و خداوند توبة او را قبول كرد،         ) احد(او از كساني بود كه روز ملاقات دو لشكر          : گفت
  . س مرتكب گناه شد و او را كشتندپ

 االله  سؤال نكن از او، آيا جايگاه او را نـسبت بـه رسـول             : ، گفت پس سؤال كرد در مورد علي     
  ».اي نديده
سـألت  : اخبرنا هلال بن العلاء عن عرار انـه قـال  : احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  2/18/24

أما علي فهذا بيته من بيت رسول االله صـلي          : قالألا تحدثني عن علي وعثمان؟      : عبد االله بن عمر قلت    
فانه أذنب يوم احد ذنبا عظيمـا عفـى االله عنـه،      : االله عليه وسلم ولا احدثك عنه بغيره، وأما عثمان        

 ».واذنب فيكم ذنبا صغيرا فقتلتموه
ن بن عمر پرسيدم آيـا از علـي و عثمـان بـراي م ـ               از عبداالله : بن علاء به نقل از عرار گفت        هلال... «

 اسـت و از او حـرف ديگـري          االله  اش جزئي از خانة رسـول       اما علي خانه  : كني؟ گفت   صحبت نمي 
زنم و اما عثمان، او گناه كرد در روز احد، گنـاهي بـزرگ، خـدا از او بگـذرد و در ميـان شـما           نمي

  ».گناهان كوچكي مرتكب شد، او را كشتيد
حدثنا عبد  :  بن سليمان الرهاوي، قال    اخبرنا احمد : أحمد بن شعيب، قال   «) أخبرنا(ـ  3/18/24

سألت عن ذلك ابن عمر وهو في : أخبرنا اسرائيل، عن ابي اسحاق عن العلاء بن العرار قال : االله، قال 
ما في المسجد بيت غير بيته، وأمـا عثمـان فانـه اذنـب             : مسجد رسول االله صلي االله عليه وسلم قال       

  ».ذنبا دون ذلك فقتلتموه
از پسر عمـر كـه در مـسجد         ) علي و عثمان  (از اين موضوع    : بن عرار گفت    از علاء اسحاق    از ابي ... «

هست و امـا عثمـان،      ) علي(اي غير از خانة او        آيا در مسجد خانه   :  بود سؤال كردم، گفت    االله  رسول
  ».او گناه كرد كه به خاطر آن گناه او را كشتند

حدثني أبـو  : قوب بن اسماعيل قالاسماعيل بن يع: احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  4/18/24
جـاء  : حدثني ابي، عن عطاء، عن سعيد قـال ابـن عبيـد قـال             : موسى ومحمد بن موسى بن أعين، قال      

لا احدثك عنه، ولكن انظر إلى بيته من بيوت رسـول االله  :  قالرجل إلى ابن عمر فسأله عن علي 
 . صلي االله عليه وسلم

  . فاني أبغضه: قال
  ».به أبغضك االله: قال

از او  :  سؤال كرد، گفـت    مردي نزد پسر عمر آمد و از علي       : عبيد گفت   از سعيد به نقل از ابن     ... «
 . استاالله كنم، ولي نگاه كن به خانة او كه جزئي از خانة رسول صحبت نمي) علي(

  . من به او كينه دارم: گفت)مرد(
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  ».وسيلة آن كار بغض خدا را داري به: گفت
حدثنا حسين، : اخبرني هلال بن العلاء بن هلال، قال: أحمد بن شعيب، قال«) اخبرنا (  ـ5/18/24
سأل أبو عبد الرحمان بن خالد بن قثم بن العبـاس، مـن             : حدثنا أبو اسحاق، قال   : حدثنا زهير، قال  : قال

 ».انه كان أولنا به لحوقا، وأشدنا به لزوقا: أين ورث علي رسول االله صلي االله عليه وسلم؟ قال
  .  شداالله از كجا علي وارث رسول: بن عباس سؤال شد بن قثم بن خالد ز ابوعبدالرحمانا... «

  ».زيرا او اولين نفري بود كه به او پيوست و بيشتر از همة ما ملازم و همراه او بود: گفت
:  بـن عبـد الـرحيم المـروزي، قـال      هًْاخبرني عبـد : أحمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  7/18/24

اخبرنا يونس بن ابي اسحاق عن العيزار بـن حريـث، عـن النعمـان بـن                 :  بن محمد، قال   اخبرنا عمر 
لقد :  عاليا، وهي تقول    هًْاستأذن أبو بكر على النبي صلي االله عليه وسلم فسمع صوت عائش           : بشير قال 

 أراك تـرفعين صـوتك     هًْيا بنت فلان  : علمت ان عليا أحب اليك مني فأهوى لها ليلطمها، وقال لها          
لى رسول االله صلي االله عليه وسلم، فأمسكه رسول االله صـلي االله عليـه وسـلم، وخـرج أبـو بكـر                       ع

 .  كيف رأيت أهديك من الرجل هًْيا عائش: منضبا، فقال رسول االله صلي االله عليه وسلم
أدخلانـي فـي    : ، فقـال   هًْثم استأذن بعد ذلك وقد اصطلح رسول االله صلي االله عليه وسـلم وعائـش              

  ».قد فعلتما: ا ادخلتماني في الحرب، فقال رسول االله صلي االله عليه وآلهالسلم كم
 اجـازه گرفـت و صـداي بلنـد عايـشه را شـنيد كـه                 ابـوبكر از پيـامبر    : بن بشير گفت    از نعمان ... «
تصميم گرفت كه به او سـيلي بزنـد         ) ابوبكر(واقعاً فهميدم كه علي را بيش از من دوست داري،           : گفت  مي

 مـانع او    االله  اي، پس رسول     بلند كرده  االله  بينم صدايت را روي رسول      اي دختر فلان مي   : تو به او گف   
  .اي عايشه چگونه ديدي هدايت آن مرد را:  فرموداالله رسول. ابوبكر عصباني خارج شد. شد) ابوبكر(

وارد كـن مـرا در صـلح        : گفـت .  و عايـشه صـلح كردنـد       االله  اجازه گرفت، و پس از آن رسـول       
  ».به تحقيق عمل كرديد:  فرموداالله پس رسول. طوري كه در جنگ وارد كردي همان
: اخبرني محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، قـال : احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  8/18/24

 وانـا غـلام،    هًْدخلـت مـع امـي علـى عائـش     : ، عن ابيه، عن جميع وهو ابن عمر قـال    هًْحدثنا ابن عيين  
  هًْما رأيت رجلا أحب إلى رسول االله صلي االله عليه وسلم منه، ولا امرأ             :  فقالت فذكرت لها عليا  

  ».أحب إلى رسول االله صلي االله عليه وسلم من امرأته
پس نـام   . در جواني با مادرم بر عايشه وارد شديم       : است، گفت ) عمير(از جميع كه او پسر عمر       ... «
نديدم و هيچ زني    ) علي(تر از او       محبوب االله  سولمن مردي را براي ر    :  را بردم، عايشه گفت    علي

  ».ام ه  نديداالله براي رسول) يعني فاطمه(تر از زن او  را محبوب
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اخبرنـا ابـراهيم   : اخبرني زكريا بن يحيى، قال: احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  10/18/24
جـاء رجـل   : ، قال هًْابن بريدحدثنا شاذان، عن جعفر الاحمر، عن عبد االله ابن عطاء عن   : بن سعد قال  

، ومـن    هًْمن النساء فاطم  : إلى ابي فسأله اي الناس كان احب إلى رسول االله صلي االله عليه وسلم؟ قال              
 ».الرجال علي

 االله  از مـردم چـه كـسي نـزد رسـول          : مردي نزد پدرم آمد و سـؤال كـرد        : بريده گفت   از ابن ... «
  ترين بود؟  محبوب

  ».ز مردان عليگفت از زنان فاطمه و ا
حـدثني زيـد، عـن    : حـدثني عبـد الـرحيم، قـال    :  قال هًْمحمد بن مسلم«) أخبرنا( ـ  11/18/24

كنـت أدخـل    :  يقول  بن عمرو بن جرير، عن عبد االله ابن يحيى، سمع عليا            هًْالحرث، عن ابي زرع   
 ».لي اذن لي فدخلت، فان كان يصلي سبح، وان لم يكن يص هًْعلى نبي االله صلي االله عليه وسلم كل ليل

شدم و اگـر نمـاز        وارد مي ) االله  بر رسول (هرشب  : گفت   مي شنيدم علي : بن يحيي   از عبداالله ... «
  ».شدم داد و وارد مي خواند به من اجازه مي و اگر نماز نمي) رفتم نمي(گفت  خواند و تسبيح مي مي

حـدثنا  : ريا بن دينار، قـال اخبرنا القاسم بن زك: احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  15/18/24
حـدثني عبـد االله بـن بحـر         :  ابـن مـدرك الجعفـري، قـال        يحدثني شـرحبيل يعن ـ   : ، قال  هًْأبو اسام 

 من رسول االله صـلي االله        هًْكانت لي منزل  :  علي، قال علي    هًْالحضرمي، عن ابيه وكان صاحب مطهر     
لسلام عليك يا نبـي االله، فـان   ا: عليه وسلم لم تكن لاحد من الخلائق، فكنت آتيه كل سحر فأقول    

  ».تنحنح انصرفت إلى اهلي، وإلا دخلت عليه
 بن بحر حضرمي، از پدرش كه از دوستان پاك علي بود، براي من نقل كرد كـه علـي                    عبداالله... «

مـن هـر سـحر نـزد     .  هست كه براي احدي از خلايق نيـست        االله  براي من منزلتي نزد رسول    : گفت
داد و  االله، اگـر مـشغول بـود بـا سـرفه علامـت مـي                السلام عليـك يـا نبـي      : مگفت  رفتم و مي    ايشان مي 

  ».شدم گشتم نزد خانواده وگرنه بر او وارد مي برمي
حـدثني أبـو   : اخبرنـا محمـد بـن بـشار، قـال     : احمد بن شـعيب، قـال  «) أخبرنا( ـ  16/18/24

كنـت إذا سـألت     : قال حدثنا عوف عن عبد االله بن عمرو بن هند الجملي، عن علي           : المساور، قال 
  ».رسول االله صلي االله عليه وآله أعطيت، وإذا سكت ابتدأني

درخواست ) چيزي (االله  اگر از رسول  :  گفت از علي : بن هند جملي    بن عمرو   بن عبداالله   عوف... «
  »).داد مي(كرد  كردم او شروع مي داد و اگر سكوت مي كردم مي مي

حـدثنا اسـباط، عـن    : اخبرنا احمد بن حرب، قـال : لاحمد بن شعيب، قا«) أخبرنا(.   ـ1/1/25
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انطلقـت مـع رسـول االله صـلي االله          : قال علي : اخبرنا أبو مريم قال   : نعيم بن حكيم المدائني، قال    
، فصعد رسول االله صلي االله عليه وسلم على منكبي فنهض به علي، فلما               هًْعليه وسلم حتى اتينا الكعب    

اجلس فجلست، فنزل النبي صلي االله عليه وسلم        : م ضعفي قال لي   رأى رسول االله صلي االله عليه وسل      
انه يخيل الـي    : علي فقال. اصعد على منكبي، فصعدت على منكبيه فنهض بي       : وجلس لي، وقال لي   

 وعليهـا تمثـال مـن صـفر أو نحـاس، فجعلـت               هًْاني لو شئت لنلت افق السماء، فصعدت على الكعب        
: ا ومن بين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منـه، فقـال نبـي االله              اعالجه لازيله يمينا وشمالا وقدام    

اقذفه، فقذفت به فكسرته كما يسكر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسـول االله صـلي االله عليـه                   
 ». ان يلقانا أحد هًْوآله نستبق حتى توارينا بالبيوت خشي

 روي دوش مـن  االله پس رسـول  . سيديم رفتيم تا به كعبه ر     االله  با رسول :  گفت ابومريم از علي  ... «
  . بنشين و من نشستم:  ضعف من را ديدند به من فرمودنداالله بار بر من سنگين شد، چون رسول. رفتند

پـس رفـتم روي   . برو روي دوش مـن :  پايين آمدند و براي من نشستند و به من فرمود     پس پيامبر 
خواسـتم بـه افـق آسـمان برسـم            د اگـر مـي    كر  خيال مي ) علي(همانا او   :  به من گفت   علي. دوش او 

ها كه از برنج و مس بود، از راسـت و چـپ و                پس به بالاي كعبه رفتم و روي آن مجسمه        . رسيدم  مي
پرتاب كن و انداختم و شكستم      :  فرمود پس پيامبر . توانستم برداشتم   جلو و پشت او تا حدي كه مي       

هايمـان از      جدا شدم و سريع رفتـيم خانـه        االله  سپس پايين آمدم و من از رسول      . نظير شكستن كاسه  
  ».ترس اينكه كسي ما را ببيند

اخبرنـا الفـضل بـن    : اخبرنا جرير بن حريث، قـال : احمد بن شعيب، قال«) اخبرنا( ـ  1/4/26
، فقـال   هًْخطب أبو بكر وعمـر فاطم ـ : موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد االله بن يزيد عن ابيه قال       

  ». فزوجها منهفخطبها علي.  هًْانها صغير: عليه وآلهرسول االله صلي االله 
 االله  رسـول . ابوبكر و عمر از فاطمـه خواسـتگاري كردنـد         : بن يزيد از پدرش گفت      از عبداالله ... «

  ». خواستگاري كرد و با او ازدواج كردسپس علي. فاطمه كوچك است: فرمودند
حـدثنا احمـد   :  بن بكار بن راشد، قالاخبرنا عمار: احمد بن شعيب، قال«) أخبرنا( ـ  4/4/26

 ذكـر علـي بـن ابـي          هًْحدثنا محمد بن عبد االله بن ابـي نجـيح، عـن ابيـه، عـن معاوي ـ                : بن خالد، قال  
 مـن خـلال ثـلاث أحـب إلـي مـن ان               هًْواالله لئن يكون لي واحد    :  فقال سعد بن ابي وقاص     طالب

أمـا ترضـى ان     : ه حين رده مـن تبـوك      ما قال ل  : يكون لي ما طلعت عليه الشمس، لان يكون قال لي         
 هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي، احب إلي من ان يكون لي ما طلعـت عليـه                     هًْتكون مني بمنزل  

 رجلا يحب االله ورسـوله يفـتح االله    هًْلاعطين الراي: ما قاله له يوم خيبر   : الشمس، ولان يكون قال لي    
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ما طلعت عليه الشمس، ولان يكون لـي ابنتـه ولـي     على يديه ليس بفرار، احب إلي من ان يكون لي           
  ».منها من الولد ماله احب إلي من ان يكون لي ما طلعت عليه الشمس

بـن    نجيح از پدرش به ما خبر داد كه معاويه يـاد كـرد علـي                بن ابي   بن عبداالله   حديث كرد محمد  ... «
را داشـتم بيـشتر     ) علي(ي او   به خدا اگر من يكي از سه ويژگ       : وقاص گفت    را، سعدبن ابي   طالب  ابي

فرمود كه به او      اگر به من چيزي مي    . تابد داشته باشم    دوست داشتم از آنكه هرچه خورشيد بر آن مي        
منزلـة هـارون نـسبت بـه      در زمان برگرداندن او از تبوك فرمود آيا راضي نيستي براي من به     . فرمود

وست داشتم از همة آنچه خورشيد بـر آن         موسي باشي، مگر اينكه پيامبري بعد از من نيست، بيشتر د          
دهم كه خـدا    پرچم را به كسي مي    : فرمود كه در روز خيبر به او فرمود         اگر به من چيزي مي    . تابد  مي

و رسولش او را دوست دارند و پيروزي به دست او داده و او فراري نيست، بيـشتر دوسـت داشـتم از                       
پـسري  ) فاطمـه (و از او    ) پيـامبر (اي مـن دختـر او       تابد، و اينكه باشد بر      هر آنچه خورشيد بر آن مي     

  ».تابد داشتم، بيشتر دوست داشتم از اينكه باشد براي من از هر آنچه خورشيد بر آن مي
حدثنا سفيان، عن ابي نجيح، عـن ابيـه،         : زكريا بن يحيى بن ابي عمر، قال      «) أخبرني(ـ  1/1/34

خطب الي رسول االله صلي االله عليه وسـلم         : ل يقو  هًْ على المنبر بالكوف   سمعت عليا : عن رجل قال  
هي أحب إلي منك    : يا رسول االله، انا أحب اليك أم هي؟ قال        :  عليها السلام فزوجني، فقلت     هًْفاطم

 ».وانت أعز علي منها
 االله  از رسـول  : گفـت    بر منبر كوفـه مـي      شنيدم علي : نجيح، از پدرش از مردي گفت       از ابي ... «

 مـن پـيش شـما    االله پس گفتم يا رسـول  . دم تا او را به ازدواج من درآورد       فاطمه را خواستگاري كر   
) فاطمـه (تر از تو و تـو عزيزتـر از او             ؟ نزد من محبوب   )فاطمه(او  : ، فرمود )فاطمه(ترم يا اين      محبوب

  ».نزد من هستي
، القاسم بن زكريا بن دينـار ) أخبرنا. (عن عبد االله بن الحرث، عن علي«) أخبرنا( ـ  2/2/35
وجعت وجعا فأتيت فأقامني في مكانه وقام يصلي والقى علي طرف ثوبه، ثـم              :  قال لي علي : قال
قم يا علي قد برئت لا بأس عليك، وما دعوت لنفسي بشئ إلا دعوت لك بمثله، ومـا دعـوت                    : قال

  ».قد اعطيت إلا انه قيل لي لا نبي بعدي: بشئ إلا استجيب لي أو قال
آمدند و مرا   ) پيامبر(سختي مريض شدم،      به:  براي من گفت   علي: ينار گفت بن د   بن زكريا   قاسم... «

يا : و فرمودند . در مكان خود جايي دادند و برخاستند نماز خواندند و لباس خود را روي من انداختند               
علي برخيز خوب شدي ديگر مشكلي نداري، من براي خودم چيزي درخواست نكـردم مگـر اينكـه                  
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: يـا فرمـود   . داده شد جواب  كردم و چيزي از خدا نخواستم مگر اينكه به من           براي تو هم درخواست     
  ». عطا شد مگر اينكه به من گفته شد بعد از من پيامبري نيستمنهمانا به 

حدثنا محمد بن يحيى، وهو حـدثنى  : محمد بن يحيى بن أيوب بن ابراهيم، قال«) أخبرنا( ـ  1/1/37
 خرج علينا في حـر      ان عليا : همداني عن عبد الرحمان بن ابي ليلى      عن ابراهيم الصائغ، عن ابي اسحاق ال      

شديد وعليه ثياب الشتاء، وخرج علينا في الشتاء وعليه ثياب الصيف، ثـم دعـا بمـاء فـشرب ثـم مـسح                       
 خرج علينا فـي الـشتاء    يا أبتاه رأيت ما صنع أمير المؤمنين      : العرق عن جبينه، فلما رجع إلى بيته قال       

ما فطنت، واخذ بيـد ابنـه       : يف، وخرج علينا في الصيف وعليه ثياب الشتاء فقال ابو ليلى          وعليه ثياب الص  
ان النبي صلي االله عليه وسلم كان بعـث الـي   :  فقال له الذي صنع، فقال علي  عبد الرحمان فأتى عليا     

، ودعـا   هًْاعافتح عينيك ففتحتهما فما اشتكيتهما حتـى الـس  : وانا ارمد شديد الرمد فبزق في عيني ثم قال        
  ».اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حرا وبردا حتى يومي هذا: لي فقال

 در گرمايي شديد با لباس زمستانه و در زمستان با لباس            همانا علي : ليلي  بن ابي   از عبدالرحمان ... «
بـه  ) راوي(چـون   . آب خواست نوشيد و بعد عرق را از پيـشاني خـود پـاك كـرد               . تابستانه وارد شد  

كند، در زمستان بـا       مي) عجيبي(چه كار       پدر اميرالمؤمنين   اي    : گفت) پدرش  به  (اش برگشت     خانه
  . شود لباس تابستان و در تابستان با لباس زمستان بر ما وارد مي

) علـي (بـه او  . پس دست پسرش عبدالرحمان را گرفت و آمـد پـيش علـي         . كنم  باور نمي : ابوليلي گفت 
درد شديد داشتم، پـس بـزاق خـود را در             پيامبر مرا خواستند و من چشم     :  گفت ؟ علي چكار كردي : گفت

و بـرايم دعـا   . چشمت را باز كن و من باز كردم و تا امروز از آن شكايتي ندارم             : چشمم كشيدند و فرمودند   
  ».كردمخدايا سرما و گرما را از او دور كن و من تا امروز سرما و گرما را احساس ن: كردند و فرمودند

قالـت  : ، عن ام موسى قالـت  هًْحدثنا جرير عن مغير: ، قال هًْمحمد بن قدام«) أخبرني( ـ  2/2/40
، ، ان أقرب الناس عهدا برسول االله صلي االله عليه وسـلم علـي              هًْوالذي تحلف به ام سلم    :  هًْأم سلم 
ول االله صلي االله عليه وآله       قبض رسول االله صلي االله عليه وسلم فأرسل إليه رس           هًْلما كان غدو  : قالت
جاء علي؟ ثلاث مرات، فجـاء قبـل طلـوع الـشمس،            :  فجعل يقول   هًْوأظنه كان بعثه في حاج    : قالت

، فخرجنا من البيت وكنا عند رسول االله صلي االله عليـه وسـلم               هًْفلما أن جاء عرفنا ان له إليه حاج       
 جلست من وراء الباب فكنت أدناهم  وكنت في آخر من خرج من البيت، ثم هًْيومئذ في بيت عائش  

  ». فكان آخر الناس به عهدا يساره ويناجيهإلى الباب، فأكب عليه علي
بـه    مـردم     تـرين      نزديـك   خـورد، همانـا     سـلمه بـه آن قـسم مـي          به كسي كـه ام    : سلمه گفت   ام... «

وح شـدند    در آن روز قـبض ر      االله  صبح روزي كه رسـول    : گفت) سلمه  ام. ( بود ، علي االله  رسول  
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و من گمان كـردم     : گفت) سلمه  ام). (علي( را فرستادند دنبال او        كسي االله  ، رسول )رحلت كردند (
. قبل از طلوع خورشيد آمد    ) علي(علي آمد؟ تا    : فرمود) سؤال(پس سه بار    . اند  او را براي كاري خواسته    

م، همـه در آن روز در خانـة         پس ما از اتاق خارج شدي     . آمد فهميديم كه با او كاري دارد      ) علي(وقتي  
پس پشت در نشـستم و      .  بوديم و من آخرين نفري بودم كه از اتاق خارج شدم           االله  عايشه نزد رسول  

 نزديـك شـد و او آخـرين نفـري بـود كـه بـا او          سـپس بـه علـي     . ها به در بـودم      ترين آن   نزديك
  ».صحبت و نجوا كردند) االله رسول(

 واللفـظ   هًْاخبرنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن قدام: قالاحمد بن شعيب، «) حدثنا( ـ  1/1/41
كنـا  : له، وعن حرب، عن الاعمش، عن اسماعيل ابن رجاء، عن ابيـه، عـن ابـي سـعيد الخـدري قـال                     

 جلوسا ننظر رسول االله صلي االله عليه وسلم فخرج الينا قد انقطع شسع نعله فرمى به إلـى علـي                   
  .  تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيلهان منكم رجلا يقاتل الناس على: فقال

  ».لا، ولكن خاصف النعل: أنا؟ قال: لا، قال عمر: أنا؟ قال: قال أبو بكر
بند . طرف ما آمد    پس به . االله  كرديم به رسول    نشسته بوديم نگاه مي   : سعيد خدري گفت    از ابي ... «

همانا از شما   : و فرمودند ) بدوزدتا  ( انداختند   طرف علي   به) كفش پاره (آن را   . كفش ايشان پاره شد   
ابـوبكر  . گونه كه من در تنزيل آن مبارزه كـردم          كند همان   مردي است كه در تأويل قرآن مبارزه مي       

  ».دوزد نه، ولي آن كسي كه كفش را مي: من؟ فرمود: عمر گفت. نه: من هستم؟ فرمود: گفت
حدثنا الاعمش، عن : سى، قالأخبرنا الفضيل بن مو: يوسف بن عيسى، قال«) أخبرنا( ـ  1/1/42

أنشد باالله من سـمع رسـول االله صـلي          :  هًْ في الرحب  قال علي : ابي اسحاق، عن سعيد بن وهب، قال      
االله وليي وانا ولي المؤمنين، ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال            : االله عليه وسلم يوم غديرخم يقول     

،  هًْقام ست:  بن نصر   هًْ، وقال حارث   هًْ إلى جنبي ست   :من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره، فقال سعيد         
  ».أحب من أحبه وابغض من أبغضه: ، وقال عمرو ذو مر هًْقام عندي ست: وقال زيد بن يثيغ

اند كه    دهم به خدا كساني كه شنيده       سوگند مي :  در رحبه گفت   علي: بن وهب گفت    از سعيد ... «
ست من و من سرپرست مؤمنان، و هركس من سرپرست          خدا سرپر :  روز غديرخم فرمود   االله  رسول  

خدايا دوست بدار دوستدار او را و دشمن بدار دشـمن او را             . سرپرست اوست ) علي(او هستم پس اين     
بـن نـصر    از اطراف من شـش نفـر و حادثـهًْ   : سعيد گفت). شهادت دهند(دهندة او را ياري كن       و ياري 
: سه نفر نزديك من برخاستند و عمروبن ذومـر گفـت          : شش نفر برخاستند و زيدبن يثيغ گفت      : گفت

محبوب بدار كسي كه عشق او را در دل دارد و نسبت به كـسي كـه                 ) خدايا) (پيامبر همچنين فرمود  (
  ».خشم او را دارد خشمگين باش
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 عليـه، وانـا اسـمع     هًْيونس بن عبد الاعلى، عن الحرث بن مـسكين قـراء  «) أخبرنا( ـ  1/15/45
، عـن عبـد    هًْاخبرنـي ابـو سـلم   : اخبرني يونس، عـن ابـن شـهاب قـال     : بن وهب قال  واللفظ له، عن ا   

بينما نحن عند رسول االله صـلي االله عليـه وسـلم وهـو يقـسم                : الرحمان، عن ابي سعيد الخدري قال     
يا رسول االله اعدل، فقال رسول االله صلي االله عليه :  وهو رجل من تميم، فقال هًْقسما اتاه ذو الخويصر   

لئذن لي فيـه    : ويلك ومن يعدل إذا لم اعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم اكن اعدل، فقال عمر              : وسلم
دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤن : فأضرب عنقه، قال

 قذذه فـلا يوجـد    ، فينظره في     هًْالقرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمي          
فيه شئ، ثم ينظر في نضبه فلا يوجد فيه شئ، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شئ، ثم ينظـر فـي                       

 أو   هًْنصله فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود احدى عضديه مثل ثدي المـرأ                 
  . من الناس هًْ تدر در ويخرجون على خير فرق هًْمثل البضع

عت هذا الحديث من رسول االله صلي االله عليه وسلم وأشهد أن علي             فأشهد اني سم  : قال أبو سعيد  
بن أبي طالب كرم االله وجهه قاتلهم وانا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتى به حتى نظرت إليـه                  

  ».على النعت الذي نعت به رسول االله صلي االله عليه وسلم
ذوالخويـصره  . كرد  يزي را قسمت مي    در ميان ما بود و چ      االله  رسول: سعيد خدري گفت    از ابن ... «

واي بر تو اگر    :  فرمود االله  رسول.  عدالت را رعايت كن    االله  يا رسول : كه مردي از تميم بود گفت     
كند؟ اشتباه كردي، اگر من عـدالت را رعايـت نكـنم          من عدالت را رعايت نكنم چه كسي رعايت مي        

. رهـايش كـن   : فرمـود . د گردنش را بزنم   فرمايي  اگر اجازه مي  : پس عمر گفت  . شما ضرر خواهيد كرد   
قـرآن  . با آنان سبك و ناچيز شمارند     ) در مقايسه (دوستاني دارد كه نماز و روزة هريك از شما          ) او(
گونه كـه تيـر از كمـان          شوند همان   از اسلام دور مي   . كند  ها تجاوز نمي    خوانند، ولي از حنجرة آن      مي  

كند در قسمت آهني  نگاه مي. بيند ها در آن چيزي نمي   كند در قسمت چوب تيره      نگاه مي . شود  دور مي 
بيند، در موضع و محـل   ها در آن چيزي نمي كند در قسمت كمان   نگاه مي . بيند  تيرها در آن چيزي نمي    

ها مردي سياه     گيرند و نشانة آن     كند چيزي بيابند پس در كثافت و خون بر آن پيشي مي             خود نگاه مي  
  . كنند ها بر بهترين از مردم خروج مي آن.  زنان است اي نظير سينة است كه در بازوانش برجستگي

دهـم كـه     شـنيدم و شـهادت مـي      االله  دهم كه اين حديث را از رسـول         شهادت مي : ابوسعيد گفت 
او . پس دستور داد براي پيدا كردن اين مرد       . جنگ كرد با آنان و من با او بودم        ) و  ك(طالب  بن ابي   علي

  ». كرده بود او را يافتاالله به او بنگرد، با همان تعريفي كه رسولرا آوردند پيش او تا 
حـدثنا عمـرو   : حدثنا عبد الرحمان ابن صالح، قـال :  بن صالح، قال هًْأخبرني معاوي«) قال( ـ  1/4/47
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قلـت  :  بـن قـيس، قـال       هًْبن هاشم الحسني، عن محمد بن اسحاق عن محمد بن كعب القرظي، عـن علقم ـ              
اني كنت كاتب رسول االله صلي االله عليه وسلم يـوم           :  الاكباد؟ قال   هًْ وبين ابن آكل   تجعل بينك : لعلي

: لو نعلم انه رسول االله ما قاتلناه امحها، قلت        : هذا ما صالح عليه محمد رسول االله، قالوا       :  فكتب  هًْالحديبي
ل لـي رسـول االله صـلي        هو واالله رسول االله صلي االله عليه وسلم وان رغم أنفك ولا واالله لا امحوها، فقـا                

  ».أما ان لك مثلها وستأتيها وانت مضطر: أرنيه فأريته فمحاها، وقال: االله عليه وسلم
چيـزي  ) حكمي(جگرخوار  ) هند( گفتم بين خود و اين پسر        به علي : بن قيس گفت    از علقمهًْ ... «

ين چيزي است كـه     ا:  در روز حديبيه بودم، پس نوشتم      االله  من نويسندة رسول  : دهي؟ گفت   قرار نمي 
: گفتم. كرديم دانستيم با او جنگ نمي   اگر او را رسول خدا مي     :  گفتند االله  محمد رسول . كند  صلح مي 

 پيامبر خداست و اگر با ميل شـما درسـت درنيايـد بـه خـدا مـن پـاك                     االله  او به خدا قسم رسول    
همانـا  :  پاك كرد و فرمـود     به من نشان بده، نشان دادم، آن كلمه را        :  فرمود االله  پس رسول . كنم  نمي

  ».بيني و تو مضطر خواهي بود زودي مثل آن را مي مثل اين براي تو هست و به



  
  
  
  
  
  
  
  
  دوپيوست   $

  بن ابيطالب كتاب فضائل علي
علاءالدين : نويسنده،  كنزالعمال في سنين و الاقوال و الافعال      : از كتاب بخشي  
 كـه در مـذاكره بـا        ل تـسنن  از علماي بزرگ اه ـ    الدين هندي   بن حسام   المتقي

  .شيخ به آن استناد شده است

  مقدمه
  :نويسنده در آغاز كتاب آورده است كه

ام، يعنـي     هـا پوسـت را رهـا كـرده و مغـز را گرفتـه                من براي اين كتـاب از حـديث       
حتـي بـالاتر از آن      . هاي اوليه را رها نموده و فقط اصل حديث را نقل كرده است              راوي
شرح اولية ماجراسـت را رهـا كـرده و فقـط آن قـسمت كـه                 هايي از حديث كه       بخش

نويـسنده حتـي از ذكـر منـابع         . فضائل علي بوده را آورده اسـت        مربوط به موضوع مثلاً     
صورت كامل خودداري نموده و فقط يك منبع را با علامت اختـصاري زيـر آورده و     به

  . ده استهدف از اين كار را سهولت استفاده براي طلاب و خوانندگان ذكر كر
  :اما حروف و كدهاي اسناد

ترمــذي، ) ت(داوود،  ابــي) د(بخــاري و مــسلم، : هــردو) ق(مــسلم، ) م(بخــاري، ) خ(
ماجـه،    داوود، ترمذي، نسائي و ابن      چهار نفر آخر يعني ابي    ) ع(ماجه،    ابن) ه(نسائي،   )ن(
تدرك، حاكم در مس  ) ك(فرزند احمد دروزائه،    ) عم( احمد،   مسند) حم(ماجه،    ابن) 3(
طبراني ) طب(حيان در صحيح،  ابن) حب( در تاريخ، يبخار) تخ(بخاري در الادب،    ) خد(

بـن منـصور،      طبرائـي در صـفير، سـنن سـعيد        ) طـص (طبرايي در اوسط،    ) طس(در كبير،   
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سـنن دار قطنـي،     ) قـط (ليلـي،     مسنن ابـي  ) ع(عبدالرزاق در جامع،    ) ع(شيبه،    ابن ابي  )ش(
سـنن  ) هـق (شعب اعمـال بيهقـي،      ) هب(نعيم،    حليه ابي ) حل(مسند فرودس ديلمي،     )فر(

  . در تاريخ) بغدادي(خطيب ) خط(ضعفاء عقيلي، ) عق(عدي،  كامل ابن) عد(بيهقي، 
بـن    ، علاالـدين المتقـي    كنزالعمال في سنين الاقوال و الافعال     نويسندة اين كتاب به نام      

بـا  ( حديث   46000يش از    كه در اين كتاب ب     ،است.     ه 975الدين هندي متوفاي      حسام
نقل كرده است كه بخشي از آن مربوط به فضائل خلفاي اربعـه اسـت كـه                 ) تكرارها

 حـديث، بـراي   42پردازيم اما فقط توجه بفرماييد كه براي ابـوبكر     به تحليل آن نمي   
 حـديث از قـول پيـامبر        197 حديث ولي براي علـي       85 حديث، براي عثمان     87عمر  

هاي سه خليفة اول متفاوت اسـت كـه           ا نيز كاملاً با حديث    نقل شده كه از نظر محتو     
  . فرماييد ملاحظه مي

هاي مربوط به ابـوبكر و   البته نكتة جالب در احاديث خلفا اين است كه اكثر حديث 
منزلـة هـارون بـراي موسـي         عمر مشترك هستند، مثلاً اينكه ابوبكر و عمر براي من به          

جاي يـك نفـر يعنـي         توانند به   طور دو نفر مي   هستند، حالا خودتان قضاوت بفرماييد چ     
هارون باشند كه البته با سندهاي بسيار معتبر و تقريباً متفق عليه اين حـديث در مـورد                  

منزلة هارون براي موسـي اسـت نـه دو نفـر كـه                علي است كه يك نفر براي پيامبر به       
ه خلفـا بـه     معني نيـست ك ـ     البته اين بدين  . ظاهراً در موقع جعل حديث دقت نشده است       

  . ها بعد از آنان جعل شده است اكثر اين حديث. اند جعل اين احاديث راضي بوده

  فضائل علي
أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي فقال فيـه قـائلكم، وإنـي واالله مـا                    . 32877

  . »حم والضياء ـ عن زيد بن أرقم«. سددت شيئا ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته
چيـزي  (اي از شما      ها بجز درب علي پس گفت گوينده        اما بعد و من دستور دادم به بستن اين درب         «

به كـاري داشـتم و      ) دستور خدا (و من به خدا قسم چيزي را نبستم و باز نكردم وليكن دستور              ) گفت
  ».تبعيت كردم
  . » عليت، ن، هـ ـ عن«. قاله لعلي. لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق . 32878

  »ترا دوست ندارد مگر مؤمن و دشمن ندارد مگر منافق ـ به علي گفت«
  . »ك ـ عن ابن عمر، ت«.  ـ قاله لعلي هًْأنت أخي في الدنيا والآخر. 32879
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  ».تو برادر من در دنيا و آخرت هستي ـ به علي گفت«
  . »عن البراء؛ ك ـ عن علي ق«. أنت مني وأنا منك ـ قاله لعلي. 32880

  »و از مني و من از تو ـ به علي گفتت«
  . »م ت ـ عن سعد؛ هـ، ت ـ عن جابر«.  هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هًْأنت مني بمنزل. 32881

  ».منزلة هارون براي موسي هستي مگر اينكه پيامبري بعد از من نيست تو براي من به«
  . »رت ـ عن جاب«. ما أنا انتجيته ولكن االله انتجاه. 32882

  ».من با او نجوي نكردم ولي خدا با او نجوا كرد«
 ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليـا منـي وأنـا منـه                      .32883

  . »عن عمران بن حصين ت، ك«. وهو ولي كل مؤمن بعدي
ز من اسـت و     خواهيد؟ همانا علي ا     خواهيد؟ از علي چه مي      خواهيد؟ از علي چه مي      از علي چه مي   «

  ».من از او و او سرپرست همة مؤمنان بعد از من است
  ». هًْت ـ عن أم سلم«. لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. 32884

  ».منافق علي را دوست ندارد و مؤمن هم به او كينه ندارد«
  . »ـ عن أبي سعيد ت«. لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك! يا علي. 32885

  ».اي علي حلال نيست براي احدي كه در اين مسجد جنب شود مگر من و تو«
حم، «.  هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي         هًْأما ترضى أن تكون مني بمنزل     ! يا علي . 32886

  ».ق، ت، هـ ـ عن سعد
منزلة هارون براي موسي باشـي مگـر اينكـه بعـد از مـن                 اي علي آيا راضي نيستي كه براي من به        «

  ».پيامبري نيست
ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركته ولكن االله أخرجكم وتركه، إنما أنا عبد         . 32887

  . »طب ـ عن ابن عباس«. مأمور، ما أمرت به فعلت، إن أتبع إلا ما يوحي إلي
 نكردم ولي خدا شما را خارج كـرد   )وارد (من شما را از طرف خود خارج نكردم و من او را رها            «
كـنم     او را رها كرد همانا من بندة مأمور هستم، هرچه به من امر شد عمل كردم و من پيروي نمـي                     و

  ».مگر آنچه به من وحي شود
  . » ـ عن سهل بن سعد1خ«. اجلس يا أبا تراب ـ قاله لعلي. 32888
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  »)فرمود به علي(اي ابوتراب بنشين «
  . » عن علي1ت«.  وعلي بابها هًْأنا دار الحكم. 32889

  ».من خانه حكمت هستم و علي درب آن است«
عق، عـد، طـب، ك ـ عـن ابـن      «.  العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب هًْأنا مدين. 32890

  . »عباس؛ عد، ك ـ عن جابر
  ».من شهر علم هستم و علي درب آن است پس هركس علم را اراده كند بايد از درب وارد شود«

  . »طب ـ عن ابن مسعود«.  من علي هًْ أمرني أن أزوج فاطمإن االله تعالى. 32891
  ».خداوند به من امر كرد كه فاطمه را به ازدواج علي دربياورم«

 كل نبي في صلبه وإن االله تعالى جعل ذريتي في صلب علـي بـن                 هًْإن االله تعالى جعل ذري    . 32892
  ».طب ـ عن جابر؛ خط ـ عن ابن عباس«. أبي طالب

ي ذرية هر پيامبر را در پشت او قرار داد و همانا خداوند تعالي ذرية من را در پشت                   خداوند تعال «
  ».طالب قرار داد بن ابي علي

  . » هًْفر ـ عن عائش«.  هًْخير أخوتي علي وخير أعمامي حمز. 32893
  ».بهترين برادر من علي و بهترين عموهايم حمزه است«

  ». هًْفر ـ عن عائش«.  هًْ ذكر علي عباد.32894
  ».ذكر علي عبادت است«

  . »طب، ك ـ عن ابن مسعود وعن عمران بن حصين«.  هًْالنظر إلى وجه علي عباد. 32895
  ».صورت علي عبادت است نگاه كردن به«

فالسابق إلى موسى يوشع بن نون، والسابق إلى عيسى يـس، والـسابق إلـى               :  هًْالسبق ثلاث . 32896
  ». مردويه ـ عن ابن عباسطب وابن«. محمد علي بن أبي طالب

در پـذيرش   (بـن نـون؛ جانـشين         موسي، يوشـع  ) در پذيرش اوامر  (جانشين  : گيرنده سه نفرند    سبقت«
  ».طالب بن ابي محمد، علي) در پذيرش اوامر(عيسي؛ ياسين و جانشين ) اوامر

حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب النجار صاحب آل يس، وعلـي بـن             :  هًْالصديقون ثلاث . 32897
  ».ابن النجار ـ عن ابن عباس«. أبي طالب

بـن    حزقيل مؤمن آل فرعون، حبيب النجـار دوسـت آل ياسـين و علـي              : گويان سه تا هستند     راست«
  ».طالب ابي
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وحزقيـل  } يا قَومِ اتَّبِعوا الْمرسْليِنَ   {: حبيب النجار مؤمن آل يس قال     :  هًْالصديقون ثلاث . 32898
. وعلي بن أبـي طالـب وهـو أفـضلهم         } تَقتْلُُونَ رجلاً أنَْ يقوُلَ ربي اللَّه     أَ{: مؤمن آل فرعون الذي قال    

  ». وابن عساكر ـ عن أبي ليلي هًْأبو نعيم في المعرف«
از مـردم از فرسـتادگان اطاعـت        (ياسين، گفت     حبيب نجار مؤمن آل   : گويان سه نفر هستند     راست«
گويـد خـداي مـن االله         كشيد كه مـي     ا مردي را مي   آي(فرعون كسي كه گفت       و حزقيل مؤمن آل   ) كنيد
  ».طالب كه او از همه برتر است بن ابي و علي) است

  ». هًْابن منده ـ عن رافع مولى عائش«. عادى االله من عادى عليا. 32899
  ».دارد دارد كسي كه علي را دشمن مي خداوند دشمن مي«

  ».خط ـ عن أنس«.  المؤمن حب علي بن أبي طالب هًْعنوان صحيف. 32900
  ».طالب است بن ابي عنوان صحيفه مؤمن حب علي«

  ».حم، تخ، ك ـ عن عمرو بن شاش«. من آذى عليا فقد آذاني. 32901
  ».هركس علي را اذيت كند در حقيقت من را اذيت كرده است«

  ».ك ـ عن سلمان«. من أحب عليا أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني. 32902
اشته باشد من را دوست دارد و هركس به او كينه بـورزد بـه مـن كينـه                   هركس علي را دوست د    «

  ».ورزيده است
  ». هًْحم، ك ـ عن أم سلم«. من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب االله. 32903

هركس علي را دشنام دهد در حقيقت من را دشنام داده است و هركس من را دشنام دهد خـدا را                     «
  ».دشنام داده است

، ن والـضياء ـ عـن    1، ت هًْـ عن البراء؛ حم عن بريد   حم، ه«. ن كنت مولا فعلي مولاهم. 32904
  ».زيد بن أرقم

  ».هركس من سرپرست او هستم پس علي سرپرست اوست«
  ». هًْحم، ن، ك ـ عن بريد«. من كنت وليه فعلي وليه. 32905

  ».هركس من سرپرست او هستم پس علي سرپرست اوست«
، والـذي يـضربك يـا        هًْأحيمر ثمود الذي عقر الناق ـ    : م بأشقى الناس رجلين   ألا أحدثك . 32906

  ». عن عمار بن ياسر2طب، ك «. علي على هذه حتى يبل منها هذه
                                                 

  . حسن صحيح ص:  و قال3723طالب، رقم  بن أبي ، باب مناقب عليالمناقبأخرجه الترمذي، كتاب . 1
  . هذا حديث صحيح على شرط مسلم و أقره الذهبي ص:  و قال3/141أخرجه الحاكم في المستدرك . 2
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احيمر ثمود كسي كه ناقه را عقر كرد : ترين مردم كه دو مرد هستند       آيا به شما خبر ندهم به شقي      «
  ».رسد مي) ريش(به اينجا) سر(از اينجا ) خون(ه طوري ك زند يا علي به و كسي كه به تو ضربت مي

  ».طب ـ عن ابن عمر«.  هًْعلي أخي في الدنيا والآخر. 32907
  ».علي برادر من در دنيا و آخرت است«

  ».طب والضياء ـ عن عبد االله بن جعفر«. علي أصلي وجعفر فرعي.32908
  »).دطالب هستن علي و جعفر پسران ابي(علي اصلي و جعفر فرعي است «

  1».ك ـ عن جابر«. ، منصور من نصره، مخذول من خذله هًْ وقاتل الفجر هًْعلي إمام البرر. 32909
كنندة ياري شده كسي است كه او را كمـك كنـد و         علي امام آزداگان و كشندة فاجرين و كمك       «

  ».خارشده است كسي كه او را خاركند
قط «. ن مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا   ، من دخل منه كا     هًْعلي بن أبي طالب باب حط     . 32910

  ».في الأفراد ـ عن ابن عباس
  ».طالب در قلعه است هركس داخل آن شود مؤمن است و هركس خارج آن باشد كافر بن ابي علي«

  ».عد ـ عن ابن عباس«.  علمي هًْعلي عتب. 32911
  ».علي پايگاه علم من است«

  ». هًْك، طس ـ عن أم سلم«. تفرقا حتى يردا على الحوضعلي مع القرآن والقرآن مع علي، لن ي. 32912
  ».شود تا در حوض به من برگردند علي با قرآن و قرآن با علي است، اين دو از هم جدا نمي«

حم ت، ن، هـ ـ عـن حبـشي بـن     «. علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. 32913
  ». هًْجناد
  ».كند مگر من يا علي من را نمي) دين( كسي اداي علي از من است و من از علي و«

  ».خط ـ عن البراء؛ فر ـ عن ابن عباس«.  رأسي من بدني هًْعلي مني بمنزل. 32914
  ».منزله سر براي بدن است علي براي من به«

أبو بكر المطيري فـي جزئـه ـ    «.  هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هًْعلي مني بمنزل. 32915
  ».عيدعن أبي س

  ».منزلة هارون براي موسي است مگر اينكه پيامبري بعد از من نيست علي براي من به«
  ».المحاملي في أماليه ـ عن ابن عباس«. علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه. 32916
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  ».طالب سرپرست هركسي است كه من سرپرست او هستم بن ابي علي«
البيهقـي فـي فـضائل      «.  ككوكب الصبح لأهل الـدنيا      هًْعلي بن أبي طالب يزهر في الجن      . 32917

  ».، فر ـ عن أنس هًْالصحاب
  ».درخشد مانند ستاره صبح در اهل دنيا طالب در بهشت مي علي ابن ابي«

  ».عد عن علي«. علي يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب المنافقين. 32918
  ».پادشاه منافقين است) ثروت(علي پادشاه مؤمنين و مال «

  ».البزار ـ عن أنس«. علي يقضي ديني. 32919
  ».كند علي دين من را ادا مي«

حـل ـ عـن ابـن     «. إلا وعلي رأسها وأميرها} يا أَيها الَّذيِنَ آمنوُا { هًْما أنزل االله تعالى آي. 32920
  ». والناس رووه موقوفا هًْلا نكتبه مرفوعا إلا من حديث ابن أبي خيثم: عباس؛ وقال

مگـر اينكـه علـي در رأس و اميـر           ) ايد  اي كساني كه ايمان آورده    (ين آيه را نازل نكرد      خداوند ا «
  ».ها بود آن

  ».ابن الجوزي في الواهيات ـ عن أبي بكر«. كفتي وكف علي في العدل سواء. 32921
  ».روش من و روش علي در عدل يكي است«

  ».ك ـ عن أسماء بنت عميس«.  هًْبيتي إلي ـ قاله لفاطم اسكتي فقد أنكحتك أحب اهل. 32922
  1».بيتم درآوردم از اهل) فرد(ساكت باشد در حقيقت من تو را به ازدواج بهترين ) به فاطمه(«

أما علمت أن االله عز وجل أطلع على أهل الأرض فاختار منهم أبـاك فبعثـه نبيـا، ثـم                  . 32923
طب ـ عن أبي أيوب؛  «.  هًْله لفاطم فاختار بعلك فأوحى إلي فأنكحته واتخذته وصيا ـ قا  هًْاطلع ثاني
  ». بن ربعي شيعي غال هًْوفيه عباب

ها پدرت را انتخاب كرد       داني كه خداوند عزوجل به زمين نگاه كرد پس از آن            آيا مي ) به فاطمه («
و او را به پيامبري مبعوث كرد پس دفعه دوم نگاه كرد و شوهرت را انتخاب كرد وحي كرد به مـن                      

  ».اج او دربياورم و او را وصي خود قرار دهمكه تو را به ازدو
حم، طـب ـ   «. أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. 32924

  ».عن معقل بن يسار
                                                 

شود حضرت فاطمه در موقع ازدواج با      هاي زيادي هست كه گفته مي        برادران اهل تسنن حديث    بين: مترجم. 1
دليـل دور   كرد كه صحيح نيست و اگر حضرت زهرا اظهار ناراحتي كرده باشند به  علي اظهار ناراحتي مي   

 .علت ازدواج است شدن از پدر به
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آيا راضي نيستي تو را به ازدواج كسي درآورم كه در امت من از همه جلوتر براي پذيرش اسـلام                    «
  ».تر است مه بزرگو علمش از همه بيشتر و صبرش از ه

 نساء أمتـي كمـا       هًْأما ترضين أني زوجتك أول المسلمين إسلاما وأعلمهم علما فإنك سيد          . 32925
 أن االله اطلـع علـى أهـل الأرض فاختـار مـنهم رجلـين فجعـل                هًْسادت مريم قومها، أما ترضين يـا فاطم ـ       

  ».عقب؛ خط ـ عن ابن عباس؛ طب، ك وت هًْ وتعقب ـ عن أبي هرير1ك «. أحدهما أباك والآخر بعلك
هـا در علـم       تـرين آن    آورنده از مـسلمانان و عـالم        آيا راضي نيستي من تو را به ازدواج اولين اسلام         «

اي فاطمـه   : طور كه مريم بزرگ قوم خودش بود        زنان امت من هستي همان      درآورم و همانا تو بزرگ    
ها دو مرد را انتخاب كرد يكي پـدر   آيا راضي نيستي كه خداوند يك نگاه به اهل زمين كرد و از آن            

  ».تو و يكي شوهر تو
الخطيـب  «.  هًْزوجتك خير أهلي، أعلمهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما ـ قالـه لفاطم ـ  . 32926

  ». هًْفي المتفق والمفترق ـ عن بريد
حلـم  تـرين و در       تو را به ازدواج بهترين اهل خودم درآوردم كه در علـم عـالم             ) به فاطمه فرمود  («

  ».بالاترين و در پذيرش اسلام اولين بود
طـب ـ عـن    «. لقد زوجتكه وإنه لأول أصحابي سلما وأكثرهم علما وأعظمهـم حلمـا   ـ  32927
  . فذكره:  قال لها النبي صلي االله عليه وسلم هًْأن عليا لما تزوج فاطم» أبي إسحاق

تـرين     كـه اسـلام آورد و عـالم        در حقيقت تو را به ازدواج او درآوردم كه او اولين صحابي است            «
  ».ها و صبورترين است آن

! ما يبكيك؟ فما ألوتك في نفسي وقد أصبت لك خير أهلي، وايم الذي نفسي بيـده  ـ  32928
  ».طب ـ عن ابن عباس«.  لمن الصالحين هًْلقد زوجتك سعيدا في الدنيا وإنه في الآخر

ك نكردم، در حقيقت تو را براي بهتـرين  كني؟ پس من تو را كوچ    چرا گريه مي  : به فاطمه فرمود  «
در حقيقـت تـو را بـه        ) خداونـد (حق كسي كه نفس من در اختيـار اوسـت             افراد اهلم قرار دادم و به     

  ».ازدواج كسي درآوردم كه در دنيا سعادتمند و در آخرت از افراد صالح است
 االله أمرنـي أن  إن: أتدري ما جاءني به جبريل من عند صاحب العـرش؟ قـال  !  يا أنس  ـ32929
كنت عند النبي صـلي االله عليـه   : قال» هق والخطيب وابن عساكر ـ عن أنس «.  من علي هًْأزوج فاطم

  . فذكره: وسلم فغشيه الوحي فلما سري عنه قال
                                                 

  . بن يونس ص سريج: ن في سنده و قال الذهبي موضوع لأ3/129أخرجه الحاكم في المستدرك . 1
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: داني از طرف صاحب عرش از طريق جبرئيل چه چيزي به من رسيده است؟ گفت                اي انس آيا مي   «
  ».فاطمه را به ازدواج علي درآورمخداوند به من امر كرده است كه 

  ». مرسلا هًْابن سعد ـ عن عكرم«. ؟ أما إني ما ألوتك أن أنكحتك خير أهلي هًْيا فاطم ـ 32930
  ».اي فاطمه من تو را كوچك نكردم كه تو را به ازدواج بهترين از اهل خود درآوردم«

أنك ليس بنبي، إنـه لا ينبغـي    هارون من موسى إلا  هًْ أ ما ترضى أن تكون مني بمنزل  ـ32931
  ».حم، ك ـ عن ابن عباس«. لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي

منزلة هارون براي موسي باشي مگر اينكه تو پيامبر نيستي، همانـا              آيا راضي نيستي كه براي من به      «
  ».شود كه من بروم مگر اينكه تو خليفه من باشي نمي

طب عـن مالـك بـن الحـسن بـن      «. ارون من موسى ه هًْأما ترضى أن تكون مني بمنزل ـ  32932
  ».الحويرث عن أبيه عن جده

  ».منزلة هارون براي موسي باشي آيا راضي نيستي كه براي من به«
  هًْفإن لـك بـي أسـو   ! ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه وخذله: يقول قريش: أما قولك ـ  32933

 ـ  : قالوا  هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نبـي       هًْساحر وكاهن وكذاب، أما ترضى أن تكون منـي بمنزل
بعدي؛ وأما قولك أتعرض لفضل االله، هذه أبهار من فلفل جاءنا من اليمن فبعـه واسـتمتع بـه أنـت                     

  ».ك وتعقب ـ عن علي«.  لا تصلح إلا بي وبك هًْ حتى يأتيكم االله من فضله، فإن المدين هًْوفاطم
همانا من براي تـو     : مخالفت نمود و خوارش كرد    چه زود با پسر عمش      : گويند  قريش مي : ما گفتار تو  ا«

منزلة هارون بـراي   گفتند ساحر، كاهن، كذاب، آيا راضي نيستي براي من به) به من(يك نمونه هستم كه   
هـا    كنـي، ايـن     اما سخن تو آيا به فضل خدا اعتراض مي        . موسي باشي مگر اينكه پيامبري بعد از من نيست        

اند كه شما و فاطمه از آن استفاده كنيد تا اينكـه خداونـد                براي ما آورده  اي از فلفل است كه از يمن          بهره
  ».شود همانا مدينه بجز با من و تو اصلاح نمي. از فضلش برايتان بفرستد

  . »الخطيب ـ عن عمر«.  هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هًْإنما علي بمنزل ـ 32934
  ».ي موسي است مگر اينكه بعد از من پيامبري نيستمنزلة هارون برا علي به) براي من(همانا «

قم فما صلحت أن تكون إلا أبا تراب، أغضبت علي حـين وآخيـت بـين المهـاجرين      ـ  32935
 هارون من موسى إلا أنه  هًْوالأنصار ولم أؤاخ بينك وبين أحد منهم؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزل    

  هًْ الجاهلي ـ  هًْن، ومـن أبغـضك أماتـه االله ميت ـ        ليس بعدي نبي، ألا من أحبك حـف بـالأمن والإيمـا           
  1».طب ـ عن ابن عباس«. وحوسب بعمله في الإسلام
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بلند شو و بصلاح تو نيست الا اينكه ابوتراب باشي، اي علي آيا غضبناك شدي از اينكه وقتي بـين                    «
ي نيـستي بـراي     كس برادري انجام ندادم؟ آيا راض       مهاجرين و انصار برادري برقرار كردم بين تو و هيچ         

آگاه باش كه هـركس تـو   . منزلة هارون براي موسي باشي مگر اينكه بعد از من پيامبري نيست             من به 
را دوست داشته باشد در حصار امنيت و ايمان است و هركس به تو كينـه بـورزد خداونـد او را بـه                     

  ».گيرد ميراند، اما حساب مسلمان را از او مي مرگ جاهلي مي
.  هارون من موسى هًْإن عليا لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزل! ليميا أم س ـ  32936

  ».عق ـ عن ابن عباس«
منزلة هـارون     سليم، همانا گوشت علي از گوشت من و خون او از خون من و او براي من به                   اي ام «

  ».براي موسي است
طـب ـ عـن أسـماء     «. بعـدي  هارون من موسى إلا أنه لا نبي  هًْأنت مني بمنزل! يا علي ـ  32937
  ».بنت عميس

  ».منزلة هارون براي موسي هستي مگر اينكه بعد از من پيامبري نيست اي علي تو براي من به«
ط والحـسن بـن سـفيان وأبـو نعـيم فـي       «. إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مـؤمن  ـ  32938

  ». ـ عن عمران بن حصين هًْفضائل الصحاب
  ».ن از او و او سرپرست هر مؤمني استهمانا علي از من است و م«

أنـا عبـد االله وأخـو    : إنما تركتك لنفسي، أنت أخي وأنا أخوك، فإن حاجك أحـد فقـل   ـ  32939
  ». عن أبيه عن جده هًْعد عن ـ عمرو بن عبد االله بن يعلى بن مر«. رسوله، لا يدعها بعدك إلا كذاب

برادر تو هستم و اگر كسي با تـو بحـث كـرد             همانا تو را براي خودم گذاشتم، تو برادر من و من            «
  ».گو كند مگر دروغ من بندة خدا و برادر رسول او هستم و بعد از تو كسي اين ادعا را نمي: بگو

ش «. دعوا عليا، دعوا عليا، دعوا عليا؛ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعـدي  ـ  32940
  ».ـ عن عمران بن حصين

را رها كنيد، علي را رها كنيد، همانا علي از من و من از او و او سرپرست                  علي را رها كنيد، علي      «
  ».هر مؤمن بعد از من است

  ».ش عن عمران بن حصين؛ صحيح«. علي مني وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي ـ 32941
  ».علي از من و من از او و علي سرپرست هر مؤمن بعد از من است«

  ». عن أبيه هًْش عن عبد االله بن بريد«. نه مني وأنا منه وهو وليكم بعديلا تقع في علي فإ ـ 32942
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  ».علي مناقشه نكنيد همانا او از من و من از او و او سرپرست همة شما بعد از من استدر «
  ».الديلمي ـ عن جابر«.  والناس من أشجار شتى هًْ واحد هًْ أنا وعلي من شجر ـ32943

  ».واحدي هستيم و مردم از درختان مختلف هستند) درخت(من و علي از شجره «
  ».ك ـ عن جابر«.  هًْ واحد هًْالناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجر! يا علي ـ 32944

  ».واحدي هستيم) درخت(اي علي مردم از درختان مختلف هستند و من و تو از شجره «
أبو نعيم في فـضائل  «.  مولاهألا إن االله وليي وأنا ولي كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي ـ  32945

  ». ـ عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب معا هًْالصحاب
آگاه باشيد همانا خداوند سرپرست من و من سرپرست هر مؤمن، هركس من سرپرسـتش هـستم،                 «

  ».علي سرپرست اوست
ن وال مـن والاه، وعـاد مـن عـاداه، وانـصر م ـ     ! من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم! اللهم ـ  32946

  ». هًْطب ـ عن حبشي بن جناد«. نصره، وأعن من أعانه
خدايا هركس من سرپرست او هستم پس علي سرپرست اوست، خدايا دوست بدار هـركس او را                 «

دوست بدارد و دشمن دار هركس او را دشمن دارد و ياري كن هركس او را ياري كند و كمـك كـن             
  ».هركس او را كمك كند

كـب  ! هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولـدي، اللهـم  ! للهم قد بلغتا! اللهم اشهد لهم ـ  32947
  ».الشيرازي في الألقاب وابن النجار ـ عن ابن عمر«. من عاداه في النار

ها، خدايا من رساندم، اين برادر من و پسرعموي من و داماد مـن و پـدر                   خدايا شاهد باش براي آن    «
  ».ت در آتش بيفكنخدايا هركس دشمن اوست با صور. فرزندان من است

وال مـن والاه وعـاد مـن    ! من يكن االله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه ـ يعنـي عليـا، اللهـم     ـ  32948
إنـي لا أجـد     ! من أحبه من الناس فكن له حبيبا، ومن أبغضه من الناس فكن له بغيضا، اللهم              ! عاداه، اللهم 

  1»طب عن جرير؛«. ي بالحسنى فاقض عنأحدا أستودعه في الأرض بعد العبدين الصالحين غيرك
خـدايا  . سرپرسـت اوسـت يعنـي علـي      ) علـي (هركس خدا و رسولش سرپرست او هستند پس اين          «

دوست بدار هركس او را دوست دارد و دشمن بدار هركس او را دشمن دارد، هـركس بـه او محبـت      
بورز، خداونـدا   ورزد پس براي او حبيب باش و هركس از مردم به او كينه بورزد پس تو به او كينه                    

من در زمين هيچ شخصي براي سپردن وديعة خود بعد از اين دو بندة صالح خدا غير تو ندارم كه قضا                     
  ».خوبي كند به) دين(
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حم، حـب  «. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه!  هًْيا بريد ـ  32949
  ». هًْوسمويه، ك، ص ـ عن ابن عباس عن بريد

ده آيا من بر مؤمنين اولاي بر خودشان نيستم؟ هركس مـن سرپرسـت او هـستم پـس علـي                     اي بري «
  ».سرپرست اوست

! طب ـ عن ابـن عمـر   «. وال من والاه، وعاد من عاداه! من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ـ  32950
؛ ك  هًْب؛ حم، طب، ص ـ عن أبي أيوب وجمع من الـصحا   هًْ واثني عشر من الصحاب هًْش ـ عن أبي هرير 

؛ أبـو نعـيم فـي     هًْ؛ حم، طب، ص عن علي وزيد بن أرقم وثلاثين رجلا من الـصحاب         هًْـ عن علي وطلح   
  ». ـ عن سعد؛ الخطيب ـ عن أنس هًْفضائل الصحاب

خدايا دوست بدار هركس او را دوست دارد     . هركس من سرپرست او هستم علي سرپرست اوست       «
  ».و دشمن بدار هركس با او دشمن است

وال من والاه، وعاد مـن عـاداه، وانـصر مـن نـصره،      ! من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم ـ  32951
  ». وزيد بن أرقم معا هًْطب عن عمرو بن مر«. وأخذل من خذله، وأعن من أعانه

هركس من سرپرست او هستم علي سرپرست اوست خدايا دوست بدار هركس او را دوست دارد                «
  ».من استو دشمن بدار هركس با او دش

إن وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي دينـي علـي بـن     ـ  32952
  1».طب ـ عن أبي سعيد وسلمان«. أبي طالب

گذارم كه وعـدة مـن و    همانا وصي من و خبردار اسرار من و بهترين فردي كه من بعد از خود مي             «
  ».طالب است بن ابي دين من را ادا كند علي

 علي بن أبي طالب، فمـن تـولاه فقـد تـولاني، ومـن       هًْي من آمن بي وصدقني بولايأوص ـ  32953
تولاني فقد تولى االله، ومن أحبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب االله، ومـن أبغـضه فقـد أبغـضني،                     

 بن محمـد بـن عمـار ابـن      هًْطب وابن عساكر ـ عن أبي عبيد «. ومن أبغضني فقد أبغض االله عز وجل
  ».ه عن جدهياسر عن أبي

طالب و هركس به  بن ابي كند به ولايت علي وصيت به كسي كه به من ايمان دارد و مرا تصديق مي «
سرپرستي او را بپذيرد سرپرستي مرا پذيرفته است و هركس سرپرستي من را بپذيرد سرپرستي خدا را                 

دارد خـدا را  پذيرفته است و هركس او را دوست بدارد من را دوست دارد و هركس مـن را دوسـت        
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دوست دارد و هركس به او كينه ورزد پس به من كينه ورزيده است و هركس به من كينه ورزد در                     
  ».حقيقت به خداي عزوجل كينه ورزيده است

اللهم أعنه وأعن به، وارحم به وانصره وانصر به، اللهم وال من والاه وعاد من عـاداه ـ    ـ  32954
  ».طب ـ عن ابن عباس«. يعني عليا

وسيلة او كمك كن و به او رحم كن و به او با او ياري ده، خدايا دوسـت بـدار                       دايا به او و به    خ«
  ».هركس او را دوست دارد و دشمن باش با كسي كه با او دشمن است

ألا أرضيك يا علي؟ أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجـز موعـدي وتبـرئ ذمتـي،      ـ  32955
 منك بعـدي خـتم االله لـه بـالأمن            هًْ، ومن أحبك في حيا     مني فقد قضى بحبه     هًْفمن أحبك في حيا   

والإيمان، ومن أحبك بعدي ولم يرك ختم االله له بالأمن والإيمان وآمنه يـوم الفـزع، ومـن مـات                    
  ».طب عن ابن عمر«.  يحاسبه االله بما عمل في الإسلام هًْ جاهلي هًْوهو يبغضك يا علي مات ميت

هـاي   و وزير من و قضاكنندة دين من و به سرانجام رسانندة وعدهيا علي آيا راضي نيستي؟ تو برادر       «
 خاطر شرم از من دوست داشته باشد،         پس هركس تو را به    . هاي من هستي    كنندة ضمانت   من و خلاص  

 خاطر شرم از خودت دوست داشته باشد خداوند          اش انجام شده و هركس تو را به         در حقيقت دوستي  
ان ختم كند و هركس تو را بعد از من دوست داشته باشد و تـو را نديـده   پايان كار او را به امن و ايم    

باشد خداوند پايان كارش را به امنيت و ايمان در روز سختي تمام كند و هـركس بميـرد بـا بغـض و        
اسـت  عمـل كـرده     كينه به تو، با مرگ جاهلي مرده است و خداوند با او محاسبة آنچـه در اسـلام                   

  »).كشد است حساب مسلمانان از او ميرده مبا اينكه كافر (كند  مي
  ».ابن مردويه والديلمي ـ عن سلمان«. علي بن أبي طالب ينجز عداتي ويقضي ديني ـ 32956

  ».كند بخشد و دين من را ادا مي طالب وعدة من را تحقق مي بن ابي علي«
 التـاريخ، ق  ك فـي «.  ككوكب الصبح لأهل الـدنيا  هًْعلي بن أبي طالب يزهر في الجن ـ  32957

  ». والديلمي وابن الجوزي في الواهيات ـ عن أنس هًْفي فضائل الصحاب
  ».درخشد طالب در بهشت مانند ستارة صبح اهل دنيا مي بن ابي علي«

من آمن بي وصدقني فليتول علي بن أبي طالـب فـإن ولايتـه ولايتـي وولايتـي      ! اللهم ـ  32958
  ». بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده عن عمار هًْيدطب ـ عن محمد بن أبي عب«.  االله هًْولاي
پـذيرد پـس      بن ابيطالب را مي     كند پس سرپرستي علي     هركس به من ايمان دارد و تصديق مي       ! خدايا«

  ».سرپرستي او سرپرستي من و سرپرستي من سرپرستي خداست
 وعـدني ربـي فـإن     الخلد التـي  هًْمن أحب أن يحيى حياتي ويموت موتي ويسكن جن ـ  32959
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ربي عز وجل غرس قضبانها بيده فليتول علي بـن أبـي طالـب فإنـه لـن يخـرجكم مـن هـدى ولـن             
  ». ـ عن زيد بن أرقم هًْطب، ك وتعقب وأبو نعيم في فضائل الصحاب«.  هًْيدخلكم في ضلال

خواهد به حيات من زنده باشد و به موت من بميرد و در جنت خلد كه خداي من         هركس كه مي  «
كند پس هـركس      د و خداي عزوجل به دست خودش برايش نخل غرس مي          وه من وعده داده ساكن ش     ب

  ».شود طالب را بپذيرد پس او از مسير هدايت خارج و به گمراهي وارد نمي بن ابي سرپرستي علي
 التي وعدني ربي قضبانا من قـضبانها   هًْمن أحب أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجن ـ  32960

 الخلد فليتول عليا وذريته مـن بعـده فـإنهم لـن يخرجـوكم مـن بـاب هـدى ولـن                        هًْها بيده وهي جن   غرس
  1».مطير والباوردي وابن شاهين وابن منده ـ عن زياد بن مطرف و هو واه«.  هًْيدخلوكم في باب ضلال

 خواهد به حيات من زنده باشد و به موت من بميرد و در جنت خلد كه خداي من        هركس كه مي  «
كند پـس هـركس      به من وعده داده ساكن شد و خداي عزوجل به دست خودش برايش نخل غرس مي               

 ».شود طالب را بپذيرد از مسير هدايت خارج و به گمراهي وارد نمي بن ابي سرپرستي علي

  . » هًْطب عن وهب بن حمز«. لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي ـ يعني عليا ـ 32961
اين را نگو او برترين مردم به شما بعد از          )  به كسي كه عليه علي حرف زده است        ظاهراً در پاسخ  («

 »).يعني علي(من است 

  ». هًْطب ـ عن حبشي بن جناد«.  لا يقضي ديني غيري أو علي ـ32962
  ».كند دين من را كسي غير از خودم يا علي ادا نمي«

  ».الديلمي ـ عن علي«. ه يفعل ما يؤمرإن عليا وليكم بعدي فأحب عليا فإن!  هًْيا بريد ـ 32963
اي بريده همانا علي سرپرست شما بعد از من است پس او را دوست داشـته بـاش كـه او براسـاس         «

  ».كند دستور عمل مي
 فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فإنه الفاروق بـين الحـق    هًْسيكون بعدي فتن ـ  32964

  ».الغفاريأبو نعيم ـ عن أبي ليلى «. والباطل
بـن    برويـد چـون علـي     ) علـي (طرف او   اي خواهد بود اگر اين اتفاق افتاد به         زودي بعد از من فتنه      به«
  ».جداكنندة بين حق و باطل است) فاروق(طالب  ابي

أنت تغسل جثتي وتؤدي ديني وتـواريني فـي حفرتـي وتفـي بـذمتي وأنـت       ! يا علي ـ  32965
  ».ديلمي ـ عن أبي سعيدال«.  هًْصاحب لوائي في الدنيا والآخر
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هـايم وفـا      كنـي بـه ضـمانت       كني و در قبر دفن مي       دهي، دين من را ادا مي       مرا تو غسل مي   !  اي علي «
  ».كني و تو صاحب پرچم من در دنيا و آخرت هستي مي

  ». هًْحل ـ عن حذيف«. إن تولوا عليا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق المستقيم ـ 32966
شـده يافتـه و شـما را بـه صـراط مـستقيم         كننده و هـدايت     وي بياوريد او را هدايت    اگر به علي ر   «

  ».كند هدايت مي
أبو بكـر وعمـر،   :  إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، قيل  ـ32967

  ».حم ع؛ هب، ك، حل، ص ـ عن أبي سعيد؛ وضعف«. لا، ولكنه خاصف النعل ـ يعني عليا: قال
گونه كـه مـن بـراي نـزول آن            كند براي تأويل قرآن همان       از شما كسي است كه جنگ مي       همانا«

  ».كند ابوبكر و عمر هستند، گفت نه ولكن او است كه كشف را تعمير مي: جنگ كردم گفته شد
ابـن الـسكن عـن الأخـضر     «. أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلـي يقاتـل علـى تأويلـه     ـ  32968

تفـرد بـه   : ؛ قط في الأفراد؛ وقال هًْسناده نظر، والأخضر غير مشهور في الصحاب   في إ : الأنصاري، وقال 
  ».جابر الجعفي وهو رافضي

  ».كند براي تأويل آن كنم براي تنزيل قرآن و علي جنگ مي من جنگ مي«
إن فيكم لرجلا يقاتل الناس من بعـدي علـى تأويـل القـرآن كمـا      ! والذي نفسي بيده ـ  32969

على تنزيله وهم يشهدون أن لا إله إلا االله فيكبر قتلهم على الناس حتى يطعنـون                قاتلت المشركين   
 والغلام والجـدار، فكـان ذلـك         هًْعلى ولي االله تعالى ويسخطون عمله كما سخط موسى أمر السفين          

  ».الديلمي ـ عن أبي ذر«. كله رضي االله تعالى
ست كه بعد از من بـراي تأويـل         قسم به جان كسي كه جان من دست اوست در ميان شما مردي ا             «

هـا شـهادت     گونه كه من با مشركين جنـگ كـردم، بـراي تنزيـل آن و آن                 كند همان   قرآن جنگ مي  
االله تعـالي طعنـه        علـي ولـي    جنگد تا جايي كه به      گويد با مردم مي     دهند به لااله الااالله و تكبير مي        مي
ا موضوع كشتي و جوان و ديوار مخالفت گونه كه موسي ب كنند همان  و با عمل او مخالفت ميزنند مي

  ».ها خدا راضي بود كه به همة آن كرد، درحالي
.  وأنت على الحق، فمن لم ينصرك يومئذ فلـيس منـي   هًْ الباغي هًْستقاتلك الفئ! يا علي ـ  32970

  ».ابن عساكر ـ عن عمار بن ياسر«
پـس هـركس تـو را در آن روز          كه تو برحق هستي،       جنگند و درحالي    اي علي گروه باغي با تو مي      «

  ».كمك نكند از من نيست
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سيكون بعدي قوم يقاتلون عليا، حق على االله جهـادهم، فمـن لـم يـستطع     ! يا أبا رافع ـ  32971
طـب ـ عـن محمـد بـن      «. جهادهم بيده فبلسانه من لم يستطع بلسانه فبقلبه، ليس وراء ذلك شـيء 

  ».عبيد االله بن أبي رافع عن أبيه عن جده
هـا حقـي از خداسـت پـس           جنگند، جهاد بـا آن      زودي بعد از من گروهي با علي مي         ارافع، به اي اب «

هركس توانايي جهاد با آنان با دست نداشته باشد، با زبان و هركس با زبان نتواند با قلبش، بعد از آن                     
  ».چيزي نيست) كمتر از آن(

ا غيره فاسـلك مـع علـي ودع    إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس وادي!  يا عمار  ـ32972
  ».الديلمي ـ عن عمار بن ياسر وعن أبي أيوب«. الناس، إنه لن يدلك على ردي ولن يخرجك من الهدى

، پس به مسير    )غير از مراد  (اي عمار، اگر ديدي علي در مسيري است و بقية مردم در مسير ديگر               «
كنـد و از مـسير هـدايت خـارج           مـي علي برو و مردم را رها كن، كه او تو را به راه غلـط هـدايت ن                 

  ».كند نمي
من أطاعني فقد أطاع االله عز وجل ومن عصاني فقد عـصى االله ومـن أطـاع عليـا فقـد       ـ  32973

  ».ك ـ عن أبي ذر«. أطاعني ومن عصى عليا فقد عصاني
هركس مرا اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و هركس از من روي گرداند از خداوند روي                  «

ت و هركس علي را اطاعت كند در حقيقت از من اطاعـت كـرده اسـت و هـركس از او                      گردانده اس 
  ».روي گرداند از من روي گردانده است

  ».طب عن ابن عمر«. من فارق عليا فارقني، ومن فارقني فقد فارق االله ـ 32974
هركس از علي جدا شود از من جدا شده است و هركس از من جدا شـود از خـدا فاصـله گرفتـه              «

  ».ستا
  ».طب ـ عن ابن عمر«. من فارقك يا علي فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق االله ـ 32975

اي علي هركس از تو جدا شد در حقيقت از من جدا شده اسـت و هـركس از مـن جـدا شـد در                          «
  ».حقيقت از خدا فاصله گرفته است

  ».ك ـ عن أبي ذر«. من فارقك يا علي فقد فارقني، ومن فارقني، فقد فارق االله ـ 32976
اي علي هركس از تو جدا شد از من جدا شده است و هركس از من جدا شد از خدا فاصله گرفته       «
  ».است

  ».الديلمي ـ عن سلمان«. أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب ـ 32977
  ».طالب است بن ابي ترين از امت بعد از من علي عالم«
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  ». ـ عن علي هًْأبو نعيم في المعرف«. ها العلم وعلي باب هًْأنا مدين ـ 32978
  ».من شهر علم و علي درب آن است«

  ».طب ـ عن ابن عباس«.  العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأته من بابه هًْأنا مدين ـ 32979
  ».علم كند بايد از درش وارد شود) شهر(من شهر علم و علي درب آن است پس هركس اراده «

أبو نعيم «. بي طالب أعلم الناس باالله والناس حبا وتعظيما لأهل لا إله إلا االلهعلي بن أ ـ  32980
  »ـ عن علي

  ».كنندة اهل لااله الااالله است دار و احترام ترين مردم به خدا و دوست طالب عالم بن ابي علي«
 علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضه نفاق والنظـر  ـ  32981

  ».الديلمي ـ عن أبي ذر«.  هًْإليه رأف
ام بعد از من اسـت محبـت او ايمـان و              كنندة آنچه من براي آن فرستاده شده        علي درب علم و بيان    «

  ».كينه به او نفاق و نظر به او مهرباني است
 أجزاء والناس جـزءا واحـدا، وعلـي     هًْ أجزاء فأعطي علي تسع هًْ عشر هًْقسمت الحكم ـ  32982

  ».حل ـ عن أبي مسعود«.  بالواحد منهمأعلم
حكمت ده قسمت است، به علي نه قسمت آن اعطا شده است و مردم يك قـسمت آن و علـي در              «

  ».هاست آن يك جزء هم اعلم از آن
  ».الديلمي ـ عن أنس«. أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي! يا علي ـ 32983

  ».ت من در اختلاف بعد از من هستيام) كننده روشن(كننده  اي علي تو بيان«
  ».نع وابن منده، عد، طب وابن عساكرابن قا«. حياتك وموتك معي! أبشر يا علي ـ 32984

  ».است  من )راه(اي علي بشارت بر تو باد كه مرگ و زندگي تو با «
 أخوك استسقى قبلك يشرب ما هو بأحبهما إلي وإنهما عندي لبمكان واحد، وإنـي    ـ32985

  ».طب ـ عن علي«.  لفي مكان واحد هًْوهما وهذا الراقد يوم القياموإياك 
 نوشـيد و آن دو نـزد مـن در           نددوست داشت نزد من   برادر تو قبل از تو طلب آب كرد و آنچه كه آن دو              «

  ». روز قيامت در مكان واحدي هستيم،هستند و من و تو آن دو و اين خوابيده) جايگاه(يك مكان 
تسقى قبلك ما هو مأثر عندي منه، وإنهما عندي بمنـزل واحـد، وإنـي     إن أخاك اس  ـ32986

  ».طب ـ عن أبي سعيد«.  هًْوإياك وهما وهذا النائم لفي مكان واحد يوم القيام
همانا برادر تو قبل از تو طلب آب كرد چيزي كه از او نزد مـن بـود و آن دو نـزد مـن در يـك                            «

  ».در روز قيامت در مكان واحدي هستيماند و من و تو آن دو و اين خوابيده  مرتبه
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 حمراء على يمين العـرش، وضـربت لإبـراهيم     هًْ من ياقوت هًْإذا كان يوم ضربت لي قب ـ  32987
 بيضاء؛  هًْ من لؤلؤ هًْ خضراء على يسار العرش، وضربت فيما بيننا لعلي بن أبي طالب قب هًْ من ياقوت هًْقب

  ». وابن الجوزي في الواهيات ـ عن سلمان هًْضائل الصحابهق في ف«. فما ظنك بحبيب بين خليلين
اگر يك روز براي من گنبدي از ياقوت سرخ در سمت راسـت عـرش زده شـود و بـراي ابـراهيم        «

شود   طالب گنبدي از لولو سفيد زده مي        بن ابي   گنبدي از ياقوت سبز در چپ عرش بين آن دو براي علي           
  ».ستو گمان تو از يك حبيب بين دو خليل چي

 وقصر إبراهيم فـي   هًْإن االله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فقصري في الجن ـ  32988
.  متقابلين، وقصر علي بن أبي طالب بين قصري وقصر إبراهيم، فياله من حبيـب بـين خليلـين        هًْالجن

  ». هًْ وابن الجوزي في الواهيات ـ عن حذيف هًْك في تاريخه، هق في فضائل الصحاب«
طور كه ابراهيم را خليل گرفت پس قصر من و قـصر ابـراهيم در                 خداوند مرا خليل گرفت همان    «

طالب بين قصر من و قصر ابراهيم است، پس چگونه است             بن ابي   بهشت روبروي هم است و قصر علي      
  ».براي او از حبيب بين دو خليل

كر؛ وفيه عمرو بن «. لم بشر صلت علي وعلى علي سبع سنين قبل أن يس هًْ إن الملائك  ـ32989
  ».جميع

  ».فرستادند  بشر بر من و علي صلوات مي)سجده(تسليم همانا ملائكه هفت سال قبل از «
، وهذا الـصديق الأكبـر، وهـذا     هًْ إن هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيام  ـ32990

ن، والمال يعسوب الظـالمين ـ قالـه     يفرق بين الحق والباطل وهذا يعسوب المؤمني هًْفاروق هذه الأم
  1». هًْطب ـ عن سلمان وأبي ذر معا؛ هق ـ عد ـ عن حذيف«. لعلي
كند، اين  همانا اولين كسي كه به من ايمان آورد، اول كسي است كه روز قيامت با من مصافحه مي«

 مـال    و تگو و اين جداكننده اين امت بين حق و باطل و ايـن پادشـاه مـؤمنين اس ـ                   ترين راست   بزرگ
  ».پادشاه ظالمين است) ثروت(

ك ولـم يـصححه   «.  أولكم واردا على الحـوض أولكـم إسـلاما علـي بـن أبـي طالـب         ـ32991
  ».والخطيب ـ عن سلمان

طالب  بن ابي شود و اولين كسي كه اسلام آورد علي  اولين كسي از شما كه در حوض بر من وارد مي          «
  ».است
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  ». تاريخه والديلمي ـ عن ابن عباسك في«. أول من صلى معي علي ـ 32992
  ».اولين كسي كه با من نماز خواند علي بود«

.  لرجح إيمـان علـي   هًْ وإيمان علي في كف هًْ لو أن السماوات والأرض موضوعتان في كف  ـ32993
  ».الديلمي ـ عن ابن عمر«

تـر    سـنگين   علـي   ها و زمين در يك كفه قرار گيرد و ايمان علي در كفه ديگر، ايمـان                   اگر آسمان «
  ».خواهد بود
 بعدي، وتخصم بسبع ولا يحاجك فيهـا أحـد مـن     هًْ ولا نبو هًْأخصمك بالنبو!  يا علي  ـ32994

 وأعـدلهم فـي      هًْأنت أولهم إيمانا باالله وأوفاهم بعهد االله وأقومهم بأمر االله وأقسمهم بالـسوي            : قريش
  ».حل ـ عن معاذ«.  هًْ وأعظمهم عند االله مزي هًْ وأبصرهم بالقضي هًْالرعي
 بـا   به هفـت چيـز   تو ولي پيامبري بعد از من نيست وكنم  با تو احتجاج مي پيامبرياي علي من با   «

 كه احدي از قريش با تو بحث ندارد، تو اولين در ايمان به خدا، باوفاترين به عهـد                   مردم احتجاج كن  
تـرين بـر زيـر دسـت و بـا             ، عـادل  كننـده مـساوات     خدا، پايدارترين در امر خداوند و بهترين تقـسيم        

  ».ترين مزيت دار نزد خداوند و بزرگ) قضيه(ترين در فتنه ها بصيرت
أنـت أول المـؤمنين بـاالله    :  هًْ يا علي لك سبع خصال لا يحاجك فيها أحد يوم القيام  ـ32995

  هًْأعلمهـم بالقـضي    و  هًْ وأقـسمهم بالـسوي     هًْإيمانا وأوفاهم بعهد االله وأقومهم بأمر االله وأرأفهم بالرعي        
  ».حل ـ عن أبي سعيد«.  هًْ يوم القيام هًْوأعظمهم مزي

اي علي براي تو هفت خصلت وجود دارد كه در روز قيامت احدي با تو بحث نخواهد كرد تو اولين                    «
ترين بـه زيردسـت و        ترين در امر خدا، رئوف      مؤمن ايمان آورنده به خدا، باوفاترين در عهد خدا، محكم         

  ».ترين امتيازدار در روز قيامت  و بزرگ)قضايا(ها   فتنهترين در كننده مساوات و عالم قسيمبهترين ت
ك ـ عن  «. نعم ـ قاله لعلي :  من ديني؟ قال هًْفي سلام: قال! أما إنك ستلقى بعدي جهدا ـ  32996
  ».ابن عباس

  ».مود بليكني، گفت آيا در سلامت در دينم هستم، فر زودي مرا ملاقات مي همانا تو به«
 ستغدر بك من بعدي، وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك  هًْ إن الأم  ـ32997

قط فـي الأفـراد،   «. أحبني ومن أبغضك أبغضني، وإن هذا سيخضب من هذا ـ يعني لحيته من رأسه 
  ».ك، خط ـ عن علي

 بر ملت مـن زنـدگي و بـر    انصافي خواهد كرد و تو بي) غدر(زودي بعد از من به تو     همانا امت به  «
هركس تو را دوست داشته باشد مرا دوست دارد و هركس كينة تو را داشته               . شوي  سنت من كشته مي   
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رنـگ  (خواهد شـد ـ يعنـي ريـش از سـر      ) رنگ(باشد با من كينه ورزيده است و اين با اين خضاب 
  »).شود خون مي

  هًْيقتلك أشقاها كما عقر ناق ـ على هذه فتخضب هذه، و هًْلا تموت حتى تضرب ضرب ـ  32998
  ».قط في الأفراد ـ عن علي«. االله أشقى بني فلان

ترين   رنگين كند و تو را شقي     ) ريش(بخورد و اين را     ) سر(كني تا اينكه ضربتي به اين         تو فوت نمي  «
  ».ترين فرزند فلاني كشت طوري كه ناقه خدا را شقي كشد همان مي

قـط فـي الأفـراد وابـن     «. ا ولن يموت إلا مقتولا ـ قال لعلي  إن هذا لن يموت يملأ غيظ  ـ32999
  ».عساكر ـ عن أنس

  ».ميرد مگر كشته شود ـ به علي فرمود ميرد تا از غيظ پر شود و نمي همانا اين نمي«
  ». هًْع ـ عن عائش«. يأتي الوحيد الشهيد، يأتي الوحيد الشهيد ـ قاله لعلي. 33000

  ». شهيد ـ به علي فرموديبيايد تنهاي شهيد، بيايد تنها«
  ». بن زيد هًْطب ـ عن أسام«.  ـ قاله للعباس هًْإن عليا سبقك بالهجر. 33001

  ». عباس فرمودلي در هجرت از تو پيش گرفت بههمانا ع«
أوصيكم بهذين خيرا، لا يكف عنهما أحد ولا يحفظهما لي إلا أعطـاه االله تعـالى نـورا                  . 33002

  ».الديلمي ـ عن ابن عباس«.  ـ يعني عليا والعباس هًْيرد به علي يوم القيام
كنـد   كنم، يكي بدون ديگري كفايت نمي       وصيت مي ) بيت  كتاب خدا و اهل   (شما را به اين دو خير       «

كند كه به     كند مگر اينكه خداوند در روز قيامت نوري عطا مي           و كسي آن دو را براي من حفظ نمي        
  )ير علي و عباس هستندالبته در حديث آمده دو خ (».من برگردند
ابـن عـساكر ـ عـن     «. أنا سيد ولد آدم وأنتم سيدا العرب ـ قاله لعلي والعباس !  بخ لكما.33003

  ».ابن عباس عن أبيه
  ».مبارك باشد بر شما، من آقاي اولاد آدم و شما آقاي عرب هستيد ـ به علي و عباس فرمود«

ب علي فقال فيـه قـائلكم، وإنـي واالله مـا            أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير با        . 33004
  ».حم، ص ـ عن زيد بن أرقم«. سددت شيئا ولا فتحته ولكن أمرت بشيء فاتبعته

اما بعد پس من دستور دادم به بـستن ايـن درب غيـر از درب علـي، پـس بعـضي گوينـدگان شـما                          «
داشـتم و   ) خدا(تور  چيزهايي گفتند و من به خدا قسم چيزي را نبستم و باز نكردم لكن به چيزي دس                

  ».اطاعت كردم
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  ».حم، ك، ص ـ عن زيد بن أرقم«. سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. 33005
  ».ها را ببنديد مگر درب علي همه اين درب«

 قط في الأفراد ـ عـن ابـن     هًْك وتعقب ـ عن عائش «. أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. 33006
  ».عباس؛ ك ـ عن جابر

  ». آدم و علي آقاي عرب استمن آقاي اولاد«
أنا سيد ولـد  : ألست سيد العرب؟ قال:  هًْانطلق وادع لي سيد العرب، قالت عائش   ! يا أنس . 33007

ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لـن تـضلوا           ! يا معشر الأنصار  : آدم وعلي سيد العرب، فلما جاء قال      
جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن االله عز        بعده أبدا، هذا علي فأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي، فإن          

  ».طب«. وجل
تو آقاي عرب نيستي؟ فرمود من آقـاي اولاد         : اي انس رها كن براي من آقاي عرب را، عايشه گفت          «

اي اهالي انصار آيا شما را راهنمايي نكنم بـه          : آمد فرمود ) علي(آدم و علي آقاي عرب است پس وقتي         
شويد، اين علي اسـت پـس او را دوسـت              از آن ابداً گمراه نمي     چيزي كه اگر به آن تمسك كنيد بعد       

داشته باشيد و او را به بزرگي من بزرگ داريد كه جبرائيل از طرف خداي متعـال بـه مـن امـر بـه                         
  ». گفتم كرده است به شماچيزي كه

 يا نبي   :إذا سرك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي بن أبي طالب، فقالت             !  هًْ يا عائش  .33008
أنا إمام المسلمين وسـيد المتقـين، إذا سـرك أن تنظـري إلـى سـيد العـرب        : ألست سيد العرب؟ قال  ! االله

  ». هًْ بن كهيل؛ وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهي هًْالخطيب ـ عن سلم«. فانظري إلى سيد العرب
گفت ) عايشه(گاه كن پس    طالب ن   بن ابي   اي عايشه هرگاه خواستي به آقاي عرب نگاه كني به علي          «

من امام مسلمانان و آقاي متقين هستم هرگـاه خواسـتي    : اي نبي خدا آيا شما آقاي عرب نيستي؟ فرمود        
  ».به آقاي عرب نگاه كني به آقاي عرب نگاه كن

  ».حل عن علي«. مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقين ـ قاله لعلي. 33009
  ». ـ به علي فرمودمرحبا به آقاي مسلمين و امام متقين«

: لما عرج بي إلى السماء انتهي بي إلى قصر من لؤلؤ فراشه ذهب يتلألأ فأوحى إلي ربـي                 . 33010
  ».أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين: في علي ثلاث خصال

يد، درخـش  وقتي به آسمان عروج كردم من را بردند به قصري از لولو كه فرش آن طلا بود كه مـي               «
پس از طرف خداوند براي سه خصلت كه در علي هست به من وحي شد، آقاي مسلمانان، امام متقين                   

  ».و پيشرو سفيدرويان
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 أسري بي أتيت على ربي عز وجل فأوحى إلي في علي بثلاث أنه سـيد المـسلمين                   هًْليل. 33011
  ». هًْعد بن زرارابن النجار ـ عن عبد االله بن أس«. وولي المتقين وقائد الغر المحجلين

در شب معراج به نزد خداي عزوجل رسيدم، پس به من در مورد سه خصلت علي وحي شد كه او     «
  ».آقاي مسلمانان، سرپرست متقين و پيشرو سفيدرويان است

الـديلمي ـ عـن ابـن     «. أنا المنذر وعلي الهادي، وبك يا علي يهتدي المهتدون من بعـدي . 33012
  ».عباس

  ».شوند شدگان هدايت مي كننده است و اي علي با تو هدايت لي هدايتمن ترساننده و ع«
  ».الخطيب عن أنس«.  ـ يعني عليا هًْ على أمتي يوم القيام هًْأنا وهذا حج. 33013

  ».حجت بر امت من در روز قيامت هستيم ـ يعني علي) اشاره به علي(من و اين «
. خيشن في ذات االله عـز وجـل وفـي سـبيل االله            إنه لأ ! أيها الناس لا تشكوا عليا، فواالله     . 33014

  ».حم، ك، ض ـ عن أبي سعيد«
گيرترين در ذات خداونـد عزوجـل و    اي مردم از علي شكايت نكنيد، به خدا قسم همانا او سخت     «

  ».در راه خداست
  ».حل ـ عن أبي سعيد«. يا أيها الناس لا تشكوا عليا، فواالله إنه لأخيشن في دين االله. 33015

  ».گيرترين در دين خداست ردم از علي شكايت نكنيد بخدا قسم هم او سختاي م«
طـب ـ   «.  واختلاف فيكون هذا وأصحابه على الحق ـ يعني عليا  هًْتكون بين الناس فرق. 33016

  ». هًْعن كعب بن عجر
  ».و ياران او برحق هستند ـ يعني علي) يعني علي(افتد پس اين  بين مردم اختلاف و تفرقه مي«

  ». هًْطب ـ حل عن كعب بن عجر«. لا تسبوا عليا فإنه ممسوس في ذات االله تعالى. 33017
  ».به علي نگوييد همانا او غرق در ذات خداي تعالي است«

  ».ع، ص ـ عن أبي سعيد«. الحق مع ذا، الحق مع ذا ـ يعني عليا. 33018
  ».حق با اين است، حق با اين است ـ يعني علي«

طب ـ عن محمد بن عبيد االله بـن أبـي رافـع عـن      «. ه وجبريل عنك راضوناالله ورسول. 33019
  . فذكره: أن رسول االله صلي االله عليه وسلم بعث عليا مبعثا فلما قدم قال له» أبيه عن جده

بن ابي رافع از پدرش از جدش،         بن عبيداالله   محمد(خداوند و رسولش و جبرئيل از تو راضي هستند          «
  »).را خواست، خواستني وقتي آمد پيامبر به او اين مطلب را فرمود علي همانا رسول االله
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نعـم، ومـن   : وقد بلغت أن يحبني جبريل؟ قال   : إن جبريل زعم أنه يحبك قال     ! يا علي . 33020
  ».الحسن ابن سفيان ـ عن أبي الضحاك الأنصاري«. هو خير من جبريل؛ االله عز وجل يحبك

علي گفت آيا به شما رسيده است كه جبرئيل         . ار تو است  كند كه دوستد    اي علي جبرئيل تصور مي    «
  ».من را دوست دارد فرمود بله و كسي بهتر از جبرئيل خداوند عزوجل است كه تو را دوست دارد

تمام وابن عساكر ـ عن أبي؛ وأورده  «. حب علي يأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. 33021
  ».ابن الجوزي في الموضوعات

  ».خورد گونه كه آتش هيزم را مي خورد همان هان را ميمحبت علي گنا«
 علـى    هًْما ثبت االله حب علي في قلب مؤمن فزلت به قدم إلا ثبت االله قدما يـوم القيام ـ                 . 33022

  ».الخطيب في المتفق والمفترق ـ عن محمد بن علي معضلا«. الصراط
لغزشي داشت خداوند قدم او     كند مگر اينكه اگر       خداوند محبت علي را در قلب مؤمني ثبت نمي        «

  ».دارد نگه مي) بدون لغزش(را در قيامت بر صراط ثابت 
  1».طب ـ عن سلمان«.  محبك محبي ومبغضك مبغضي ـ قاله لعلي.33023

  ».ورز به من است ـ به علي فرمود ورز به تو كينه دوستدار تو دوستدار من است و كينه«
فقد أحب االله ومـن أبغـضه فقـد أبغـضني ومـن             من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني        . 33024

طب ـ عن محمد بن عبد االله بن أبي رافع عن أبيه عـن جـده؛ طـب ـ عـن أم       «. أبغضني فقد أبغض االله
  ». هًْسلم
هركس علي را دوست داشته باشد در حقيقت من را دوست دارد و هركس من را دوست دارد در                   «

نه ورزد به من كينه ورزيده و هركس به من كينه           حقيقت خداوند را دوست دارد و هركس به او كي         
  ».بورزد به خدا كينه ورزيده است

الديلمي ـ عـن   «.  من أحبك فبحبي أحبك، فإن العبد لا ينال ولايتي إلا بحبك ـ لعلي .33025
  ».ابن عباس

هركس تو را دوست داشته باشد و با محبت من تو را دوست دارد پس همانا ولايت و دوستي مـن                  «
  ».رسد مگر با محبت تو ـ به علي فرمود اي نمي ندهبه ب

  ». هًْعم عن أم سلم«. لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق ـ قاله لعلي. 33026
  ».ورزد و منافق تو را دوست ندارد ـ به علي فرمود مؤمن به تو كينه نمي«
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  ». هًْش ـ عن أم سلم«.  لا يبغض عليا مؤمن ولا يحبه منافق.33027
  ».ورزد و منافق او را دوست ندارد لي كينه نميمؤمن به ع«

  ».م ـ عن علي«.  لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ـ قاله لعلي.33028
  ».به علي فرمود. ورزد تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق به تو كينه نمي«

  ». هًْطب ـ عن أم سلم«.  لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق.33029
  ».ورزد علي را دوست ندارد مگر مؤمن و جز منافق به او كينه نمي«

طـب، ك   «. طوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك         ! يا علي . 33030
  ».وتعقب والخطيب ـ عن عمار بن ياسر

اي علي، خوشا به حال كسي كه تو را دوست داشته باشد و تو را تأييد كند واي بر كسي كه كينة                      «
  ».گو باشد تو را داشته باشد و در مورد تو دروغ

الإيمان : بيتي، ومن قال   بغض علي، ونصب اهل   :  ثلاث من كن فيه فليس مني ولا أنا منه         .33031
  ».الديلمي ـ عن جابر«. كلام

) اينكـه (سه چيز است كه اگر در كسي باشد از من نيست و مـن از او نيـستم، كينـه بـه علـي و                          «
  »).نه عمل(مت بيندازد و كسي كه بگويد ايمان به گفتار است بيت مرا به زح اهل

إن فيك من عيسى مثلا، أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه أحبتـه النـصارى حتـى                !  يا علي  .33032
  ».، ك وتعقب ـ عن علي هًْعد، ك وأبو نعيم في فضائل الصحاب«.  التي ليس بها هًْأنزلوه بالمنزل

است، يهود به او كينه ورزيدند تا آنجا كه به مادرش تهمت زدند و              اي علي در تو از عيسي مثالي        «
پسر خدا   (.قدر او را دوست داشتند تا آنجا كه به جايگاهي رساندند كه در آن مرتبه نبود                 نصاري آن 
  ».)خواندند

طـب ـ عـن    «. اخذل مـن خـذل عليـا   ! أكرم عليا، اللهم! انصر من نصر عليا، اللهم!  اللهم.33033
  ».راحيلعمرو بن ش

دار، هركس علـي را خـوار         كند، خدايا علي را گرامي        خدايا كمك كن هركس علي را كمك مي       «
  ».كند خوار كن

 ابن عبد المطلب يـوم أحـد         هًْ بن الحارث يوم بدر وحمز      هًْإنك أخذت مني عبيد   ! اللهم. 33034
  ».الديلمي ـ عن علي«. وهذا علي فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين

بن عبدالمطلب را در روز احد  بن حارث را در روز بدر گرفتي و حمزهًْ ندا همانا از من عبيدهًْخداو«
  ». را تنها مگذار كه تو بهترين وارثان هستي است، منگرفتي و اين علي
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ك وتعقب ـ عن  «.  هًْ علي لعمرو بن عبدود أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيام هًْلمبارز. 33035
  ».قبح االله رافضيا افتراه: ن أبيه عن جده؛ قال الذهبيبهز بن حكيم ع

  ».مبارزه با عمربن عبدود بالاترين اعمال امت من تا روز قيامت است«
انطلق فاقرأها على الناس، فإن االله يثبت لسانك ويهدي قلبك، إن الناس سيتقاضـون              . 33036

. فإنه أجدر أن تعلم لمن الحـق      إليك فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع كلام الآخر،            
  ».هب ـ عن علي«

و قلبـت را هـدايت      ) قـوي (را ثابـت  ) كلامت(رها كن و براي مردم بخوان، همانا خداوند زبانت          «
آيند، پس اگر دو متخاصـم نـزد تـو آمدنـد، بـراي يكـي                  كند همانا مردم براي قضاوت پيش تو مي         مي

شي، همانا اين روشي اسـت كـه بـداني چـه            قضاوت مكن مگر اينكه صحبت طرف ديگر را شنيده با         
  ».كسي برحق است

  ».ك ـ عن علي«. ثبت لسانه واهد قلبه ـ قاله لعلي!  اللهم.33037
  ».او را محكم و قلبش را هدايت فرما ـ به علي فرمود) كلام(خداوندا زبان «

ك ـ عن  «.  اليمناهده للقضاء، قاله لعلي لما بعثه إلى! علمهم الشرائع واقض بينهم، اللهم. 33038
  ».ابن عباس

ها قضاوت كن، خداوندا در قضاوت هدايتش كن ـ وقتي علـي    ها شريعت را بياموز و بين آن به آن«
  ».را براي يمن فرستاد اين مطالب را فرمود

  1». هًْابن عساكر ـ عن عائش«.  هًْ النظر إلى وجه علي عباد.33039
  ».صورت علي عبادت است نگاه كردن به «

 عـدن    هًْأني أنا االله لا إله غيري، خلقت جن       :  أسري بي مثبتا على ساق العرش       هًْ رأيت ليل  .33040
ابن عساكر وابن الجوزي في الواهيات من «. بيدي، محمد صفوتي من خلقي، أيدته بعلي نصرته بعلي

  ».طريقين ـ عن أبي الحمراء
 هـستم و خـدايي غيـر از مـن         مـن خـدا   : هاي عرش ثبت شده بود       در پايه   ديدم در شب معراج من   «

نيست بهشت عدن را به دستم خلق كردم، محمد انتخاب شده خلق مـن اسـت او را بـا علـي تأييـد و                     
  ».ياري كردم
لا إله إلا :  فرأيت في ساق العرش الأيمن مكتوب  هًْ لما أسري بي إلى السماء دخلت الجن       .33041

  ».أبي الحمراءطب ـ عن «. االله محمد رسول االله، أيدته بعلي ونصرته

                                                 
  .9/119، مجمع الزوائدأورده الهيثمي في . 1
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 وارد بهشت شدم و ديـدم در پايـه راسـت عـرش نوشـته اسـت                  ،وقتي شب معراج به آسمان رفتم     «
  ».اش كردم خدايي غير از االله نيست، محمد پيامبر خداست، با علي تأييد و ياري

لا إله إلا االله محمـد  :  هًْ قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي سن هًْ مكتوب في باب الجن   .33042
  ».عق ـ عن جابر«. رسول االله، أيدته بعلي

، نيست خدايي غير االله و      نوشته شده است   ها و زمين    بر درب بهشت هزار سال قبل از خلق آسمان        «
  ».محمد رسول خدا و تأييدش كردم با علي

لا إله إلا االله محمد رسول االله، على أخو رسـول االله صـلي االله               :  هًْ مكتوب على باب الجن    .33043
طـس، خـط فـي المتفـق والمفتـرق وابـن       «.  وسلم، قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عـام        عليه

  ».الجوزي في الواهيات ـ عن جابر
است خدايي جز االله نيست،     شده  بر درب بهشت نوشته     ها و زمين      هزار سال قبل از خلقت آسمان     «

  ».محمد رسول خدا، علي برادر رسول خدا
أوصيك بريحانتي من الدنيا، فعن قليل ينهـدم ركنـاك،          ! نتينسلام عليك أبا الريحا   . 33044

  ».أبو نعيم وابن عساكر ـ عن جابر«. واالله خليفتي عليك ـ قاله لعلي
ها را نابود    زودي يكي از آن     كنم به گل من در دنيا، كه به         هاي من، وصيت مي     سلام بر تو اي پدر دو گل      «
  »).كند خداوند جاي من به تو كمك مي. (لي فرمودكنند و خداوند خليفه من بر تو است ـ به ع مي

  . »منكر: الخطيب ـ عن جابر؛ وقال«. علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر. 33045
  ».علي بهترين بشر است پس هركس نپذيرد كافر شده است«

  ».الخطيب ـ عن ابن مسعود عن علي«. من لم يقل؛ علي خير الناس؛ فقد كفر. 33046
  ». بهترين بشر است در حقيقت كافر شده استهركس نگويد علي«

سـألت االله أن يجمـع      :  وأعطـاني أربعـا     هًْ سألت االله يا علي فيك خمسا، فمنعني واحـد         .33047
 أنـا وأنـت معـي،     هًْعليك أمتي فأبى علي، وأعطاني فيك أن أول من تنشق عنه الأرض يـوم القيام ـ  

ين والآخـرين، وأعطـاني فيـك أنـك ولـي           معك لواء الحمد وأنت تحمله بين يدي تسبق به الأول         
  ».الخطيب والرافعي ـ عن علي«. المؤمنين بعدي

از خداونـد   . اي علي از خداوند براي تو پـنج چيـز خواسـتم يكـي داده نـشد، چهـار تـا داده شـد                       «
درخواست كردم كه امت من را دور تو جمع كند كه داده نشد ولي به من چند مورد داده شد، اولـين             

با تو  . من و تو با هم هستيم     ) سوره زلزال (كني    مي) بحث( روز قيامت با زمين مناقشه       كسي هستي كه  
كني، چيز ديگري كه بـه مـن در    پرچم حمد است و تو آن را پيشاپيش همه اولين و آخرين حمل مي          

  ».مورد تو داده اينكه تو سرپرست مؤمنين بعد از من هستي
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 شيئا إلا أعطاني، وما سـألت االله شـيئا إلا سـألت             فقد برئت، ما سألت االله    ! قم يا علي  . 33048
  ». ـ عن علي هًْأبو نعيم في فضائل الصحاب«.  بعدك هًْلا نبو: لك مثله إلا أنه قيل

همانا آزاد شدي، از خداوند چيزي درخواست نكردم مگر داده شد و درخواسـت              ! اي علي برخيز  «
پيـامبري  ) بـه مـن   (مگر اينكه گفته شد     . تمنكردم چيزي را مگر اينكه براي تو هم مثل آن را خواس           

  ».بعد از تو نيست
دعـا رسـول االله   : قـال » حسن غريب، طب ـ عن جابر : ت«.  ما انتجيته ولكن االله انتجاه.33049

  . فذكره: لقد طال نجواه مع ابن عمه قال: صلي االله عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس
 روز طـائف علـي را   جـابر گفـت رسـول االله   . ند با او نجوي كـرد    من با او نجوي نكردم خداو     «

مردم گفتند در حقيقت با پسرعمويش نجوا كرد كـه آن           ) در گوشي گفت  (خواست و با او نجوا كرد       
  ».فرمايش را فرمود

  ».ابن مردويه ـ عن أنس«. من حسد عليا فقد حسدني ومن حسدني فقد كفر. 33050
يقت به من حسد ورزيده است و هركس به من حـسد بـورزد              هركس به علي حسد بورزد در حق      «

  ».كافر است
  1». هًْطب ـ عن أم سلم«. لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا أو علي. 33051

  ».تواند در اين مسجد جنب شود مگر من و علي كس نمي هيچ«
حسن غريب، ع،   : ت«. لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك         !  يا علي  .33052

  ».وضعف ـ عن أبي سعيد
  ».اي علي براي احدي حلال نيست كه در اين مسجد جنب شود مگر من و تو«

 أحـب إلـى االله تعـالى منهـا، هـي       هًْ لم تزين العباد بزين هًْإن االله تعالى قد زينك بزين!  يا علي  .33053
ن الـدنيا شـيئا ولا تـرزأ الـدنيا منـك شـيئا،               الأبرار عند االله الزهد في الدنيا فجعلك لا تـرزأ م ـ            هًْزين

  ».حل ـ عن عمار بن ياسر«. ووهب لك حب المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك إماما
اي علي خداوند متعال تـو را بـه زينتـي مـزين كـرده اسـت كـه خداونـد بنـدگان را بـه زينتـي                            «

نـزد خـدا اسـت و آن زهـد در           ) ادگانآز(تر از آن زينت نكرده است و آن زينت ابرار           داشتني  دوست
دنياست و تو را طوري قرار داده است كه از دنيا چيزي برنداري و دنيا هم چيزي از تو برندارد و بـه     

                                                 
  . ص.  رجاله ثقات بقيهًْ لم أعرفه و  خارجهًْرواه البزار و :  و قال9/115، مجمع الزوائدأورده الهيثمي في . 1
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ها را راضي كرد كه       ها را عنايت فرمود و تو را راضي كرد كه دنبال تو باشند و آن                تو محبت مسكين  
  ».ها باشي تو امام آن

 تأكل الطعام وتشرب الشراب وتمشي في الأسواق؟ هذا          هًْ الجن  هًْت داب هل رأي ! يا عمرو . 33054
  ».طب ـ عن عمرو بن الحمق«.  ـ وأشار إلى علي بن أبي طالب هًْ الجن هًْداب

اي در بهشت طعام بخورد و شراب بياشامد و در بازارها راه برود؟ اين   اي جنبنده   اي عمرو آيا ديده   «
  ».طالب بن ابي  به عليجنبنده بهشت است و اشاره كرد

 فـإن لـك      هًْ نظـر   هًْ وإنك ذو قرنيها، فـلا تتـبعن النظـر          هًْإن لك كنزا في الجن    !  يا علي  .33055
  1». ـ عن علي هًْش، حم والحكيم، ك وأبو نعيم في المعرف«.  هًْالأولى وليست لك الآخر

تي، پس به هـر دو نگـاه   اي علي همانا براي تو گنجي در بهشت است و تو در كنار دو تاي آن هس             «
  ».مكن كه يكي از توست و ديگري مال تو نيست

أبـو بكـر الـشافعي فـي     «.  حيـث أدخـل   هًْيدك في يدي تدخل معي يوم القيام ! يا علي . 33056
  ». وابن عساكر ـ عن عمر هًْالغيلانيات وأبو نعيم في فضائل الصحاب

  ».وي، وقتي داخل شومش اي علي دست تو در دست من، با من وارد روز قيامت مي«
  ».طب ـ عن ابن عباس«.  الولد وعلي أعز علي منك هًْلك رق!  هًْ يا بني.33057

اي پسرم براي تو نرمي و رقت قلب در اولاد براي من است ولي براي من علي از تو عزيزتر اسـت                      «
  »).عباس به پسرش گفت ابن(

  ».الخطيب ـ عن ابن عباس«. أنت عبقريهم!  يا علي.33058
  ».ها هستي اي علي تو گوهر دردانة آن«

  ».طب ـ عن علي«. أوصيك بالعرب خيرا أوصيك بالعرب خيرا! يا علي. 33059
  ».وصي خوبي قرار دادماي علي تو را براي عرب وصي خوبي قرار دادم، اي علي تو را براي عرب «

صـلي االله عليـه   جـاء النبـي   : قـال » طب ـ عن أبي الطفيل «. إن أحق أسمائك أبو تراب. 33060
  2.فذكره: وسلم وعلي نائم في التراب قال

 آمـد و علـي روي خـاك         طفيل گفت پيـامبر     ابي. ها براي تو ابوتراب است      ترين نام   همانا بحق «
  ».خوابيده بود و حضرت اين فرمايش را كرد

                                                 
  . صحيح و أقره الذهبي ص:  و قال3/123، الحاكم في المستدركأخرجه . 1
  .  رواه في الأوسط و الكبير و رجاله ثقات ص9/101، زوائدمجمع الأورده الهيثمي في . 2



  
  
  
  
  
  
  
  
  سهپيوست   $

  )خطبه رسول االله في يوم الغدير(متن كامل خطابه غدير به عربي 
  
لحْمد للَِّهِ الَّذي علا في تَوحدهِِ و دنا في تفََرُّدهِِ وجلَّ في سلطْانهِِ وعظمُ في ارَكانـِهِ، واَحـاطَ بكِـلِّ                     اَ

و  (شيَءٍ علِْماً و هو في مكانهِِ و قهَرَ جميع الخْلَقِْ بِقدُرتهِِ و برْهانهِِ، حميداً لمَ يزلَْ، محموداً لايـزالُ                   
        ودرٍ إِلَيهِ يعكلُّ أَم عيداً ومدئِاً وبمجيداً لايزولُ، وم .(       ار دحواتِ وجبـ بارئُِ الْمسموكاتِ وداحيِ الْمـ

لٌ علي  والرُّوحِ، متفََضِّلٌ علي جميعِ منْ برأَهَ، متطََو هًِْالأْرَضينَ و السماواتِ، قدُوس سبوح، رب الْملائك      
  َنْ أَنشْأَهميعِ مج .    يونُ لاتَراهالْعينٍ وظُ كلَّ عْيلح .           و تـُهمحكلَّ شـَيءٍ ر سِعو َذُوأَناتٍ، قد ليمح كريم

م الـسرائِرَ و علـِم      قـَدفهَِ . لا يعجلُ بِانتْقِامهِِ، ولايبادرِ إِليَهمِ بِما استحَقُّوا منِْ عذابهِِ        . منَّ عليَهمِ بِنِعمتهِِ  
        لَيهِ الخْفَيِاتع تهولا اشتَْب كنوناتلَيهِ اَلْمع تخَْف َلمالإِْحاطَ . الضَّمائِرَ، و َهًُْله    علي   هًُْ بكِلِّ شيَءٍ، والغلََب 

  هًُْكلِّ شيَءٍ والقُو     رُهًُْ في كلِّ شئٍَ والقد       شيَء َمِثلْه لَيسلي كلِّ شئٍَ وع  .      نشْئُِ الشَّيءِ حينَ لاشيَءم وه و
        كيمْزيـزاُلحالْع وإلاَِّ ه طِ، لاإلاِهِبِالْقس قائمي وح رِك         . دائميـد و صار و هـ نْ أنَْ تدُرِكـه الأَْبـ لَّ عـ جـ

 ـ     . الأَْبصار و هواللَّطيف الخَْبيرُ     ـ  هًٍْلايلحْقُ أَحد وصفهَ مـِنْ معاينَ ومنِْ سـِرٍ و          ، ولايجِ د كيـف هـ د أَحـ
وأشَهْد أَنَّه االله ألَّذي ملأََ الدهرَ قدُسه، والَّذي يغشْيَ الأَْبد نُوره،           .  إلاِّ بِمادلَّ عزَّوجلَّ علي نفَسْهِِ      هًٍْعلانِي

   رشاوبِلام َرهالَّذي ينفْذُِ أَمشَريك في تَقْ      هًِْو هعلامشيرٍ وبيرهِِ    مَنُ في تدلايعاوديرهِِ و .    عتـَدا ابم روص
أَنـْشأََها فكَانـَت و برأََهـا    .  منِْ أَحدٍ ولا تكَلُّفٍ ولاَ احتيِالٍ     هًٍْعلي غَيرِ مثِالٍ، و خلَقََ ما خلَقََ بِلامعونَ       

فبَانَت .      نْعتْقنُِ الصوالمإلاَِّ ه االله الَّذي لا إلاِهوَهًَْفه   نيعنُ الصسْالَّذي       هًِْ، اَلح الأَْكرَمر، وولُ الَّذي لايجدالْع ،
  ورإِلَيهِ الأُْم كلُّ              . تَرْجِع َلمَتساسذلََّ كلُّ شيَءٍ لِعزَِّتهِِ، وتهِِ، وظَمكلُّ شيَءٍ لِع االله الَّذي توَاضَع أَنَّه دْأشَهو

رِ،    . لُّ شيَءٍ لهِيبتهِِشيَءٍ لِقدُرتهِِ، وخَضَع ك   ملِك الْاَملاك و مفلَِّك الـْأَفْلاك ومسخِّراُلـشَّمسِ والْقَمـ
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ه حثيثـاً          . كلٌّ يجري لاَِجلٍ مسمي    قاصـِم كـلِّ    . يكورالَّليلَ عليَ النَّهارِ ويكورالنَّهار عليَ الَّليـلِ يطلُْبـ
لمَ يكنْ لهَ ضدِ ولا معه ندِ أَحد صمد لمَ يلدِ ولـَم يولـَد ولـَم                 . يطانٍ مريدٍ جبارٍ عنيدٍ و مهلِك كلِّ شَ     

   دكفوْاً أَح َيكنْ له .       يميـتصي، و إلاه واحدِ ورب ماجدِ يشاء فَيمضي، ويريـد فيَقـْضي، ويعلـَم فيَحـ
د،      ) ويدني و يقصْي   (ويحيي، ويفْقِرُ ويغنْي، ويضحِْك ويبكي،     ويمنَع و يعطي، لهَ الْملـْك ولـَه الحْمـ

يولجِ الَّليلَ فيِ النَّهارِ ويولجِ النَّهار في الَّليلِ، لاإلاِه إلاِّهوالْعزيزُ          . بِيدهِِ الخَْيرُ و هو علي كلِّ شيَءٍ قدَيرٌ       
زلُِ ا   . الْغفَّارجمعاءِ والد تَجيبسالجِْنَّ     م بر صيِ الأَْنفْاسِ وحطاءِ، ملَيـهِ        هًِْلْعالنّاسِ، الَّذي لايـشكْلُ عو 

ينَ             ه إِلحْـاح الْملحِـ راخُ الْمستـَصرِخينَ ولايبرِمـ قُ      . شيَء، و لايضجِرهُ صـ اَلْعاصـِم للِـصالحِينَ، والْموفِّـ
    رؤْمنِينَ وليَ الْموم فلْحِينَ، والْعالَمينَ للِْم ب .          هدميحو َنْ خلَقََ أنَْ يشكْرهقَّ منِْ كلِّ مَتحلـي  (الَّذيِ اسع

 والرَّخاءِ، وأُومنُِ بهِِ و بِملائكتهِِ       هًِْأَحمده كثيراً وأشَكْرهُ دائماً عليَ السراّءِ والضَّراّءِ والشِّد       ). كلِّ حالٍ 
 ـ          أسَمع. وكتُبهِِ ورسلهِِ  غْبر ،لِماقـَضاه ِلمَتسَأسو إلِي كلِّ مايرْضاه ِأُبادرو اطُيعرهِِ وهًًْ لاَِم       تـِهِ وفـي طاع 

هورج لايخافو ُكرهنُ ماالله الَّذي لايؤْم تهِِ، لاَِنَّهقُوبفاً منِْ عخَو . 
في موضوع هام أمرٌ إلهى  
لَ               هًِْ و أشَهْد لهَ بِالرُّبوبِي     هًِْيوأُقِرُّلهَ علي نفَسْي بِالْعبودِ    ذرَاً مـِنْ أنَْ لا أَفْعـ ، وأُؤدَي ما أَوحي بهِِ إِليَ حـ

ِقارع ْهًٌْفتَحَلَِّ بي مِنه            ه و ـ لاَِنَّـ فَت خلَُّتـُـ لاإلاِه إلاَِّهـ ت حيلتَـُه وصـ د وإنِْ عظُمـ  لايـدفَعها عنـّي أَحـ
فَما بلَّغْت رسِالتَهَ، وقدَ ضَمنَِ لي تبَارك وتَعـاليَ         ) في حقِّ عليِ  (ي إنِْ لمَ أُبلِّغْ ما أَنزْلََ إِليَ        قدَأعَلَمني أَنِّ 

ممنَِ النّاسِ  ( هًَْالْعِص (   االله الكْافيِ الكْريموه حي إِليَ . وفأََو) :       ُول  بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، يا أَيها الرَّسـ
لْ فَمـا         هًِْبلِّغْ ما أُنزْلَِ إِلَيك منِْ ربك ـ في عليِ يعني فيِ الخِْلاَفَ  نِ أَبـي طالـِبٍ ـ و إنِْ لـَم تفَْعـ  لِعليِ بـ

  ). بلَّغْت رسِالتَهَ و اللَّه يعصِمك منَِ النَّاسِ
بب هـذهِِ الĤْي ـ      معاشِرَالنّاسِ، ما قَصرتْ في تَبليغِ ما أَنزْلََ االله تَ         ينُ لكَـم سـ إنَِّ :  هًِْعالي إِلـَي، و أَنـَا أُبـ

   ِلمُدِ فأَعْشهفي هذاَ الْم ـ أنَْ أَقُوم لاموالسه ي ـ وبلامِ رنِ السرُني عطَ إِليَ مِراراً ثلاَثاً يأْمبرئيلَ هبج
  دوَأسو يضنَ أَبي طالِبٍ أَ     : كلَّ أَبليِ بخلَيفتَي      أنََّ ع صيِي وو تي (خي ولي أُمدي، الَّذي    ) ععمنِْ ب الإِْمامو

  . محلُّه مِنيّ محلُّ هارونَ منِْ موسي إلاَِّ أَنَّه لانَبيِ بعدي وهو ولِيكم بعداالله و رسولهِِ
ذينَ    ): (هيِ(بهِِ   منِْ كتا   هًًْوقدَ أَنزْلََ االله تبَارك و تَعالي عليَ بذِالِك آي         إِنَّما ولِيكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّـ

 و   هًَْ، و عليِ بنُ أَبي طالِبٍ الَّذي أَقام الـصلا         ) و هم راكِعونَ    هًَْ و يؤْتُونَ الزَّكا    هًَْآمنوُا الَّذينَ يقيمونَ الصلا   
  . جلَّ في كلِّ حالٍ وهو راكع يريداالله عزَّو هًَْآتيَ الزَّكا

 الْمتَّقينَ  هًِْعنْ تَبليغِ ذالِك إِليكم ـ أَيهاالنّاس ـ لِعلِْمي بِقلَِّ   ) السلام(وسأَلْت جبرَئيلَ أنَْ يستَعفيِ ليِ 
صفهَم االله فـي كتابـِهِ بـِأَنَّهم         الْمنافِقينَ وإدِغالِ اللّائمينَ و حِيلِ الْمستهَزئِينَ بِالإْسِلامِ، الَّذينَ و          هًِْوكثْرَ

ظيماالله عْعِند وه يناً وه َونهبسيحو ،ِفي قلُوبهِم مالَيس ِيقُولُونَ بأَِلسِْنتَهِم .  
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يـي و إِقبْـالي      ملازمتـِهِ إِ    هًِْ حتيّ سموني أُذُناً و زعموا أَنِّي كذالِك لكِثـْرَ          هًٍْ أَذاهم لي غَيرَ مرَّ     هًِْوكثْرَ
و مِنهْم الَّذينَ يؤْذونَ النَّبـِي و يقولـونَ         (حتيّ أَنزْلََ االله عزَّوجلَّ في ذالِك       ) و هواه و قَبولهِِ مِنِّي    (علَيهِ  

  .  هًُْالآي)  للِْمؤْمنِينَـ خَيرٍ لكَم، يؤْمنُِ بِاالله و يؤْمنُِ) عليَ الَّذينَ يزعْمونَ أَنَّه أُذنٌُ(هو أُذنٌُ، قلُْ أُذنُُ ـ 
أتْ وأنَْ أدَلَّ                ولَوشِئْت أنَْ أسُمي القْائلينَ بذِالِك بأِسَمائهمِ لسَميت وأنَْ أُومئَِ إِليَهمِ بأِعَيانهِمِ لأََومـ

       تتكَرَّم َقد االله في أُمورِهملكنِّي وو ،للَْتَلد ِليَهمكلُّ ذالِك لايرْ  . علِّغَ ما أَنزْلََ        وضيَ االله مِنيّ إلاِّ أنَْ أُب
يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنزْلَِ إِلَيك منِْ ربك ـ في حقِّ عليِ ـ و إنِْ لـَم    : (، ثمُ تلا)في حقِّ عليِ(االله إِليَ 

  ). تفَْعلْ فَما بلَّغْت رسِالتَهَ و اللَّه يعصِمك منَِ النَّاسِ
  السلام و ولايتهم  الاثني عشر عليهم هًْ الأئم هًْالإعلان الرسمي بإمام
أنََّ االله قدَ نَصبه لكَم وليِاً وإمِاماً فَرضَ طاعتـَه          ) ذالِك فيهِ وافهْموه واعلَموا   (فَاعلَموا معاشِرَ النّاسِ    

سانٍ، و علـَي البْـادي والحْاضـِرِ، و علـَي الْعجمـِي        عليَ الْمهاجِرينَ والأَْنصْارِ و عليَ التّابِعي      م بإِِحـ نَ لهَـ
  . والْعرَبي، والحْرِّ والْمملوك والصغيرِ والْكبيرِ، و عليَ الأَْبيضِ والأسَودِ، و علي كلِّ موحدٍ

فهَ، مرْحوم منْ تَبِعه و صدقهَ، فَقـَد غفَـَراَالله لـَه            ماضٍ حكمه، جازٍ قَولهُ، نافذٌِ أَمرهُ، ملْعونٌ منْ خالَ        
َله أطَاع و ْمِنه مِعنْ سلِمو .  

رِ              ربكـم،  ) االله(معاشِرَالنّاسِ، إِنَّه آخِرُ مقامٍ أَقوُمه في هذا الْمشهْدِ، فَاسمعوا و أطَيعوا وانْقادوا لاَِمـ
دي علـي                 فإَنَِّ االله عزَّوجلَّ    هو مولاكم وإلاِهكم، ثمُ منِْ دونهِِ رسولهُ ونَبِيه الُْمخاطِب لكَم، ثمُ منِْ بعـ

الإِْمام ُثم ،كمبراِالله ربأَِم كمإِمام و لِيكمهًُْو َسولهرنَ االله ومٍ تلَْقَولدْهِِ إلِي يويتي منِْ وُفي ذر  .  
م، واالله       ) علَيكم(ما أَحلَّه االله و رسولهُ وهم، ولاحرام إلاِّ ما حرَّمه االله            لاحلالَ إلاِّ    ولهُ و هـ و رسـ

  . عزَّوجلَّ عرَّفَنيِ الحْلالَ والحْرام وأَنَا أَفْضَيت بِما علَّمني ربي منِْ كتابهِِ وحلالهِِ و حرامهِِ إِلَيهِ
صيتهُ فـي                ). فَضِّلوُه(نّاسِ، علي   معاشِراَل مامنِْ علِمٍْ إلاَِّ وقدَ أَحصاه االله فيِ، و كلُّ علِمٍْ علِّمت فَقدَ أَحـ

و : ( يـس   هًِْالَّذي ذَكرهَ االله في سور    (إِمامِ الْمتَّقينَ، وما منِْ علِمٍْ إلاِّ وقدَ علَّمتهُ عليِاً، و هو الإِْمام الْمبينُ              
َفي كلَُّ شي ناهيصبينٍ ءٍ أَحإِمامٍ م  .(  

قِّ                   ذي يهـدي إِلـَي الحْـ نْ ولاِيتـِهِ، فهَوالَّـ معاشِرَالنَّاسِ، لاتَضلُِّوا عنهْ ولاتَنفِْرُوا مِنهْ، ولاتسَتَنكْفوُا عـ
ولهِِ         .  لائمٍِ  هًُْ لَوم ويعملُ بهِِ، ويزْهقُِ البْاطلَِ وينهْي عنهْ، ولاتأَْخذُهُ فيِ االله         لـَم  (أَولُ منْ آمنَ بـِاالله و رسـ

    دإِليَ الْايمانِ بي أَح ْبِقهيس(                    د ولِ االله ولا أَحـ ع رسـ ذي كـانَ مـ ولَ االله بِنفَـْسهِِ، والَّـ ، والَّذي فدَي رسـ
ُولهِِ منَِ الرِّجالِ غَيرهسر عاالله مدبيع .  

لَ فاديِـاً لـي                 .  و أَولُ منْ عبداالله معي      هًًْصلاأَولُ النّاسِ   ( ضجْعي، ففََعـ نِ االله أنَْ ينـام فـي مـ أَمرْتهُ عـ
  ). بِنفَسْهِِ
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  . معاشِراَلنّاسِ، فَضِّلُوه فَقَد فَضَّلهَ االله، واقْبلُوه فَقَد نَصبه االله
نْ يتُوب االله علي أَحدٍ أَنكْرَ ولاِيتهَ ولنَْ يغفِْرَ لهَ، حتْمـاً علـَي االله               معاشِرَالنّاسِ، إِنَّه إِمام منَِ االله، ولَ     

رَ الـدهورِ                     دا الĤْبـادِ و دهـ ذاباً نكُـراً أَبـ ذرَوا أنَْ   . أنَْ يفْعلَ ذالِك بِمنْ خالَف أَمرهَ وأنَْ يعذِّبه عـ فَاحـ
ا ال. تخُالفِوههقودلوُا ناراً وفتََصالحْجِارو للِكْافِرينَ هًُْنَّاس تِأعُد  .  

لينَ، وأَنـَا ـ          شَّراَلأَْولُونَ مـِنَ النَّبِيـينَ والْمرسْـ ــ خـاتمَ الأَْنْبِيـاءِ    ) واالله(معاشِرَالنّاسِ، بي ـ واالله ـ بـ
 جْلينَ والحْرسالْمماواتِ       هًُْولِ السميعِ الَْمخلْوقينَ منِْ أَهلي جضينَ  عَالأْرو  .      نْ شَك فـي ذالـِك فَقـَدفَم
نْ                  هًِْكفَرَ كفْرَ الجْاهلِِي    الأُْولي و منْ شَك في شيَءٍ منِْ قَولي هذا فَقدَ شَك في كلِّ مـا أُنـْزلَِ إِلـَي، ومـ

الشَاك فينا فيِ النّارِ هًِْشَك في واحدٍِ منَِ الأْئَمو ،مْشَك فيِ الكْلِّ مِنه َفَقد .   
و، ألاَ       هًِْمعاشِرَالنّاسِ، حبانيِ االله عزَّوجلَّ بهِذهِِ الفَْضيلَ       منّاً مِنهْ عليَ و إِحساناً مِنهْ إِليَ ولا إلاِه إلاِّهـ

  . لهَ الحْمد مِنِّي أَبد الĤْبدِينَ ودهراَلداهِرينَ و علي كلِّ حالٍ
.  فإَِنَّه أَفْضلَُ النَّاسِ بعدي منِْ ذَكرٍ و أُنثْي ما أَنزْلََ االله الرِّزقَ وبقيِ الخْلَـْقُ               معاشِرَالنّاسِ، فَضِّلوُا عليِاً  

ْيوافِقه َلملي هذا وليَ قَوع دنْ رم غْضُوبم غْضُوبونٌ، ملْعونٌ ملْعم .  
ه فَعلَيـهِ لَعنتَـي و       «: ألاَ إنَِّ جبرئيلَ خَبرني عنِ االله تَعالي بذِالِك ويقوُلُ  منْ عـادي عليِـاً ولـَم يتَولَّـ

و لتَْنْظُرْ نفَْس ما قدَمت لِغدٍَ واتَّقوُاالله ـ أنَْ تخُالفِوُه فتَزَلَِّ قدَم بعد ثُبوتهِا ـ إنَِّ االله خَبيرٌ بِما   (، »غَضبَي
  ). تَعملُونَ

نْ يخالفِـُه   (لَّذي ذَكرَ في كتابهِِ العزيزِ، فقَالَ تعـالي         معاشِرَ النَّاسِ، إِنَّه جنْب االله ا      أنَْ ): (مخْبـِراً عمـ
  ).  جنْبِ اللَّهِ  ما فَرَّطْت في  على تَقوُلَ نفَْس يا حسرَتى

          لاتتََّبِعوا مكماتهِِ وحانْظُرُوا إلِي موا آياتهِِ ومْافه رُوا القْرآن وبَعاشِرَالنّاسِ، تداالله لـَنْ     مفـَو ،هِتشَابه
ضدُهِِ         صعدِه إلِـي وشـائلٌ بِعـ و (يبينَ لكَم زواجِرهَ ولنَْ يوضِح لكَم تفَْسيرهَ إلاَِّ الَّذي أَنَا آخذٌِ بِيـدهِِ ومـ

بي طالِبٍ أَخي و وصـِيي،      أنََّ منْ كنْت مولاه فهَذا عليِ مولاه، و هو عليِ بنُ أَ           : و معلِمكم ) رافِعه بِيدي 
  . و موالاتهُ منَِ االله عزَّوجلَّ أَنزَْلهَا عليَ

غَرُ، والْقـرآن الثِّقـْلُ الـْأَكبرُ،      ) منِْ صلْبهِِ(معاشِرَالنّاسِ، إنَِّ عليِاً والطَّيبينَ منِْ ولدْي   هم الثِّقـْلُ الأَْصـ
  . بهِِ و موافقٌِ لهَ، لنَْ يفتَْرِقا حتيّ يردِا عليَ الحْوضفكَلُّ واحدٍِ مِنهْما منْبئٌِ عنْ صاحِ

معت،         . ألاَوقدَ أدَيت . ألاَ إِنَّهم أُمناء االله في خلَْقهِِ و حكامه في أرَضهِِ          ألاَ وقـَد بلَّغـْت، ألاَوقـَد أسَـ
ه لا             ألاَوقدَ أَوضحَت، ألاَ و إنَِّ االله عزَّوجلَّ         لَّ، ألاَإِنَّـ نِ االله عزَّوجـ ؤْمنِينَ «قالَ و أَنَا قلُْت عـ  »أَميراَلْمـ

  .  لاَِحدٍ غَيرهِِ الْمؤْمنِينَ بعدي هًُْغَيرَ أَخي هذا، ألاَ لاتحَلُِّ إِمرَ
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ولاه فهَـذا        :فقَالَ. االله و رسولهُ  : ايهاالنَّاس، منْ اَولي بكِم منِْ اَنفْسُكِم؟ قالوا      «: ثم قال   الاَ من كنْت مـ
َنْ خذََلهواخذْلُْ م َرهنْ نَصرْمانْصو نْ عاداهو عادِ م نْ والاهوالِ م اللهم ،لاهولي مع .  

نَ بـي وعلـي                       نْ آمـ معاشِرَالنّاسِ، هذا عليِ أخي و وصيي و واعي علِْمي، و خلَيفتَي في اُمتي علي مـ
 االله عزَّوجلَّ والداعي إِلَيهِ والْعاملُِ بِمايرْضاه والُْمحاربِ لاعَِدائهِ والْموالي علـي طاعتـِهِ              تفَْسيرِ كتابِ 

 رسولِ االله و أَميراُلْمؤْمنِينَ والإْمام الهْادي منَِ االله، و قاتـِلُ النـّاكثينَ               هًُْإِنَّه خلَيفَ . والنّاهي عنْ معصِيتهِِ  
  ). ما يبدلُ الْقَولُ لدَي: (يقوُلُ االله. طينَ والْمارِقينَ بأَِمراِاللهوالقْاسِ

نْ  ) وانْصرْ منْ نَصرهَ واخذْلُْ منْ خذََلهَ     (اَلَّلهم والِ منْ والاه وعادِ منْ عاداه        : بأَِمرِك يارب أَقولُ   والْعـ
دحنْ جلي مع اغْضِبو َنْ أَنكْرهمقَّهح  .  

وم أَكْملـْت    : ( في عليِ وليِك عِندْتَبيينِ ذالِك ونَصبِك إيِاه لهِذاَ اليْـومِ           هًَْاللهم إِنَّك أَنزَْلْت الĤْي    الْيـ
لإْسِلامِ دينـاً فلَـَنْ   و منْ يبتَغِ غَيرَ ا(، ) و رضيت لكَمُ الإْسِلام ديناً لكَمُ دينكَمُ و أَتْممت علَيكمُ نِعمتي   

  . اللهم إِنِّي أشُهْدِك أَنِّي قدَ بلَّغْت).  منَِ الخْاسِرينَ هًِْيقْبلَ مِنهْ و هو فيِ الĤْخِرَ
  هًْ الإمام هًْ نحو مسأل هًْالتأكيد على توجه الأُم

فَمنْ لمَ يأْتمَ بهِِ وبِمنْ يقُوم مقامه منِْ ولـْدي          . معاشِرَالنّاسِ، إِنَّما أَكملَ االله عزَّوجلَّ دينكَم بإِِمامتهِِ      
    مِ الْقيِاملْبهِِ إلِي يوهًِْمنِْ ص                مُمـالهَأع بطِـَتذينَ ح لَّ فأَُولئـِك الَّـ فـِي الـدنيْا    ( والْعرضِْ عليَ االله عزَّوجـ

  ). عنهْم الْعذاب ولاهم ينْظَرونَلايخفََّف (و فيِ النّارِهم خالدِونَ، )  هًِْوالĤْخِرَ
لَّ                     زُّكم علـَي، واالله عزَّوجـ معاشِرَالنّاسِ، هذا عليِ، أَنْصرُكم لي وأَحقُّكـم بـي وأَقـْرَبكم إِلـَي وأعَـ

 ـ      ) في القْرآن ( رِضاً    هًُْو مانزََلَت آي  . وأَنَاعنهْ راضيِانِ  دأ بـِهِ،       إلاِّ فيهِ، ولا خاطـَب االله الَّ ذينَ آمنـُوا إلاِّبـ
إلاِّلهَ، ولا أَنزَْلهَـا  )  علىَ الإِْنسْانِ هلْ أَتى( في  هًِْ مدحٍ فيِ القْرآن إلاِّ فيهِ، ولاشهَدِ االله بِالجْنَّ   هًُْولانزََلَت آي 

َبهِا غَيره حدلامو في سوِاه .  
ديِ         معاشِرَالنّاسِ، هو ناصِرُ دينِ االله والُْ      نَبـِيكم  . مجادلُِ عنْ رسولِ االله، و هوالتَّقيِ النَّقيِ الهْاديِ الْمهـ

  ). وبنوُه خَيراُلأَْوصيِاءِ(خَيرُ نبَي و وصِيكم خَيرُ وصيِ 
  . يعلِ) أَميراِلْمؤْمنِينَ( كلِّ نَبيِ منِْ صلْبهِِ، و ذرُيتي منِْ صلْبِ  هًُْمعاشِرَالنّاسِ، ذرُي

 ـ         بطَِ أعَمـالكُم وتـَزلَِّ            هًِْمعاشِرَ النّاسِ، إنَِّ إِبليس أَخْرَج آدم مـِنَ الجْنَّ سدوه فتَحَـ سدِ، فَلاتحَـ  بِالحْـ
بكِم وأَنتْمُ أَنتْمُ   االله عزَّوجلَّ، وكيف     هًُْ، وهو صفْو   هًٍْ واحدِ  هًٍْأَقدْامكم، فإَنَِّ آدم أُهبطَِ إِليَ الأْرَضِ بخَِطيئَ      

ؤْمنٌِ                         و مِنكْم أعَداءاالله، ألاَ و إِنَّه لايبغضِ عليِاً إلاِشَّقيِ، و لايوالي عليِـاً إلاَِّ تَقـِي، و لايـؤْمنُِ بـِهِ إلاِّ مـ
ِخلْصم .  
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  ورس االله ـ نزََلَتليِ ـ وفي ع ر هًُْوصـ   : ( الْع  هِ الـرَّحمنِ ال صرِ، إنَِّ الإِْنـْسانَ لفَـي   بـِسمِ اللَّـ   رَّحيمِ، و الْعـ
  ). إلاِّ علياً الذّي آمنَ و رضيِ بِالحْقِّ والصبرِ) (خسُرٍ

ــينُ     ــبلاغُ الْمب ــولِ إلاَِّالْ ــي الرَّس ــا علَ ــالتَي و م ــتكُم رسِ ــشهْدت االله وبلَّغْ ــدِ استَ ــرَالنّاسِ، قَ . معاشِ
  ). االله حقَّ تُقاتهِِ ولاتَموتنَُّ إلاِّ وأَنتْمُ مسلِمونَإتَّقُو(معاشِرَالنّاسِ، 

   إلى مقاصد المنافقين هًْالإشار
آمِنوُا بِاالله و رسولهِِ والنَّورِ الَّذي أُنزْلَِ معه منِْ قَبلِ أنَْ نطَْمِس وجوهاً فَنَردُها علـي                (معاشِرَالنّاسِ،  

  مَنهنلَْع بارِها أَوَتِ    أدبالس حابنَّا أَصي    ). ( كما لَعĤْني بهِذهِِ الهًِْباالله ما ع         مُرِفه حابي أعَـ  إلاَِّ قَوماً منِْ أَصـ
                بْليِ في قلَْبهِِ منَِ الحلِع ِلي مايجدرئٍِ علْ كلُّ اممفلَْيع مْنهفْحِ عبِالص ْأُمِرت َقدو ،ِأَنسْابهِمو ِمائهِمَبأِس

  ). بغضِْوالْ
معاشِرَالنّاسِ، النُّور منَِ االله عزَّوجلَّ مسلوك فيِ ثمُ في عليِ بنِ أَبي طالِبٍ، ثمُ فيِ النَّسلِ مِنـْه إِلـَي                    

 ـ                        جلنَـا حعج لَّ قـَد و لَنـا، لانََِّ االله عزَّوجـ قّ هـ  علـَي    هًًْالْقائمِِ الْمهديِ الَّذي يأْخذُُ بحِقِّ االله و بكِـلِّ حـ
  . الْمقَصرينَ والْمعاندِينَ والُْمخالفِينَ والخْائنِينَ والĤْثِمينَ والّظَالِمينَ والْغاصبِينَ منِْ جميعِ الْعالَمينَ

تمُ علـي    معاشِرَالنّاسِ، أُنذْرِكم أَنيّ رسولُ االله قدَخلََت منِْ قَبليِ الرُّسلُ، أَفإَنِْ مـِت أَوقتُلِـْت انْ               قلََبـ
ألاَوإنَِّ ). الـصابِرينَ (أعَقابكِم؟ ومنْ ينْقلَِب علي عقِبيهِ فلََنهْان يضُرَّاالله شيَئاً وسيجزيِ االله الـشّاكرينَ             

  . عليِاً هوالْموصوف بِالصبرِ والشُّكرِ، ثمُ منِْ بعدهِِ ولدْي منِْ صلْبهِِ
بطَِ عملكَـم ويـسخطََ علـَيكم و                 معاشِرَالنّاسِ، لاتَ  منُّوا عليَ بإِسِلامكِم، بلْ لاتَمنُّوا علـَي االله فيَحـ

  . يبتلَِيكم بشُِواظٍ منِْ نارٍ ونحُاسٍ، إنَِّ ربكم لَبِا الْمِرْصادِ
     دي أئَمعيكونُ منِْ بس عاشِرَالنّاسِ، إِنَّهونَ إِليَ النّارِ      هًٌْمعيد  الْقيِام ميورونَ  هًِْوعاشـِراَلنّاسِ،  .  لاينْصم

مْريئانِ مِنهأَنَا بإنَِّ االله و .  
فلَِ مـِنَ النـّارِ ولَبـِئْس مثـْوي                معاشِرَالنّاسِ، إِنَّهم وأَنصْارهم وأَتبْاعهم وأشَيْاعهم فيِ الـدرك الأْسَـ

  !!، فلَْينْظُرْ أَحدكم في صحيفتَهِِ هًِْصحاب الصحيفَألاَ إِنَّهم أَ. الْمتكَبريِنَ
 ـ    ها إِمامعَعاشِرَالنّاسِ، إِنِّي أدـ   هًًْم   ـ         ( هًًْ و ورِاثَ مِ الْقيِامقبِـي إلِـي يـوهًِْفـي ع (         مـا أُمـِرت لَّغـْتب قـَدو ،

 جليغهِهِان حهًًْبتَِب         لي كلِّ أَحع غائبٍ ولي كلِّ حاضِرٍ وع              ،يولـَد لـَمأَو لـِدو ،دْيـشه لـَمأَو ِنْ شهَددٍ مِم
       مِ الْقيِامإلِي يو َلدالْو ِالوْالدو لِّغِ الحْاضِرُ الْغائِبهًِْفلَْيب  . لُونَ الإِْمامعيجساغتْـِصاباً،        هًَْو لكْاً ودي معألاَ ( ب

ويرسْلُِ عليَكمـا شـُواظٌ     ) منْ يفْرغَُ (دها سيفْرغُُ لكَم أَيها الثَّقَلانِ      ، وعِنْ )لَعنَ االله الْغاصبِينَ الْمغتَْصبينَ   
  . منِْ نارٍ ونحُاس فَلاتَنتَْصِرانِ



 مناظرة دكتر و شيخ

369

            تيّ يميزاَلخْبَيثَ مـِنَ الطَّيـبِ، ولَيهِ حع ُلي ما أَنتْمع كمَيكنْ ليِذر َلَّ لمجزَّوعاشِرَالنّاسِ، إنَِّ االله عم
  .  لِيطلِْعكم عليَ الْغَيبِما كانَ االله

ديِ       هًِْ إلاِّ واالله مهلكِها بتِكَذيبهِا قَبلَ يومِ الْقيِام        هًٍْمعاشِرَالنّاسِ، إِنَّه ما منِْ قَرْي      و مملِّكها الإِْمام الْمهـ
هدعقٌ ودصاالله مو .  

أَكثَراُلأَْو لكَمضلََّ قَب َعاشِرَالنّاسِ، قدخِرينَمĤْلِك الهم وهلينَ، ولَك الأَْوأَه َاالله لَقدلينَ، و .  
لٌ يومئـِذٍ                ( :قالَ االله تَعالي   لُ بـِالْمجرِمينَ، ويـ أَ لمَ نهُلِكِ الأَْولينَ، ثمُ نتُْبِعهم الĤْخِرينَ، كذَلِك نفَْعـ

رتْ عليِـاً ونهَيتـُه           معاشِرَالنّاسِ، إنَِّ االله قدَ أَ     .)للِْمكذَِّبينَ فَعلِـْم الـْأَمرِ    ). بـِأَمرهِِ (مرَني ونهَاني، وقدَ أَمـ
رادهِِ (والنَّهي لدَيهِ، فَاسمعوا لاَِمرهِِ تسَلَموا وأطَيعوه تهَتدَوا وانتْهَوا لِنهَيهِ تَرشدُوا،       ولا ) وصيرُوا إلِي مـ

لُ عبالس بيلهِِتتَفََرَّقْ بكِمنْ س .  
 السلام وأعداءهم أولياء أهل البيت عليهم

لْبهِِ      . معاشِرَالنّاسِ، أَنَا صِراطُ االله الْمستَقيم الَّذي أَمرَكم بِاتِّباعهِِ، ثمُ عليِ منِْ بعدي            ثمُ ولدْي مـِنْ صـ
دي ( هًُْأئَِمْدلِونَ)الهبهِِ يع قِّ وْدونَ إِليَ الحيه ، .  

ُالْعالَمينَ       «:  قَرأََ ثم بللَِّهِ ر دمْمنِ الرَّحيمِ الحمِ اللَّهِ الرَّحِقالَ  » ...بسإلِي آخِرِها، و :     ِفـيهمو فيِ نزََلـَت
 ألاَ  نزََلَت، ولهَم عمت وإيِاهم خَصت، أُولئك أَوليِاءاالله الَّذينَ لاخَوف عليَهمِ ولاهم يحزَنونَ،           ) واالله(

ضهُم إلِـي              . إنَِّ حزِبْ االله هم الْغالِبونَ     ألاَ إنَِّ أعَدائهَم هم السفهَاءالْغاوونَ إِخوْانُ الـشَّياطينِ يـوحي بعـ
 تجَدِ قَوماً   لا: (ألاَ إنَِّ أَوليِائهَم الَّذينَ ذَكرَهم االله في كتابهِِ، فقَالَ عزَّوجلَّ         . بعضٍ زخْرفُ الْقَولِ غرُوراً   

                   مَإِخْوانه أَو مهناءأَب أَو مهكانوُا آباء لَو و َولهسر و اللَّه ادنْ حونَ موادخِرِ يĤْمِ الوالْي ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وي
  .  هًِْإلِي آخِرالآي)  قلُُوبهِمِ الإْيمانَ أَو عشيرَتهَم أُولئِك كتََب في

الَّذينَ آمنوُا و لمَ يلْبسِوا إيمانهَم بِظلُـْمٍ        : ( أَوليِائهَم الْمؤْمنِونَ الَّذينَ وصفهَم االله عزَّوجلَّ فقَالَ       ألاَ إنَِّ 
  ). أُولئِك لهَم الأَْمنُ و هم مهتدَونَ

  ). ألاَ إنَِّ أَوليِائهَم الَّذينَ آمنوُا ولمَ يرْتابوا(
سليمِ يقوُلـونَ     هًُْ بسِلامٍ آمنِينَ، تتَلََقـّاهم الْملائكِ ـ      هًَْ أَوليِائهَم الَّذينَ يدخلُونَ الجْنَّ    ألاَ إنَِّ  لام  :  بِالتَّـ سـ

  . علَيكم طِبتمُ فَادخلُوها خالدِينَ
  نَّ أعَدائهَم الَّذينَ يصلَونَ سعيراًألاَ إِ.  يرزْقونَ فيها بِغَيرِ حسِابٍ هًُْألاَ إنَِّ أَوليِائهَم، لهَم الجْنَّ

ذينَ   . ألاَ إنَِّ أعَدائهَم الَّذينَ يسمعونَ لجِهنَّم شهَيقاً و هيِ تفَور و يـرَونَ لهَـازفيراً        دائهَم الَّـ ألاَ إنَِّ أعَـ
ِقالَ االله فيهم) :أُم خلََتأُختْهَا هًٌْكلَُّما د نَتهًْالآي)  لَع  .  
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كلَُّما أُلْقيِ فيها فَوج سأَلهَم خزََنتَهُا أَ لمَ يأْتكِمُ نَذيرٌ، قـالوُا            : (لا إنَِّ أعَدائهَم الَّذينَ قالَ االله عزَّوجلَّ      أَ
فسَحقاً : (إلِي قَوله) رٍ ضَلالٍ كَبي ءٍ إنِْ أَنتْمُ إلاَِّ في  قدَ جاءنا نَذيرٌ فكَذََّبنا و قلُنْا ما نزََّلَ اللَّه منِْ شيَ     بلى

  .  وأَجرٌ كبيرٌ هًٌْألاَ إنَِّ أَوليِائهَم الَّذينَ يخشَْونَ ربهم بِالْغَيبِ، لهَم مغفِْرَ). لأَِصحابِ السعيرِ
  . معاشِرَالنَاسِ، شتَّانَ مابينَ السعيرِ والأَْجرِ الْكبيرِ

  . منْ مدحه االله و أَحبه) كلُّ(مه االله ولَعنهَ، و وليِنا ، عدونا منْ ذَ)معاشِرَالنّاسِ(
  . النَّذيرُ و عليِ الْبشيرُ) أَنَا(معاشِرَ النّاسِ، ألاَوإِنيّ 

  . ، ألاَ و إِنِّي منذْرِ و عليِ هادٍ)معاشِرَالنّاسِ(
   .و إِنيّ نبَي و عليِ وصيِي) ألاَ(معاشِرَ النّاس 

 ـ         ( الأْئَِمدي، وعصيِ منِْ بالْوو ليِ الإِْمامع سولٌ وإِنِّي رعاشِرَالنّاسِ، ألاَوهًُْم       هلـْددهِِ و ألاَوإِنـّي  .  مـِنْ بعـ
  ). والدِهم وهم يخْرُجونَ منِْ صلْبهِِ

 الإمام المهدي

الأْئَِم َدِ هًِْألاَ إنَِّ خاتمهالْم ِي مِنَّا الْقائم .  
  . ألاَ إِنَّه الظّاهِرُ عليَ الدينِ

  . ألاَ إِنَّه الْمنتَْقمِ منَِ الظّالِمينَ
  . ألاَ إِنَّه فاتِح الحْصونِ وهادِمها

  .  منِْ أَهلِ الشِّرْك وهاديها هًٍْألاَ إِنَّه غالِب كلِّ قَبيلَ
  . ألاَإِنَّه الْمدرِك بكِلِّ ثارٍ لاَِوليِاءاِالله

  . ألاَ إِنَّه النّاصِرُ لدِينِ االله
  . ألاَ إِنَّه الْغَرّاف منِْ بحرٍ عميقٍ

  . ألاَ إِنَّه يسمِ كلَّ ذي فَضلٍْ بفَِضلْهِِ و كلَّ ذي جهلٍ بجِهلهِِ
  . االله و مختْاره هًُْألاَ إِنَّه خِيرَ

  . همٍألاَ إِنَّه وارثُِ كلِّ علِمٍْ والُْمحيطُ بكِلِّ فَ
  . ألاَ إِنَّه الُْمخْبِرُ عنْ ربهِ عزَّوجلَّ و الْمشَيد لاَِمرِ آياتهِِ

ديدالس الرَّشيد ألاَ إِنَّه .  
  . ألاَ إِنَّه الْمفَوض إِلَيهِ

  . ألاَ إِنَّه قدَ بشَّرَ بهِِ منْ سلَف منَِ الْقُرونِ بينَ يديهِ
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  .  بعده ولا حقَّ إلاِّ معه ولانُور إلاِعِّندْه هًَْ ولاحج هًًْحجألاَ إِنَّه البْاقي 
  . ألاَ إِنَّه لاغالِب لهَ ولامنصْور علَيهِ

  . ألاَوإِنَّه وليِ االله في أرَضهِِ، وحكمه في خلَْقهِِ، وأَمينهُ في سِرِّهِ و علانِيتهِِ
  هًْالتمهيد لأمر البيع

ألاَوإِنِّي عِندْ انْقضِاءِ خطُْبتي    . معاشِرَالنّاسِ، إِنيّ قدَبينْت لكَم وأَفهْمتكُم، و هذا عليِ يفهِْمكم بعدي         
 ـ  . أدَعوكم إلِي مصافَقتَي علي بيعتهِِ و الإِقْرارِبهِِ، ثمُ مصافَقتَهِِ بعدي   ت االله و علِ ي قـَد  ألاَوإِنَّي قـَد بايعـ

إنَِّ الَّذينَ يبايِعونَك إِنَّما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فـَوقَ          . ( لهَ عنِ االله عزَّوجلَّ     هًِْوأَنَا آخذُِكم بِالْبيع  . بايعني
  ). ه فسَيؤْتيهِ أَجراً عظيماً بِما عاهد علَيه اللَّ  نفَسْهِِ و منْ أَوفى أَيديهمِ فَمنْ نكََثَ فإَِنَّما ينكُْثُ على

وف   ( منِْ شَعائراِالله،   هًَْمعاشِرَالنّاسِ، إنَِّ الحْج والْعمرَ    فَمنْ حج الْبيت أَواِعتَمرَ فَلاجناح علَيـهِ أنَْ يطَّـ
  .  هًْالآي) بهِِما

 الحلال و الحرام، الواجبات و المحرَّمات
بيت إلاَِّ استَغْنَوا و أُبشرِوا، ولاتخَلََّفـوا عنـْه إلاِّبتـَرُوا و             الْبيت، فَماورده اهل  معاشِرَالنّاسِ، حجوا 

معاشِرَالنّاسِ، ماوقَف بِالْموقِفِ مؤْمنٌِ إلاَِّغفََراَالله لهَ ماسلَف منِْ ذَنْبهِِ إلِي وقتْـِهِ ذالـِك، فـَإِذا                . افتَْقَرُوا
 ـ  . ه استأَْنَف عملهَ  انْقَضَت حجتُ   علـَيهمِ واالله لايـضيع    هًٌْمعاشِرَالنَّاسِ، الحْجاج معانُونَ و نفََقاتهُم مخلََّفَ

  . أَجراَلُْمحسنِينَ
 ـ         بنِ الْمـشَاهدِإِلاِّ بتَِو هِ، ولاتَنـْصرِفوُا عـ .  و إِقـْلاعٍ  هًٍْمعاشِرَالنّاسِ، حجوا الْبيت بكِمالِ الدينِ والتَّفَقُّـ

د فَقـَصرْتمُ             هًَْ و آتوُا الزَّكا    هًَْمعاشِرَالنّاسِ، أَقيموا الصلا    كما أَمرَكم االله عزَّوجلَّ، فإَنِْ طالَ علَيكم الأَْمـ
إِنَّه مِنِّي و أَنَا مِنـْه،  . نَ خلَْقهِِأَونسَِيتمُ فَعليِ ولِيكم ومبينٌ لكَم، الَّذي نَصبه االله عزَّوجلَّ لكَم بعدي أَمي          

  . و هو و منْ تخَلُْف منِْ ذرُيتي يخْبِرونكَم بِماتسَألَونَ عنهْ ويبينُونَ لكَم ما لاتَعلَمونَ
         لالِ وْرَ بِالحمĤَما فَرِّفهُأعما وأَكثَرُمنِْ أنَْ أُحصيِه رامْالحلالَ وْقـامٍ   ألاَ إنَِّ الحرامِ فـي مْنِ الحي عاَنه 

    يعأنَْ آخذَُ الْب ْفْقَ   هًَْواحدٍِ، فأَُمِرتالصو لـِي                   هًَْ مِنكْملَّ فـي ع نِ االله عزَّوجـ ولِ ماجِئـْت بـِهِ عـ  لكَـم بِقَبـ
        إمام ْمِنهمِنِّي و مدهِِ الَّذينَ هعصيِاءِ منِْ بالأَوؤْمنِينَ وفيهِ  هًٌْأميراِلْم  قائِم مٍ          هًٌْمدي إلِـي يـو ، خاتِمهـا الْمهـ

  . يلْقيَ االله الَّذي يقدَر و يقضْي
                     لـَم نْ ذالـِك و معاشِرَالنّاسِ، و كلُّ حلالٍ دللَتْكُم علَيهِ وكلُّ حرامٍ نهَيتكُم عنهْ فإَِنِّي لمَ أرَجـِع عـ

دلوُه ولاتُغَيـرُوه    ألاَ فَاذْكرُوا ذالِك واحفَظـُوه    . أُبدلْ وابهِِ، ولا تُبـ ددالْقَولَ  .  و توَاصـ ي اُجـ ألاَ : ألاَ و إِنِّـ
  .  وأْمرُوا بِالْمعروفِ وانهْوا عنِ الْمنكْرِ هًَْ وآتوُا الزَّكا هًَْفأََقيموا الصلا
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ي               ألاَوإنَِّ رأسْ الأَْمرِ بِالْمعرُوفِ أنَْ تَنتْهَوا إِل       ضُرْ و تـَأْمروه بِقَبولـِهِ عنِّـ ي قَولي وتُبلِّغوُه منْ لـَم يحـ
ولا أَمرَ بِمعروفٍ ولا نهَي عنْ منكْرٍ إلاَِّمع إِمامٍ         . وتَنهْوه عنْ مخالفَتَهِِ، فإَِنَّه أَمرٌ منَِ االله عزَّوجلَّ ومِنِّي        

  . معصومٍ
 منِْ بعدهِِ ولدْه، وعرَّفتْكُم إِنَّهم مِنِّي ومِنهْ، حيثُ يقـُولُ االله             هًَْآن يعرِّفكُم أنََّ الأْئَِم   معاشِرَالنّاسِ، الْقر 

  . »لنَْ تَضلُِّوا ما إنِْ تَمسكتمُ بهِِما«: وقلُْت).  عقِبهِِ  في هًًْ باقِي هًًْو جعلهَا كلَِم: (في كتابهِِ
لَّ    هًَْ، التَّقوْي، التَّقوْي، واحذرَوا الساع معاشِرَالنّاسِ  ـ: ( كمـا قـالَ االله عزَّوجـ ء   شـَي  هًِْ الـساع  هًَْإنَِّ زلزَْلَ

ظيمع .(   ماتاُذْكرُوا الْم)عادالْمو (  بالُْمحاسوازينَ والْمو الحْسِابهًَْو          واب  بينَ يـدي رب الْعـالَمينَ والثَّـ
  .  فلََيس لهَ فيِ الجنِانِ نَصيب هًِْ أُثيب عليَها و منْ جاء بِالسيئَ هًِْفَمنْ جاء بِالحْسنَ. قابوالْعِ
  هًْ رسمي هًْ بصور هًْالبيع

لَّ  معاشِرَالنّاسِ، إِنَّكم أَكثَرُ منِْ أنَْ تصُافِقوُني بكِف واحدٍِ في وقْتٍ واحدٍِ، وقدَ أَمرَنـِي االله عزَّ                وجـ
 ـ       منَِ الأْئَِم هدعب نْ جاءلِمؤْمنينَ، وليِ أَميراِلْملِع تقَّدبِما ع الإِْقْرار هًِْأنَْ آخذَُ منِْ أَلسِْنتَكِم    ،مِنـْه مِنـّي و 

  . علي ما أعَلَمتكُم أنََّ ذرُيتي منِْ صلْبهِِ
عكِممفَقُولوُا بأَِج :»طيعونَ مرِ إمِامنِا إِنّا سامِعك في أَمبرنا وبنْ رع لَّغْتونَ لِما بنْقادونَ راضُونَ م

        لْبهِِ منَِ الأْئَِممنِْ ص ِلدنْ وم ؤْمنِينَ وليِ أَميراِلْمأَلـْسِنتَنِا           .  هًِْعأَنفْـُسنِا وبنِـا ولـي ذالـِك بِقلُوك عنبُايع
دلُ، ولا نـَشُك        .  نَموت و علَيهِ نُبعثُ    علي ذالِك نحَيي و علَيهِ    . وأَيدينا د (ولانُغَيـرُ ولانُبـ ) ولانجَحـ

  . ولانَرْتاب، ولا نَرْجِع عنِ الْعهدِ ولا نَنْقضُ الْميثاقَ
      الأْئَِمليِ أَميراِلْمؤْمنِينَ وظِ االله في ععظتْنَا بِوعيتِك مِ  هًِْوُمنِْ ذر ْنِ    الَّذينَ ذَكرتس ده، الحْـ نْ ولدْهِِ بعـ

ا، مـِنْ قلُُوبنِـا وأَنفْـُسنِا وأَلـْسِنتَنِا              . والحْسينِ و منْ نَصبه االله بعدهما      فَالْعهد والْميثاقُ لهَم مأْخُوذٌ مِنَّـ
دلاً ولايـريَ االله مـِنْ           منْ أدَركها بِيدهِِ و إلاَِّ فَقدَ أَقَرَّ بلِسِانهِِ، و        . وضَمائِرِنا وأَيدينا  لا نَبتَغي بـِذالِك بـ

نحَنُ نؤُدَي ذالِك عنْك الدّاني والقاصي منِْ اَولادِنا واهَالينا، و نشُهْدِاالله بذِالِك و كفي           . أَنفْسُنِا حِولاً 
ليَنا بهِِ شهَيدع أَنْتبِاالله شهَيداً و« .  

نْ       ( كلِّ نفَْسٍ،     هًَْ يعلمَ كلَّ صوتٍ و خافِي     معاشِرَالنّاسِ، ماتَقوُلونَ؟ فإَنَِّ االله    فَمنِ اهتدَي فلَِنفَـْسهِِ و مـ
  ). يداالله فَوقَ أَيديهمِ(، ومنْ بايع فإَِنَّما يبايع االله، )ضلََّ فإَِنَّما يضلُِّ عليَها

مـِنهْم   ( هًَْمؤْمنِينَ والحْسنَ والحْسينَ والأْئَِم   معاشِرَالنّاسِ، فبَايعوا االله و بايعوني وبايعوا عليِاً أَميراَلْ       
  .  هًًْ باقِي هًًْكلِم)  هًِْفيِ الدنيْا والĤْخِرَ

د       (يهلِك االله منْ غدَر و يرْحم منْ و في،           و منْ نكَثَ فإَِنَّما ينكْثُ علي نفَسْهِِ و منْ أَوفي بِمـا عاهـ
َاالله فس لَيهظيماًعراً عيؤْتيهِ أَج .(  
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ؤْمنِينَ، وقُولـُوا    هًِْمعاشِرَالنّاسِ، قُولوُا الَّذي قلُْت لكَم وسلِّموا علي علي بـِإِمرَ          مِعنا و أطََعنـا   : ( الْمـ سـ
ا لِنهَتدَيِ لَولا أنَْ هـدانَا      اَلحْمد للَِّهِ الَّذي هدانا لهِذا و ما كنّ       : (، و قوُلوا  )غفُْرانَك ربنا و إِليَك الْمصيرُ    

  .  هًْالآي) االله
معاشِرَالنّاسِ، إنَِّ فضَائلَِ علي بنِ أَبي طالِبٍ عِندْاالله عزَّوجلَّ ـ و قدَ أَنزَْلهَافيِ القْرآن ـ أَكثَرُ مـِنْ أنَْ    

قوُهدرَفهَا فَصع بهِا و اَكمنْ أَنْبقامٍ واحدٍِ، فَمصيِها في مأُح .  
 ــ الأْئَِم ليِــاً وع و َــوله سر ــعِ االله و ــنْ يطِ ــرَالنّاسِ، م ــد فــازفَوزاً عظيمــاً هًَْمعاشِ ــذينَ ذَكــرْتهُم فَقَ .  الَّ

فـائزُونَ   الْمؤْمنِينَ أُولئك هم الْ     هًِْمعاشِرَالنَّاسِ، السابِقُونَ إلِي مبايعتهِِ و موالاتهِِ و التَّسليمِ علَيهِ بإِِمرَ         
نْ فـِي                  . في جنّاتِ النَّعيمِ   معاشِرَالنّاسِ، قُولوُا ما يرْضيَ االله بهِِ عنكْم منَِ الْقَولِ، فإَنِْ تكَفُرُوا أَنـْتمُ و مـ

) الجْاحدِينَ(واغْضِب عليَ   ) بِما أدَيت وأَمرتْ  (اللهم اغفِْرْ للِْمؤْمنِينَ    . الأْرَضِ جميعاً فلَنَْ يضُرَّاالله شيَئاً    
  . الكْافِرينَ، والحْمد للَِّهِ رب الْعالَمينَ

  ترجمه خطبه به فارسي
  بسم االله الرحمن الرحيم

  حمد و ثناي الهي 
در . حمد و سپاس خدايي را كه در يگانگي خود بلندمرتبه، و در تنهايي و فرد بودن خود نزديك است                  

كـه   چيز احاطـه دارد درحـالي   علم او به همه. عظيم استقدرت و سلطة خود با جلالت و در اركان خود  
هميـشه مـورد سـپاس      . در جاي خود است، و همة مخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت سيطره دارد               

  . بوده و همچنان مورد ستايش خواهد بود
 سـوي او    ابتداكننده او و بازگرداننـده اوسـت و هـر كـاري بـه             . صاحب عظمتي كه از بين رفتني نيست      

  . گردد بازمي
) كنايـه از زمـين  (ها  كننده گسترده و پهن) ها و افلاك   كنايه از آسمان  (ها    وجود آورندة بالا برده شده      به

كننده بـر     شده، پروردگار ملائكه و روح، تفضل       ها، پاك و منزه و تسبيح       ها و آسمان    يگانه حكمران زمين  
هر چـشمي زيـر نظـر اوسـت ولـي           . ورده است وجود آ   كننده بر هر آنچه به      همة آنچه خلق كرده و لطف     

  . بينند ها او را نمي چشم
ها   چيز را فراگرفته و با نعمت خود بر همة آن           رحمت او همه  . كننده است   كننده و بردبار و تحمل      كرم

كند، و به آنچه از عذابش كه مـستحق آننـد مبـادرت               در انتقام گرفتن خود عجله نمي     . منت گذارده است  
  . ورزد نمي

هـا بـر او       مانـد و مخفـي      ها بر او مخفـي نمـي        داند و پنهان    فهد و ضماير را مي      ها را مي    ها و سريره    نباط
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چيـز و قـوت در هرچيـزي و قـدرت بـر               اوراست احاطه بر هرچيـزي و غلبـه بـر همـه           . شود  مشتبه نمي 
ائم و زنـده    د. كه چيزي نبود    هنگامي) چيز(وجود آورنده شيئ      اوست به . هرچيزي، و مانند او شيئي نيست     
  . نيست خدايي جز او كه با عزت و حكيم است. است و به قسط و عدل قائم است

كننده و آگاه     كند و او لطف     ها را درك مي     ها او را درك كنند ولي او چشم         بالاتر از آن است كه چشم     
ر دسـت   كس به چگونگي او از سر و آشـكا          تواند به ديدن به صفت او راه يابد، و هيچ           كس نمي   هيچ. است
  . يابد مگر به آنچه خود خداوند عزوجل راهنمايي كرده است نمي

او . دهم براي او كه اوست خدايي كه قدس و پاكي و منزه بودن او روزگار را پر كرده است                    گواهي مي 
كنـد و در      اي اجرا مي    كننده  او كه دستورش را بدون مشورت مشورت      . كه نورش ابديت را فراگرفته است     

  . شود ندارد و در تدبيرش كمك نميتقديرش شريك 
آنچه ايجاد كرده بدون نمونه و مثالي تصوير نموده و آنچه خلق كرده بدون كمـك از كـسي و بـدون                      

وجـود آمدنـد و خلـق         ها را ايجاد كرد پس به       آن. زحمت و بدون احتياج به فكر و حيله خلق كرده است          
ست، صـنعت او محكـم و كـار او زيباسـت،     پس اوست خدايي كه جز او خدايي ني. كرد پس ظاهر شدند 
  . گردد سوي او بازمي اي كه كارها به كننده كند و كرم عادلي كه ظلم نمي

چيـز در مقابـل    چيز در مقابل عظمت او تواضع كرده و همـه  دهم كه اوست خدايي كه همه شهادت مي 
چيـز در برابـر هيبـت او         چيز در برابر قدرت او سر تسليم فـرود آورده و همـه              عزت او ذليل شده و همه     

  . اند خاضع شده
پادشاه پادشاهان و گردانندة افلاك و مسخركننده آفتـاب و مـاه، كـه همـه بـا زمـان تعيـين شـده در                         

. رود سـرعت در پـي آن مـي    گرداند كه بـه  شب را بر روي روز و روز را بر روي شب مي           . حركت هستند 
  . يطان سرپيچ و متمردكننده هر ش درهم شكننده هر زورگوي با عناد، و هلاك

زايـد و بـراي او        زائيده نشده و نمـي    . نياز است   يكتا و بي  . براي او ضدي و همراه او معارضي نبوده است        
كنـد   رساند، و اراده مي خواهد پس به انجام مي مي. خداي يگانه و پروردگار با عظمت    . هيچ همتايي نيست  

كنـد و غنـي       كنـد، فقيـر مـي       ميرانـد و زنـده مـي        مي. آورد  داند پس به شماره مي      نمايد، و مي    پس مقدر مي  
پادشـاهي از  . نمايد كند و عطا مي نمايد، منع مي كند و دور مي گرياند، نزديك مي خنداند و مي  نمايد، مي   مي

  . دست اوست و او بر هرچيزي قادر است خير به . آن او و حمد و سپاس براي اوست
.  نيـست خـدايي جـز او كـه بـاعزت و آمرزنـده اسـت       .بـرد  شب را در روز و روز را در شب فرومـي    

ها و پروردگار جن و بشر، كه هيچ امري بـر او مـشكل                كننده دعا، بسيار عطاكننده، شمارندة نفس       اجابت
. كنـد  كنـد، و اصـرار اصـراركنندگانش او را خـسته نمـي       شود، و فرياد دادخواهان او را منزجـر نمـي           نمي

خـدايي كـه از     . اختيار مؤمنين و پروردگار عـالمين       تگاران و صاحب  كنندة رس   نگهدارندة صالحين و موفق   
  . هر آنچه خلق كرده مستحق است كه او را در هر حالي شكر و سپاس گويند
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نمايم، چه در آسايش و چه در گرفتاري، چه در حال شدت              گويم و دائماً شكر مي      او را سپاس بسيار مي    
دسـتورات او را    . آورم  هايش و پيـامبرانش ايمـان مـي          كتاب اش و   و به او و ملائكه    . و چه در حال آرامش    

ورزم و در مقابـل مقـدرات او    كند مبادرت مي   نمايم و به آنچه او را راضي مي         دهم و اطاعت مي     گوش مي 
تـوان از   عنوان رغبت در اطاعت او و ترس از عقوبت او، چرا كه اوست خدايي كـه نمـي   شوم به تسليم مي 

  .) كند يعني ظلم نمي(از ظلم او هم ترس نداريم مكر او در امان بود و 
  فرمان الهي براي مطلبي مهم 

دهم براي او بـه پروردگـاري،         عنوان بندگي او، و شهادت مي       كنم براي خداوند بر نفس خود به        اقرار مي 
آيـد  نمايم از ترس آنكه مبادا اگر انجام ندهم عذابي از او بـر مـن فـرود     و آنچه به من وحي نموده ادا مي      

نيـست  . كس نتواند آن را دفع كند هرچند كه حيلة عظيمي به كار بندد و دوستي او خـالص باشـد             كه هيچ 
خدايي جز او زيرا خداوند به من اعلام فرموده كه اگر آنچه در حق علي بر من نازل نمـوده ابـلاغ نكـنم                 

  . كننده و كريم است  كفايتام، و براي من حفظ از شر مردم را ضمانت نموده و خدا رسالت او را نرسانده
يا أيَها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُْـزِلَ إلِيَـك         بسم االله الرحمن الرحيم،     «: خداوند به من چنين وحي كرده است      

 كبلعلي بن ابي طالب      الخلافهًْ في علي يعني في      منِْ ر           ِـصمعي اللَّه و رسِالَتَه لَّغْتلْ فمَا بْتفَع إِنْ لَم و ك
اي پيامبر ابلاغ كن آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده دربارة علـي، يعنـي خلافـت           «،  »منَِ النَّاسِ 

اي . »كنـد  اي، و خداوند تو را از مردم حفـظ مـي        طالب و اگر انجام ندهي رسالت او را نرسانده          بن ابي   علي
ام، و من سبب نزول اين آيـه را بـراي    مردم، من در رساندن آنچه خداوند بر من نازل كرده كوتاهي نكرده  

  ».كنم شما بيان مي
جبرئيل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف خداوند مرا مأمور كرد كه در اين محل اجتماع بپا خيزم                     

طالب برادر من و وصي من و جانشين من بر امتم و امـام   بن ابي علي«و بر هر سفيد و سياهي اعلام كنم كه        
ت او به من همانند نسبت هارون به موسـي اسـت جـز اينكـه پيـامبري بعـد از مـن                       نسب. بعد از من است   

اي از كتـابش بـر        ، و خداوند در اين مورد آيه      »اختيار شما بعد از خدا و رسولش است         و او صاحب  . نيست
 و   هًَْ و يؤْتُونَ الزَّكا    هًَْنَ الصلا إِنَّما ولِيكمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذينَ آمنوُا الَّذينَ يقيمو         : من نازل كرده است   

پـا    اختيار شما خدا و رسـولش هـستند و كـساني كـه ايمـان آورده و نمـاز را بـه                       صاحب« هم راكِعونَ 
  ».دهند دارند و در حال ركوع زكات مي مي

اونـد  پا داشته و در حـال ركـوع زكـات داده و در هـر حـال خد       طالب است كه نماز را به       بن ابي   و علي 
اي مردم، من از جبرئيل درخواست كردم كه از خدا بخواهد تا مرا از ابلاغ ايـن                 . كند  عزوجل را قصد مي   

هــاي  كننــدگان و حيلــه مهــم معــاف بــدارد، زيــرا از كمــي متقــين و زيــادي منــافقين و افــساد ملامــت 
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 كرده است كه بـا      كنندگان اسلام اطلاع دارم، كساني كه خداوند در كتابش آنان را چنين توصيف              مسخره
كه نزد خداوند عظـيم   شمارند درحالي هايشان نيست و اين كار را سهل مي      گويند آنچه در قلب     زبانشان مي 

دهنـده بـر      گـوش (» اذن«اند تا آنجا كه مرا         خاطر اينكه منافقين بارها مرا اذيت كرده        و همچنين به  . است
با مـن و توجـه      ) علي( خاطر ملازمت بسيار او       ناميدند، و گمان كردند كه من چنين هستم به        ) هر حرفي 

ذينَ    : باره چنين نازل كرد     من به او و تمايل او و قبولش از من، تا آنكه خداوند عزوجل دراين               و مِنهْم الَّـ
ؤْمنُِ بِال                    رٍ لكَـُم يـ ؤْمنُِ     يؤْذُونَ النَّبيِ و يقُولُونَ هو أُذنٌُ قلُْ أُذنُُ علي الذين يزعمون أنه اذن خَيـ هِ و يـ لَّـ

دهنده بـر     گوش(» اذن«گويند او     كنند و مي    و از آنان كساني هستند كه پيامبر را اذيت مي         «،  ...للِْمؤْمنِينَ
است و براي شما خير اسـت،       ) اذن(كنند او     گوش است بر ضد كساني كه گمان مي       : است، بگو ) هر حرفي 

  ».نمايد اضع و احترام ميآورد و در مقابل مؤمنين اظهار تو به خدا ايمان مي
ها اشـاره   توانم، و اگر بخواهم به شخص آن   را نام ببرم مي   ) اذن(و اگر من بخواهم گويندگان اين نسبت        

توانم، ولي به خدا قسم من در كـار آنـان بـا               ها را معرفي كنم مي      نمايم، و اگر بخواهم با علائم آن        كنم مي 
  . ام بزرگواري رفتار كرده

  . شود مگر آنچه در حق علي بر من نازل كرده، ابلاغ نمايم ها، خداوند از من راضي نمي بعد از همة اين
في حق علـي و إِنْ       يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنُْزِلَ إِليَك منِْ ربك        : سپس حضرت اين آيه را تلاوت فرمودند      

اي پيامبر برسان آنچه در حق علـي از پروردگـارت            «،مك منَِ النَّاسِ  لمَ تفَعْلْ فمَا بلَّغْت رِسالَتَه و اللَّه يعصِ       
  ».كند اي، و خداوند تو را از مردم حفظ مي بر تو نازل شده و اگر انجام ندهي رسالت او را نرسانده
  اعلان رسمي ولايت و امامت دوازده امام

اختيار و    خداوند او را براي شما صاحب     اي مردم، اين مطلب را دربارة او بدانيد و بفهميد، و بدانيد كه              
امامي قرار داده كه اطاعتش را واجب نموده است بر مهاجرين و انصار و بر تابعين آنان بـه نيكـي، و بـر                        

بـر  . روستايي و شهري، و بر عجمي و عربي، و بر آزاد و بنده، و بر بزرگ و كوچك، و بر سـفيد و سـياه                 
هركس بـا او مخالفـت كنـد     . م او مورد عمل و امر او نافذ است        هر يكتاپرستي حكم او اجراشونده و كلا      

خداوند او را و هركس     . ملعون است، و هركس تابع او باشد و او را تصديق نمايد مورد رحمت الهي است               
  . را كه از او بشنود و او را اطاعت كند، آمرزيده است

تيم، پس بشنويد و اطاعـت كنيـد و در          ايس  پا مي   باري است كه در چنين اجتماعي به        اي مردم، اين آخرين   
اختيـار شـما و    سر تسليم فرود آوريد، چرا كه خداوند عزوجل صاحب       ) پروردگارتان(مقابل امر خداوند    

معبود شما است، و بعد از خداوند رسولش و پيامبرش كه شما را مخاطب قرار داده، و بعـد از مـن علـي،                        
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ست، و بعد از او امامت در نسل من از فرزندان اوسـت تـا               اختيار شما و امام شما به امر خداوند ا          صاحب
  . روزي كه خدا و رسولش را ملاقات خواهيد كرد

حلال كرده باشند، و حرامي نيست مگر آنچه        ) امامان(حلالي نيست مگر آنچه خدا و رسولش و آنان          
م را بـه مـن      خداونـد عزوجـل حـلال و حـرا        . بر شما حرام كـرده باشـند      ) امامان(خدا و رسولش و آنان      

  . ام شناسانده است، و آنچه پروردگارم از كتابش و حلال و حرامش به من آموخته به او سپرده
هيچ علمي نيست مگر آنكـه خداونـد آن را در مـن جمـع               . فضيلت دهيد ) بر ديگران (اي مردم، علي را     

ي نيست مگر آنكه آن را      ام، و هيچ علم     المتقين جمع نموده    ام در امام    كرده است و هر علمي را كه آموخته       
صيناه    و كلَُّ شي  َ: كه خداوند در سورة يس ذكر كرده است       » امام مبين «اوست  . ام  به علي آموخته   ءٍ أَحـ

  » .و هرچيزي را در امام مبين جمع كرديم«،  إِمامٍ مبينٍ في
 ولايـت او سـر بـاز    سوي ديگري گمراه نـشويد، و از او روي برمگردانيـد و از      به) علي(اي مردم، از او     

نمايـد،    كند، و باطل را ابطال نموده و از آن نهي مي            حق هدايت نموده و به آن عمل مي         اوست كه به  . نزنيد
  . شود اي او را مانع نمي كننده و در راه خدا سرزنش ملامت

كـس در ايمـان بـه مـن بـر او سـبقت                اول كسي است كه به خدا و رسولش ايمان آورد و هيچ           ) علي(و  
كـه   اوست كه با پيامبر خدا بود درحالي     . اوست كه با جان خود در راه رسول خدا فداكاري كرد          . فتنگر
اولين مردم در نماز گزاردن، و اول كسي است كه بـا            . كرد  كس از مردان همراه او خدا را عبادت نمي          هيچ

لـين مـردم در نمـاز       او. كـرد   كس از مردان همراه او خـدا را عبـادت نمـي             كه هيچ   پيامبر خدا بود درحالي   
از طرف خداوند به او امر كردم تا در خوابگـاه           . گزاردن، و اول كسي است كه با من خدا را عبادت كرد           

  . كه جانش را فداي من كرده بود در جاي من خوابيد من بخوابد، او هم درحالي
خداونـد او را    اي مردم، او را فضيلت دهيد كه خدا او را فضيلت داده اسـت، و او را قبـول كنيـد كـه                        

  . منصوب نموده است
اش را    اي مردم، او از طرف خداوند امام است، و هركس ولايت او را انكار كند خداوند هرگـز توبـه                   

حتمي است بر خداوند كه با كسي كه با او مخالفت نمايد چنين كند و او را                 . بخشد  پذيرد و او را نمي      نمي
پس بپرهيزيد از اينكـه بـا او مخالفـت كنيـد و             . ذب نمايد به عذابي شديد تا ابديت و تا آخر روزگار مع         

  . ها هستند و براي كافران آماده شده است گرفتار آتشي شويد كه آتشگيرة آن مردم و سنگ
انـد، و مـن بـه خـدا قـسم خـاتم               اي مردم، به خدا قسم پيامبران و رسولان پيشين به مـن بـشارت داده              

هـركس در ايـن مطالـب       . ها هستم   ها و زمين    ن از اهل آسمان   پيامبران و مرسلين و حجت بر همه مخلوقي       
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و هركس در چيزي از اين گفتـار مـن شـك كنـد در               . شك كند مانند كفر جاهليت اول كافر شده است        
همة آنچه بر من نازل شده شك كرده است، و هركس در يكي از امامان شك كند در همة آنـان شـك                       

  . استكننده دربارة ما در آتش  كرده است، و شك
سـوي   اي مردم، خداوند اين فضيلت را بر من ارزاني داشته كه منتي از او بر من و احساني از جانب او به  

  . حمد و سپاس از من بر او تا ابديت و تا آخر روزگار و در هر حال. خدايي جز او نيست. من است
كـه خداونـد    ت تـا مـادامي  اي مردم، علي را فضيلت دهيد كه او افضل مردم بعد از من از مرد و زن اس                

ملعون است ملعون است، مورد غضب است مورد غـضب اسـت           . كند و خلق باقي هستند      روزي را نازل مي   
  .كسي كه اين گفتار مرا رد كند و با آن موافق نباشد

هـركس بـا علـي      «: گويـد   بدانيد كه جبرئيل از جانب خداوند اين خبر را براي من آورده اسـت و مـي                
هركس ببيند براي فردا چه پيش فرسـتاده   (» .يت او را نپذيرد لعنت و غضب من بر او باد          دشمني كند و ولا   

از خدا بترسيد كه با علي مخالفت كنيد و در نتيجه قدمي بعد از ثابت بودن آن بلغـزد، خداونـد از                      . است
  .)دهيد آگاه است آنچه انجام مي
ش ذكر كـرده و دربـارة كـسي كـه بـا او              االله است كه خداوند در كتاب عزيز        جنب) علي(اي مردم، او    

اي حـسرت بـر   «، » جنْبِ اللَّهِ  ما فَرَّطْت في  على أنَْ تَقوُلَ نفَْس يا حسرَتى«: مخالفت كند فرموده است  
  ».آنچه دربارة جنب خداوند تفريط و كوتاهي كردم

دنبـال متـشابه آن       نيد و بـه   اي مردم، قرآن را تدبر نماييد و آيات آن را بفهميد و در محكمات آن نظر ك                
كند مگر اين شخصي  كند و تفسيرش را برايتان روشن نمي به خدا قسم، باطن آن را براي شما بيان نمي        . نرويد

گيرم و با دو دسـتم او را بلنـد      برم و بازوي او را مي       سوي خود بالا مي     گيرم و او را به      كه من دست او را مي     
بـن    اختيار اوسـت و او علـي        اختيار اويم اين علي صاحب      كس من صاحب  هر«فهمانم كه     كنم و به شما مي      مي
  . طالب برادر و جانشين من است، ولايت او از جانب خداوند عزوجل است كه بر من نازل كرده است ابي

هريك از ايـن دو از      . اي مردم، علي و پاكان از فرزندانم از نسل او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اكبر است                
شوند تا بر سر حـوض كـوثر بـر مـن              ها از يكديگر جدا نمي      آن. دهد و با آن موافق است       ديگري خبر مي  

  . هاي خداوند بين مردم و حاكمان او در زمين هستند بدانيد كه آنان امين. وارد شوند
بدانيد كه من ادا نمودم، بدانيد كه من ابلاغ كردم، بدانيد كه من شنوانيدم، بدانيد كه من روشن نمـودم،            

گويم، بدانيد كـه اميرالمـؤمنيني جـز          نيد كه خداوند فرموده است و من از جانب خداوند عزوجل مي           بدا
  . بدانيد كه اميرالمؤمنين بودن بعد از من براي احدي جز او حلال نيست. اين برادرم نيست
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   به دست پيامبرمعرفي و بلند كردن اميرالمؤمنين
و ايـن در حـالي بـود كـه     . آن حـضرت را بلنـد كـرد        زد و     دستش را بر بازوي علي     سپس پيامبر 
تر از مكان حـضرت ايـستاده          بر فراز منبر آمده بود يك پله پايين        كه پيامبر    از زماني  اميرالمؤمنين

  .اند طرف راست مايل بود كه گويي هر دو در يك مكان ايستاده صورت حضرت به بود و نسبت به
را از جـا   سوي آسمان بـاز نمـود و علـي     دو دست را به با دستش او را بلند كرد و هر       پس پيامبر 

  . سپس فرمود. رسيد بلند نمود تا حدي كه پاي آن حضرت موازي زانوي پيامبر
اي مردم، اين علي است برادر من و وصي من و جامع علم من، و جانشين من در امتم بر آنان كه به من ايمـان      

كننـده بـه آنچـه او را راضـي      وند عزوجل و دعوت به آن، و عملاند، و جانشين من در تفسير كتاب خدا       آورده
اوسـت خليفـة   . كننـده از معـصيت او   كننده بر اطاعت او و نهي كننده با دشمنان خدا و دوستي كند، و جنگ    مي

كننده از طرف خداونـد، و اوسـت قاتـل ناكثـان و قاسـطان و                رسول خدا، و اوست اميرالمؤمنين و امام هدايت       
  » .پذيرد سخن در پيشگاه من تغيير نمي«، ما يبدلُ القَْولُ لَدي: فرمايد خداوند مي. مر خداوندمارقان به ا

خداوندا دوست بـدار هـركس علـي را دوسـت بـدارد و دشـمن بـدار                  «: گويم  پروردگارا، به امر تو مي    
ي را خـوار كنـد،   و ياري كن هركس علي را ياري كند و خوار كن هركس عل       . هركس علي را دشمن بدارد    

  ».و لعنت نما هركس علي را انكار كند و غضب نما بر هركس كه حق علي را انكار نمايد
پروردگارا، تو هنگام روشن شدن اين مطلب و منصوب نمودن علي در ايـن روز ايـن آيـه را دربـارة او                       

نْ   « ». و رضيت لكَمُ الإْسِلام ديناً      عمتيالْيوم أَكْملْت لكَمُ دينكَمُ و أَتْممت علَيكمُ نِ       «: نازل كردي  و مـ
امروز دين شما را برايتان كامل      » «. منَِ الخْاسِرينَ   هًِْيبتَغِ غَيرَ الإْسِلامِ ديناً فلَنَْ يقْبلَ مِنهْ و هو فيِ الĤْخِرَ          
و هركس ديني غيـر     «،  »ي شدم عنوان دين شما راض     نمودم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را به            

پروردگارا، . »از اسلام انتخاب كند هرگز از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زيانكاران خواهد بود                 
  . گيرم كه من ابلاغ نمودم تو را شاهد مي

  تأكيد بر توجه امت به مسئله امامت 
 نكند بـه او و بـه كـساني كـه            اي مردم، خداوند دين شما را با امامت او كامل نمود، پس هركس اقتدا             

جانشين او از فرزندان من و از نسل او هستند تا روز قيامت و روز رفـتن بـه پيـشگاه خداونـد عزوجـل،                       
عذاب از آنان تخفيـف     . چنين كساني اعمالشان در دنيا و آخرت از بين رفته و در آتش دائمي خواهند بود               

  . شود ها مهلت داده نمي يابد و به آن نمي
تـرين    ترين شما نسبت به من و سزاوارترين شما به من و نزديـك              كننده  ، اين علي است كه ياري     اي مردم 
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هيچ آيـة رضـايتي در      . خداوند عزوجل و من از او راضي هستيم       . شما به من و عزيزترين شما نزد من است        
 مگـر آنكـه     گاه خداوند مؤمنين را مورد خطاب قرار نـداده          قرآن نازل نشده است مگر دربارة او، و هيچ        

هـل  «ابتدا او مخاطب بوده است، و هيچ آية مدحي در قرآن نيست مگر دربارة او، و خداونـد در سـورة                      
شهادت به بهشت نداده مگر براي او و اين سوره را درباره غير او نـازل نكـرده و بـا                     » ...اتي علي الإنسان  

  . اين سوره جز او را مدح نكرده است
كنندة   كننده از رسول خداست، و اوست باتقواي پاكيزه هدايت          خدا و دفاع  دهندة دين     اي مردم، او ياري   

  . تان بهترين وصي و فرزندان او بهترين اوصياء هستند پيامبرتان بهترين پيامبر و وصي. شده هدايت
  . اي مردم، نسل هر پيامبري از صلب خود او هستند ولي نسل من از صلب اميرالمؤمنين علي است

مبادا به علي حسد كنيد كه اعمالتـان نـابود          .  آدم را با حسد از بهشت بيرون كرد        اي مردم، شيطان  
شدة خداونـد     كه انتخاب    خاطر يك گناه به زمين فرستاده شد درحالي         آدم به . هايتان بلغزد   شود و قدم  

. كه شماييد و در بـين شـما دشـمنان خـدا هـستند               عزوجل بود، پس شما چگونه خواهيد بود درحالي       
كنـد مگـر بـا تقـوي، و بـه او ايمـان        كند مگر شقي و با علي دوستي نمي كه با علي دشمني نمي   بدانيد  

  . آورد مگر مؤمن مخلص نمي
صرِ، إنَِّ      : به خدا قسم سورة والعصر دربارة علي نازل شده اسـت           هِ الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ، و الْعـ بـِسمِ اللَّـ

مگر علي كه ايمـان آورد و بـه حـق و صـبر              » ان در زيان است   قسم به عصر، انس   «،   خسُرٍ  الإِْنسْانَ لفَي 
  . توصيه كرد

اي مردم، من خدا را شاهد گرفتم و رسالتم را به شما ابلاغ نمودم، و برعهدة رسـول جـز ابـلاغ روشـن              
  . طور كه بايد ترسيد و از دنيا نرويد مگر آنكه مسلمان باشيد اي مردم از خدا بترسيد آن. چيزي نيست
  هاي منافقين   كارشكنياشاره به

ايمان آوريد به خدا و رسولش و به نوري كه همراه او نازل شده است، قبل از آنكه هـلاك         «اي مردم،   
بـه  » .ها را به پشت برگردانيم يا آنان را مانند اصـحاب سـبت لعنـت كنـيم     كنيم وجوهي را و آن صورت  

شناسـم ولـي      آنان را به اسم و نسبشان مـي       خدا قسم، از اين آيه قصد نشده است مگر قومي از اصحابم كه              
پس هركس عمل كند مطابق آنچه در قلبش از حب يا بغض نسبت بـه               . پوشي كنم   مأمورم كه از آنان پرده    

  .يابد علي مي
طالب و بعد در نـسل او   بن ابي اي مردم، نور از جانب خداوند عزوجل در من نهاده شده و سپس در علي           

گيرد، چرا كه خداونـد عزوجـل مـا را بـر         و هر حقي كه براي ما باشد مي       تا مهدي قائم كه حق خداوند       
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كنندگان و بر معاندان و مخالفان و خائنان و گناهكـاران و ظالمـان و غاصـبان از همـه عالميـان                        كوتاهي
  . حجت قرار داده است

اند، آيـا     ان بوده نمايم كه من رسول خدا هستم و قبل از من پيامبر            ترسانم و انذار مي     اي مردم، شما را مي    
رساند، و    نماييد؟ هركس به عقب برگردد به خدا ضرري نمي          گرد مي   اگر من بميرم يا كشته شوم شما عقب       

شده به صبر و شكر و بعـد          بدانيد كه علي است توصيف    . دهد  زودي شاكرين و صابرين را پاداش مي        خدا به 
  . از او فرزندانم از نسل او چنينند

نمايـد   بر من منت مگذاريد، بلكه بر خدا منت نگذاريد، كه اعمالتان را نابود مـي          اي مردم، با اسلامتان     
كنـد، پروردگـار شـما در         مبتلا مـي  ) گداخته(اي از آتش و مس        كند و شما را به شعله       و بر شما غضب مي    

  . كمين است
اي . شوند  كنند و روز قيامت كمك نمي       اي مردم، بعد از من اماماني خواهند بود كه به آتش دعوت مي            

ترين   اي مردم، آنان و يارانشان و تابعينشان و پيروانشان در پايين          . مردم، خداوند و من از آنان بيزار هستيم       
هستند، پس هريك از شـما      » اصحاب صحيفه «بدانيد كه آنان    . درجة آتشند و چه بد است جاي متكبران       

  . در صحيفة خود نظر كند
را آورد اكثر مردم منظور حضرت از اين كلام را          » حاب صحيفه اص« نام   وقتي پيامبر : گويد  راوي مي 

  . انگيز شد و فقط عدة كمي مقصود حضرت را متوجه شدند نفهميدند و برايشان سؤال
عنوان امامت و وراثـت آن در نـسل خـودم تـا روز قيامـت بـه وديعـه                      اي مردم، من امر خلافت را به      

ش بودم تا حجت باشد بر حاضر و غائب و بر همة كـساني              سپارم، و من رسانيدم آنچه مأمور به ابلاغ         مي
پس حاضران به غائبان و پـدران بـه فرزنـدان تـا             . اند  اند يا نيامده    كه حضور دارند يا ندارند، به دنيا آمده       

  . روز قيامت برسانند
خداونـد غاصـبين و     . گيرنـد   عنـوان پادشـاهي و بـا ظلـم و زور مـي              زودي امامت را بعد از من بـه         و به 

ريزد براي شما آنكـه بايـد بريـزد و            و در آن هنگام استاي جن و انس كه مي         . كنندگان را لعنت كند     عديت
  . توانيد آن را از خود دفع كنيد و نمي) گداخته(اي از آتش و مس  فرستد بر شما شعله مي

دا كند،  اي مردم، خداوند عزوجل شما را به حال خود رها نخواهد كرد تا آنكه خبيث را از پاكيزه ج                  
  . كند و خداوند شما را بر غيب مطلع نمي

خداونـد قبـل از     ) اهل آن آيات الهي را    (اي مردم، هيچ سرزمين آبادي نيست مگر آنكه در اثر تكذيب            
ها را هلاك خواهد كرد و آن را تحت حكومت حضرت مهدي خواهد آورد، و خداونـد               روز قيامت آن  

  . نمايد وعدة خود را عملي مي
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هـا را هـلاك نمـود و اوسـت كـه              بل از شما اكثر پيشينيان هـلاك شـدند، و خداونـد آن            اي مردم، ق  
أَ لـَم نهُلـِكِ الـْأَولينَ، ثـُم نتُـْبِعهم الـĤْخِرينَ،          : فرمايد  خداي تعالي مي  . آيندگان را هلاك خواهد كرد    

آيا ما پيشينيان را هلاك نكرديم؟ آيا در پي آنـان            «،كذَلِك نفَْعلُ بِالْمجرِمينَ، ويلٌ يومئذٍِ للِْمكذَِّبينَ     
  ».واي بر مكذبين در آن روز. كنيم ديگران را نفرستاديم؟ ما با مجرمان چنين مي

ام، و علـم   اي مردم، خداوند مرا امر و نهي نموده است، و من هم به امر الهي علي را امـر و نهـي نمـوده           
 تا سلامت بمانيد، و او را اطاعت كنيد تا هدايت شـويد و     پس امر او را گوش دهيد     . امر و نهي نزد اوست    

هاي بيگانه، شـما را از      سوي مقصد و مراد او برويد و راه         نهي او را قبول كنيد تا در راه درست باشيد، و به           
  . راه او منحرف نكند

  و دشمنان ايشان  بيت پيروان اهل
يت آن امر نموده، و سپس علي بعـد از مـن، و             اي مردم، من راه مستقيم خداوند هستم كه شما را به تبع           

كنند و بـه يـاري حـق بـه عـدالت رفتـار               سپس فرزندانم از نسل او كه امامان هدايتند، به حق هدايت مي           
  . كنند مي

تـا آخـر سـورة      » ...بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحْمد للَِّهِ رب الْعالَمينَ       «: سپس حضرت چنين خواندند   
  :  و سپس فرمودندحمد

طور عموم شامل     به. نازل شده است  ) امامان(اين سوره دربارة من نازل شده، و به خدا قسم دربارة ايشان             
ايشان دوستان خدايند كه ترسـي بـر آنـان نيـست و محـزون              . طور خاص دربارة آنان است      هاست و به    آن
  . شوند، بدانيد كه حزب خداوند غالب هستند نمي

نان ايشان سفهاي گمراه و برادران شياطينند كـه اباطيـل را از روي غـرور بـه يكـديگر                    بدانيد كه دشم  
اند كه خداوند در كتابش آنان را ياد كرده و فرموده             كساني) بيت  اهل(بدانيد كه دوستان ايشان     . رسانند  مي

نْ حاد اللَّه و رسولهَ و لَو كانوُا آباءهم أَو          لا تجَدِ قَوماً يؤْمِنُونَ بِاللَّهِ و الْيومِ الĤْخِرِ يوادونَ م         : است
يـابي قـومي را    نمي« تا آخر آيه، ... قلُُوبهِمِ الإْيمانَ أَبناءهم أَو إِخْوانهَم أَو عشيرَتهَم أُولئِك كتََب في     
ا و رسـولش ضـديت دارنـد    حال با كساني كه با خد   كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده باشند، و درعين          

آنانند كه ايمان   . روي دوستي داشته باشند، اگرچه پدرانشان يا فرزندانشان يا برادرانشان يا فاميلشان باشند            
  »...در قلوبشان نوشته شده است
اند كه خداونـد عزوجـل آنـان را توصـيف كـرده و فرمـوده        كساني) بيت اهل(بدانيد كه دوستان ايشان    

كـساني كـه ايمـان      « نوُا و لمَ يلْبسِوا إيمانهَم بِظلُمٍْ أُولئِك لهَم الأَْمنُ و هم مهتدَونَ           الَّذينَ آم : است
  ».يافتگانند اند، آنانند كه بر ايشان امان است و آنان هدايت اند و ايمانشان را با ظلم نپوشانده آورده
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  . اند به شك نيفتاده و  اند كه ايمان آورده بدانيد كه دوستان ايشان كساني
شوند و ملائكه با سـلام   اند كه با سلامتي و در حال امن وارد بهشت مي        بدانيد كه دوستان ايشان كساني    

  » .سلام بر شما پاكيزه شديد، پس براي هميشه داخل بهشت شويد«: گويند آيند و مي به ملاقات آنان مي
هشت بـراي آنـان اسـت و در آن بـدون حـساب      كساني هستند كه ب  ) بيت  اهل(بدانيد كه دوستان ايشان     

  . شوند روزي داده مي
شوند، بدانيد كه دشـمنان ايـشان         هاي آتش وارد مي     اند كه به شعله     كساني) بيت  اهل(بدانيد كه دشمنان ايشان     

  . بينند شنوند و شعله كشيدن آن را مي جوشد صداي وحشتناكي مي كه مي اند كه از جهنم درحالي كساني
 ـ    «اند كه خداوند دربارة آنان فرموده اسـت            دشمنان ايشان كساني   بدانيد كه  أُم خلَـَتهًٌْكلَُّمـا د    نـَتلَع 

  »... .كند شود همتاي خود را لعنت مي مي) جهنم(هر گروهي كه داخل « تا آخر آيه، »...أُختْهَا
  : فرمايد اند كه خداوند عزوجل مي بدانيد كه دشمنان ايشان كساني

 ْلى          كلَُّما أُلنَذيرٌ، قالُوا ب ُأْتِكمي َخزََنَتُها أَ لم مأَلَهس جفيها فَو ِقلُنْـا          قي نا ونا نَذيرٌ فَكَـذَّبجاء َقد 
    َمنِْ شي إِلاَّ في     ما نزََّلَ اللَّه ُعيرِ  ...  ضَلالٍ كبَيرٍ   ءٍ، إِنْ أَنْتمحابِ السَقاً لِأصحفَس »   از (هرگاه گروهي

اي بـراي شـما       آيـا ترسـاننده   : پرسـند   داران دوزخ از ايشان مـي       اندازند خزانه   ر جهنم مي  را د ) ايشان
خداونـد  : بلي، براي ما نذير و ترساننده آمد ولي ما او را تكذيب كرديم و گفتـيم               : گويند  نيامد؟ مي 

» .پـس دور باشـند اصـحاب آتـش    ... چيز نازل نكرده است، و شما در گمراهي بـزرگ هـستيد    هيچ
ترسند و بـراي      كساني هستند كه در پنهاني از پروردگارشان مي       ) بيت  اهل(كه دوستان ايشان    بدانيد  

  . آ نان مغفرت و اجر بزرگ است
  !هاي آتش و بين اجر بزرگ اي مردم، چقدر فاصله است بين شعله

اي مردم، دشمن ما كسي است كه خداوند او را مذمت و لعنت نموده، و دوست ما آن كسي اسـت كـه                
  . ند او را مدح نموده و دوستش بداردخداو

  . كننده است ام و علي هدايت اي مردم، بدانيد كه من نذير و ترساننده
  . اي مردم، من پيامبرم و علي جانشين من است

اي مردم، بدانيد كه من پيامبرم و علي امام و وصي بعد از مـن اسـت، و امامـان بعـد از او فرزنـدان او                           
  . آيند وجود مي ها از صلب او به ر آنانم و آنبدانيد كه من پد. هستند

  حضرت مهدي
  . بدانيد كه آخرين امامان، مهدي قائم از ماست

  .اوست غالب بر اديان
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  .اوست انتقام گيرنده از ظالمين
  .ها كنندة آن ها و منهدم اوست فاتح قلعه

  . كنندة آنان اي از اهل شرك و هدايت اوست غالب بر هر قبيله
  . وست گيرندة انتقام هر خوني از اولياء خدابدانيد كه ا
  . دهندة دين خدا اوست ياري

  . كننده از دريايي عميق بدانيد كه اوست استفاده
  . دهد اوست كه هر صاحب فضيلتي را به قدر فضلش و هر صاحب جهالتي را به قدر جهلش نشانه مي

  . شده و اختيارشده خداوند اوست انتخاب
  . دارنده به هر فهمي احاطهاوست وارث هر عملي و 

  . بدانيد كه اوست خبردهنده از پروردگارش، و بالابرنده آيات الهي
  . يافته محكم بنيان اوست هدايت

  . اوست كه كارها به او سپرده شده است
  .اند اوست كه پيشينيان به او بشارت داده

ي نيـست مگـر همـراه او، و         هيچ حق . ماند و بعد از او حجتي نيست        عنوان حجت باقي مي     اوست كه به  
  . هيچ نوري نيست مگر نزد او

  . شود بدانيد او كسي است كه غالب بر او نيست و كسي بر ضد او كمك نمي
  . كنندة او بين خلقش و امين او بر نهان و آشكارش اوست ولي خدا در زمين و حكم

  مطرح كردن بيعت 
  . فهماند  اين علي است كه بعد از من به شما مياي مردم، من برايتان روشن كردم و به شما فهمانيدم، و

عنوان بيعت با او و اقرار به او، و بعد            ام شما را به دست دادن با من به          بدانيد كه من بعد از پايان خطابه      
  . خوانم از من به دست دادن با خود او فرامي

جانـب خداونـد بـراي او از    ام و علي با من بيعت كرده است، و من از            بدانيد كه من با خدا بيعت كرده      
ديهم            ِ:) فرمايد  خداوند مي (گيرم    شما بيعت مي   إنَِّ الَّذينَ يبايِعونَك إِنَّما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّهِ فـَوقَ أَيـ

كساني كه « جراً عظيماً بِما عاهد علَيه اللَّه فسَيؤْتيهِ أَ   نفَسْهِِ و منْ أَوفى     فَمنْ نكََثَ فإَِنَّما ينكُْثُ على    
پـس هـركس    . كنند، دست خداوند بر روي دست آنان اسـت          كنند در واقع با خدا بيعت مي        با تو بيعت مي   

بيعت را بشكند اين شكستن بر ضرر خود اوست، و هركس بـه آنچـه بـا خـدا عهـد بـسته وفـادار باشـد                
  ».خداوند به او اجر عظيمي عنايت خواهد كرد
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  ات و محرمات حلال و حرام، واجب
رَ فـَلا           :) فرمايد  خداوند مي (اي مردم، حج و عمره از شعائر الهي هستند،           ت أَوِ اعتَمـ ج الْبيـ نْ حـ فَمـ

عنوان حج يا عمره بيايـد بـراي او    پس هركس به خانة خدا به«تا آخر آيه،  جناح علَيهِ أنَْ يطَّوف بهِِما 
  » .ار طواف كنداشكالي نيست كه بر صفا و مروه بسي

گردنـد و     شوند مگر آنكه مستغني مي      هيچ خانداني به خانة خدا وارد نمي      . اي مردم، به حج خدا برويد     
اي مـردم،  . گردند شوند و فقير مي  كنند مگر آنكه منقطع مي      شوند، و هيچ خانداني آن را ترك نمي         شاد مي 

نكه خداونـد گناهـان گذشـتة او را تـا           كند مگر آ    وقوف نمي ) عرفات، مشعر، مني  (هيچ مؤمني در موقف     
  . گيرد آمرزد، و هرگاه كه حجش پايان يافت اعمالش را از سر مي وقت مي آن

گردد، و خداوند جزاي محـسنين        كنند به آنان برمي     شوند و آنچه خرج مي      اي مردم، حاجيان كمك مي    
  . نمايد را ضايع نمي

 خدا برويد و از آن مشاهد مـشرفه جـز بـا توبـه و     اي مردم، با دين كامل و با تفقه و فهم به حج خانة   
  . دست كشيدن از گناه برمگرديد

طور كه خداوند عزوجل به شما فرمان داده است           اي مردم، نماز را بپا داريد و زكات را بپردازيد همان          
اختيـار شماسـت و       و اگر زمان طويلي بر شما گذشت و كوتاهي نموديد يا فراموش كرديد، علـي صـاحب                

عنوان امـين بـر خلقـش او را منـصوب نمـوده               كند، او كه خداوند عزوجل بعد از من به           شما بيان مي   براي
  . او از من است و من از اويم. است

دانيد براي شـما   دهند و آنچه را نمي     او و آنان كه از نسل من هستند از آنچه سؤال كنيد به شما خبر مي               
  . كنند بيان مي

ها را بشمارم و معرفي كنم و بتـوانم در يـك              از آن است كه من همة آن      بدانيد كه حلال و حرام بيش       
پس مأمورم كه از شما بيعت بگيرم و بـا          . ها نهي كنم    ها دستور دهم و از همة حرام        مجلس به همة حلال   

شما دست بدهم بر اينكه قبول كنيد آنچه از طرف خداوند عزوجل دربارة اميرالمؤمنين علي و جانـشينان   
ها بپـا خواهـد       امامتي است كه فقط در آن     ) و آن موضوع  (ام كه آنان از نسل من و اويند،            آورده بعد از او  

  . بود، و آخر ايشان مهدي است تا روزي كه خداي مدبر قضا و قدر را، ملاقات كند
اي مردم، هر حلالي كه شما را بدان راهنمايي كردم و هر حرامي كه شما را از آن نهي نمـودم، هرگـز            

اين مطلب را به ياد داشته باشيد و آن را حفـظ كنيـد و بـه يكـديگر                . ام  ام و تغيير نداده     ها برنگشته   از آن 
  . سفارش كنيد، و آن را تبديل نكنيد و تغيير ندهيد
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نماز را بپا داريد و زكات را بپردازيد و به كار نيـك امـر كنيـد و از                   : كنم  من سخن خود را تكرار مي     
  . منكرات نهي نماييد

معروف آنست كه سخن مرا بفهميـد و آن را بـه كـساني كـه حاضـر نيـستند                      نيد كه بالاترين امربه   بدا
برسانيد و او را از طرف من به قبولش امر كنيد و از مخالفتش نهي نماييد، چرا كه اين دستوري از جانـب           

اي . مام معـصوم  شود مگر با ا     ازمنكري نمي   معروف و نهي    خداوند عزوجل و از نزد من است، و هيچ امربه         
شناساند كه امامان بعد از علي، فرزندان او هستند و من هم به شـما شناسـاندم كـه                     مردم، قرآن به شما مي    

 ـ   : فرمايـد   آنجا كه خداوند در كتـابش مـي       . آنان از نسل من و از نسل اويند        لهَـا كلَِمعج ـ  هًًْو  فـي   هًًْ باقِي   
اگـر بـه آن دو   «: و من نيز به شما گفـتم » باقي در نسل او قرار داد عنوان كلمه     را به ) امامت(آن  «،  عقِبهِِ

از قيامـت برحـذر     . اي مردم، تقـوي را تقـوي را       » .شويد  تمسك كنيد هرگز گمراه نمي    ) بيت  قرآن و اهل  (
 ـ : گونه كه خداي عزوجل فرموده      باشيد همان  ئ زلزلـه قيامـت شـي     «،  ء عظـيم    شـَي   هًِْ الـساع   هًَْإنَِّ زلزَْلَ
  » .عظيمي است

العالمين و ثـواب و عقـاب را بـه            مرگ و معاد و حساب و ترازوهاي الهي و حسابرسي در پيشگاه رب            
شود، و هركس گناه بياورد در بهـشت او را   هركس حسنه با خود بياورد طبق آن ثواب داده مي    . ياد آوريد 

  . نصيبي نخواهد بود
  بيعت گرفتن رسمي 

يد كه با يك دست و در يك زمان با من دست دهيد، و پروردگارم مـرا  اي مردم، شما بيش از آن هست    
مأمور كرده است كه از زبان شما اقرار بگيرم دربارة آنچه منعقد نمودم براي علي اميرالمؤمنين و اماماني                  

  . كه به شما فهماندم كه فرزندان من از صلب اويند آيند و از نسل من و اويند، چنان كه بعد از او مي
  : همگي چنين بگوييدپس 

آوريـم دربـارة آنچـه از جانـب      كنيم و راضي هستيم و سـر تـسليم فـرود مـي       ما شنيديم و اطاعت مي    «
پروردگار ما و خودت به ما رساندي دربارة امر امامت اماممان علي اميرالمؤمنين و اماماني كه از صـلب                   

. كنـيم  و با زبانمان و با دستانمان با تو بيعت مي      هايمان و با جانمان       بر اين مطلب با قلب    . آيند  او به دنيا مي   
تغيير نخواهيم داد و تبـديل      . شويم  با آن محشور مي   ) روز قيامت (ميريم و     ايم و با آن مي      بر اين عقيده زنده   

گـرديم و    دهـيم و از ايـن قـول برنمـي           نماييم و ترديد به دل راه نمي        كنيم و انكار نمي     كنيم و شك نمي     نمي
  . شكنيم پيمان را نمي

تو ما را به موعظة الهي نصيحت نمودي دربارة علي اميرالمؤمنين و اماماني كه گفتي بعـد از او از نـسل              
  . تو و فرزندان اويند، يعني حسن و حسين و آنان كه خداوند بعد از آن دو منصوب نموده است
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هايمان و ضـمائرمان و   زبانهايمان و  هايمان و جان پس براي آنان عهد و پيمان از ما گرفته شد، از قلب           
هرگـز در پـي تغييـر       . كند  نمايد وگرنه با زبانش اقرار مي       هركس توانست با دست بيعت مي     . هايمان  دست

  . هايمان دگرگوني نبيند از نفس) باره دراين(اين عهد نيستيم و خداوند 
يم، و خـدا را بـر آن        رسـان   ما اين مطالب را از قول تو به نزديك و دور از فرزندانمان و فاميلمـان مـي                 

  ».كند و تو نيز بر اين اقرار ما شاهد هستي خداوند در شاهد بودن كفايت مي. گيريم شاهد مي
پـس هـركس هـدايت    . دانـد  هاي هركسي را مي گوييد؟ خداوند هر صدايي را و پنهاني   اي مردم، چه مي   

هركس بيعـت كنـد بـا    نفع خودش است و هركس گمراه شد به ضرر خودش گمراه شده است، و       يافت به 
  . است) كنندگان بيعت(ها  كند، دست خداوند بر روي دست آن خداوند بيعت مي

اي مردم، با خدا بيعت كنيد و با من بيعت نماييد و با علي اميرالمؤمنين و حسن و حـسين و امامـان از                        
ونـد غدركننـدگان    خدا. عنوان امامتي كه در نسل ايشان باقي است بيعت كنيـد            ايشان در دنيا و آخرت، به     

و هركس بيعـت را بـشكند بـه ضـرر           . دهد  را هلاك و وفاداران را مورد رحمت قرار مي        ) شكنان  بيعت(
خويش شكسته است، و هركس به آنچه با خدا پيمان بسته وفا كند خداوند بـه او اجـر عظيمـي عنايـت                       

  . فرمايد مي
 ـ    )تكرار كنيد (اي مردم، آنچه به شما گفتم بگوييد         سـلام كنيـد و     » اميرالمـؤمنين «عنـوان     ه، و به علي ب

و » .سـوي توسـت   خـواهيم و بازگـشت بـه    شنيديم و اطاعت كرديم، پروردگارا مغفرت تو را مي   «بگوييد  
كرد ما هـدايت      حمد و سپاس خداي را كه ما را به اين هدايت كرد، و اگر خداوند هدايت نمي                «: بگوييد

  » ... .شديم نمي
الب نزد خداوند كه در قرآن آن را نازل كرده بيش از آن است كه همه را                ط  بن ابي   اي مردم، فضائل علي   

ها به شما خبـر داد و معرفـت آن را داشـت او را تـصديق                   در يك مجلس بشمارم، پس هركس دربارة آن       
اي مردم، هركس خدا و رسولش و علي و اماماني را كـه ذكـر كـردم اطاعـت كنـد بـه رسـتگاري                         . كنيد

  . بزرگ دست يافته است
بـا او،  » اميرالمـؤمنين «عنـوان   اي مردم، كساني كه براي بيعت با او و قبول ولايت او و سلام كـردن بـه     

  . هاي نعمت خواهند بود سبقت بگيرند آنان رستگارانند و در باغ
 خاطر آن خداوند از شما راضي شود، و اگر شما و همة كـساني كـه در                   اي مردم، سخني بگوييد كه به     

  . رسانند  شوند به خدا ضرري نميزمين هستند كافر
 خاطر آنچه ادا كردم و امر نمودم مؤمنين را بيامرز، و بر منكرين كه كافرند غـضب نمـا، و                      خدايا، به 

  . حمد و سپاس مخصوص خداوند عالم است
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